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مؤلف: 
امام عالم شمس الدين أبو عبدالله محمد بن شيخ تقى الدين أبى بكر 
معروف به ابن قيم جوزى رحمه الله | 


3 ۳ مهدى مصطفایی 3 
ر 4 
Ag‏ ۰ 


4 0 
E‏ ®< 7 3 جوز 2 ار 
SE‏ ر 


يادداشت 
موضوع 
موضوع 


سرشناسه 


عنوان نام پدیدآور 


به ابنقيم جوزی, مترجم مهدی مصطفایی. 
مشخصات نشر : سنندج؛ آراس ۰۱۳۸۸ 
مشخصات ظاهری : ۰ص. 


: ۹۷۸۹۶۴۸۶۲۰۰۲۸۸۵۸ 
: فييا 
: کتابنامه به صورت زیرنویس. 

: ایمان (اسلام) 


: احادیث اهل سنت --قرن ۸ق 


شناسه افزوده : مصطفایی. مهدی. ۱۳۶۰ 
رده‌بندی کنگره : ۸ ۴3۲۰۴۱ |الف/۳۲۵ ۲۳۲ 
رده‌بندی دیویی : ۳۹۷/۴۶۴ 

شماره کتابشناسی ملی 


APs: 


۵۰۰۰ تومان 

: ۹۷۸۶۲۰۰۷۸۵ ۹۶۴ 
مرکز پخش: سنندج. پخش کتاب امام غزالی 
تلفکس:۰۰ ۲۲۵۶۱ - ۰۸۷۱ 


: ابن قیم جوزیه. محمد بن ابی‌بکر. ۱٩۷۵۱-۶ق‏ 
عنوان قراردادی : الداء و الدواء. فارسی. 
: ضعف ایمان و درمان آن / مولف شمس‌الدین 
ابوعبدالله محمدبن شيخ تقی‌الدین ابی‌بکر معروف 


دعا مانند سلاح است eee‏ ۱ 


فصل دوم: رابطه دعا با قدر الهى Seadet Ras‏ 
رابطه دعا با قدر 0010711 آذ اا 


شروط اميد به خدا وو ممم مه مومه ممم ممه ممم ممه مهمومه ممم مم ممم مهمه ممم مهمه وفع 


فصل سوم: آفات و ضررهاى عصيان و كناه 0 


فصل چهارم: آثار زشت كناه لوم مهمومه مهمه ممم ممم ممه ممم ممم مومه ممم م ممم ممم مهمهف مقر 
كناه باعث ايجاد كناهانى ديكر مى شود مومه مم موه هو وو مه عم مه لومم ومد 


گناه اراده قلب را ضعيف می‌کند اا ا ا ا ا ا 
گناه نفرت قلبى ازكناه را ازقلب بيرون می‌کشد. OSS‏ 


گناه سبب سبک شدن شخص نزد خداوند مى شود. Ras‏ 


۸۹ 


۹۰ 


۴ ضعف ايمان و درمان آن 


گناه سبب محروم شدن از دعای رسول خداوق و فرشتگان می‌شود 0( 


فصل ينجم: عقوبتهاى كناه 1ذ1ذ[1[ذ[ز[ز[ز[ز ز [ز a‏ 


گناه شرم و حيا را از بين مى برد lA SaaS Rea‏ 
گناه از عظمت پرورد گار در قلب انسان می‌کاهد eo eae SETS‏ 
گناه سبب می‌شود خداوند شخص را فراموش كند و او را به حال خود رها نمايد e‏ 
گناه انسان را از دايره احسان خارج می‌کند E‏ 
كناه سبب از دست دادن خيرات مى شود 11000900000 
گناه سبب ضعيف شدن متیر قلب به سوى خدا مى شود * ی 


گناه نعمت را زايل م ىكند و سبب نزول بلا می‌شود #70000 


گناه استقامت قلب را از ميان مىبرد 21011110 


۳2 


گناه سبب قطع رابطه بين خدا و گناهکار می‌گردد سس 


گناه برکت دين و دنیا را از بين می‌برد ۷ 


گناه نفس را خوار و ذلیل می کند سس 


1۹ ...... 


فهرست مطالب م 


ا ا هه ص 


گناه سبب يستى و حقارت می‌شود. ا ااا ايل 
گناهان انواع مخلوقات را برگناهکار جسور می‌کنند EES RSS ES‏ 
گناه در هنكام نيازمندى شخص به او خیانت می کند TOSSES.‏ 
گناه قلب را كور و بصيرت آن را ضعيف مىكرداند FAs RASS‏ 
گناه كمكى است از طرف انسان برای دشمنش عليه خودش Ea‏ 
نگهداری كوش از شنيدن محرمات ERASE SS‏ 
حفظ زبان از به زبان آوردن محرمات Ra‏ نوت اا 
گناه سبب فراموش كردن خود و عدم توجه به خویشتن می گردد ۳ ۱9 
كناه نعمتها را از ميان مىبرد ا ا ا ااال 
گناه فرشتگان را از انسان دور می‌کند OVS aes‏ 
گناه سبب هلاکت در دنیا و آخرت است aS‏ و و ۹ 1۳9 
گناه سبب اجرای عقوبت‌های شرعی بر شخص می‌شود 6 ۱۱۱۲ 
فصل ششم: عقوبت‌های شرعی و قدری گناهان a‏ ا سای E‏ 
دزدی سبب تباه شدن اموال می‌گردد Ss‏ مو O‏ 
كفارات برای سه نوع از گناهان قرار داده شده است eal‏ 
عقوبت‌های قدرى: قلبى و بدنى AVONS a‏ 
عقوبت‌های بدنى: دنيوى و اخروى ل الي ما ا 
عقوبتهايى كه به دنبال كناهان می‌آیند MEARS aa‏ 
تفاوت عقوبتهاى گناهان به خاطر تفاوت گناهان NESS‏ 
گناهان شيطانى e‏ سا هس ا 
گناهان سبّعى (درندگی) و ا 10 
گناهان كبيره و صغيره ا ا 
فصل هفتم: گناه شرك aca‏ 0 
خداوند مخلوقات را برای برقراری توحید آفریده است ی ۱۳۱۳ 
قرار دادن واسطه و ميانجى سبب غضب يروردكار مىشود 000018 12100001000( 


شرك نصارى كه خدا را خداى سوم می‌دانند. ا الوا 


2 ضعف ايمان و درمان آن 


۰ و ا 


شرى در عبادت ا اي ةي [ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1[131[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ|[|[|[|[ز[ز[ز[ز [ 00 
شرک در اقوال و افعال و اراده و نیت ا سنا م ا لا 
شرک در لفظ سا 
شرک در قصد و نیت 7 AE asa‏ 
حفیقت و ماهیت شرك دوجو و و میم جوم و موم موم ااا ا 1ذ[1[1[ 1[ 111111 ٩8‏ 
سوءظن داشتن به خداوند از بزركترين گناهان محسوب مىشود Aas‏ 
شرك و كبر با عبادت خدوند منافات دارند ا 
سخن گفتن از جانب خدا بدون داشتن علم در مورد اسماء و صفات و افعال او ۲۵۹ 
فصل هشتم: گناهان کبیره بعد از شرك ویس Ee‏ 
مفسده قتل و گناه قاتل سصسصسسسسسس23 
مفسده‌ی زنا از بزركترين مفاسد است ا 
چگونه گناه بر شخص راه می یابد؟ بآ 
از ورودی‌های گناه به خاطر آوردن وفکرکردن است ی 
از ورودی‌های گناه سخن كفتن و به زبان آوردن است ذز ز ز ز 0 00 و 
از ورودی‌های گناه اقدام کردن و قدم نهادن در راه گناه است. Sa‏ 
تحريم زنا.و واجب بودن حفظ عورت Sen a a esa‏ 
لواط از بزركترين مفسده‌هاست VR aE‏ 
ردی برکسانی که عقوبت لواط را کمتر از عقوبت زنا می‌دانند هن O‏ 
حكم شرعى كسى كه با حيوانات جماع كند |[ eet‏ 
درمان لواط ممم مدوم ممم مم یو نوخ ممه ممم ممم ممه م مهمه ممه تمه معط ممم مط مم م هع 
درمان آن از دو طریق ممکن است آآ/ 
فصل نهم: محبت ۳و دوه هدمع ومد وم یفخم موو وم موتعممو سم جیدممونووو اعف 1 1 1 1 11[ ی 4 ۷ 
محبت صادقانه به یگانگی گرفتن محبوب اعلا را اقتضا می‌کند 000 سس 4 106 
عبادت عبارت است از محبتی همراه خضوع وذلت در مقابل محبوب ی ی NE‏ 
آخرين مرتبدى محبت» تتیم يا محبت تا حد پرستش AEE‏ 


فهرست مطالب 


سس سس سس سس سس 


خلیل شدن. که عبارت است از كمال محبت ها او دوجو 


محبت عام است و خليل بودن خاص است م ل و 


انسان آن چه را دوست دارد ترک می‌کند به خاطرکسی كه او را دوست دارد 52 


آثار» توابع» ضروریات و احکام محبت وم هت هه سوم و 
اصل تمام دین‌ها مت و اراده است 1 ۱[ 


مراتب عشق سه تاست ااا 


كمال لذت و سرور تابع دو چیز است 03318 ا 110 


عاشقان سه كونهائد ا 


بحثی در مورد حديث «كسى که عاشق شود و عفت بيشه کند» 


لومم مو و م م مهو و 


وممموم م ه و و و ءءء ءءء م59 


neee 


مقدمه‌ی مترجم 

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و صحبه اجمعين 

اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله و خير ال هدى هدى نبينا محمد و شر الامور 
محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة فى النار 

اما بعد: 

خداوند عزوجل می‌فرماید: 

كروي أَدْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لي وَلأَتَكْفْرُونِ» (بقره ۱۵۲) (پس مرا ياد كنيد [تا] 
شما را اد کنم و شكرانهام را به جای آريد و مرا ناسياسي تكنيد.) 

ومن بش عن ذکر الرَحَن فيص له شَيْطَانَا فهو له َرِينٌ) (زخرف7”) (هر كس 
از ياد [خداى] رحمان دل بگرداند بر او شيطانى م ىكماريم تا براى وی همدم و 
دمسازى باشد.) 

(قُل ما ینوا کم رن ولا دعَاوْكُمْ...) (فرقان۷۷) (بگو اگر دعاى شما باشد 
پروردگارم هیچ اعتنایی به شما لمی‌کند. 3 

(وَإِذَا سالك عبادي عني تي قرب یب جیپ 5ضوة الداع دقن جوا 
وا بي مهم يَرْصُدُونَ) (بقره187) (هرگاه بندگان منء از تو در باره من بپرسند, 
[بگو] من نزدیکم و دعای دعاکننده را به هنگامی که مرا بخواند اجابت می‌کنم يس 
[آنان] بايد فرمان مرا كردن نهند و به من ایمان آورند باشد که راه یابند.) 

«(واذگر رب في تَفْسِكَ تَصَدّعا وَحِيَة دون هر ین ال بلْعُدُوٌ والا ال ولا 
تكن منَ الْعانلتَ) (اعراف ۲۰۵) (در دل خويش پروردگارت را بامدادان و شامگاهان 


۱۰ ضعف ایمان و دزمان آن 


لخن رحن و يلاود عدا رياد > رن ماخر 

ْم المؤْمنُونَ لین | ذا ذکر الله وجلث فلو مم وَإِذا نیت عَلَيْهِمْ اه رادم إا 
وَعَلَ یم یو کون ) (انفال ۲) (مؤمنان همان كسانىاند كه چون خدا ياد شود 
دلهايشان بترسد و جون آيات او بر آنان خوانده شود بر ايمانشان بيفزايد وبر 
پروردگار خود توكل می‌کنند.) 

(يا یا الّذِينَ آم منوا شم ف وا وَاذْكُروأ الله كيرا نکم وت (إنفاله) 

(اى كسانى كه ايمان آوردهايد چون با كروهى برخورد مىكنيد پایداری ورزيد و 
خدا را بسيار ياد کنید» باشد که رستگار شويد.) 

(وَمَنْ آغرض عَن ذكْرِي ف له مَعِبشَةُ ضنکا وَحشره یوم الْقبمة آشتی4 (طه (r‏ 

(هر كس از ياد من دل بگرداند در حقيقت زندگی تنگ [و سختى] خواهد 
داشت و روز رستاخيز او را نابينا محشور می‌کنیم.) 

هر مسلمانی از زمانى كه ايمان می‌آورد و از كفرو يليدى دورى مىجويد وبا 
شيطان دست در كريبان مى شود و از اطاعت او و جنودش سر باز می‌زند و لااله الا 
الله را لبیک مى كويد و رو به سوى خدا و دين حنيف او مىكندء بی شک در راه 
ديندارى خويش با فراز و نشيب هاى بسيار روبرو شده و قوت و ضعف ايمان را 
تجربه خواهد كرد و تفاوت لحظات با خدا بودن و بی خدا بودن رادر خواهد 
يافت. با تجربه جنين لحظاتى است كه آدمى لذت عبادت. نيايش» و از همه مهمتر 
توحيد را به جشم جان خواهد ديد. تفاوت ياد خدا و ذكر مباركش و بودن با او را 
با بازيجههاى دنيا و لهو و لعب شياطين و اصحاب او خواهد فهميد و فرق بين 
ايمان و كفر برايش روشن خواهد شد 

ناكهان همه جيز معنا می كيرد: الله» برگزید گانش اهل ایمان» فرشتگان» دنيا و 
پوچی آن و آخر ت جاویدان» اخلاص. صداقت. عدل» بهشت و... تا ابليس» 
ببروانش» شیاطین, کفر» اهل کفر» رياء درو حیله, ظلم. جهنم و.. 

گوبی همه جيز زنده و حاضر كشته؛ كويى با الهامى بی صدا مخاطب قرار 
كرفتهاى و ديكر نيازى به معجزه و دليل و مجادله ندارى. 


در حالت با خدا بودن و با ياد او زيستن؛ دائم سایه‌ی خنک رحمت او را بر خود 


مقدمه‌ی متزجم ۱۱ 


ا رت سح 
مستولی خواهی پافت و خود را احساس خواهی کرد. دنیا و يوجى آن را با تمام 
توان در خواهی يافت و آخرت را با تمام حقایقش نزدیک خواهی یافت. دیگر اثری 
از اندوه و غم و سگ دوی‌های دنیایی وجودت را آزار نخواهد داد. دیگر دنیا برایت 
همچون سیبی برای يك کرم بو گندو نیست که به سرعت بر آن می‌لولد تا آن را از 
دست ندهد و حشره‌ای يا حیوانی گنده تر آن را از او نرباید. 

دیگر دين برایت چون مغازه دكان» مقام و منصب نيست که همچون اهل بازار 
فقط برای تهیه‌ی لقمه‌ای باشد که به دست آری » تا روزی دیگر و روزی‌ای دیگر 
معده و روده و دستگاه‌های لجن‌ساز خود را با آن مشغول کنی و بر اين شاهکارخود 
نيز بر خود ببالی. 

آری ایمان معنا خواهد گرفت» گویی دوباره متولد شده‌ای. ناگهان از زندان 
سخت غفلت از خدا آزاد خواهی شد و از هم سلولی شیاطین در بند دنیا و بنده‌ی 
ماده بودن رها می‌شوی. از زندان عبوس و بی رحم نادانان و نادانی, از سیه چال 
تاريك درد لذتهای دی از منزلگه سکوت و سکون» از آنجا که راه را فرسنگ‌ها بر 
عقل و فكر و دين بسته‌انده آنجا که هم سلولى ها و همراهان آدمی نيز چون خود 
زندان سياه و قيرين و ستم بيشه اند. 

از جهنم جهنميان زمینی» كه از سیه جال ها و تعذيب ها و مرگ جهنم واقعى 
نشان‌ها بر اوست. 

آنجا كه كرخى و سستی و بیهوشی امان از دل آدمی می‌رباید و تعفن و گنداب 
سکون و به عبارت خودمانی تر زندان و زندانیان «راحتی» زنده بودن را در كام 
آدمی‌مبدل به مرگ می‌کند. 

خلاصه از بی ياد خدا بودن» بی ياد او زیستن... از بی او ماندن... و از بی 
خحدایی... از زندان غفلت از او... . از او را نشناختن.... نفهمیدن... و جاهلانه 
نخواستن... 

از احساس مسخ.... از طرد شدن و هبوط به سوی خاک... به سوی پستی.. سيه 
حال اتکی مرک ى 


.١‏ يست و بی ارزش. 


۱۲ ضعف ايمان و درمان آن 


واز تمام آن چه می‌دانم و نمی‌دانم و نمی‌توانم نگاشت. 

آرى اين است عذاب دورى از ياد خداء تبعيدكه ارواح ناپاک منزل و ماواى 
شياطين» موطن و بیابانی كثيف که تنها سزايش هجرت است و بس. 

آرى اين است فرق بين با ياد خدا زيستن و زندكى در بند شياطين. 

اين امر و نياز مبرمى كه بدان احساس می‌شد» بخصوص از جانب كسانى که 
تازه وارد دين حنيف گشته و تجربه جندانى در رويارويى با مسائل ايمانى و مکر 
شيطان نداشته و نيز نياز شخص مترجم در اين باب سبب شد كه مطالب اين کتاب 
را كه در واقع ترجمه‌ی کتاب كويا و سودمند «الداء والدواء» از امام و استاد 
بزركوار «ابن قيم جوزی» رحمه الله مىباشد در اختيار مسلمانان علاقه مند قرار 
دهم باشد كه چراغی باشد فرا راه مسير ديندارى جوانان يرشور و نيز مايه استفاده 
از تجارب بزرگان و رهروان ثابت قدمى چون مولف كرانقدر رحمه الله كه حقا تلمز 
از آثارش مايه استفاده و بركت می‌باشد. 

و اما نکاتی که لازم است مورد توجه قرار كيرد: 

-١‏ کتاب «الداء و الدواء» و «الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی» هر دو 
در اصل یک كتاب می‌باشند كه تحت دو عنوان جاب و منتشر شدهاند و لازم است 
یادآوری شود که مزلف رحمهالله نامی به کتاب نداده است و آن را در جواب سؤالى 
که در ابتدای کتاب ذکر شده نوشته است و اين اسامی بعداً به کتاب داده شده است 
و به جهت داشتن دو نام بعضی به اشتباه آن را دو کتاب جداگانه پنداشته‌اند. 

۲ نسخه عربی کتابی كه به فارسی برگردانده شده است دارای تحقیق و تخریج 
احادیث توسط شيخ على بن حسن بن على بن عبد الحمید الحلبی الاثری بوده و در 
صحت و سقم و نیز ذکر منبع احادیث بدان تکیه شده است. و حتی الامکان سعی 
شده از ترجمه احادیث ضعیف " که در اصل کتاب موجود بوده و ملف رحمهال در 


.١‏ شيخ آلبانی در کتاب تمام المنه (س۳۴) در مورد عمل به حديث ضعیف می‌گوید كه كرجه بين اهل علم و 
طلاب مشهور است که عمل به حديث ضعیف در فضایل اعمال جايز است و گمان می‌برند كه در این مورد اختلاف 
وجود ندارد اما چنین نيست و بلکه عده‌ای از علما معتقدند که به هیچ وجه به حديث ضعیف عمل نمی‌شود, نه در 
احکام و نه در فضایل اعمال. 


مقدمه‌ی مترهم ۱۳ 


السو د 
کنار ديكر احادیث صحیح بدانها حجت جسته, خودداری شود. 

۳ از هر گونه دخل و تصرف در اصل کتاب دوری شده و نکات و مواردی که 
بنا به ضرورتی نیاز به توضیح داشته, در پاورقی همان صفحه عنوان گردیده است و 
ادال [] توكية شد اتست: 

در پایان برای خود » يدر و مادرم و تمام کسانی که در راه رسیدن به‌این مقصود 
و نیز در جهت تصحیح کتاب پاریگر و راهنما بوده‌اند طلب دعای خیر دارم و از 
خداوند بلند مرتبه بر و برکت آن را خواستارم و از هر گمراهی و شر و آفتی بدو 


يناه می‌برم. 


ایشان هم چنین بیان می‌کنند که خودشان نیز اين نظر را دارند كه حتى در فضایل اعمال هم به حدیث ضعيف 
استناد نمی‌شود. اولا به این دليل که به اتفاق علما عمل به آن جایز نیست و حديث ضعیف ظن مرجوح و ضعیف 
را می‌رساند و برای استناد به آن در فضایل اعمال, نیاز به دلیل است و دلیلی برای استناد به آن وجود ندارد. 

ثانيا يشان مي‌گویند من از اين سخن بعضی علما كه می‌گویند به حديث ضعیف در فضایل اعمال استناد می‌شود 
چنین برداشت می کنم که متظور آن‌ها اين است که به احادیث ضعیفی استناد می‌شود که دلیل شرعى قابل قبول 
دیگری [با کتاب يا حديث صحیح] برآنها دلالت کند و مشروعیت خود را از آن بگیرند و سپس در حدیثی ضعیف 
اجر يا فضیلت خاصی برای آن عمل بیان شده باشد و در أين صورت در فضایل اعمال به حدیث ضعیف عمل 
می‌شود. اما متاسفانه بسیاری حدیث ضعيف را حتی در "عکام نیز حجت دانسته و بدان عمل می‌کنند. 


مقدمه‌ی مولف 

از امام» علامه» حافظ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن شيخ تقی الدین أ بكب 
معروف به ابن قيم جوزى سؤال شد كه: 

علمای بزرگ و امامان دين خداوند از همه آن‌ها راضی باشد- در مورد شخصی که به 
بلا و مرض [گناه و ضعف ایمان] دچار گشته و می‌داند که اگر بر او ادامه يابد دنیا و 
آخرتش را تباه می‌سازد؛ جه می‌گویند؟ در حالی که به هر شیوه‌ای در راه دفع آن از خود 
كوشيده. ولی جز بر شدت و افروختگی آن افزوده نشده است. لذا چاره دفع آن چیست؟ و 
راه رهایی از آن کدام است؟ 

خداوند رحمت کند کسی را که مبتلایی را کمک می‌کند و همانا خداوند در يارى 
بنده‌اش می‌باشد مادامی که بنده در يارى برادرش باشد.' 

پس فتوایی [در اين مورد] برایمان صادر کنید. خداوند شما را رحمت کندا. 

پس شيخ رضی الله عنه نوشت که: الحمد لله 

اما بعد: 

در صحيح بخارى از ابوهريره روايت شده است كه رسول خداعل فرمود: (ما أنزل الله 
داء إلا أنزل له شفاء) ' (خداوند هيج دردى را نازل نكرده است مكر اين كه درمان آن را نيز 
نازل فرموده است.) و در صحيح مسلم از جابربن عبدالله روايت شده كه رسول خد ل 
فرمود: (لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ باذن الله) ' (هر دردى را دواییی مخصوص 
استء هنگامی كه دواى آن درد بدان برسد به اذن خدا از بین مىرود.) 

در مسند امام احمد در حديث اسامه بن شريك از رسول خدايق روايت شده كه 
فرمود:(إن الله م ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله)* (خداوند هيج 
دردى را نازل نکرده مگر اين كه درمان آن را نيز نازل فرموده است پس هركس آن را 
شناختء آن را شناخته و هر کس ندانستشء ندانسته است.) و در لفظى ديكر آمده كه: (إن 


.١‏ این جمله اشاره دارد به حدیثی که با همین لفظ در صحیح مسلم از ابوهریره روایت شده است. (محقق). 
۲ بخاری ۵۳۵۴ 
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۴. احمد YYAIF‏ و ابوداوود ۳۸۵۵ و بخارى در أدب المنفرد ۱( 


مقدمه‌ی مولف ۱۵ 


ا و او و تسه 


اله | یضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا قالوا يا رسول الله سا هو قال اشرم)" 
(خداوند هیچ دردی را قرار نداده مگر اين كه درمان آن را نيز قرار داده است مگر یک درد. 
گفتند: ای رسول خداطه آن درد کدام است؟ فرمود: پیری.) ترمذی گفته این حديث صحیح 
است. اين احادیث هم شامل دردهای جسمی و قلبی و روحی و دواهای آن‌ها نیز می‌گردد 
چنان که بيامبر يي نادانی را درد دانسته و دوای آن را نیز سوال كردن از عالمان دانسته اند. 

ابوداوود در سنن خود از جابر بن عبدالله حدیثی روایت می‌کند که گفت:(خرجنا في 
سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأله أصحابه فقال هل تجدون لى رخصة 
في التيمم قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الاء فاختسل فیات فلا قدمنا على رسول الله 
آخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله إلا سألوا إذلم يعلموا فإنها شفاء العي السوال إن كان يكفيه أن 
يتيمم ویعصر أو يعصب على جرحه بخرقة ثم يمسح علیها ویفسل ساثر جسده)" (برای سفری 
بیرون رفتیم و سنگی به شخصی از ما برخورد کرد و او را از ناحیه‌ی سر مجروح نمود. 
سپس آن شخص جنب شد و از همراهان خود سوال نمود که به نظر شما می‌توانم تيمم 
کنم؟ گفتند ما رخصتى برای تيمم كردن تو سراغ نداریم و تو می‌توانی با آب غسل کنی. 
سپس او غسل نمود و فوت کرد. هنگامی که به حضور رسول خدايرسيديم [اين واقعه] 
به او خبر داده شد. سپس فرمود: او را کشتند خداوند آن‌ها را بکشد. چرا وقتی نمی‌دانستند 
سوال نکردند؟ زيرا شفای نادانی پرسیدن است. همانا کافی بود که تيمم کند و پارچه‌ای بر 
روی زخم خود قرار دهد و بر آن مسح نماید و بقیه بدن خود را بشوید.) 

پس رسول دا خبر داد که نادانی درد است و شفايش پرسیدن است. 

وخداوند سبحان خبر داده كه قرآن شفاست» چنان كه می‌فرماید: (وَلَوْ جَعَلْنَاهُ فزانا 
آغجی َالو لوكا مس اه آآغجیی وَعَرَينٌ َل و لین وا هُدّى وَشِفَاء...) (فصلت 
۶6 (اگر [اين کتاب را] قرآنی غير عربی گردانیده بودیم قطعاً می‌گفتند چرا آيههاى آن 
روشن بیان نشده؟ کتابی غير عربی و [مخاطب آن] عرب زبان؟ بگو اين [کتاب] برای 
کسانی که ايمان آورده‌اند رهنمود و درمانی است.) 

وا ا ا 1 

همجين مى فرمايد :( ورل من الق ما هُوَ شِمَاء وَرَحَة ون ( اسراء 87 ) (ما آن 


چه را برای مؤمنان مايه درمان و رحمت است از قرآن نازل مىكنيم.) 


.۲۰۳۸ ترمذی‎ .١ 
۳۳۶ ابوداوود‎ 51 


۱۶ ضعف ايمان و درمان آن 


(من) در آيه بالا برای تبعیض نبوده» بلکه برای بیان جنس می‌باشد و منظور کل قرآن 
ا ره قرآن برای مومنان تماما شفا و رحمت است چنان که در آيه قبل از آن آمده 
است. يس قرآن شفاى قلب است در مقابل بیماری شک و نادانی؛ و خداوند هیچ شفایی را 
سودمندتر و شامل‌تر و بزرگ‌تر از قرآن براى از ميان بردن درد قرار نداده است. 

چنانکه در صحیحین از أبى سعید روایت شده است که گفت: (انطلق نفر من صحاب 
النبي في سفرة سافروها حتی نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن یضیفوهم 
فلدغ سيد ذلك اي فسعوا له بكل شيء فلم ينفعه شيء فقال بعضهم لبعض لو أتيتم هؤلاء 
الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فاتوهم فقالوا ياأيها الرهط إن سيدنا لدغ 
وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شئ فهل عند آحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني 
لأرقى ولكن والله استضفناكم فلم تضيفونا فا أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على 
قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فکآنا نشط من عقال فانطلق 
يمشي وما به قلبة فأوفوهم جعلهم الذي صا حوهم عليه فقال بعضهم إقتسموا فقال الذي رقى 
لا نفعل حتى نأي النبي فنذكر له الذي كان فننظرما يأمرنا فقدموا على رسول ال فذكروا له 
ذلك فقال وما يدريك آن‌ها رقية ثم قال قد أصبتم اقتسموا وأضربوا لى معكم سهم)) ' (عده‌ای از 
اصحاب پیامبر 5 برای مسافرتى رهسبار شدند و رفتند تا به نزد قبيلهاى از قبايل عرب 
رسیدند. اصحاب از آنان در خواست كردند تا مهمانشان باشند ولى آنها از مهمان 
كردنشان امتناع نمودند. در اين اثنا رئيس أن قبيله توسط کژدم نيش زده شدء هر كارى که 
از دستشان بر می‌آمد برايش انجام دادند ولى فايدهاى نداشت. عدهاى كفتند: چرا پیش آن 
جماعت كه تازه آمده اند نمىرويد شايد دوايى كه باعث تسكين دردش باشد داشته باشند. 
به نزد آن جماعت از اصحاب رفتند و كفتند: رئيس ما را کزدم نيش زده است» هر كارى كه 
از دستمان بر آمد برايش انجام داديم اما بى فايده بود. آيا شما جيزى داريد؟ يكى از 
اصحاب كفت بله. قسم به خدا من او را با دعا معالجه می‌کنم» اما چون ما از شما خواستيم 
كه ما را مهمان كنيد ولى قبول نکردید. من هم تا مزدى از شما نكيرم دعاى رفع بلا و رقيه 
برای أو انجام نمی‌دهم. سرانجام اين عده از اصحاب با قبيله مزبور توافق كردند كه در 
مقابل اين معالجه جندين گوسفند به آن‌ها بدهند. آن صحابى به نزد رئيس قبيله رفت در 
حالى که (الحمد لله رب العالمين) را بر او می‌خواند. محل نيش را فوت همراه با تف می‌کرد 


.۲۲۰۱ بخارى ۵۴۱۷ و مسلم‎ .١ 


مقدمه‌ی مولف ۱۷ 


ل و اس نرتسن 
همین که دعا را خواند رئيس قبیله آرام كرديد و مانند دست و پا بسته‌ای که آزاد مى شود 
آزاد شدء شروع به راه رفتن کرد و هیچ ناراحتی در او باقی نمانده بود. دستور داد تا مزدی 
را که برآن توافق کرده بودند به ايشان بدهند. بعضی از اصحاب گفتند اين گوسفندان را در 
بین خودمان تقسیم کنیم ولی آن صحابی که با دعا معالجه را انجام داده بود گفت: تا وقتی 
كه به خدمت پیامب رل نرسیم و جریان را برايش بیان نکنیم از تقسیم آنها خودداری 
مى كنيم. اصحاب به نزد ييامبر كط برگشتند و جریان را به او خبر دادند. فرمود: شما چه 
می‌دانید؟ اين معالجه با دعاست. معالجه با دعا مهم است» سپس فرمود: کار خوبى کرده‌اید. 
آن‌ها را تقسیم كنيد و سهمی مثل سهم خودتان هم برای من قرار دهید.) 

این دوا در اين درد چنان تاثیر کرد و آن را برطرف کرد که انگار وجود نداشته است و 
اين راحت‌ترین و ساده‌ترین دواست و اگر شخص با سوره‌ی فاتحه درست مداوا کند در 
آن تاثیری عجیب در شفا دادن می‌یابد. 

من مدتی در مکه بودم و بیمار شدم و طبیبی و دوایی نیافتم لذا با سوره فاتحه خود 
درمانی کردم و در آن تاثیر عجیبی یافتم و آن را به كسان دیگری که اظهار درد می‌کردند 
پیشنهاد دادم و تعداد زیادی از آنان سریعا شفا یافتند. 

اما اين جا نكته مهمی وجود دارد که بايد به آن توجه نمود و آن اين است که لیات و 
اذکار و دعاهاء خود به تنهایی [به اذن خدا] شفا دهنده‌اند اما لازم است که به نوع دعاو 
محل مورد نظر و متناسب بودن آن‌ها با هم و تاثير همت خود شخص توجه نمود؛ هرگاه 
شفا حاصل نشد به خاطر ضعف تاثیر خواننده‌ی دعاست و یا قبول نکردن محلی که دعا 
بر آن خوانده می‌شود يا وجود مانع قوی که از تاثیر آن جلوگیری می کند. هم چنان که در 
استفاده از داروهای حسی نیز موارد بالا بر امر مداوا تاثیرگذار می‌باشند. 

بايد كفت كه دعا از قوی‌ترین اسباب دفع آزار و جلب شفاست اما بعضی مواقع اثر 
لازم را ندارد كه يا به‌این علت است كه خود دعا ضعيف است بدين صورت که اين دعا را 
خداوند به علت وجود ستمی‌که همراه آن است دوست ندارده يا به عطت ضتعيف القلب 
بودن خواننده دعا و عدم روى آوری به سوى خدا و عدم حضور قلب هنكام دعاست كه 
ات می‌شوة دعا ممانند کا شل و سست پاشدد که تير با سرعتی سعیف از آن حانج 
شود. و يا مانعی در برابر اجابت دعا موجود باشد از جمله خوردن مال حرام ظلم» تسلط 
گناهان بر قلب وغفلت وغلبه شهوت. 


۱۸ ضعف ايمان و درمان آن 


در صحيح مسلم از ابوهریره روايت شده است كه پیامب ر فرمود: (أيها الناس إن الله 
طيب لایقبل إلا طیبا وان الله آمر المؤمنين بها آمر به الرسلین فقال: (يا أيها الرسل کلوا من 
الطیبات واعملوا صا حا إني بها تعملون علیم ) وقال: (يا أيها الذین آمنوا کلوا من طیبات 
مارزقناکم) " ثم ذکر الرجل يطيل السفر آشعث آغبر يمد يده الى السیاء یارب يارب ومطعمه 
حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى یستجاب لذلك؟) (ای مردم خداوند 
پاک است و جز (عمل) پاک نمی‌پذیرد و خداوند مومنان را به چیزی امر نموده که پیامبران 
را بدان آمرفرموده است. چنان که فرموده است: (ای پیامبران از ياكىها بخورید و عمل 
صالح انجام دهید که من به آن جه انجام می‌دهید آگاهم). و فرموده است: (ای کسانی که 
ایمان آورده‌اید از پاکی‌هایی که ما رزق شما كردهايم بخورید). سپس از مردی ياد کرد که 
در سفری طولانی است و ژولیده و غبار آلوده و دست به سوی خدا برآورده و می‌گوید: 
پارب! يا رب! درحالی که خوردنی‌اش حرام و نوشیدنی‌اش حرام است و لباسش حرام و 
بر حرام پرورش يافته است. پس چگونه دعایش مستجاب می‌شود ؟) 

عبدالله ابن احمد در کتاب الزهد " پدرش روایت کرده است که: بنی اسراییل به 
بلایی كرفتار گشتند تند بس (از شهر) بيرون آمدند. خداوند به نبى آنان خبر داد که بديشان 
بكو شما با بدن‌هایی نجس به سرزمينى پاک وارد شده‌اید و دستانى را به سوى من بلند 
نموده‌اید كه بدان خون ريختهايد و بدان خانه هاى خود را از حرام پر نمودهايدء الآن بیرون 
آمده‌اید که من بر ما مص گرقتبام؟ من جز دورى (از رحمت) چیزی بر شما 

نمی‌افزايم. 


بت ا ا 
.١‏ مسلم ۱۰۱۵. 

۲ مومنون ۵۱ 

۳ بقره ۱۷۲ 

۴ الزهد ۷۷۱۲ 


دعا دواست 

همانا دعا از سودمندترین دواهاست و دشمن بلا بوده و آن را دفع و معالجه 
نموده است. از نزول بلا جلوگیری نموده و آن را برطرف می‌کند و اگر نازل شده 
باشد از تاثیر آن می‌کاهد. و دعا سلاح مژمن است. 

رابطه دعا با بلا به سه صورت زير است: 

اول اینکه: دعا از بلا قوی‌تر باشد پس آن را دفع می‌کند. 

دوم اینکه: : دعا از بلا ضعیف‌تر باشد و بلا بر آن ظفر یابد؛ پس بلا به شخص 
می‌رسد ولی خفیف و اندک است زيرا دعا اگر جه ضعیف بوده ولی تأثیر آن را 
کم کرده است. 

سوم اینکه: هردو در مقابل هم مقاومت کرده و هر کدام مانع دیگری می‌شود. 

در صحیح حاکم از ابن عمر روایت شده که رسول دا فرمود: (الدعاء 
ينفع ما نزل وما لم ينزل فعلیکم عباد الله بالدعاء) ادر آن جه از شل ويا 
نازل نگشته مؤثر و سودمند است» پس ای بندگان خدا به دعا روی آورید.) 

هم چنین چنین حاکم از ثوبان روایت کرده که رسول خداوةٌ فرمود: : (لا یرد القدر 
الا الدعاء ولا يزيد ی العمر الا البر وان الرجل ليحرم الرزق بالذنب یصیه)" (هيج 
جيز قدر را تغيير نمی‌دهد مگر دعا ء و هيج جيز بر عمر نمی‌افزاید مگر نيكو كارى » و 


.۳۴۰۹ المستدرک ۴۹۳/۱ و صحيح الجامع‎ .١ 
.۴۹۳/۱ المستدرک‎ ۲ 


۳۰ ضعف ایمان و درمان آن 


همانا انسان به خاطر گناهی که مرتکب شده است از رزق محروم می‌شود). 


اصر ار در دعا 

از سودمندترین دواها اصرار در دعاست. ابن ماجه در سنن خود از ابوهريره 
روایت کرده است که كفت رسول خدايقٌ فرمود: (من ل یسئل الله يغنضب عليه ۱ 
(هر که از خدا در خواست نکند » خداوند براو خشم می‌گیرد.) 

امام احمد در کتاب «زهد» از قتاده نقل کرده است که مورق گفت: برای مژمن 
مثالی نمی‌يابم مگر مانند شخصی که در دریا بر روی چوبی سوار است و دعا 
می‌کند: پا رب! يا رب! شاید خداوند او را نجات دهد. 


عجله در استجابت دعا 
از آفت‌هایی كه مانع مى شود آثار دعا به دنبال أن بيايد اين است که شخص 
عجله نموده و اجابت را آهسته و دير بیندارد؛ لذا ناامید گشته و دعا را رها کند. 
این شخص همانند کسی است که بذری و يا نهالی را بکارد و از آن مواظست 
نموده و آن را آب دهد و چون به آرامی رشد می‌یابد آن را ترک نموده و رها کند. 
در صحیح بخاری از ابوهریره روایت شده است که رسول دا فرمود: 
(یستجاب لاحدکم مالم یمجل یقول دعوت فلم يستجب في) ' (دعای هر کدام از 
شما اجابت می‌شود در صورتی كه عجله نکند و بگوید: دعا نمودم واجابت نشدم.) 
در صحیح مسلم از ابوهریره روایت شده که رسول خدايظةٌ فرمود: (لایزال 
یستجاب للعبد مالم يدع بأثم أو قطيعة رحم» مالم یستعجل قیل يا رسول الله ما 
الاستعجال قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لى فيستحسر عند ذلك 
ويدع الدعاء) ' (دعاى شخص اجابت می‌شود تا زمانى كه به گناه و قطع صله 
رحم دعا نکند و تا زمانیکه عجله نکند. گفته شد: ای رسول خدا عجله کردن 


۱. ابن ماجه ۳۸۲۷ و ترمذی ۳۳۷۰ 
۲ بخاری ۵۹۸۱ 
۳ مسلم ۲۷۳۵ 


فصل اول/ دعا ۳۱ 


۱ 
چگونه است؟ فرمود: شخص می‌گوید: دعا نمودم و دعا نمودم اما ندیدم که 


اوقات استجابت دعا 

اگر شخص به همراه دعا حضور قلب داشته باشد و با تمام وجود مطالب 
نماید و زمان دعا هم با اوقات شش‌گانه اجابت تشن فا يق ی 
پذیرفته خواهد شد] که عبارتند از: 

يك سوم آخر شب » هنكام اذان» بين اذان و اقامه بعد از نمازهای واجب؛ 
هنگامی که امام نماز جمعه روی منبر می‌رود تا وقتی که نماز آن روز را ادا 
م ىكند و ساعت آخر بعد از نماز عصر. 

همچنین بايد دعا همراه خحشوع قلب باشد و شخص در مقابل خداوند 
احساس شکنستگی و ذلست کنند و تتضرع نمایسد؛ و رو بسه قبله کند و 
برطهارت[وضو] بوده و دست‌ها را به سوی خدا بلند کند. و با حمد و ثنای 
پروردگار شروع نماید سپس با صلوات بر رسول خدائقةٌ ثنايش را ادامه دهد و 
قبل از اعلام درخواست خود توبه و استغفار نماید و سپس رو به سوی خدا 
نموده و بر طلب و درخواست خود اصرار ورزد و با بیم و اميد از او درخواست 
يناع وب شاه و مات و توحید او توسل كتذ و قبل ازادهای نود صبدهه ی 
تقديم نماید؛ همانا چنین دعایی ممکن نیست که رد شود و اجابت نگردد 
خصوصا اگر با دعاهایی که رسول خاو آن‌ها را مظنه اجابت معرفی نموده 
است مصادف باشد و يا اين كه شامل اسم اعظم ' خداوند باشد. 

و از جمله دعاهای فوق آن است که در سنن و صحیح ابن حبان آمده کنه 
عبدالله بن بریده از پدرش نقل کرد که رسول خدايقةٌ شنید که مردی می‌گوید: 


(اللهم إني أسالك باني أشهد أنك أنت الله لا إله الا آنت الأحد الصمد الذي لم يلد وم 


بولد و يكن له كفوا أحد فقال لقد سأل الله بالأسم الذي إذا ستل به أعطي وإذا دعى 


.١‏ مؤلف رحمه الله در مورد اسم اعظم خداوند روایات بسیاری نقل کرده که جهت پرهیز از اطاله كلام از آوردن 
تمام روایات خودداری شده است. 


۳۲ ضعف ايمان و درمان آن 
به أجاب) ' (خدايا بدین وسیله شهادت می‌دهم که تو خدا هستی و خدایی جز تو 
وجود ندارد. تو یکتایی و بی‌نیازی» نه کسی فرزند توست و نه تو فرزند کسی 
هستى. و کسی مثل و مانند و همتاى تو نيست. از تو درخواست می‌کنم. سپس 
پیامبر لا فرمود: بی كمان او از داوند به اسم اعظمش در خواست نمود. اسمى 
كه هر که به آن در خواست کند به او عطا می‌شود و چون بدان دعا شود اجابت می‌گردد) 

نیز در آن دو از انس پن مالک روایت شده که: (آنه کان مع رسول الله جالسا 
درجل يصلى ثم دعا فقال اللهم إني أسالك بأن لك الحمد لا وله الا أنت الشان بديع 
السموات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حى يا قيوم فقال النبي لقد دعا الله باسمه 
العظيم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به آعطی) ‏ (او[انس] همراه رسول خرا تلا 
نشسته بود. و مردى نماز می‌خواند. سپس دعا كرد و كفت: خدايا بدين وسيله از 
تو درخواست مىكنم كه حمد و ستايش فقط شايسته توست, و خحدایی جر تو 
وجود ندارد. تو منان و آفریننده‌ی آسمان‌ها و زمين هستی» ای داراى شكوه و 
بزرگی و ای زنده و پایدار. پس رسول دا فرمود: او از خداوند به اسم 
اعظمش در خواست نمود که هر که به آن دعا کند اجابت می‌شود و هرکه به 
وسیله آن درخواست نماید بدو عطا می‌گردد.) 

امام احمد نيز اين دو حدیث را در مسند خويش آورده است. 

“ومسحامام احمد و سح حاكم ازابو موبره راتس این ا و ریت ای 
عامر روايت شده است كه بيامبر وق فرمود: (آلظوا ب «ياذ الجلال والاكرام) " (به 
«يا ذوالجلال و الاکرام» متمسك شويد و بر آن مداومت كنيد.) 

در جامع ترمذى از انس بن مالک روايت شده كه گفت. (كان النبي إذا حزبه 
أمر قال يا حى يا قيوم برحمتك أستغيث) ' (هنكامى که جيزى رسول دای را در 
وای د ب ةب 


۸٩۱ ترمذى ۳۴۷۵ و ابن حبان‎ .١ 

۲ ترمذی ۲۵۴۴ وابن حبان ۸٩۳‏ 

۳ امام احمد ۱۷۷/۴ و حاکم 1١‏ ۴۹۹-۴۹۸ 
۴ ترمذی ۳۵۲۲ 


فصل اول/ دعا ۳۳ 


فصل ۳/9 
اندوه و سختى قرار مىداد مىفرمود: ای زنده و يايدار من بواسطه رحمتت از تو 
در خواست می‌کنم.) 

در جامع ترمذی و صحیح حاکم از سعد بن ابی وقاص روایت شده که رسول 
حدا ی فرمود: : (دعوة ذي النون اذ دعا وهو ني بطن الحوت « إله إلا أنت سبحاناك 
إني كنت من الظالین» ' إنه لم يدع بها مسلم في شی قط الا استجاب الله له" (دعاى 
ذى النون يونس اه هنگامی دعا نمود در حالى كه در شكم ماهى قرار داشت: 
«حدایی جز تو وجود ندارد. تو پاک و منزهی, من خود از جمله ظالمان بودم». 
همانا هيج مسلمانى در جيزى بوسيله آن دعا ننموده است مگر اين ٠‏ که خداوند او 
را اجابت فرموده است.) ترمذى كفته كه اين حديث صحيح است. 

در مستدرک حاكم نيز از سعد بن ابى وقاص روايت شده است كه رسول 
خحدا ی فرمود: (ألا أخيركم بشىء إذا نزل برجل أمر مهم فدعا به يفرج الله عنه يعنى 
دعاء ذي النون) " (آيا شمارا از جيزى باخبر نكنم كه هنگامی که بر شخصى بلا و 
اندوهى برسد و بدان دعا كند خداوند در حالش كشايش ايجاد كند؟ منظورش 
دعاى ذى النون بود.) 

در صحيحين از ابن عباس روايت شده كه بيامبر يو هنكام سختی و مصیبت 
می‌فرمود: (لااله الا الله العظيم الحليم لاله لا لله رب العسرش العظيم لااله الا الله 
رب السیاوات السبع و رب الارض رب العرش الکریم) ' (فيج معبودى بجز 
خدای بزرگ و بردبار وجود ندارد. هيج معبودی جز الله که پروردگار عرش 
بزرك است وجود ندارد. هيج معبودی به جز الله كه پروردگار آسمانهای هفتگانه 
و پروردگار زمين و عرش كرامىاست وجود ندارد.) 

در مسند امام احمد از على ابسن ابی طالب تقل شده است که گت 


۱. انبیا ۸۷ 

۰ ۲ ترمذی ۳۵۰۰ و حاکم ۵۰۵/۱ و ۰۳۸۲/۲ 
۳ حاکم ۵۰۶-۵۰۵/۱. 

۴ بخاری ۵۹۸۵ و مسلم ۲۷۳۰. 


۳۴ ضعف ايمان و درمان آن 
اليم الكريم» سبحان الله و تبسارک الله رب العسرش العظيم» والحمد لله رب 
العالمين.) ' (هيج خدایی به جز يروردكار بردبار و صاحب کرم وجود ندارد. 
خداوند پاک و منزه است » پروردگار عرش بزرگ مبارک و بزرگ است و سياس 
فقط شایسته‌ی پروردگار جهاتیان اليك ) 

همجنين در مسند امام احمد آمده است که عبد الله بن مسعود روایت کرده 
كه رسول دای فرمودند: (ما آصاب أحد قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدله 
ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قنضاؤك أسألك اللهم 
ل ل ی 


استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري 
وجلاء حزني وذهاب همي الا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا فقيل يا رسول 
اله ألا نتعلمها قال بل ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها) ' (هیچ غم و اندوهى بر انسان 
وارد نمی‌شود در حالى كه فرد بگوید: الهى من بنده تو و فرزند بنده و كنيز تو 
هستم پیشانی من (زمامم) در دست توست. فرمان تو در حق من نافذ است؛ 
حکم تو در حق من عين عدالت است. الهى من بوسیله هر اسمی‌که اسم توست 
و خود را با آن مسمی کرده‌ای يا به یکی از مخلوقاتت تعلیم دادهاى يا در کتاببت 
نازل کرده‌ای يا ترجیح داده‌ای که نزد تو در علم غيب باقی بماند از تو مسألت 
مىنمايم که قرآن را بهار دل و نور سینه و برطرف کننده غم و اندوه من بگردانی, 
مگر اين که خداوند غم و اندوهش را بر می‌دارد و به جای آن سرور و شادمانی 
جایگزین می‌کند. گفته شد ای رسول خدا آیا آن را به دیگران نیاموزیم؟ فرمود 
شایسته است هر که أن را شنيد به دیگران نیز بیاموزد) 

ابن مسعود اه می كويد که: : هیچ پیامبری از پیامبران خدا دچار مصیبت نمی شد 
مگر اين كه با تسبیح " استغاثه می‌نمود. 


۷۰۱ امام احمد‎ ١ 
FA! امام احمد‎ 3 


فصل اول/ دعا ۲۵ 


233333 ا ب کے 
اسرار دعا 

دعاهاى بسيارى را مىيابيم كه كسانى به آن دعا نموده و مستجاب گشته‌اند و 
دعاى آنان با احتياج و رو نمودن به سوى خدا همراه بوده » يا همراه حسنه‌ای 
بوده که تقديم داشته‌اند و خداوند در ياداش آن حسنه دعايشان را برآورده است 
و یا با اوقات اجابت مصادف گشته است و اجابت شدهاند. 

يس ممکن است شخص گمان کند که سر در لفظ دعاست و فقط بايد آن را 
بگوید و از ساير امور موثر در دعا غافل باشد. 

اين مانند دوایی است که شخص بايد آن دوای مشخص را در وقت مشخصی 
و به روش مشخصی مصرف کند تا برایش سودمند باشد در حالی که دیگران 
ممکن است فکر کنند که فقط خوردن دوا به هر شیوه‌ای برای درمان کافی است 
و این اشتباهی است که بسیاری در آن به غلط می‌افتند. 

و از همین اشتباهات است که بعضی مواقع» دعای کسی که با درماندگی و 
تضرع همراه است در كنار یک قبر اجابت می‌شود و انسان نادان می‌پندارد كه سر 
اجابت از قبر است و نمی‌داند سر اين اجابت از درماندگی و تضرع صادقانه 
شخص به سوی خداست و اگر اين تضرع را در خانه‌ای از خانه‌های خداوند 
[مسجد] انجام دهد فضیلت بیشتری داشته و نزد خداوند محبوب‌تر است. 


دعا مانند سلاح است 

دعا و اعاذه نمودن مانند سلاح است. قدرت سلاح نیز به [قدرت شخص ] 
ضارب بستگی دارد نه فقط به تیزی آن. 

يس تا زمانی که سلاح کامل بوده و مشکل نداشته باشد و در دستانی قوی 
قرار گرفته و مانعی در برابرش نباشد بیشترین ضربه را بر پیکر دشمن وارد 
خواهد کرد. و هرگاه یکی از اين شرایط نباشد از تاثیر آن کاسته خواهد شد. 

پس اگر خود دعا صالح نباشد يا قلب و زبان گوینده آن هماهنگ و هم‌صدا 


نبوده و یا مانعی در کار باشد دعا تأثير نخواهد کرد. 


فصل دوم: رابطه دعا با قدر الهی 


رابطه دعا با قدر 

در اين جا يك سؤال مهم و مشهور وجود دارد و آن اين است كه: 

دعاى انسان اگر تقدير باشد كه انجام پذیرد پس قطعاً شدنى خواهد بود جه 
به آن دعا كند و جه دعا نكند. و اكر هم تقدير باشد كه انجام نيذيرد پس جه 
انسان دعا كند و جه نكند روى نخواهد داد. [پس چرا بايد دعا نمود؟] 

عده‌ای اين سؤال را يذيرفته و دعا را ترك نموده و آن را بى فايده شمرده‌اند. 

كسانى كه اين عقيده را دارند با وجود جهل فراوان و كمراهى آشکار اين 
فكرء در ميان خود اختلاف دارند و لازمه قبول اين فكرء تعطيل همه اسباب است 
لذا می‌توان به آنان كفت كه مطابق فكرشان اگر كرسنكى و تشنگی تقدير شده 
پس روى خواهد داد. جه بخورى و جه نخورى؛ و اكر تقدير نشده يس روى 
نخواهد داد جه بخورى و جه نخورى. 

ويااكر بچه دار شدن برای تو تقدير شده بس روى خواهد داد جه ازدواج 
كنى جه نكنى. و اكر تقدير نشده پس در هر دو صورت بچه دار نخواهى شد. لذا 
نيازى به ازدواج نيست و.... 

آيا كسى را كه جنين طرز فكرى دارد مىتوان عاقل و يا حتى انسان خواند؟ 
بلكه حيوانات جهار پا نيز كه در دوام زندگی خود اسباب را جستجو می‌کنند 
عاقلتر و فهميذه تر از کسانی هستند كه چنین فکر می‌کنند و آنان چون 
جهاريايانند و بلكه گمراه‌ترند. 

بعضى ديكر م ىكويند كه مشغول شدن به دعا فقط به خاطر عبادت و بندگی 


۳۸ ضعف ايمان و درمان آن 


محض می باشد بدینگونه که خداوند به گوینده دعا ثواب عنایت می‌کند. وگرنه 
دا یری فر زند کی اشتان تداععه و سنوت اتات وا نی تراه واف اذ 
نظر اين دسته ارتباط دعا با درخواست آدمی همانند ارتباط سکوت با آن است 
و دعا نزد آنان فرقی با سکوت ندارد. 

عده‌ای دیگر که زیرک‌تر هستند می‌گویند دعا فقط علامتی است که خداوند 
قرار داده تا نشانه‌ای باشد از چیزهایی که برای انسان مقدر شده است. يس اگر 
شخص در دعا موفق شد. نشان می‌دهد که حاجتش برآورده می‌شود و اشاره به 
آن دارد. آنان می‌گویند اين عمل مانند آن است که هنگامی که ابر سیاهی را در 
آسمان می‌بینیم» می‌دانیم كه علامتی است که دلالت بر باریدن باران دارد. 

آنان می‌گویند نسبت طاعات و عبادات با رای و عصیان و گناهان با عقاب 
نیز همین است و عبادات و عصیان هر دو اشاره‌ای به ثواب و يا عقاب می‌باشد 
نه سبب آن. 

نرد آنان نسبت ماده سوختتی با آتش و شیم شکستنی با شکسته شدن و رهه 
شدن خون با مردن همانند آن جه گفته شد است. ميان اين دو نسبت سببی وجود 
ندارد و فقط یک نسبت عادی می‌باشد که نشانه و علامتی از دیگری است. 

با این طرز تفکر با عقل و حس و هم چنین با شرع و فطرت به مخالفت 
برخاسته‌اند و بلکه عاقلان بدين فکر می‌خندند. 

اما صحيحتر اين است که در مقابل اين دو فكرء فکر دیگری وجود دارد که: 
هر تقدیری به اسبابی مقدر گشته و دعا یکی از اين اسباب است و بدون اين 
سبب نباید انتظار داشت مقدر مربوطه صورت كيرد. يس هر كاه انسان سبب را 
ایجاد کند مقدر نیز روی خواهد داد و وقتی آن را ایجاد نکند مقدر هم روی 
نخواهد داد؛ چنان که رابطه گرسنگی و تشنگی با خوردن و نوشیدن همین‌طور 
است و چنین است رابطه بچه دار شدن با ازدواج و رابطه دانه با كياه و رابطه‌ی 
خارج شدن روح حیوان با ذبح و هم چنین رابطه ورود به بهشت با عمل انسان و 
ورود به جهنم با عمل انسان» و اين حقیقتی است که گوینده سوال بالا از آن 
بی‌بهره بوده و به آن دست نیافته است. 


فصل دوم/ رابطه دعا با قدر الهی ۳۹ 
عا اس تست حور تحت 


يس نتيجه می‌گیریم دعا از قوی‌ترین اسباب می‌باشد و درست نیست وقتی که 
آن جه به آن دعا شده مقدر كشت بگوئیم دعا فایده‌ای نداره چنان كه صحیح 
نیست بگوئیم خوردن و نوشیدن و اعمال انسان فایده‌ای ندارد بلکه هيج سببی 
سودمندتر و موثرتر از دعا وجود ندارد. 

به همین دلیل است که صحابه که داناترین امت می‌باشند و فهمیده‌ترین‌ها در 
دين هستند» پایبندترین مردم بهاين سبب و شروط و آداب آن بوده‌اند. 

دعا وسیله‌ای بود که عمربن حط اب ظا از آن بر دشمنانش طلب نصرت 
می‌نمود» دعا بزرگ‌تزین سربازش بود و به بارانش می‌گفت: شما با زیادی 
تعدادتان يارى نخواهید شد بلکه از آسمان یاری می‌شوید و می‌فرمود: من به 
اجابت اهتمام نمی‌ورزم بلكه به دعا همت می گمارم. يس هرگاه به دعا هدایت 
شديد اجابت نيز همراه ان خواهد بود. 

يس هر كس به دعا الهام شد به او قصد اجابت شده استء چنان که خداوند 
می‌فرماید: (اذْعُون سب لَكُمْ ) (غافر )1١‏ (مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم.) 

همچنین می‌فرماید ۰ وا سالك عبايي عَني قي قَرِيبٌ ا يب َة الداع إِذَا 
دَعَانِ ) (بقره ۱۸۲) (و هرگاه بندگان من از تو درباره من بپرسند [بكو] من 
نزدیکم و دعای دعاکننده را هنگامی که مرا بخواند اجابت می‌کنم.) 

در سنن ابن‌ماجه از ابوهريرهه روایت شده است که ببامبركعٌ فرمودند: (من 
م یسال الله يغضب علیه)! (کسی كه از خدا درخواست نکند خداوند بر او خشم 
می‌گیرد.) اين حديث دلالت دارد که رضايت خداوند در طلب و درخواست از 
اوست» و تمام خيرها و خوبی‌ها همراه رضايت اوست. همچنان كه همه بلاها و 
مصائب در خشم و معصيت او می‌باشد. 

بی گمان عقل و نقل و فطرت و تجربه ملتهاء با وجود اختلاف فرهنگ و 
ناد آنان دلالت بر آن دارد که نزدیک شدن به خدا و طلب رضایت او و نیکی به 
مخلوقات او از بزرگ‌ترین اسباب جلب خیر و نیکی است و خلاف اين اعمال 


۱. ابن ماجه ۳۸۲۷ و ترمذى ۳۳۷۰. 


۳۰ ضعف ایمان و درمان آن 


نیز سیب جلب شر و بلاست و هیچ چیز مانند عبادت و نزدیکی به خدا و نیکی 
به مخلوقاتش سبب جلب نعمت خدا نمی‌شود و باعث دفع غضب او نمی‌گردد. 

خداوند در قرآن جلب خير و منفعت در دنيا و آخرت و نیز جلب شر و 
معصیت در دنیا و آخرت را به اعمال انسان نسبت داده و آن را مانشد به دنبال 
آمدن جزا بر شرط قرار داده استء و بين اين دو رابطه علت و معلولی و سبب و 
مسبب است و اين [رابطه] در قرآن در بیشتر از هزار مورد آمده است. 

قرآن در بعضی مواقع جزایی را به یک حکم کونی و یک امر شرعی نسبت 
داده است مانند: ( فلا عَتَوْأْعَن مامهواعَنه نة فلا شم كُونُوأ ره خایسیین» 
(اعراف17١)‏ (چون از آن جه از آن نهی شده بودند سرپیچی و نوی 
بوزینگانی رانده شده باشید.) 

3ا تفا مت یم هم آجمیی) (زحرفه۵) (و چون ما را به 
خشم در آوردند از آنان انتقام گرفتیم و همه آنان را غرق کردیم) 


> 2 و 


(وَالسَّارِقُ وَالسّارقَةٌ قَافطعُوا دیا جَراء ا کب تَكَالمنَ الله وله زیر حكيم» 
(مائده ۸ (مرد و زن دزد را به سزاى آن چه كردهاند دستشان را به عنوان 
کیفری از جانب خدا ببرید و خداوند توانا و حكيم است.) 

(إنَّ یمیت السات وین و ا وَالْمَانتِينَ وَالْقَانَاتِ وَالصَادقِينَ 
وّالصَادقات و الصابر ین و وَالصَابِرَ ات وا امین وا خاشعات و لصف 1 َّ وتات 
وَالْضَائِيِينَ وَالضَايَاتٍِ وا ضافظن د زوجم وا مافظات و والذاكر ین الله كييراً 
وَالذَاكِرَاتِ أَعَدّ لله ُم مغْفرَة وَآجْراَ عَظِيماً 4 ( احزاب ۳۵) (مردان مسلمان و زنان 
مسلمان» مردان با ايمان و زنان با ايمان» مردان فرمانبردار فرمان خدا و زنان 
فرمانبردار فرمان خداء مردان راستگو و زنان راستكوء مردان شكيبا و زنان شكيباء 
مردان فروتن و زنان فروتن» مردان بخشايشكر و زنان بخشايشكرء مردان روزه‌دار 
و زنان روزهدارء مردان ياكدامن و زنان پاکدامن, و مردانى كه بسيار خدا را ياد 
می‌کنند و زنانى كه بسيار خدا را ياد می‌کنند. خداوند برای همه آنان آمرزش و 
پاداش بزركى را فراهم ساخته است. ) 


فصل دوم/ رابطه دعا با قدر الھی ١‏ 


و الوه هاي ازاین دش ر وان 

در جایی دیگر آن را به صورت صیغه‌ی شرط و جزا آورده است مانند: 

(يا آنا ۳ 11 توا لله نعل کم رانا ومز نکم سايم ویفوز 
لکم...» ( (انفال۲۹) (اى كسانى كه ايمان آوردهايد اگر از خدا يروا داريدء برای 
شما [نیروی] تشخیص [حق از باطل] قرار می‌دهد و گناهانتان را از شما می‌زداید 
و شما را می‌آمرزد.) 

(قن ابوا او الل وتو ال کاة نکم في الدِينِ» (توبه ۱۱)) (پس اگر 
توبه کنند و نماز بريا دارند و زکات دهند در اين صورت برادران دینی شما 
می‌باشند.) 

لوألو اشتقامُوا عَلَ الطَرِيِقة َة كَأَسْقَيَْاهُم اء عَدَقَا) ( جن )١١‏ (اگر [مردم] در 
راه درست پایداری ورزند قطعا آب گوارایی بديشان نوشانیم.) ' 

در جايى ديكر از لام تعليل كه براى بیان علت است استفاده شده مانند: 

لديروا نا ودک ونوا الْألَبَابِ) (ص9١)‏ (تا در [باره] آيات آن 
بينديشند و 00506 پند گیرند.) 

(... لَتَكُونُوأ شّهَدَاء عل الاس وَيَكُونَ الرَصُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) (بقره ۸6۳ (تا بر 
مردم گواه باشيد و بيامبرك بر شما گواه باشد.) 

و در جايى ديكر از ادات «کی» كه برای تعليل است استفاده شده مانند: 

( کی لایکون دول بن اْأَغيَاء نکم ( حشر ۷) (تا ميان توانگران شما دست 
به دست نگردد.) 

در بعضى جاها از 2 «ب» که برای بیان سبب است استفاده شده مانند: 

دك با مت أَبْدِيِكُمْ..) (آل عمران ۱۸۲) (اين [عقوبت] به خاطر كار و 
کردار پیشین شماست.) 

( نیکم جا كُدتُمْ تَعْمَلُونَ) ( مائده ۱۰۰ ) (پس شما را از آن جه انجام 


می‌دادید آگاه خواهد كرد.) 


۳۲ ضعف ايمان و درمان آن 


(... با کاوأیکُیبُون) (انعام ۱۲۹) (به [کیفر] آن جه به دست می‌آوردند.) 

(.. َك یم انوا يَكْمرُونَ بات ی ان )زاف بت ی 
بود که به آيات خدا کفر می‌ورزیدند.) ۱ 

در بعضى موارد به صورت مفعول له» جه به صورت ظاهرى و جه به صورت 
محذوف وارد شده است. مانند:آ قَرَجُلَّ وَامرَآنَانِ من تَرْضَوْنَ مِنَ الشّهَدَاء آن َضِلَّ 
إخداهمًا در إِحْدَاهَا الأخرّى» (بقره ۲۸۲) (یک مرد و دو زنء از ميان كسانى 
كواه بكيريد كه مورد رضايت و اطمينان شما هستند. (اين دو زن به همراه 
يكديكر بايد شاهد قرار كيرند) تا اگر یکی انحرافى بيدا کرد ديكرى بدو 
یادآوری كند.) 


۳4 


(آن تقو یوم اقب قَيامَة إن کنا عَنْ هَدًَا غافلینَ6(اعراف ۱۷۲) (تا روز قيامت 
نگوئید ما از این (یکتاپرستی) غافل و بی‌خبر بوده‌ايم.) 

(أن تقو فووا إت انز الكتَابُ عَلَ طایفتتن ینت4 (انعام 107) (تا نكوئيد كتاب 
(آسمانی) تنها بر دو كروه (يهود و نصاری) بيش از ما فرو فرستاده شده است.) 

در جايى ديكر با «فاى» سببى ذكر شده است مانند: ( فَكَذَّيُو م روما قَدَمْدَمَ 
عَلَيْهُمْ ریم نم و6 ( (شمس ۱۶) (او را دروغگو ناميدند و شتر را پی 
کردند و کشتند. پس خدا به سبب گناهشان بر آنان خشم كرفت و ایشان را هلاک 
كرد و با خاک یکسانشان ساخت.) 

(فَعَصَوَارَ شول ریم قحلم ده زَا (حاقه۱۰) (آنان با فرستاده 
پروردگارشان به مخالفت برخاستند» و خداوند ايشان را به سختى فرو كرفت) 

(تَكَذَبُوهما فَكَانُوا مق هن ) (مومنون8]) (اين بود كه آن دو را تكذيب 
كردند و در نتيجه (در دريا غرق و) هلاك كرديدند. ) 

در جايى دیگر با ادات «لَمَا» كه دلالت بر جزا دارد آمده است مانند: (قَلَمَ) 
آسَفُونَا متا مِنّْهُمْ) (زحرف ۵ (هنگامی كه ما را بر سر خشم آوردندء از آنان 
انتقام گرفتیم) 


فصل دوم/ رابطه دعا با قدر الهی ۲ 


در جایی دیگر از ادات «لولا» كه برای ارتباط مابعد آن با ما قبلش مىآيدء 
استفاده شده است مانند: 

(تلَوَْا له گان مِنْ المسبّحِنَ للبت في بطیه إل يوم ون (صافات 1 ۱۶۳-۱۶) 
(و اگر او از زمره تسبیح‌کنندگان نبود )۱٤۳(‏ قطعا تا روزى که برانكيخته می‌شوند 
در شکم آن [ماهی] می‌ماند ))۱٤٤(‏ 

در جايى دیگر با ادات «لو» که دلالت بر شرط دارد آمده است» مانند: (وَلَو 
ا َم لوا ما يُوعَظُونَ به ان کی حبرا هم (نساء 7 (و اگر اندرزهانی را که به آنان 
داده می‌شد انجام می‌دادند برای آنان بهتر بود.) 

در كل مىتوان كفت كه قرآن از ابتدا تا انتهاى آن عبارت است از مترتب 
شدن خير و شر و احكام كونى بر اسباب و بلكه به دنبال آمدن احكام دنيوى و 
اخروى و مصالح و مفاسدشان طبق اسباب و اعمال مربوطه. 

يس هر كس اين مسئله را درک كرد و در آن انديشيد نهايت سود را از آن 
می‌برد و هر که از روی نادانی بر قدر توکل نماید همانا توکلش از روی ناتوانی 
است و ناتوانی او همان توکل کردنش است. 

پس انسان آگاه کسی است كه قدر را با قدر دفع نماید و قدر را در مقابل 
قدر قرار دهد. - بلكه جز با اين كار زندكى ممكن نمىباشد - زيرا كه گرسنگی 
و تشنكى و ترس و حذرها همه از قدر بوده و مخلوقات همه در يى دفع اين 
قدر هاى الهى با قدرهاى ديكر هستند. هم جنين كسى كه خداوند او را توفيق 
داده و ارشاد نماید. تقدير عقوبت اخروى را با تقدير توبه و ايمان و عمل صالح 
دفع مىنمايد و اين برای کسی كه قدر آن را بداند و حقش را ادا كند از مهمترین 
مسائل است. 

و جنين است کسی که خداوند او را توفيق دهد و هدايت را به او الهام كند تا 
قدر عقوبت اخروی را با قدر توبه و ايمان و عمل صالح بر طرف كند. 

اما دو نكته باقى مىماند كه سعادت انسان بدان كامل می‌شود: 

یکی این كه انسان باید اسباب خیر و شر را بداند و توانائی شناخت آذ‌ها را 


۳۴ ضعف ايمان و درمان آن 


مینست ری سح تیدا و 
در دنياى اطراف و تجربه درونى خويش و سركذشت پیشینیان داشته باشد. و 
همانا سودمندترين جيز در اين زمینه» تفكر و تدبر در قرآن است که تمام موارد 
بالا را در بر مى كيرد و تمام اسباب خير و شر را به تفصيل روشن ساخته است. 
بعد از آن سنت می‌باشد كه شقيقهاى از قرآن است و وحى ثانى است و هر که 
بدین دو روی آورد از غیرآن او را کفایت می‌کنند و این دوه خیر و شر و اسباب 
آن را چنان به تو می‌نمایانند كه انگار آن را تجربه می‌کنی و می‌بینی. 

بعد ان أن اکر در شیر کذشت تیان وواه خداوند در مورد اهل طاعت و 
اهل معصیت تأمل شا تا مس ارف توس رای ان 
خواهی يافت و به تفصیل آن جه خدا به آن وعده داده است را خواهی دید و با 
مشاهده‌ی آايات خداوند در آفاق. حقانیت قرآن و حقانیت رسولش وي را در 
مىيابى و خواهی دانست که خداوند قطعاً وعده خود را به جا می‌آورد و تاريخ 
تفصیلی است از جزئیات آن جه خدا و رسولش 95 به تفصیل در مورد خير و شر 
و اسباب آن به ما آموخته‌اند. 


اشتباه در فهم دعا 

مطلب دوم که بايد به آن اشاره نمود اين است که بايد از به غلط افتادن در 
استفاده از اين اسباب (دعا) دوری نمود که‌این از مهمترین کارهاست. چنان که 
انسان می‌داند كه غفلت و معصیت از اسباب ضرر و زیان او در دنا و آخرتند. اما 
نفس انسان با توکل برعفو خداوند . يا با تأخير در توبه, يا با استغفار زبانی » يا 
با انجام اعمال سنت» يا با استدلال به قدر و نظیر این‌ها او را به اشتباه می کشاند. 

بسیاری از مردم می‌پندارند که اگر هر کاری انجام دهند و بعد از آن (استغفر 
الله) بگویند اثر گناه از بين می‌رود. 

شخصی كه اهل فقه بود به من می‌گفت که من هر جه بخواهم انجام می‌دهم 
سپس می گویم: «سبحان الله و بحمده تا صد بار و همه‌ی این كناهان بخشیده 


می‌شود» چنان که از پیامبر طق روایت است که: (من قال في يوم سبحان الله و بحمده 
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مائة مرة حطت خطاياه و لو كانت مثل زبد البحر) ' (هر كسى در روز صد بار 
«سبحان الله و بحمده» بكويد تمام كناهانش محو می‌شود» هر جند مانند کف 
دریاها باشد.) 

شخص دیگری که اهل مکه بود به من می‌گفت: اگر کسی از ما گناهی مرتکب 
شود غسل نموده و هفت بار دور کعبه طواف می‌کند و گناهش پاک می‌شود. 

شخصی دیگر به من گفت که در حدیث صحیح آمده است که پیامب رز 
می‌فرماید: (أذنب عبد ذنباء فقال: أي رب انی آصبت ذنبا فاغفر لي»فغفرله ثم مكحث 
ما شاء الله.ثم أذنب ذنبا آخر‌فقال: رب انی آصبت ذنبا فاغفر لي» فغفرله ثم مكث ما 
شاء اللهءثم آذنب ذنبا فقال: أي رب آصبت ذنبا فاغفر لي فقال الله عز و جل: علم 
عبدي أن له ربا یغفر الذنب ويأخذ به.قد غفرت لعبدي فلیصنع ما شاء)" (بندهای 
گناهی می‌کند و می‌گوید يا رب من گناهی مرتکب شده‌ام بس مرا بيامرز. يبس 
بخشوده می‌شود. سپس مدتی می‌گذرد و گناه دیگری می‌کند و می‌گوید يا رب 
من گناهی مرتکب شده‌ام پس مرا بیامرز. پس بخشوده می‌شود. سپس مدتی 
می‌گذرد و گناه دیگری می‌کند و می‌گوید يا رب من گناهی مرتکب شدهام يس 
مرا بیامرز خداوند می‌فرماید: بندهام دانسته که پروردگاری دارد که گناهش را 
می‌بخشد و او را به خاطر گناهانش عقاب می‌دهد. يس او را بخشیدم هر جه 
خواست انجام دهد.) 

سپس آن شخص گفت: من شک ندارم که خدایی دارم که گناه را می‌بخشد و 
به خاطرش عقاب می‌کند. 

این دسته از مردم به خاطر دست آويز قرار دادن نصوص مربوط به رجاو 
اميد به بخشش پروردگار و توکل بر او دچار گمراهی گشته و به محض سرزنش 
آن‌ها در مورد خطایشان. فوراً آن جه را از آیات و احادیث در مورد مغفرت و 


۱. بخاری ۶۰۴۲ و مسلم ۲۶۹۱. 
۲. بخاری ۷۰۶۸ و مسلم ۲۷۵۸ 
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اين فراتر نهاده و اقوال عجیب و غریبی از آن‌ها نقل گشته است مانند قول بعضی 
از آنان كه می‌گویند: اگر قرار است پیش خداوند كريم حاضر شوی يس تا 
می‌توانی گناه و خطا مرتکب شو. 

دیگری می‌گوید: دوری كردن از گناه به خاطر جهل به عضو و بخشش 
خداست. 

دیگری می‌گوید: ترک گناه نشانه کوچک شمردن مغفرت و عفو خداوند می‌باشد. 

ابو محمد ابن حزم می‌گوید: بعضى ازاين نادانان را ديدهام كه در دعايش 
می‌گوید: خدایا از دوری و عصمت از گناه به تو يناه می‌برم! 

بعضی دیگر به خاطر مسئله جبر فریفته شده و می‌گویند انسان از خود 
اختیاری ندارد و مجبور به انجام اعمال گناه است. 

عده‌ای دیگر در مسئله رجاء دچار اشتباه شده و معتقدند که ایمان فقط 
تصدیق قلب بوده و اعمال از شروط ایمان نمی‌باشد و ایمان فاسق‌ترین مردم با 
ایمان جبرئیل و میکائیل برابر است. 

عده‌ای دیگر به خاطر محبت و رفت و آمد با فقرا و مشایخ و انسان‌های 
صالح و رفتن سر مزارشان و گریه و زاری كردن نزد آن‌ها و طلب شفاعت از 
آنان و توسل به خدا از طریق آن‌ها و هم چنین درخواست از خداوند به حق 
آن‌ها و به خاطر حرمتشان, نزد خدا فریفته شده‌اند و نسبت به انجام گناه يروايى 
ار 

عده‌ای دیگر به پدران و گذشتگان نیک خود مغرور شده و معتقدند که نزد 
خداوند جایگاه بالایی دارند و پدرانشان تا آنان را نجات ندهند آن‌ها را رها 
نمی‌کنند. همچنان که پادشاهان گناه فرزندان و نزدیکان خواص درگاه خود را 
نادیده می گيرند. 

عده‌ای دیگر طوری دیگر فریفته شده و معتقدند که خداوند از عذاب آن‌ها 


بی‌نیاز بوده و عذاب آن‌ها به سبب گناهانشان چیزی به ملک خداوند نمی‌افزاید و 


.١‏ در حالی که بسیاری از اين اعمال حرام بوده و بلکه مواردی از آنها نیز شرك می‌باشد. (محقق) 
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رحمت خدا چیزی از ملکش نمی‌کاهد پس می‌گویند: ما به رحمت او نیازمندیم 
و او ہی نیازترین بی نیازان است» و اگر فقیر بیچاره‌ای که نیازمند جرعه‌ای آب 
بست :ان كس كه در خانه‌اش رودخانه‌ای روان است كمىآب درخواست کند از 
او منم نمىكند؛ لذا خدا از اين شخص بسيار كريمتر است و بخشش و مغفرت 
از او نم ىكاهد و عقوبت جيزى بر ملک او نمىافزايد. 

عده‌ای ديكر با برداشت اشتباه و فهم نادرست از نصوص قرآن و سنت» به آن 
اتكا كرده و گمراه شده اند مانند بعضى كه م ىكويند: طبق آیهه سوره ضحی: 
(وَلَسَوْفَ يُعْطِيكٌ رَبك فَتَدْضَى) (بزودی بروردكارت تو را عطا خواهد داد تا 
خرسند و راضى كردى)) پیامبر ی راضى نخواهد شد يك نفر از امتش در آتش بماند. 

و اين از زشت‌ترین جهل‌ها و روشن‌ترین دروغ‌هاست زیرا پیامبر 5 به چیزی 
رضایت دارد که خدا به آن راضی باشد و خداوند به عذاب اهل ظلم و فسق و 
خیانت و مصرین بر گناهان کبیره رضایت دارد و حاشا که پیامبرط به چیزی 
رضایت ندهد که خداوند به آن رضایت دارد. 

بعضی دیگر بر آبه:2 فلا او الذي راعش لافطا ین رح ۱ 
اله إن له لوب یه ! إن هو لور الرّحِيمُ) ( زمر ۳) (بگو ای بندگان من 
كه بر خویشتن زیاده‌روی روا داشته‌اید از رحمت‌خدا نوميد مشوید در حقیفت 
خدا همه كناهان را می‌آمرزد كه او خود آمرزنده مهربان است) توكل نموده‌اند. در 
حالى كه اين استدلال نيز نادانى زشتى است و اين آيه شامل شرك نيز می‌شود 
در حالى كه شرك كثيفترين كناهان است و اساس هر كناهى است. حال آنکه 
اختلافى در اين نيست كداين آيه در خصوص تائبين نازل شده و خداوند گناه هر 
توبه كنندهاى را می‌بخشد» هر كناهى که باشد. و اكر اين آيه در حق غير تائبين 
نازل شده باشد آيات عقاب و وعيد و هم جنين احاديثى كه در مورد خارج شدن 
دستهاى از موحدان از آتش بوسیله‌ی شفاعت را بیان مىكند باطل خواهد بود. 
اين برداشت از کم علمی و کم فهمی‌صاحبش می‌باشد» زیرا خداوند در اين آيه 


به صورت تعمیم و مطلق بیان داشته است و در سوره‌ی نساء به صورت 
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تخصیص و مقید فرموده است که: (إنَّ لله لایر آن یرل بو ویر مَادُونَ دك 
لن یشاء) (آية ۶۸) (مسلماً خدا اين را که به او شرك ورزیده شود نمی‌بخشاید و 
غير از آن را براى هر كه بخواهد می‌بخشاید.) يعنى خداوند خبر داده است كه 
شرك را نخواهد بخشيد ولى غير آن را ممكن است ببخشايد. اما اكر اين آيه در 
مورد توبه كننده مىبود بين شرك و غير أن فرقى قايل نمی‌شد. 

بخضی دیگر از نادانا بن اين آیه که خداوند می فر انز ي اجا اسان معا 
رل برَيّكَ الکریم» (انفطار 6) (ای انسان! جه جيز تو را در برابر پروردگار 
بزرگوارت مغرور ساخته است و در حق او گولت زده است) مغرور و فریفته 
می‌شوند و می‌گویند خداوند انسان را تکریم نموده است و بعضی دیگر 
می‌گویند: خداوند دلیل فریفته شدن انسان راء كريم بودن خود بیان کرده است و 
این نادانی زشتی است و آن جه انسان را به پروردگارش مغرور و گستاخ نموده 
غرور انسان و شیطان و نفس اماره و هوی و هوس اوست. خداوند در این آيه 
لفظ «کریم» را بیان فرموده که به معنی سيد و بزرگ و اطاعت شده‌ای است كه 
نباید به او گستاخ شد و در حقش سستی نمود. اما اين فریفته شدگان به کسی 
فریفته می‌شوند که غرور و گستاخی كردن در مقابلش» شایسته‌ی او نیست. 

بعضى ديكر به آيات سوره ليل: (لایضلاها إلا الْأَشْقَى * الَّذِي كَزَّبَ وَتَوَلّ) 
(لیل۱۵-۱) (جز نگون‌بخت‌تر[ین مردم] در آن در نيايد (بدان نرسد) (۱۵) همان 
که كتيب کرد و رخ برتافت 0010 فریفته شده‌اند و هم چنین به آیه‌ی ۶ سوره 
بقره: ( أَعِدَتْ للکَافرین (6)۲۶ ([جهنم] برای کافران آماده شده) فريفته شده‌اند. 
و این انسان كجانديش منظور آيه ۱۶ سوره ليل را درک نکرده که منظور از آن 
آتشی است که مخصوص درکات مشخصی از جهنم می باشد نه تمام جهنم. و 
اگر منظور از آيه خود جهنم بود می‌فرمود (لا يدخلها) در حالی که خداوند 
فرموده (لا یصلها). 
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این نشان می‌دهد که قرار نیست که هر کس به درکه‌ای" از آن عذاب 
مخصوص نرسد اصلاً وارد جهنم نيز نگردد بلکه ممکن است وارد جهنم شود 
ولی از بعضی عذاب‌های سخت‌تر آن در امان باشد. اما در مورد آیه ۲۶ سوره 
بقره در مورد آتش گفته شده كه: ادت لِْكَافِرِينَ (براى کافران مهيا گشته است.) 
ودر مورد بهشت كفته شده كه: (أُعِدَتْ ِلْمُتَقِينَ) (آل عمران ۱۳۳) (برای 
پرهیزکاران آماده شده است) ۱ 

لفظ «براى کافران» بدین معنی نیست که ظالمان و فاسقان [ایمان دار] وارد 
آن نمی‌شوند همچنان که مهيا شدن بهشت برای متقین» بدين معنی نیست که 
کسانی که مثقال ذرهاى ایمان در دل دارند و هیچ عمل خیری انجام نداده‌اند وارد 
آن نمی‌شوند. 

عده‌ای دیگر به پایبندی به روزه عاشورا يا روزه عرفه فریفته گشته‌اند. حتی 
بعضی گفته‌اند كه روزه عاشورا تمام گناهان سال را محو می‌کند و روزه عرفه به 
عنوان اجری اضافی بر ایمان باقی می‌ماند. و اينان درک نکرده‌اند كه روزه رمضان 
و نمازهای پنجگانه از روزه عرفه و عاشورا بسیار بزرگتر و گرانقدرتر هستند و | 
تمام كناهان مابین خود را به شرط دوری از کباثر محو می‌کنند. يس هر رمضان تا 
رمضان بعد از آن و هر نماز جمعه تا نماز جمعه بعدی به شرطی گناهان را محو 
می‌کنند که گناهان کبیره در آن مدت ترک گردد و برای محو گناهان صغیره در 
اين مدت دو نکته لازم است» هم ادای روزه رمضان و نماز جمعه و هم دوری از 
گناهان كبيره. 

پس چگونه ممكن است كه يك روزء روزه سنت تمام گناهان كبيره کسی را 
كه بر آن كناهان اصرار نموده و توبه نمی‌کند را محو كند؟ و اين امرى محال 
است. زيرا برای تمام نصوص مربوط به اجر يا عذاب» شروط و موانعى مقرر 
كشته كه اجراى آن اجر يا عذاب منوط به برقرارى شروط و نبودن موانع است. و 
از موانع محو شدن كناهان با روزه» اصرار بر گناهان كبيره است و اگر از اصرار 


.١‏ همچنان كه بهشت دارای در< ات است جهنم نيز داراى دركات می‌باشد و بنابر ميزان گناه و كفر شخص جايكاه 
معینی از آتش برایش مقرر گشته است.یکی از این جایگاه‌ها كه در آن (ناراتلظى) قرار دارد مربوط به اشقى است. 


۳۰ ضعف ايمان و درمان آن 


بر گناهان كبيره دوری شود روزه گرفتن همراه عدم اصرار بر کبیره باعث 
تکفیرگناهان صغیره خواهد شد و روزه رمضان و نمازهای پنجگانه همراه با 
دوری از گناهان كبيره نیز چنین است » چنان که خداوند در آيه ۳۱ سوره نساء 
فرموده است: (إن یبوا کبایر ا ماتنهون عَنه عَنْهُ نف عَدَكُمْ سییایکم...» (اگر از 
گناهان بزرگی که از eT‏ دوری گزینید بدی‌های شما را از شما 
مى زداييم...) 

يس دانسته مىشود كه قرار دادن جيزى به عنوان سبب محو گناهان مانع اين 
نمى شود كه اين سبب همراه سبب ديكرى كناهان را محو كند و محو كناهان 
همراه هر دو سبب» قوی‌تر و کامل‌تر انجام پذیر است. ۱ 

عده‌ای دیگر به فرمایشی از پیامبر و اتکا کرده‌اند که از قول خداوند 
می‌فرماید: (أنا عند حسن ظن عبدي بي فلیظن بي ماشاء) ' (من با توجه به گمان 
نیک بندهام با او رفتار خواهم کرد. پس هر گونه که می‌خواهد نسبت به من گمان 
ببرد. ') 

يعنى هر جه در ظن وگمان اوست من آن را انجام مى دهم. 

اما بدون شک حسن ظن به خدا بايد همراه با حسن عمل باشد. تا انسان به 
خاطر انجام عمل نیک به خداوند گمان نیک ببرد که او را جزاى نیک مىدهد و 
خداوند خلاف وعده نمی‌کند و توبه‌پذیر است. اما شخص گناهکار که بر گناهان 
كبيره مصر بوده و اهل ظلم و مخالفت [امر خدا] است همانا وحشت گناه و ظلم 
و امور حرام مانع حسن ظن او خواهد شد: و نمونه‌ی اين موارد قابل مشاهده 
است. زیرا شخص گناهکار كه مولایش را اطاعت نکرده نمی‌تواند به او حسن 
ظن داشته باشد و وحشتی که ناشی از گناه است با حسن ظن در يك مکان جمع 
نمی‌گردد و شخص گناهکار به اندازه گناهش در وحشت به سر می‌برد و حسن 
ظن دارترین مردم نسبت به پروردگارشان همانا مطیع‌ترین آنانند. 

چنان كه حسن بصری می‌گوید: مؤمن به خداوند حسن ظن دارده يس عمل ٠‏ 


۱. امام احمد ۴۹۱/۳ و ابن حبان ۶۳۳ 
۲ يس هر بنده‌ای وظیفه دارد نسبت به خداوند گمان نیک بیرد. 


فصل دوم/ رابطه دعا با قدر الھی ۴١‏ 


نیک انجام مىدهد و انسان فاجر به پروردگارش سوءظن دارد و مرتكب عمل 
ناپسند مى گردد. 

يس چگونه به خداوند حسن ظن دارد كسى كه نافرمان اوست و مرتكب 
چیزی است كه سبب خشم و غضب خداست و خود را در معرض لعنت او قرار 
می‌دهد. حقش را سبك می‌شمارد و فرمانش را ضايع می‌کند و نهيش را مرتکب 
می‌شود و بر آن اصرار می‌دارد؟ و چگونه به خداوند حسن ظن دارد کسی که 
آشکارا با خداوند به جنگ می‌پردازد و اوليايش را به دشمنی ودشمنانش را به 
دوستى می گیرد؟ صفات كمال خدا را انکار می‌کند و در آن جه خداوند و 
رسولشء او را به آن وصف كردهاند به خداوند سوءظن دارد و با نادانی خود أن 
را كمراهى و كفر مىداند. و چگونه به خداوند حسن ظن دارد کسی که گمان 
می‌برد خداوند تكلم نمی‌کند و امر و نهى نمىكند و راضى نمی‌شود و حشم 
نمى كيرد. 

خداوند در حق كسانى كه به شنوايى و آگاهی يروردكارشان در جزئيات و 
اال وگن شک اده سر ا ویک نکم الَّذِي تم ربكم أَرْوَاكُمْ 
َأَصْبَحْتُم شن اشایرین) (نصلت ۲۳) (همين بود گمانسان كه دربارهى 
پروردگارتان برديد يس شما را هلاک كرد و از زیانکاران شديد.) 

اينان گمان می‌برند كه خداوند بسيارى از جيزهايى را که انجام می‌دهند 
نمی‌داند و اين سوءظنشان باعث هلاكت آنان می‌گردد. و حال كسانى كه صفاتى 
از صفات كمال خداوند را نمىشناسند و خدا را با جيزى وصف مىكنند كه در 
شأن او نيست بر همین منوال است. يس اگر جنين شخصی گمان كند که از 
جمله بهشتيان است همانا اين تفكر از غرور و مكر نفس وى و از جمله تزئينات 
شيطان است نه از حسن ظن به يروردكار. 

و اگر شخصی به ملاقات با پروردگار ايمان داشته و بداند خداوند كلامش را 
می‌شنود و او را مىبيند و اسرار و آشکارش را می‌داند و هيج سرى از امورش از 


او پنهان نیست»؛ در .دسترسن خدا قرار دارد و مورد مؤاخذه و بازخواست قرار 


۳۲ ضعف ايمان و درمان آن 


خواهد كرفت و در عين حال در معرض خشم و نارضایتی خدا قرار داشته باشد 
و اوامرش را نقض کند و حقوق خدا را ضايع گرداند و ادعا كند که دارای حسن 
ظن به خداست! آیا اين جز حیله نفس و فریفته شدن به آرزو و امیال, چیز 
دیگری می‌تواند باشد؟ 

ابو امامه سهل بن حنیف می گويد: (دخلت آنا وعروة بن الزبير على عائشة رضي 
الله عنها فقالت لو رآیتما رسول الله في مرض له و کانت عندي ستة دنانیر أو سبعة 
فأمرني رسول الله أن آفرقها قالت فشغلني وجع رسول الله حتي عافاه الله ثم سألني 
عنها فقال ما فعلت أكنت فرقت الستة الدنانير فقلت لا والله لقد شغلني وجعك 
قالت فدعا بها فوضعها في كفه فقال ما ظن نبى الله لو لقي الله وهذه عنده ونی لفظ ما 
ظن محمد بربه لو لقى الله وهذه عنده) ' (من و عروه بن زبير بيش عايشه رفتيم. او 
كفت پیامبر 6 مريض بود و بيش من شش يا هفت دينار بود. يس مرا امر فرمود 
كه آن را تقسیم كنم (ببخشم). اما مريضى رسول دا آن را از يادم برد تا اين 
كه او شفا يافت و در مورد آن از من برسيد و فرمود: جه كردى؟ آيا آن شش 
دينار را (بين فقرا) تقسيم نمودى ؟كفتم: نه قسم به خدا بيمارى شما مرا (از ياد 
آن) باز داشت. عايشه كفت كه بيامبروقةٌ آن را خواست و در دستش تهاة مین 
فرمود: گمان نبى خدا جيست كه در حالى خدا را ملاقات كند و این نزد او 
باشد؟ و در لفظى ديكر آمده: گمان محمد به خدايش حيست اگر خدا را ملاقات 
كند و اين (دينارها) در نزدش باشد ؟) 

پناه بر خدا! كمان كسانى كه گناه كبيره و ظلم مرتکب مىشوند به خداوند 
جيست در آن هنكام كه خداوند را ملاقات كنند و آن جه از كناه و ظلم به دست 
آورده اند در نزدشان باشد؟ 
۱ و آیا اين كه بگویند خدایا ما حسن ظن داشتیم كه تو کسی را که ظلم کند 
عذاب نمی‌دهی و انسان می‌تواند هر جه بخواهد انجام دهد و هر جه از آن نهى 
کرده‌ای مرتکب شود و به خداوند حسن ظن داشته باشد سبب می شود به آتش 


۱. احمد ۱۰۴/۶ و ابن حبان ۶۸۶ 


فصل دوم/ رابطه دعا با قدر الهى ش ۳ 
صراصص سر ل اص 
دجار نشوند؟ 

حال آنکه ابراهيم نت ی 


(َنشْکا امد دُونَ الله د هت تَريدُونَ * قا ظدُكُم رب لی (صافات4)۸1۸۷ (آیا غير 
از الله به دروغ خدایانی [ديكر] می‌خواهید؟ (۸7) يس كمانتان به يروردكار جهان 
چیست؟ (۸۷)) 


یعنی گمان می‌برید خدا با شما جه کند هنگامی كه او را ملاقات كنيد در 
حالی که غير او را پرستیده‌اید؟ 

يس هرکه در اين امر تأمل کند خواهد دانست که حسن ظن به خدا همانا 
اشتغال به عمل نیک است و آن جه انسان را به عمل نیک وا می‌دارد حسن ظن 
به خدا و اميد به جزا و ثواب در مقابل اعمالش است. یعنی حسن ظن او به خدا 
او را به انجام عمل نیک تشویق می‌کند. وگر نه حسن ظن همراه با پیروی از 
هوی و هوس همانا از ناتوانی و عجز است. چنان که در حدیث ترمذی و المسند 
از شداد بن اوس روایت شده است که بيامبركظةٌ فرسود: (الکیس من دان نفسه 
وعمل لما بعد الوت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله) ' (زیرک کسی است 
كه نفسش را مهار کرده و برای بعد از مرگش کار و کوشش کند و ناتوان کسی 
است که از هوای نفسش پیروی کرده و به خدا اميد و آرزو داشته باشد.) 

در کل می‌توان كفت که حسن ظن با متمسک شدن به اسباب نجات ممکن 
است و با فراهم آوردن اسباب هلاکت» حسن ظن به وجود نمی‌آید. و اگر کسی 
ادعا کند که به وجود می‌آید و حسن ظنء به وسعت مغفرت خداوند و رحمتش 
و عفو و بخشش وکرم او وابسته است و رحمت او بر غضبش پیشی گرفته است؛ 
مويك وار شن نمی رانو بیش از ای تمی کاهد: ۱ 

گفته می‌شود: بله» جني چنین است و خداوند از آن هم بالاتر و بزرگ‌تسر و 


بزرگوارتر و بخشنده تر و مهربان‌تر است اما بايد هرچیزی را در جایگاه 


۱. ترمذی ۲۴۵۹ و ابن ماجه ۴۲۶۰ و امام احمد ۱۲۴/۴. 


FF‏ ضعف ايمان و درمان آن 


مخصوصش قرار داد. همانا خداوند به حكمت و عزت و انتقام و به سختى 
مواخذه كردن و عقوبت هركس که شایسته عقوبت باشد موصوف است واگر 
فقط اعتماد بر حسن ظن به مجرد اسماء و صفات او بود که در آن نیکوکار و 
بدکار و مؤمن و کافر و دوستان و دشمنان او با هم برابر بودند. اما اسما و صفات 
خداوند جه نفعی به مجرم می‌رساند در حالی كه غضب خداوند به او رسیده 
است و خود را در معرض لعن او قرار داده و به محرمات افتاده و حرمت‌هارا 
شکسته است؟ 

حسن ظن به کسی نفع می‌رساند که توبه کرده و پشیمان شده باشد و از گناه 
دست كشيده و بدی را به خوبی مبدل ساخته باشد و در بقیه عمر خود به خير و 
طاعت روی آورده باشد و سپس به خداوند حسن ظن داشته باشد. که اين حسن 
ظن است و اولی فریفته شدن است. 

این فصل را بیشتر از اين طول نمی‌دهيم ولی بايد بدانیم كه نیاز به آن برای 
هرفردی ضروری است و ميان حسن تن و غرور و فریفتگی فرق وجنود دارد و 
خداوند در آيه و بقره می‌فرماید:( ۹1 ین منوا وَانَّذِينَ مَاجَدُوأ 
وَجَاهَدُواً في سَبيلٍ الله ۾ یت رون رت اله اور رجيم ) (آنان که ایمان 
آورده و کسانی که هجرت كرده و در راه خدا جهاد نموده‌اند. آنان به رحمت 
خدا امیدوارند و خداوند آمرزنده مهربان است) 

پس خداوند مؤمنان مهاجر و مجاهد را اهل حسن ظن به خدا و امیدواران 
به او معرفی می‌کند نه فاسقان و گمراهان را. 

و در أيه ۰ سوره نحل می‌فرماید: 2 فد ری وین بع ما ُو 
َم ۳۹ بان رَبك من یه ور رَحِيم4 (با اين حال پروردگار تو 
نسبت به کسانی که د پس از [آن همه] زجر کشیدن هجرت کرده و سپس جهاد 
نمودند و صبر پیشه ساختند» پروردگارت [نسبت به آنان] بعد از آن [همه 
مصایب] قطعا آمرزنده و مهربان است.) 


پس خداوند خبر داده است که بعد از موارد ياد شده [یعنی هجرت و جهاد و 


فصل دوم/ رابطه دعا با قدر آلهی ۴۵ 
ا و ا که رتیت بت 


صبر]ء نسبت به كسانى که اين اعمال را انجام داده‌اند غفور و رحیم انتنت: 

لذا انسان آگاه و عالې جايكاه رجاء به خدا را شناخته و آن رادر موضع خود 
به كار م ىكيرد و انسان نادان بدان مغرور و فريفته گشته و آن را در غير معناو 
جايكاهش به كار می گیرد. 


در مورد عفو و بخشش خداوند 

بسیاری از انسان‌های جاهل» به رحمت و عفو و کرم خداوند مغرور گشته و 
امرش را ضايع نموده‌اند و شدیدالعقاب بودن خدا را از ياد برده‌اند و فراموش 
کرده‌اند که قوم مجرم و گناهکار را از عذابش ایمنی نیست؛ و کسی که بر عفو 
خداوند تکیه دارد در حالی که بر گناهان اصرار می‌ورزد مانند کسی است که عناد 
و سرپیچی می‌ورزد. چنان که معروف است: امیدوار بودن به رحمت کسی که از 
او اطاعت نمی‌کنی ناشی از حماقت و نادانی است. 

به امام حسن بصری گفته شد که تو را در حالی می‌بینیم که گریه های طولانی 
داری؟ كفت می‌ترسم که خداوند مرا در آتش بیافکند و اصلا به من اهمیت ندهد. 

و می‌گفت: همانا کسانی بودند که دل در آرزو به مغفرت خدا داشتند و بدون 
توبه مردند. و کسی از آنان می‌گوید که من به پروردگارم حسن ظن دارم. در 
حالی که دروغ می‌گوید و اگر به خداوند حسن ظن داشت عمل نیک انجام می‌داد. 

شخصی از حسن پرسید: آيا با کسانی مجالست کنیم که چنان ما را می‌ترسانند 
كه نزديك است قلب هایمان به پرواز در آید؟ او كفت قسم به خداوند اگر با 
کسانی مصاحبت كنيد که شما را می‌ترسانند تا امنیت به دست آورید برایتان بهتر 
است از اين که با کسانی مصاحبت كنيد که شما را در امنیت می‌دارند تا ترس و 
وحشت به شما ملحق شود. 

در صحیحین آمده است که «اسامه بن زید» كفت شنیدم که پیامبر خدا 3 
فرمودند: (يجاء بالرجل یوم القيامة فیلقی في النار فتندلق اقتاب بطنه فیدور في النار كما 
يدور الحمار برحاه فیطوف به أهل النار فیقولون يا فلان ما أصابك ألم تكن تأمرنا 
بالعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت آمركم بالعروف ولا آنيه وآنباکم عن المنكر و 
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أتية) و قيامت مردی آورده شده و در آتش انداخته می‌شود. روده‌های او 
بیرون ريخته و مانند خری که به دور آسیابی باشد در اطراف آتش دور می‌زند. 
اهل آتش دورش جمع شده و می‌گویند: ای فلانی جه بر سرت آمده؟ مگر تو 
نبودی كه ما را به معروف فرا می‌خواندی و از منکر باز می‌داشتی؟ می‌گوید: من 
شما را به معروف امر می‌کردم و خود أن را انجام نمی‌دادم و شما را از منکر نهی 
می‌نمودم و خود آن را مرتکب می‌شدم.) 

امام احمد از ابو رافع حدیثی را روایت می‌کند که گفت: (مر رسول الله بالبقیع 
فقال آف لك أف لك فظننت أنه يريدني قال لا ولکن هذا قبر فلان بعثته ساعيا الى آل 
فلان فغل نمرة فدرع الآن مثلها من نار) ' (رسول دا بر قبرستان بقيع عبور كرد 
و فرمود: وای بر تو وای بر تو. گمان بردم كه منظورش من است. سپس فرمود: 
نه» اين قبر فلانى است و من او را به سوى آل فلان فرستاده بودم. و نمرهاى 
(نوعى جادر يمانى) را براى خود برداشت و الآن مانندى از آن جادر از جنس 
اقلق به دورش ده شده است:) 

در مسند امام احمد از انس ابن مالک روایت شده است که پیامبر ی فرمود: 
(مررت ليلة آسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاریض من نار فقلت من هؤلاء 
قالوا خطباء من آمتك من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وینسون أنفسهم أفلا 
يعقلون) ' (شب اسرا از كنار قومی‌عبور داده شدم كه لب‌هایشان با قیچی‌هایی از 
اتشر قيجى شده بود. گفتم اينان جه كسانى هستند؟ گفتند: اينان سخنرانهايى از 
امت تو در دنيا بودند که مردم را به نيكى دعوت می کردند و خود را فراموش 
مى نمودند. چرا از عقل خود بهره نمی‌گیرند؟) 

هم جنين امام احمد از انس ابن مالک روايت می‌کند كه: (كان رسول الله يكثر 
أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقلنا يا رسول الله آمنا بك وبها جت به 
.١‏ بخاری ۳۰۹۴ و مسلم ۲۹۸۹ 


۲ امام احمد ۳۹۲/۶ 
۳ امام احمد ۱۲۰/۳ و ۲۴۰-۲۳۹ 
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فهل تخاف علينا قال نعم ان القلوب بين أصبعين من آصابع الله يقلبها كيف يشاء)' 
(پیامب رت بسيار می‌فرمود: ای دگرگون كننده قلبهاء قلبم را بر دينت استوار و 
ثابت بكردان. كفتيم ای رسول خداء ما به تو و آن جه آورده‌ای ايمان داريم ؛ آيا 
بر ما مىترسى؟ فرمود: بلهء زيرا قلب‌ها بين دو انگشت از انگشتان خداوند قرار 
دارند و هر گونه كه بخواهد آن را دگرگون می‌سازد.) 

همجنين از او روايت شده كه: (أن رسول الله قال لجبريل مالي لم أر ميكائيل 
ضاحكا قط قال ما ضحك منذ خلقت النار) ' (بيامبر به جبرئيل كفت: چرا 
هيجكاه ميكائيل را خندان نمىبينم؟ جبرئيل گفت: او از زمانى كه آتش خلق 
كشته نخنديده است.) 

در صحيح مسلم از انس روايت شده كه ييامبروظة فرمود: (يؤتى بأنعم آهل 
الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة ثم يقال له يابن آدم هل رأيت خيرا قط هل 
مربك نعيم قط فيقول لا والله يارب ويؤتي باشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة 
فيصبغ في الجنة صبغة فيقال له يابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول 
لا والله يارب ما مربي بؤس قط ولا رأيت شدة قط) ' (روز قيامت آسودهترين و 
نعمت دارترين مردم در دنیا از جهنميان را می‌آورند واو را در آتش غرق 
می‌کنند. سپس به او گفته می‌شود, ای فرزند آدم آیا تا به حال خوشی دیده‌ای؟ 
آيا راحتی بر تو گذشته است؟ می‌گوید: سوگند به خداء نه. و پر مصيبتترين 
مردم دنیا از بهشتیان را آورده و او را غرق نعمت بهشت می‌گردانند. يس به او 
گفته می‌شود. ای فرزند آدم آیا مصیبتی دیده‌ای؟ آيا دشواری بر تو گذشته است؟ 
می‌گوید: سوگند به خدا نه من هیچ‌گاه مصیبت و سختی نديدهام.) 

و در المسند از براءبن عازب آمده است که گفت: (خرجنا مع رسول الله في 
جنازة رجل من الانصار فانتهینا الى القبر ولا یلحد فجلس رسول الله وجلسنا حوله 


۱. امام احمد ۱۱۲/۳ 
۲ امام احمد ۲۲۴/۳. 


۲ مسلم 7801 
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كأن على رؤسنا الطبر وني يده عود ینکث به في الارض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله 
من عذاب القبر مرتين أو ثا؛ ثم قال ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال 
من الآخرة نزل اليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كان وجوههم الشمس معهم كفن 
من أكفان أهل الجنة وحنوط من حنوط الحنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجىء ملك 
اموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أخرجي ايتها النفس المطمئنة أخرجي إلى مغفرة 
من الله ورضوان فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء فيأخذها فاذا أخذهالم 
يدعوها في يده طرفة عبن حتي يأخذوها فيجعلوها ني ذلك الكفن وني ذلك الحنوط 
ويخرج منها كأطيب نفخة مسك وجدت على وجه الارض فيصعدون بها فلايمرون با 
على ملأ من الملائكة ألا قالوا ماهذه الروح الطيبة فيقولون فلان بن فلان باحسن أسمائه 
التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون له فيفتح له 
فيشيعه من كل سیاء مقربوها الى السماء التي تليها حتي ينتهي به الي السماء السابعة . 
فيقول الله عز و جل أكتبوا كاب عبدي ني عليين وأعيدوه الى الارض فاني منها 
خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها آخرجهم تارة أخري قال فتعاد روحه فيأنيه ملكان 
فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول رب الله عز و جل فيقولان له مادينك فيقول ديني 
الاسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو محمد رسول الله فيقولان 
له وما علمك فيقول قرأت كتاب الله عز و جل فآمنت به وصدقت فينادي مناد من 
السماء أن صدق عبدي فافرشوا له من الجنة والبسوه من الجنة وأفتحوا له بابا الى الجنة 
قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره قال ويأتيه رجل حسن الوجه 
حسن الثياب طيب الربح فيقول أبشر يسرك بالذي هذا يومك الذي كنت توعد 
فيقول له من نت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول 
رب أقم الساعة سقط ثم رب أقم الساعة حتي أرجع الي أهلي ومالي قال وان العبد 
الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل اليه ملائكة من السماء سود 
الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجىء ملك الموت حتي يجلس عند 
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رأسه فیقول أيتها النفس الخبيئة آخرجي إلى سخط من الله وغضب قال فتفرق في 
جسده فینتزعها كما ينتزع السفود من الصوف البتل فيأخذها فاذا آخذها لم يدعوها في 
يده طرفة عبن حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على 
وجه الارض فیصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة الا قالوا ما هذه الروح 
الخبيثة فيقولون فلان بن فلان باقبح أسمائه التى كان يسمى بها في الدنيا فيستفتح فلا 
يفتح ثم قرأ رسول الله لاتفتح لهم أبواب السماء ولايدخلون الجنة حتي يلج الجمل 
في سم الخياط فيقول الله عز و جل آکتبوا كتابه في مسجين في الارض السفلی فتطرح 
روحه طرحا ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنم) خر من السماء فتخطفه الطير أو توي به 
الریح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده ویأتیه ملکان فيجلسانه فیقولان له من 
ربك فيقول هاه هاه لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول هاه هاه لا أدري فيقولان له ما 
هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هاه هاه لا أدري فينادي منا دمن السماء أن كذب 
عبدي فافرشوا له من النار والبسوه من النار وافتحوا له ابا إلى النار فيأتيه من حرها 
وسمومها ويضيق عليه قبره حتي تختلف فيه اضلاعه ويأتيه رجل قبيح الرجل قبيح 
الثياب منتن الریح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذى كنت توعد فيقول ومن 
أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر فيقول آنا عملك الخبيث فيقول رب لا نقم 
الساعة وني لفظ لاحمد ايضا ثم يقبض له أعمي أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها 
جبلا كان ترابا فيضربه ضربة فيصير ترابا ثم يعيده الله عز و جل كما كان فيضربه ضربة 
آخري فيصيح صيحة يسمعها كل شيء الا الثقلين قال البراء ثم يفتح له باب الى النار 
ويمهد له من فرش النار) ' (با پیامبر ا جهت تشيع جنازه مردى از انصار خارج 
شديم ما به قبر رسيديم و هنوز دفن نشده بود بس رسول خدا# نشست و ما نيز 
اطراف او نشستيم مثل اين كه پرنده بر روى سرمان نشسته [بدون حركت نشسته 


بودیم ] پیامبر لا سرش را بلند كرد و فرمود: از عذاب قبر به خدا پناه ببريد - دو 
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یا سه بار - سپس فرمود بنده مؤمن هنگامی كه در حال بريدن از دنيا و روی 
۰ ۱۱ ل 
E ETE yT‏ 
عطرى از عطرهاى بهشت بهشت با خود به همراه دارند تا اين كه در فاصله ديد چشم 
نسبت به او می‌نشینند» سپس ملک‌الموت آمده و كنار سرش می‌نشیند و مى كويد 
ای نفس مطمئنه خارج شوء خارج شو به سوى بخشش و رضایتی از جانب خدا. 
يس به محض اين كه جان خارج می‌شود و روان مىشود و همانند دهنه مشک 
آب جارى می‌شود آن را (جان را) می‌گیرد و آن فرشته هاى از دور نشسته, در 
یک چشم به هم زدن أن را از دستش گرفته و در آن كفن و آن عطرها قرار می‌دهند. 

بویی از آن كفن خارج می‌شود مانند خوشبوترین مشکی که روی زمین وجود 
دارد. پس او را بالا می‌برند و از كنار هيج جمعی از فرشتگان آسمان عبورش 
نمی‌دهند مگر این که می‌پرسند: این روح پاک از آن کیست؟ می‌گویند فلان پسر 
فلان» با نیکوترین اسمی که در دنیا نام‌گذاری شده بود. تا او را به آسمان دنبا 
می‌رسانند. پس برای او طلب گشوده شدن در آسمان می‌نمایند و برايش باز 
می‌شود و در هر آسمانی» مقربان آن آسمان او را همراهی می‌کنند تا آسمان 
بعدی. او را به آسمان هفتم می‌رسانند. پروردگار می‌گوید: پرونده بنده‌ام را در 
عليين بنويسيد و او را به زمين باز گردانید كه من آن‌ها را از آن خلق نمودم و 
آنان را به آن باز می‌گردانم و بار دیگر از زمين خارجشان خواهم نمود. 

فرمود كه روح أو را به زمين باز می‌گردانند و دو فرشته نزد او می‌آیند و او را 
می‌نشانند و به او می‌گویند خدایت کیست؟ می‌گوید: پروردگارم الله عزوجل 
است. می‌گویند: دینت چیست؟ می‌گوید: دينم اسلام است. می‌گویند: مردی كه 
در ميان شما برانگیخته شده كيست؟ می‌گوید: او محمد رسول خداست. 
می گویند: از کجا می‌دانی؟ می كويد کتاب خدا را خواندم و به او ایمان آوردم و 
تصدیقش کردم. يس ندای ندا دهنده‌ای از آسمان می‌آید که بنده‌ام راست گفت. 

بس از فرش بهشت برای او فرش كنيد و از لباس بهشت به او بيوشانيد و دری 
e‏ کی E‏ . فرمود: سپس از بو و شمیم آن به سويش می‌آید 
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و به اندزه دید چشمش قبرش وسیع می‌شود. 

فرمود: و مردی خوش سیما و خوش لباس و خوش بو نزدش می‌آید. و 
می‌گوید: مژده باد به چیزی که تو را شادمان می‌کند. اين همان روزی است که به 
تو وعده داده شده است. به او می‌گوید که تو که هستی؟ صورت تو همانند 
صورت کسی است که با خود خير آورده است. می‌گوید من عمل صالح تو 
هستم. يس می‌گوید خدایا قيامت را برپا كن (دو مرتبه) تا به سوی خانواده و 
دارائی‌ام بر گردم. 

فرمود: بنده کافر هنگامی که در حال بریدن از دنيا و روی آوردن به آخرت 
است فرشته‌های سياه چهره‌ای از آسمان بر او وارد می‌شوند و همراهشان پوشتی 
پشمین است. يس در فاصله دید چشم نسبت به او می‌نشینند سپس ملک الموت 
آمده و كنار سرش می‌نشیند و می‌گوید ای نفس خبيث به سوی خحشم و غضب | 
خدا خارج شو. فرمود: پس در جسد خود غرق و مخفی می‌شسود. بس او را با 
سختی بیرون می‌کشند چنان که سیخ خاردار آهنین از ميان يشم خيس خارج 
می‌شود و به محض اين که ملک الموت جان را كرفت فرشته‌های از دور نشسته 
آن را در دست او به اندازه یک چشم به هم زدن نگه نمی‌دارند تا اين که آن را 
در آن پارچه پشمین می‌گذارند و بوبی مانند بدترین و کثیف‌ترین بوی مرداری 
که بر روی زمین یافت شده است از آن خارج می‌شود و او را بالا می‌برند. از 
كنار هیچ دسته‌ای از فرشته ها عبورش نمی‌دهند مگر اين که می‌گویند: این روح 
خبيث از آن کیست؟ می‌گویند فلانی بسر فلانی با بدترین اسم‌هایی که در دنیا 
ناميده شده است و طلب باز شدن (درهای آسمان دنيا) می‌نمایند ولی در برایش بساز 
نمی‌شود. سپس پیامب رک آیه ۶۰ سوره اعراف ( من هم أَْوَابُ السّمَاء ولا 
ینعی یج امل في سء م لياط وَكَذَلِكَ نَجْرِي الْرِمِينَ ) (درهاى 
آسمان را برایشان نمی‌گشایند و وارد بهشت نمی‌شوند مگر آنکه شتر در سوراخ 
سوزن داخل شود و بدینسان بزهکاران را کیفر می‌دهیم.) را فرائت کرد. خداوند 
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می‌فرماید: پرونده اعمالش را در سجین ثبت كنيد, در پایین‌ترین طبقه زمین. و 
روحش به سختی برت می‌شود. سپس آيه ۱سوره حج را قرائت کرد: ومن 
برك با فا کر ناسا طف ال آز توي به لیخ في گان سجيق) (هر 
كين مه ا شرك ورزد چنان است كه گویی از آسمان فرو افتاده و مرضان 
[شکاری] او را ربوده‌اند يا باد او را به جایی دور افکنده است.) سپس روحش به 
جسدش با زگردانده شده و دو فرشته نزدش آمده و او را می‌نشانند و به او 
می‌گویند: خدایت کیست؟ می‌گوید: ها... ها نمی‌دانم. می‌گویند: دینت چیست؟ 
می‌گوید: ها...ها نمی دانم. می‌گویند: اين مردی که در ميان شما مبعوث شد 
كيست؟ می گوید: ها...ها نمی‌دانم. يس ندا دهنده‌ای از آسمان ندا می‌زند که بنده 
ام دروغ گفت. پس از فرش آتش برای او فرش كنيد و از لباس آتشين بر او 
بپوشانید و دری به سوی آتش به رويش بگشایید. پس كرما و حرارت شديد (كه 
از سوراخ مو وارد بدن می‌شود) به سويش می‌آید. و قبرش بر او تنگ می‌شود به 
گونه‌ای که پهلوهایش در هم فرو می‌روند و مردی كريه صورت با لباس بد بو و 
كثيف نزدش می‌آید و می‌گوید: مژده باد به آن جه که تو را بد حال می‌کند. اين 
همان روزى است که به تو وعده داده شده بود. 

پس می‌گوید: تو کیستی؟ که صورتت همانند صورت کسی است که با خود 
شر آورده است. می‌گوید: من عمل خبيث تو هستم. می‌گوید خدایا قيامت را بريا 
مکن.) هم چنین در لفظی از امام احمد آمده است که: (پس شخصی كور و کر و 
لال بر او گمارده می‌شود که چوبدستی فلزی کوچکی به دست دارد که اگر با آن 
به كوه بزند مبدل به خاک می‌گردد. و با آن ضربه‌ای به او می‌زند که تبدیل به 


خاک می‌شود. سپس خدا او را به صورت اولش بر می‌گرداند. يس ضربه دیگری 


۱ در این جا جا دارد به موضوعی آشاره شود كه شيخ عیدالمجید الزندانی در نواری آن را مطرح کرده‌اند و موضوع 
این است که عده‌ای از دانشمندان روسی که در حال حفر زمين در اعماق بسیار پایین بوده اند ناگهان با صداهای 
عجیبی رو برو می‌شوند كه به صدای ضجه و فریاد و ناله میلیون‌ها انسان شبیه است. آنان نمونه هایی از اين صداها 
را ضبط کرده اند كه شيخ عبدالمجید نيز آن را در نوار مذکور قرار داده است. ايشان معتقدند که ارض سفلى يا 
همان پایین ترين طبقه زمين» درون زمین بوده و ارواح کفار در آن قرار دارد. 

(نعوذ بالله من حال اهل النار «از وضع جهنمیان به خدا يناه مىبريم») 


فصل دوم/ رابطه دعا با قدر الھی ar‏ 
ااا ا ا 


به او می‌زند که فرياد و ضجه‌ای می‌کشد كه هر جه بر روى زمين است به جز 
جن و انس آن را می‌شنوند.) و براء می‌گوید: (پس درى از آتش به رويش 
گشوده می‌شود و جایگاهی از آتش برايش آماده می‌گردد.) 

دوباره در المسند از براء روایت شده که گفت: (بینا نحن مع رسول الله إذا 
أبصرا بجماعة فقال على ما اجتمع هولاء‌قیل على قبر يحفرونه ففزع رسول الله فبدر بين 
يدي آصحابه مسرعا حتي انتهي الي القبر فجثي على ركبتيه فاستقبلته من بين يديه 
لأنظر مايصنع فبكى حتي بل الثري من دموعه ثم أقبل علينا فقال أي إخواني لثل هذا 
اليوم فاعدوا) ' (هنكامى كه با رسول داو بوديم ناكهان بيامب ري چشمش به 
جماعتى افتاد و فرمود: آنان برای جه جمع شدهاند؟ گفتند: مشغول حفر قبری 
می‌باشند. پس رسول خدا و ترسيد و به سرعت از يارانش جلو افتاد تا به قبر 
رسيد. سپس روى دو زانويش نشست. و من روبرويش رفتم تا ببینم جه مىكند؟ 
او به حدى كريست که اشكهايش خاک را خيس نمود سپس به مارو کرد و 
فرمود: ای برادرانم براى جنين روزى آماده باشيد.) 

در المسند در حدیثی از بریده آمده است که گفت: (خرج الينا رسول الط 
یوما فنادی ثلاث مرات يا آیها الناس آندرون ما مثلی ومثلکم فقالوا الله ورسوله أعلم 
فقال نیا مثل ومثلکم مثل قوم خافوا عدوا یأتیهم فبعشوا رجلا یتراء‌ی شم فابسصر 
العدو فاقبل لینذرهم وخشی أن ید رکه العدو قبل أن ینذر قومه فاهوي بثوبه أيها 
الناس أتيتم أيها الناس أتيتم ثلاث مرات) " (روزی پار نزد ما آمد و سه بار 
فرمود: ای مردم آیا مىدانيد مَكّل من و شما چگونه است؟ گفتند خدا و رسولش 
آگاه ترند. فرمود: مثل من و شما همانند قومی است که از حمله‌ی دشمنان خوف 
دارند. سپس مردی را انتخاب می‌کنند که نگهبانی دهد. او دشمن را دیده و بر 


می‌گردد تا آنان را بیم دهد و می‌ترسد که قبل از انذار و آگاهی قومش دشمن او 


۱. امام احمد ۰۲۹۴/۴ 
۲ امام احمد ۳۸۴/۵ 


۵۴ ضعف ايمان و درمان آن 


را بيابد. سپس لباسش را رها کرده و فرمود: ای مردم: به سويتان آمده سه بار 
تکرار کردند.) 

در المسند از ابوذر روایت شده است كه: (قال رسول انیا آري مالاترون 
وآسمع مالا تسمعون أطت السیاء وحق فا أن تتط ما فیها موضع أربع أصابع الا 
وعلیه ملك يسبح الله ساجدا لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم كثيرا وما 
تلذذتم بالنساء على الفرش و شرجتم الى الصعدات تجاورن الى الله تعالى)' (يبامبر كله 
فرمود: من جيزهايى مىبينم كه شما نمىبينيد و چیزهایی می‌شنوم كه شما 
نمی‌شنوید. آسمان بانگ مىزند و شايسته است که بانگ زند. جاى جهار انكشت 
در آن یافت نمی‌شود مگر این که در آنجا ملائکه‌ای در حال سجده است. اگر آن 
جه را من می‌دانستم می‌دانستید کمتر می‌خندیدید و بسیار می‌گریستید. و از زنان 
در بسترها لذت نمی‌جستید و بر بلندی ها رفته و به درگاه خدا التماس 
می‌نمودید.) 

ابوذر می‌گوید: به خدا سوگند دوست داشتم درختی می‌بودم که بریده می‌شد. 

در المسند از جابر روایت شده که گفت: (خرجنا مع رسول اله الى سعد بن 
معاذ حين توفی فلما صلی عليه رسول اله و وضع في قبره وسوی عليه سبح رسول 
ال فسبحنا طويلا ثم كبر فكبرنا فقيل يا رسول الیل لا سبحت ثم كبرت فقال 
لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج الله عنه) ' (با بيامبركة (جهت 
تشيع جنازه) سعد ابن معاذ بيرون رفتيم. هنكامى كه پیامبرطط بر او نماز خواند و 
او در قبرش قرار داده شد و خاک بر او ريخته شد پیامبر کل تسبيح كفت و ما 
نیز مدت طولانی تسبیح گفتیم و سپس تکبیر كفت و ما نیز مدت طولانی تكبير 
گفتیم. بس گفته شد ای رسول خدايةٌ چرا تسبیح گفتی و سپس تکبیر كفتى ؟ 
فرمود: حقیقتا قبر اين بنده صالح بر او تنگ كشت تا اين كه خداوند آن را برایش 


.۲۴۱۴ امام احمد ۱۷۳/۵ و ترمذی‎ .١ 
.۳۷۷ امام احمد ۳۶۰/۳ و‎ ۲ 


فصل دوم/ رابطه دعا با قدر آلهی ۵۵ 


كشايش داد) ۲ 

در صحيح بخارى از ابوسعيد روايت شده است كه كفت رسول خداوق 
فرمود: (إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فان كانت صالحة قالت 
قدموني قدموني وان كانت غير صا حة قالت ياويلها أين تذهبون بها يسمع صوتا كل 
شىء الا الانسان ولو سمعها الانسان لصعق) ' (وقتى جنازه قرار داده شد و مردم . 
آن را بر كردن خود حمل كردند اگر صالح باشد مىكويد: مرا بيش ببرید» مرا 
پیش ببرید. و اگر نا صالح باشد می‌گوید وای بر ای او را کجا می؛ ید؟ و 
صدایش را همه می‌شنوند مگر انسان كه اگر انسان آن را بشنود بی گمان فش 
می‌کند و بیهوش می‌شود.) و در مسند امام احمد از ابو امامه روايت شده که 
كفت رسول داو فرمود: (تدنوا الشمس يوم القيامة على قدر ميل ویزاد في حرها 
کذا وکذا تغلي منها الرؤس كما تغلي القدور یعرقون فیها على قدر خطایاهم منهم من 
يبلغ الى كعبة ومنهم من يبلغ الى ساقیه ومنهم من يبلغ الى وسطه ومنهم من يلجمه 
العرق) " (روز قيامت خورشید به اندازه‌ی يك ميل نزدیک می‌شود و كرمايش 
چندین برابر می‌شود. سرها از كرماى آن مانند ديك می‌جوشند و هر كس به 
اندازه‌ی گناهانش عرق می‌کند. برخی تا کعبین غرق عرق می‌شوند. بعضی از 
آن‌ها تا ساق يايشان و بعضی تا وسط بدنشان و بعضی تا دهانشان» غرق عرق 
می‌شوند.) و در آن آمده است که ابن عباس از رسول خداوّظةٌ روایت می‌کند که 
فرمود: (قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم GASSES‏ 
فیفخ فقال أصحابه كيف نقول قال قولوا حسبنا الله ونعم نعم الوكيل على الله توكلنا)” 
(چگونه راحت باشم در حالى كه صاحب شيبور آن را بر دهن گرفته است؟ و 
پیشانی خود را چرخانده تا بشنود جه موقع به دمیدن آمر می‌شود. پس پس اصحابش 


۱. یکی از راویان اين حديث در ثقه بودن جای حرف دارد. (محقق). 
؟. بخاری ۱۲۵۱. 

۳. احمد ۰۲۵۴/۵ 

۴ امام احمد ۳۲۶/۱. 


۵۶ ضعف ايمان و درمان آن 
ل سس تسا س 


گفتند: جه بكوييم؟ فرمود بكوييد: خدا ما را كافيست و او خوب وكيلى است» ما 
بر خدا توكل نموديم.) 

در المسند از أبن عمر به صورت مرفوع روايت شده است: (من تعظم في نفسه 
أو اختال في مشيته لقى الله وهو عليه غضبان) ' (كسى که در درون خود احساس 
بزرگی كند يا در راه رفتن خود تكبر ورزد در حالى خدا را ملاقات خواهد کرد 
كه بر او غضبناك است.) 

در صحيحين از ابن عباس روايت شده است که كفت پیامبر ي فرمود: (ان 
المصورين يعذبون يوم القيامة ويقال هم احيوا ما خلقتم) ' (همانا صورتكشان در 
روز قيامت تعذيب شده و بدانان كفته مىشود آن جه را كشيدهايد زنده كنيد.) 

باز در صحيحين از ابن عباس روايت شده كه رسول خداي فرمود: (إن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده من الغداة والعشى إن كان من أهل الجنة فمن أهل 
الجنة وان كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتي ببعشك الله عز و 
جل يوم القيامة) ' (هنكامى كه يكى از شما بميرد جايكاه او صبحكاه و شامكاه به 
او نشان داده می‌شود. اكر اهل بهشت باشد پس [جایگاهش جاى] اهل بهشت 
است و اگر اهل آتش باشد [جايكاهش جاى] اهل اتش است. به او گفته مى شود 
اين جایگاه توست تا زمانی که خداوند تو را در روز قيامت بر انگیخته گرداند.) 

نیز در صحیحین از ابن‌عباس آمده است که پیامبر فرمود: (إذا صار أهل 
الجنة في الجنة وأهل النار في النار جيء با موت حتي یوقف بين الجنة والنار ثم يذبح ثم 
ينادى مناد يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت فيزداد أهل ال نة 
فرحا الي فرحهم ويزداد آهل النار حزنا الي حزنهم) ‏ (هنكامى كه اهل بهشت وارد 
بهشت شدند و جهنميان وارد جهنم شدندء مرك آورده مى شود و بين بهشت و 


.۱۱۸/۲ امام احمد‎ . ١ 

؟. بخاری ۵۶۰۷ و مسلم ۲۱۰۸ 
۲ بخاری ۱۳۱۳ و مسلم ۲۸۶۶ 
۴ بخاری ۶۱۸۲ و مسلم ۲۸۵۰ 


فصل دوم/ رابطه دعا با قدر الھی /ام 
ااا ا ا س 


دوزخ قرار داده می‌شود و سپس ذبح می‌شود. سپس ندا دهندهاى می‌گوید: ای 
اهل بهشت. (از اين به بعد) جاويدانى است و مرگی در كار نيست و ای اهل 
آتش, (از اين به بعد) جاويدانى است و مركى در كار نيست. پس بر خوش حالى 
بهشتيان افزوده می‌شود و بر اندوه جهنميان نيز افزوده مى گردد.) 

در مسند از ابن عمر روايت شده » که رسول خدايةٌ فرمود: (من ترك الصلاة 
. سكرا مرة واحدة فكأن) كانت له الدنيا وما عليها فسلبها ومن ترك الصلوة سكرا أربع 
مرات كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال قيل وما طينة الخبال يارسول الله قال 
عصارة أهل جهنم) ' (هر كس نمازی را يكبار به دليل مستى ترک کند مانند آن 
است كه دنيا و هر جه بر آن است مال او بوده باشد و ازاو كرفته شود. و هر 
كس نمازى را جهار بار به دليل مستى ترك كند شايسته است كه خداوند 
طينهالخبال را به او بنوشاند. كفته شد ای رسول خخداوظةٌ طينه الخبال جيست؟ 
فرمود: عصاره و خونابه اهل جهنم.) و هم جنين در آن از ابن عمر به صورت 
مرفوع روايت شده است كه: (من شرب الخمر مرةلم يقبل الله له صلوة أربعين 
صباحا فان تاب تاب الله عليه فان عاد لم يقبل الله له صلاة اربعين صباحا فان تاب تاب 
لله عليه فلا أدري في الثالثة أو ني الرابعة قال فان عاد كان حقا على الله أن يسقيه من 
ردغة الخبال يوم القيامة) ' (هر كس يكبار شراب بخورد خداوند نماز جهل روز او 
را قبول نم ىكند. يس اگر توبه كند خداوند توبه‌ی او را مىيذيرد. اگر دوباره اين 
کار را انجام دهد خداوند نماز چهل روز او را قبول نمی‌کند. پس اگر توبه کند 
خداوند توبه‌ی او را می‌پذیرد. نمی‌دانم در مرتبه‌ی سوم يا چهارم گفت: اگر 
. دوباره تکرار کند شایسته است كه خداوند در روز قيامت ردغه الخبال [همان 
طینه الخبال يا عصاره‌ی اهل جهنم] را به او بنوشاند.) 


ون ال خن از ابن مسعود روایت شده است که پیامبر 5 فرمود: (إياكم 


.۱۷۸/۲ امام احمد‎ .١ 
.۳۵/۲ ؟. امام احمد‎ 


۵۸ ضعف ايمان و درمان آن 


ومحقرات الذنوب فانهن يجتمعن علي الرجل حتي بهلکنه وضرب طن رسول الله مثلا 
كمثل قوم نزلوا أرض فلاة فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود 
والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وانضجوا ماقذفوا فيها)' از 
کوچک شمردن كناهان بپرهيزید. زيرا اين كناهان بر شخص جمع می‌شوند تا او 
را به هلاکت می‌رسانند. و پیامبر ی برایشان مثالی زد: مانند قومی که در صحرائی 
فرود آیند. پس کار آن قوم شروع شد و هر فرد رفته و چوبی با خود می‌آورد تا 
انبوهی را جمع آوری کردند و آتشی بر افروختند. پس پختند آن چه را در آن 
انداختند.) 

در صحیح بخاری از ابوهریره روایت شده است که: (قال رسول ال و يضرب 
ابحسر على جهنم فأكون آول من يجوز ودعوی الرسول يومئذ اللهم سلم سلم وحافتیه 
كلاليب مثل شوك السعدان ان يختطف الناس باعالهم فمنهم الموثق بعمله ومنهم 
المخدوش ثم ينجوا حتى اذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد ان يخرج من النار من 
أراد أن يرحم من كان يشهد أن لا إله إلا الله آمر الملائكة أن يخرجوه فيعرفونه بعلامة 
أثر السجود وحرم الله على النار ان تأكل من ابسن آدم أشر السجود فیخرجونهم وقد 
امتحشوا فيصب عليهم من ماء يقال له ماء الحيوة فينبتون نبات الحبة في حميل السیل) " 
(پیامبر 5 فرمود: يلى بر جهنم بسته شده است و من اولين کسی خواهم بود كه 
پر آن می‌گذرم و در آن روز دعای پیامبران خدایا سالم گردان, خدايا سالم 
گردان» خواهد بود. و در آن قلاب‌هایی مانند خار سعدان (درختی خاردار) وجود 
دارد که انسان‌ها را با توجه به کردارشان می‌رباید. يس بعضی از آنان بوسیله 
کردار بدشان نابود می‌شوند و بعضی از آنان افتان و خيزان بر آن قرار م ىكيرند تا 
نهایتا نجات مىيابند. تا این که خداوند قضاوت بين بندگان را به پایان می‌رساند 
و می‌خواهد هر که از بندگان را كه اراده رحم بر او را دارد - از ميان کسانی که 


۳۳۱/۵ احمد ۴۰۲/۱ و‎ .١ 
۶۲۰۴ بخاری‎ ۲ 


فصل دوم/ رابطه دعا با قدر الهى 04 
عا ال وول a‏ ا 0 
شهادتين كفتهاند از آتش بيرون آورد. فرشتكان را امر می‌کند كه آنان را بيرون 
آورند و آنان را با علامت اثر سجده شان می‌شناسند. زيرا خداوند سوزاندن اثر 
سجده هاى فرزندان آدم را بر آتش حرام كردانيده است أيس آنان را خارج 
م ىكند در حالى كه زغال شدهاند و بر آنان آبى كه به آن آب حيات گفته مى شود 
ريخته می‌شود و مانند روئيدن دانهاى كه سيل با خود آورده است از نو 
می‌رویند.) 

و در صحیح مسلم از ابو هریره روایت شده است که: (سمعت رسول الک 
يقول ان اول الناس يقضي فيه يوم القيامة ثلاثة رجل استشهد فان به فعرفه نعمه 
فعرفها فقال ما عملت فیها قال قاتلت فيك حتي قتلت قال کذبت ولکن قاتلت لیقال 
هو جريء فقد قيل ثم آمر به فسحب على وجهه حتي آلقی ني النار ورجلي تعلم العلم 
وعلمه وقرأ القرآن فأني به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما علمت فیها قال تعلمت فيك 
العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن فقال کذبت ولکنك تعلمت لیقال هو عالم فقد قیل 
وقرأت القرآن لیقال هو قاريء فقد قیل ثم آمر به فسحب على وجهه حتي ألقي في 
النار ورجل وسع الله عليه رزقه وأعطاه من آصناف الال كله فأني به فعرفه نعمه 
فعرفها فقال ما عملت فیها فقال ما ترکت من سبیل تحب أن ينفق فیها الا أنفقت فیها 
لك قال کذبت ولکنك فعلت لیقال هو جواد فقد قیل ثم آمر به فسحب على وجهه 
حتی آلقي في النار وني لفظ فهؤلاء آول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة) ' (شنیدم 
كه پیامبر ی مى فرمايد: اولين كسانى كه در روز قيامت در موردشان قضاوت 
مى شود سه نفرند: مردى كه شهيد شده پس آورده می‌شود و نعمتهايش را به او 
می‌شناسانند و او می‌شناسد ؛ بس گفته مى شود در راه به دست آوردن آن جه 


کرده‌ای؟ می‌گوید در راه تو جنگیدم تا کشته شدم. می‌فرماید دروغ گفتی بلکه 


۱. از این حدیث بوضوح فهمیده می‌شود که شرط قبول شهادتین. سجده و نماز است. 


؟'. مسلم ۱۹۰۵. 


۶۰ ضعف ايمان و درمان آن 


وديس کوج شده و در آتش انداخته می‌شود. و مردی که علم فرا گرفته و آن 
را به دیگران نيز آموخته و قرآن خوانده است. پس آورده می‌شود و نعمتهايش 
را به او می‌شناسانند و او می‌شناسد ؛ پس گفته می‌شود در راه به دست آوردن آن 
جه کرده‌ای؟ می‌گوید: در راه تو علم آموختم و به دیگران ياد دادم و قرآن 
خواندم. می‌فرماید: دروغ گفتی. بلکه آن را آموختی تا گفته شود او عالم است و 
گفته شد و قرآن خواندی تا گفته شود او قاری است و گفته شد. يس امر می‌شود 
تا بر رويش کشیده شده و در آتش انداخته می‌شود. و مردی که خداوند بر او 
فراخی داده و به او انواع مال و دارایی عطا کرده است يس آورده می‌شود و 
نعمتهایش را به او می‌شناسانند و او می‌شناسد ؛ پس گفته می‌شود در راه به دست 
آوردن آن جه کرده‌ای؟ می‌گوید: هیچ راهی نبود كه تو دوست بداری در آن راه 
انفاق كنم مگر آنکه در آن راه انفاق نمودم. می‌فرماید: دروغ گفتی, بلکه اين کار 
را کردی تا بگویند او بخشنده و جواد است و اين گفته شد. پس امر می‌شود تا بر 
رويش کشیده شده و در آتش انداخته می‌شود. و در لفظی دیگر آمده اين سه نفر 
اولین خلق خدا هستند که آتش قیامت آنان را می‌سوزاند.) 

شنیدم که شيخ الاسلام ابن تيميه می‌گوید: هم چنان که بهترین مردم 
پیامبرانند. بدترین مردم دروغ گویانی هستند که خود را مانند آنان نشان می‌دهند 
و ادعا می‌کنند که از آنانند ولی جنين نيستند. و بهترین مردم بعد از آنان علماء 
شهدا و صدقه دهندگان مخلص می‌باشند و بدترین مردم کسانی هستند که خود 
را به آنان شبیه می‌گردانند تا وانمود شود مانند آن‌ها می‌باشند در حالی که از آنان 
نم فاش 

در صحیح بخاری از ابوهریره روایت شده است که پیامبر ل فرمود: (من 
كانت عنده لأخيه مظلمة في مال أو عرض فليأته فلیستحلها منه قبل أن يؤخذ ولیس 
عنده دينار ولا درهم فان كانت له حسنات آخذ من حسناته فاعطيها هذا والا أخذ من 
سيئات هذا فطرحت عليه ثم طرح في النار) ' (هر كس ظلمى بر مال و ناموس 


۶۱۶۹ بخارى‎ .١ 


فصل دوم/ رابطه دعا با قدر الهى 2 
ا دس ا یتست 


برادرش نزد اوست آن را بدو يس دهد و حلاليت بطلبد قبل از آنکه كرفتار آيد و 
دينار و درهمى در نزدش نماند. كه اگر حسناتى داشته باشد از حسناتش گرفته 
شده و به (مظلوم) داده می‌شود و الا از سيئات مظلوم گرفته شده و بر او افزوده 
می‌شود سپس در آتش انداخته می‌شود.) 

یو در صحیخین از ابو هریره روایت شده است که كفت رسول خدالا 
فرمود: (ناركم هذه التي توقد بنوا آدم جزء واحد من سبعين جزأ من نار جهنم قالوا 
والله ان كانت الكافية قال فانها قد فضلت علیها بتسعة وستین جزأ کلهن مثل حرها) ' 
(این آتشى كه انسانها روشن مىكنند یک قسمت از هفتاد قسمت آتش جهنم 
است. كفتند: قسم به خداء همین نيز [براى عذاب] كافى بود. فرمود: همانا به اين 
آتش شصت و نه قسمت اضافه شده است كه هر قسمت كرمايش مانند كرماى 
[این آتش] است.) 

در المسند از معاذ روايت شد كه كفت: (أوصاني رسول ال فقال لاتشرك 
بالله شيئا وان قتلت أو حرقت ولاتعقن والديك وان أمراك ان تخرج من مالك وأهلك 
ولانتركن صلوة مكتوبة متعمدا فان من ترك صلوة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة 
الله ولاتشرب خمرا فانه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية فان المعصية تحل سخط الله) ' 
(ييامبروظةٌ به من توصيه نمود و فرمود: به خداوند شرك نورز اگر جه كشته يا 
سوزانده شوى. و يدر و مادرت را آزار مده اگر جه تو را امر کنند که از خانواده 
و مال خود خارج شوى و نمازهاى مكتوب را ترك مكن زيرا اكر نمازى مكتوب 
را عمداً ترك نمودى از ذمه خداوند خارج می‌شوی» و شراب منوش كه شراب 
رأس همه فاحشه هاست و از گناه بيرهيز كه كناه تو را شايسته غضب خدا مىكند.) 

احاديث در اين باب زياد است و شايسته نيست كسى كه صلاح خويش را 
می‌خواهد کورکورانه از كنار آن‌ها بگذرد و خود را در گناه بيافكند و رجاء و 


۱. بخاری ۳۰۹۲ و مسلم ۲۸۴۳. 
۲ امام احمد ۲۳۸/۵. 


۶۲ ضعف ايمان و درمان آن 


ابوالوفاء بن عقيل می‌گوید: از خدا بترس و به او گستاخ و مغرور مشو زيرا 
که او دست را در مقابل سه درهم قطع می‌کند و به خاطر سر سوزنی شراب حد 
می‌زند و زنی را به خاطر [اذیت] گربه‌ای» در آتش داخل نموده است و جبه‌ای از 
الكو تزا بر كشن که نی ذا از اموال غنيمت دزدیده . پوشانده است در حالی 
كه با شهادت مرده است. و امام احمد از طارق بن شهاب به صورت مرفوع 
روايت مىكند كه [رسول خداو] فرمود: (دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل 
النار في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول للع قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا 
يجوزه أحد حتي يقرب له شيئا فقال لأحدهما قرب فقال ليس عندي شيء قالوا قرب 
ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلو سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت أقرب 
شيئا دون الله عز و جل فضربوا عنقه فدخل الجنة وهذه الكلمة الواحدة يتكلم بها 
العبد يبوى بها فى النار أبعد مابين الشرق و الغرب) (مردى به خاطر مگسی وارد 
بهشت شد و مردى به خاطر مگسی وارد جهنم شد. گفتند چگونه ای رسول 
حداعلة؟ فرمود: دو مرد از كنار قومى كذشتند كه آن قوم بتى داشتند كه كسى از 
كنار آن نمی‌گذشت مگر اين كه جيزى را براى آن قربانى مىكرد. به یکی از آن 
دو مرد گفتند: قربانى كن. كفت: جيزى ندارم. به او گفتند: قربانى كن حتى اگر 
مگسی باشد. يس او مگسی را قربانی کرد. او را رها کردند و وارد جهنم شد. به 
دیگری گفتند قربانی کن. گفت: من چیزی را برای احدی غير از مدا قربانی 
نمی‌کنم. يس گردنش را زدند و وارد بهشت شد. و اين یک کلمه که انسان به 
زبان می‌آورد او را در آتش می‌اندازد به فاصله‌ی بين مشرق تا مغرب) 

امام احمد در المسند از عقبة ابن عامر روایت کرده که پیامبر ی فرمود: (إذا 
رأيت الله عز و جل يعطي العبد من الدنیا على معاصیه ما يحب فانیا هو استدراج)" 
(اگر دیدی که خداوند به بنده‌ای در دنیا نعمت فراوان می‌دهد و آن فرد مرتکب 
گناهی است که خدا آن را خوش ندارد. بدان آن استدراج است سپس آیه‌ی 33 


.۱۵ امام احمد در کتاب الزهد صفحه‎ .١ 
.۱۴۵/۴ امام احمد‎ ۲ 


فصل دوم/ رابطه دعا با قدر الهی ۶۳ 
افق دو بالك 1 اا نت و کت سس تنج 


۳ 1 1 0 شاه و سس 5 ر‎ o 
انعام (فکا سوا ما دروب تخت ليم اب کل یم حَنّى إا فرخوابع أونُوا‎ 


أحَذْنَاهُم بَفتة دا هُم مُيِْسُونَ) (پس جون آن جه را كه بدان پند داده شده بودند 
فراموش كردند درهاى هر جيزى [از نعمت‌ها] را بر آنان كشوديم تا هنگامی که 
به آن چه داده شده بودند شاد گردیدند. ناگهان [گریبان] آنان را گرفتیم و یکباره 
نوميد شدند) را تلاوت کرد.) 

بعضی از سلف گفته‌اند اگر دیدی که در حال گناه هستی ولی خداوند پیاپی 
بر نعمت تو مىافزايد بترس» زيرا اين استدراج است. و خداوند در سوره زخرف 
مى فرمايد: لا آن کون لسن َاجدة لا نکر رمن لوحم فقا 
من قَضَّةٍ وَمَعَا 3 ج ليها يَظْهَرُونَ * ولبيُوتهم رز وَسُرْرًا عَلَيْهَايتَكِوُونَ * وَرخرفا 
ان کل َلك مَتَاعٌ الحيَاةٍ انیا وَالْآخِرَةٌ عند رب لت 4 (زحرف6۳۳-۳۵(اگر 
نه آن بود که [همه] مردم [در انکار خدا] امتی واحد گردند قطعا برای خانه‌های 
آنان که به [خدای] رحمان کفر می‌ورزیدند سقف‌ها و نردبان‌هایی از نقره که بر 
آن‌ها بالا روند قرار می‌دادیم (۳۳) و برای خانه‌هایشان نیز درها و تخت‌هایی که 
بر آن‌ها تکیه زنند (۳۶).و زر و زیورهای [دیگر نیز] و همه این‌ها جز متاع 
زندگی دنیا نيمست و آحرت پیش پروردگار تو برای پرهیزگاران است (۳۵)) 

خعداوند گمان کسانی را که چنین گمان می‌برند وی ای یات 
انان إا ما لاه رب قرع نع مه يفول ری رن * ما إا ما الاه در 
له ره فقو ل بي مان کلا. » (فجر۱۷-۱۵) (امَا انسان همین که 
پروردگارش او را بیازماید و برای اين کار او را بزرگی ببخشد و بدو نعمت دهده 
خواهد گفت: پروردگارم مرا بزرگوار و گرامی و محترم و مکرم دیده است! (۱۵) 
و اما زمانی که پروردگارش او را بیازماید و برای اين کار روزی او را تنگ و کم 
نماید. خواهد گفت: پروردگارم مراخوار و زبون داشته است (۱0) هرگز! هرگز! 
(جنين نیست )...(۱۷)) 

يعنى چنین نیست که هر کسی را نعمت دهم و رزقش را افزون كنم او را 
تکریم نموده‌ام و چنین نیست که کسی را که دچار بلا كنم يا از رزقش بکاهم به 


۶F‏ ضعف ايمان و درمان آن 


او اهانت نمايم بلكه آن یکی را با نعمت دچار بلا می‌کنم و اين دیگری را با بلا 
تكريم مىدارم. 

در جامع ترمذی آمده كه رسول داي فرمود: (إن الله يعطي الدنيا من يحب 
ومن لا يحب ولا يعطي الایمان إلا من يحب) (خداوند دنيا را به كسانى كه دوست 
دارد ويا دوست ندارد عطا می‌کند. ولى ایمان را فقط به كسانى كه دوست دارد 
عطا می‌فرماید.) 

بعضى از سلف كفته اند: جه بسيار كسانى كه به وسيله نعمت در استدراج 
قرار می‌گیرند و خود نمىدانند و جه بسيار كسانى كه خداوند گناه آنان را 
پوشانده و بدان مغرورشان مىكند و خود نمىدانند و جه بسيار كسانى که با ثنا و 


در خصوص مغروران و فريفته شدكان 

فريفته شده‌ترین مردم کسانی هستند که فریفته دنيا گشته و دنیا را د بر آهرت 
ترجیح داده اند. ی بای از ی كزية که دی تفن لیس وا ر 
می‌باشد و نقد از نسيه سود مندتر است. 

دیگری می گوید: لذات دنا قطعی و یقینی است اما در لذات آخرت شک و 
شبهه وجود دارد و عاقل يقين را به خاطر شك و شبهه رها نمی کند. 

و اين از بزركترين حيله هاى شيطان و تزيينات اوست و جهاريايان از اينان 
بسيار عاقل‌ترند زيرا حيوان اگر از جيزى كه احتمال دارد به او ضررى برساند 
بترسد به طرف آن نمىرود ولو آنكه اورا بزنى. ولى اينان با وجود شک به خود 
حق می‌دهند خود را به هلاكت بکشانند. 

اما در مورد اين سخن که می‌گویند نقد از نسیه بهتر است: 

جواب این است اگر نقد و نسیه با هم برابر باشند معلوم است که نقد بهتر 
است. لکن اگر متفاوت باشند و نسیه بیشتر و ارزشمندتر از نقد باشد معلوم است 


.١‏ این حدیث در جامع ترمذی نیست ولی در أدب المنفرد بخاری۲۷۹ موجود است. 


فصل دوم/ رابطه دعا با قدر الهی ۶۵ 
ا ا تسده یسح بو 


که نسیه بهتر است. 

چنانکه درمسند امام احمد و ترمذی آمده از مستوردبن شداد نقل است که 
گفت: (قال رسول الله ما الدنیا في ال خرة الا كما یدخل آحدکم آصبعه في اليم فلینظر 
بم يرجع) ' (پیامبر ی فرمود: دنيا در مقابل آخرت مثالش مانند آن است که کسی 
از شما انگشتش را در آب دریا فرو برد سپس بنگرد که هنكام پیرون آوردن 
چقدر با خود (آب) دارد؟) 

پس انتخاب اين نقد بر چنین نسیه‌ای ناشی از جهلی فراوان و حماقتی بزرگ ‏ 
است و اگر اين» نسبت دنيا به آخرت است. نسبت عمر انسان به آخرت چقدر 
است؟ پس کدام يك عاقلانه تراست؟ انتخاب دنیای گذران در مدت زمانی اندک 
واز دست دادن خیر دائمی‌در آخرت؟ يا ترک شئ کوچک و بی ارزش وتمام 
شدنی به خاطر دست يابى به چیزی كه ارزشش بی شمار و بی پایان است؟ 

اما در مورد اين سخن که چیزی يقينى را به خاطر شئ مشکوک و مشتبه رها 
نمی‌کنم.! به او گفته می‌شود آیا در وعده الهی و صدق رسالت پیامبران او شک 
داری يا بدان ایمان داری؟ يس اگر به آن ایمان داری عمل توچیزی جز ترک 
چیزی منقطع وفانی, به خاطر چیزی بدیهی وقطعی و همیشگی نیست. 

و اگر در آن شک داری» به نشانه‌های خدا كه بر وجود و قدرت و اراده و 
وحدانیت او دلالت دارد مراجعه کن تا برایت روشن گردد که آن چه پیامبران 
آورده اند حقیقتی است که در آن شکی وجود ندارد و خالق اين عالم و پروردگار 
آسمان ها و زمین مقدس و منزه است از اين که پیامبرانش بر خلاف امر او 
چیزی را از اوخبر دهند. 

هر كس چیزی غير از اين را به او نسبت دهد به او توهین نموده و او را 
تکذیب کرده است و ربوبیت و مالکیت او را انکار نموده است. زیرا نزد هر 
کسی که فطرت سالمی‌داشته باشد محال است که مالک حقیقی [جهان) ناتوان يا 


نادان باشد» چیزی را نداند و يا نشنود و يا نبیند و صحبت نکند و امر نکند و 


۱. امام احمد ۲۳۰9۲۲۹/۴ و ترمذی ۲۳۲۲. 


۶۶ ضعف ایمان و درمان آن 


نهی ننماید و ثواب عطا نکند و عقاب ندهد. هر که را بخواهد عزیز نگرداند و 
هر که را بخواهد ذلیل ننماید و پیامبرانش را به اطراف ملکش نفرستد و به وضع 
بندگانش توجه نکند و آن‌ها را رها کند. 

این توصیف حتی در مورد پادشاهان بشری نیز توهین محسوب می‌شود و 
ناشایست است يس چگونه نسبت دادن آن به مالک حقیقی جایز است؟ و اگر 
انسان از زمانی که نطفه است تا زمانی که به كمال و رشد می‌رسد به احوال خود 
: دقت کند برايش مشخص می‌شود كه کسی که اين همه به او توجه نموده و او را 
از اين اوضاع انتقال داده و هر مرحله او را تغییر داده است شایسته نیست که او 
را رها كند و به او امر و نهی نکند و حقوقش را به او نشناساند و ثواب و عقابش 
نکند. و اگر انسان درست تامل کند به اين نتيجه می‌رسد كه آن جه می‌بیند و با 
نمی‌بیند همه بر توحید و نبوت و معاد دلالت می‌کند و دلیل است بر اين که قرآن 
کلام خداست. و در کتاب (ایمان القرآن) چگونگی اين استدلال را توضیح 
داده‌ایم» آنجا که قرآن می‌فرماید: قا أَقِْمُ ا رون * وما لا رون * ره 
قول رَسُولٍ گریم ) (سوگند می‌خورم به آن جه می‌بینید! (۳۸) و سوگند 
من ووم بد أل بده کی ۷ "ابن رادا ستو كينا امد است و) 
كفتارى است (که) از (زبان) پیغمبر بزركوارى (تبليغ می‌شود)) (حاقه 40 - ۳۸) 

و قسمتى از آن را همراه‌این آيه ذكر نمودهايم: ( وني سکم أكَلَا تبْصِرُونَ) 
(ذاریات ۲۱) (و در خود وجود شما (نشانههاى روشن برای شناخت خدا) است. 
مكر نمی‌بیند؟) ‏ ۱ 

همانا انسان خود دلیلی ست بر وجود خالقش. و بر توحید و صداقت 
پیامبران و اثبات صفات كمال خداوند. پس روشن شد که اين شخص که [حق 
خدا] راضایع کرده بر دو گمان فریفته و مغرور گشته است: یکی تصدیق و یقین 
و دیگری تکذیب و شک. اگر بگویی: چگونه تصدیقی قطعی و بدون شک به 
معاد و بهشت وجهنم حاصل می‌شود که عمل با آن مخالف است؟ و آیا در 
طبیعت بشری ممکن است که انسان در حالی که بداند فردا جلو پادشاهی حاضر 


فصل دوم/ رابطه دعا با قدر اله ` ۶۷ 
و و تسا ت 


مى شود كه او را شديدترين عقوبت می‌دهد يا بهترين اكرام مىكند, و او بی خيال 
و اه كنت | یری كد و به با حضورش جلو پادشاه نباشد و برای آن آماده 
نشود؟ گفته می‌شود: قسم به خدا اين سوالی صحیح است و بر بسیاری از اين 
مخلوقات وارد است. و اجتماع اين دو از عجیب‌ترین چیزهاست و اين مخالفت» 
چند دليل دارد: 

يكى: ضعف علم و ناقص بودن يقين» و کسی كه بگوید علم تفاوت نمی‌کند 
سخنش از فاسدترين و باطلترين سخنهاست درحالى كه ابراهيم خليل از 
يروردكارش خواست كه زنده شدن مردكان را به اونشان دهد در حالى كه به 
قدرت خداوند برآن آگاه برت تا اطمینانش افزايش یابد و آگاهی عینی برایش 
آشکار شود. و اگر همراه ضعف علم» عدم خضو ر در قلت :و غاب بودن آن:ذر 
بيشتر اوقات و مشغول بودن به آن جه با آن در تضاد است جمع شود و تقاضاى 
طبع و غلبه هوس و جيره شدن شهوت و زينت نفس و فريب شيطان و دور 
ديدن وعده خداوند و آرزوى طولانى وغفلت و دوست داشتن دنيا برآن اضافه 
شود ديكر جيزى ايمان را ثابت نكه نمىدارد مكرآن كسى كه آسمانها و زمين را 
نگه داشته كه نابود نشوند آن را ثابت گرداند. به اين دليل مردم در ايمان و عمل 
تفاوت دارند تا به يايينترين ذره ايمان در قلب مىرسد. و جمع اين اسباب به 
ضعف بصيرت و ضعف صبر برمی‌گردد. به همین دليل خداوند اهل صبر و يقين 
را مدح فرموده و آنان را ائمه دين قرار داده است جنان كه مىفرمايد: ( وَجَمَلْنَا 
منهم َة ون ۳ نا صَبَدُوا وَكَانُوا یات يُوقِنُونَ لاسجدهايه ۲۶) (از ميان 
بنی‌اسرائیل پیشوایانی را پدیدار کردیم كه به فرمان ما (مردمان را) راهنمائی 
می‌نمودند» بدان گاه که بنی‌اسرائیل شکیبائی ورزیدند و به آیات ما ايسان کامل 
بيدا کردند. ) 


شروط اميد به خدا 


۶۸ ضعف ايمان و درمان آن 


۲ خوف ازدست دادنش. 

۳ تلاش در جهت به دست آوردن آن در حد امكان. 

اگر رجاى شخص با سه مورد بالا مقارن نباشد معلوم است رابطه او به 
صورت آرزوست نه رجا. زیرا رجا چیزیست وآرزو چیزی دیگر. و هر كس رجا 
دارد در خوف است و اگرخوف داشت شت به حرکت می‌افتد و به خاطر ترس از 
دست دادن. حرکت را سریع می‌کند. 

در جامع ترمذی از ابوهریره روایت شده که كفت پیامبر ي فرمودند: (قال 
رسول الله من خاف آدلج ومن ادلج بلغ النزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله 
الح (هرکس ترس از دا داشته باشدمقداری از شب را به روز اضاقه می‌کند 
و حرکت می‌کند و هركس شب را به رفتن ادامه دهد به منزل می‌رسد. آگاه باشید 
که کالای خدا با ارزش وگران‌بهاست. بدانید که کالای خدا بهشت است.) 

خداوند هم چنان که برای کسانی که عمل صالح انجام می‌دهند رجا را قرار 
داده استء برای آنان خوف را نيز قرار داده است. يس معلوم می‌شود که خوف و 
بحن جره ی راي سكي صمل والح ری 

خداوند در سوره مؤمنون می‌فرماید:( إِنَّالَِّينَ مهم من > حَشْيَةٍ حَشْيَةِ رم مُشْفِقونَ* 
یشم اب نی ین * وین شم بر يم لاش کون * وَالَذِينَ يُؤْنُونَ تا 

آتوا فلوم جل بل ریم اعون * اوليك مُسَارِعُونَ في اشنرات وش ها 
سَابِقُونَ ) (مؤمنون ۵۷-۱) (در حقيقت کسانی که از بيم پروردگارشان هراسانند 
(۵۷) و کسانی که به نشانه‌های پروردگارشان ایمان می‌آورند (۵۸) و آنان که به 
پروردگارشان شرك نمی‌آورند (۵۹) و کسانی که آن جه را دادند [در راه خدا] 
می‌دهند در حالی که دل‌هایشان ترسان است [و می‌دانند] که به سوی 
پروردگارشان بازخواهند كشت )1١(‏ آنانند که در کارهای نیک شتاب می‌ورزند 
و آنانند كه در انجام آن‌ها سبقت می‌جویند. (1۱)) 


۱. ترمذی ۲۴۵۲. 


فصل دوم/ رابطه دعا با قدر الهى ۱ ۶۹ 
لس A‏ ا ل وج تسکت 

درجامع ترمذى از عايشه (رضى الله عنها) روايت شده است که: (قالت سألت 
رسول الله وليه عن هذه الآية فقلت أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون فقال 
لايا إبنة الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل 
منهم أولئك يسارعون في الخيرات) ' (گفت: از رسول دا در مورد این آيه 
(يعنى آيه بالا) سوال نمودم و كفتم آيا اينان كسانى هستند كه شراب می‌نوشند و 
زنا م ىكنند و دزدى می‌کنند؟ فرمودند: نه ای دختر صديقء بلكه اینان كسانىاند 
كه روزه م ىكيرند و نماز می‌خوانند و صدقه می‌دهند و می‌ترسند از آنان قبول 
نشود. اينان كسانى هستند كه در انجام اعمال خير مسابقه داده و عجله می‌کنند.) 
اين حديث از ابوهريره نيز روايت شده است. 

خداوند سعادتمندان را با انجام عمل نیک همراه عسو م کی کف 
شقاو تمندان را به ارتکاب اعا باح هو اه مت وت بر یا و هر کسن 
در احوال اصحاب پیامبر ی تامل کند آنان را در نهایت عمل و در عين حال در 
نهایت خوف خواهد یافت. و ما کوتاهی و تفریط را با احساس آرامش و امنیت 
جمع کرده‌ايم درحالی که: , 

امام احمد در الزهد می‌گوید ابوبکر صديق هه می گفت: دوست دارم مویی در 
پهلوی بنده‌ای مومن باشم. 

همچنین ذکر شده است که او زبانش را می‌گرفت و می‌گفت: اين همان است 
که مرا به گرفتاری‌ها و مهلکات وارد می‌کند. 

و بسیار گریه می‌کرد و می‌فرمود كريه كنيد و اگر نمی‌توانید كريه كنيد 
همدیگر را به گریه اندازید. 

ایشان هنگامی که برای اقامه نماز برپا می‌ایستاد به خاطر خشیت پروردگار 


.۳۱۷۵ ترمذی‎ .١ 

۲ (والذین يصلون ما مر الله به أن يُوصَل ویخشون رهم ويَخَاقُونَ سوه الحساب (رعد 60۲۱ و آنان که أن جه را 
خدا به پیوستنش فرمان داده می‌پیوندند و از پروردگارشان می‌ترسند و از سختی حساب بیم دارند. 

۳ ( أفأمنتم أن خسف کم جانب الب أو بُرْسل عَلَيْكُمْ حَاصبًا کم لا تجدوا کم وكيلاً اسرا ۶۸)) مگر ايمن شدید 
از این كه شما را در كنار خشكى در زمين فرو برد يا بر شما طوفانی از سنگریزه‌ها بفرستد سپس برای خود 
نگاهبانی نيابيد. 


۷۰ ضعف ايمان و درمان آن 


چون چوبی خشک بی حرکت می‌ایستاد. 

هنكام فوت به عايشه فرمود: دخترکم من از مال مسلمین فقط اين عبا و این 
ظرف (ظرف مخصوص شیر خوردن) و اين غلام را دارم پس آن‌ها را پیش عمر 
ابن خطاب ببر (تا در بيت المال قرار دهد). و می‌گفت: به خدا سوگند دوست 
دارم كه درختی بودم که از آن می‌خوردند و بريده می‌شد. 

قتاده می كويد به من رسیده که ابوبکر می‌گفت: دوست داشتم گیاهی می‌بودم 
که چهار پایان آن را می‌خوردند. 

عمر 4 روزی سوره طور را تا آبه(إنَّ عَذَابَ رَبّكَ لَوَاتِعٌ ) که عذاب 
پروردگارت واقع‌شدنی است (0) خواند و شروع به گریستن نمود و آن قدر 
گریه اش شدت يافت که مریض شد و مردم عیادتش می‌کردند. 

همچنین هنگامی که در حال مرگ بود به فرزندش گفت: (ويحك ضع خدي 
على الارض عساه أن يرحمني ثم قال ويل آمي إن لم یغفر الله لي ثلائا ثم قضی): وای بر 
توا كونههايم را بر خاک بگذان شايد خداوند به من رحم كند. سپس كفت وای 
بر مادرم اگر خداوند مرا مورد مغفرت قرار ندهد. سه بار كفت و سپس رحلت فرمود. 

در نماز شب آيهاى را قرائت فرمود كه چنان او را ترساند كه چند روز در 
خانه باقی ماند و به عیادتش می‌رفتند و گمان می‌بردند مریض است. 

و بر صورتش بر اثر گریه دو خط سياه افتاده بود. 

ابن عباس بدو می‌گفت: خداوند بوسیله تو كشورهاى بسیاری را گشود و 
سرزمین‌های زیادی را فتح کرد و چنان کرد و چنان کرد. عمر##كفت: دوست 
داشتم نجات يابم و نه گناهی باشد و نه ثوابی. 

عثمان 2 هنگامی كه بر قبری می‌گذشت آن قدر گریه می‌کرد كه ريشش خیس 
می‌شد. و می‌فرمود: اگر ميان بهشت و جهنم باشم و ندانم به کدام یک امر 
می‌شوم. دوست داشتم قبل از اين که بدانم به سوی کدام یک می‌روم تبدیل به 
خاكستر می‌شدم. 


فصل دوم/ رابطه دعا با هدر الهی ۷۱ 
عرس سس سس ا و تست سس تسه 


و اما على ذه و خشيت و گریه ی او: 

على نه از دو جيز بسیار خوف داشت: آرزوهای طولانی و تبعیت از هوی و 
هوس. 

او می‌گفت: (فاما طول الامل فينسي الآخرة وأما إتباع اموي فيصد عن الحق ألا 
وإن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة ولكل واحدة منهیا بنون فكونوا من أبناء 
الآخرة ولاتکونوا من أبناء الدنيا فان اليوم عمل ولاحساب وغدا حساب ولا عمل) 
(آرزوی طولانى ل را به فراموشی می‌سپارد و تبعیت از هوی, در مقابل حق 
می‌ایستد. بدانید که دنیا ب يشت کرده و در حال رفتن است و آخرت در حال آمدن 
است و دنیا و آخرت هر کدام فرزندانی دارند. پس بكوشيد از فرزندان آحرت 
باشيد و از فرزندان دنيا نباشيد كه امروز روز عمل است و حسابی در کار نيست 
و فردا روز حساب است و عملی در کار نیست.) 

ابو درداء می‌گفت: سخت‌ترین چیزی که در قيامت بر خود می‌ترسم اين است 
که به من گفته شود: ای ابو درداء تو می‌دانستی؟ پس در مقابل آن جه که دانسته 
ای چگونه عمل کردی؟ و می‌گفت: اگر می‌دانستید بعد از مرگ با چه چیزی 
روبرو می‌شوید غذایی را از روی شهوت نمی‌خوردید و شرابی نمی‌نوشیدید و به 
خانه‌ای وارد نمی‌شدید تا در سايه آن قرار بگیرید. و به صحرا بیرون می‌رفتید و 
پر سینه می‌زدید و بر خود گریه می‌کردید؛ آرزو می‌کنم که درختی می‌بودم که 
بریده می‌شد وسپس خورده می‌شد.) 

ابوذر می‌گفت: ای كاش درختی بودم که بریده می‌شد و دوست داشتم که 
اصلا خلق ثمی‌شدم. 

و نفقه‌ای را بر او عرضه کردند» گفت: من بزی دارم که شيرش رامی‌دوشم و 
الاغی که جابجايم می‌کند و بنده آزادی كه خدمتکاری می‌کند و من از 
محاسبه‌اینها هم بيم دارم. 

تميم دارمى شبى سوره جاثیه را می‌خواند تا به آيه (م حب الَّذِينَ ا جرځوا 
الات أن نَجْعَلَهُمْ لین منوا وَعَولُوا الصا ات سَوَاء كيام امم سَاءمَا 


۷۳۲ ضعف ايمان و درمان آن 
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و 6 (آیا کسانی که مرتکب کارهای بد شده‌اند پنداشته‌اند که آنان را مانند 
کسانی قرار می‌دهیم که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند (۲۱) [به طوری 
که] زندگی و مرگشان یکسان باشد. جه بد داوری می‌کنند) رسید و تا صبح آن را 
تکرار می‌کرد و گریه می‌کرد. 

ابو عبيده عامربن جراح می‌گفت: دوست داشتم قوچی بودم که خانودهام آن را 
ذبح می‌کردند و گوشتم را می‌خوردند و آنرا كم كم می‌نوشیدند.) 

به راستی اگر اين فصل را ادمه دهيم به طول خواهد انجامید. بخاری در 
صحیحش بابی آورده است: در مورد خوف مژمن از اين که اعمالش حبط و باطل 
شود در حالی که خود نمی‌داند. 

ابراهيم تیمی‌می‌گوید: هیچ كاه سخنم را به عملم عرضه نکردم مگر اين که 
ترسيدم که دروغگو باشم. 

ابن ابی ملیکه می‌گوید: به سی نفر از اصحاب رسول خدا رسیدم و همه از 
نفاق خود بيم داشتند و هیچ كس نمی‌گفت: كه او بر ايمان جبريل و ميكائيل است. 

از حسن ذكر می‌کنند كه می گفت: هيج كس از(خداوند) نمی‌ترسد مكر مؤمن 
و هیچ كس از او ايمن نيست مكر منافق. 

عمر بن خطاب ضف به حذيفه مىكفت: تو را به خدا قسم مىدهم آيا ييامبر نام 
مرا در بين نام منافقان آورد؟ كفت: نه» و بعد از تو به کسی ديكر جواب نخواهم داد. 

شنيدم شيخ ما می‌گوید: منظور(حذیفه) اين نيست كه غيرتو را از نفاق مبرا 
نمی‌دانم بلكه منظوراين است به خودم اين اجازه را نمىدهم كه هركه از من 
برسيد كه آيا بيامب ركه نام مرا برد؟ من او را مبرا كنم وجوابش را بدهم. 


فصل سوم: آفات و ضررهاى عصيان و كناه 


بركرديم به آن جه كه مشغول بحث آن بوديم وآن در مورد دواى دردى بود 
كه اگر بر انسان ادامه بيدا كند دنيا و آخرتش راتباه م ىكند. 

آنچه لازم است دانسته شود این است که گناه و عصیان بة انسان آسیب 
می‌رساند و بايد هم چنین باشد و آسیب گناه به قلب مانند تاثیر سم در بدن است 
با در نظر گرفتن نوع و درجه آن. و آیا درد و ضرری در دنیا و آخرت وجود دارد 
کا سنت أن كاهو فان تاقد ؟ 

مگر جه جيز يدر و مادرمان را از بهشت خارج کرد؟ از سرزمين لذت و 
نعمت و شادى و سرور به سرزمين درد و مصيبت و اندوه و ناراحتى؟ و جه ججيز 
ابليس را از ملكوت آسمان بيرون راند و طرد نمود و لعنت كرد و ظاهر و باطنش 
را مسخ نمود؟ سیمایش را زشت‌ترین صورت‌ها و ناپاک‌ترین آن‌ها قرار داد و 
باطنش را از صورتش زشت تر نمود؟ قرب به خدا را به دوری از او مبدل کرد و 
رحمتش را لعنت» و بهشت را بر او به جهنم تبدیل نمود؟ ایمانش به کفر مبدل 
گردید و موالات خدا را به عداوت مبدل ساخت؟ لباس ایمانش تبدیل به لباس 
کفر و فسوق و عصیان شد و از چشم خدا نه بدترین صورت فرو افتاد و عضب 
خدا بر او حلال كشت و رهبر و سردار فاسقان و مجرمان گردید وبعد از آن همه 
عبادت وبزرگی» بند و زنجیر را برای خود پسندید. 

بار الها به تو يناه می‌برم از مخالفت با آن جه فرمان دهی و از ارتکاب آن جه 
نهی کنی. 


۷۴ ضعف ايمان و درمان آن 


مگر جه جيز سبب غرق تمام ساکنان زمين گردید چنان جه آب حتی قله 
کوه‌ها را نیز غرق نمود؟ و جه جيز سبب تسلط باد بر قوم عاد شد و آنان را بر 
روی زمين چون تنه پوسیده درختان رها نمود؟ و سرزمین و کشتگاه و باغ و 
چهار پایانشان را نابود کرد. چنان که تبدیل به داستان و عبرتی برای دیگران تا 
قيامت شدند؟ و جه چیز بر قوم مود غرش سهمگین فرستاد چنان كه 
قلب‌هایشان از حرکت باز ایستاد و به یکباره همگی مردند؟ و جه چیز سرزمین 
لوط را چنان از زمين بلند کرد که فرشتگان صدای يارس سگ‌های آنان را 
می‌شنیدند و سپس آن را بر سرشان واژگون كرد و آنان را زیر و رو نمود و 
همگن اهلاق مات رس ان آشتان برست فان شنک با رام و عا ناف 
گوناگونی بر آنان جمع نمود که بر دیگر امت‌ها جمع نگشته بود؟ و برای 
امثالشان نيز همین عذاب‌ها خواهد بود و اين از ستمکاران دور نیست. و جه جيز 
بر قوم شعيب ابرهای عذاب را چون ابر باران فرو فرستاد و چون بالای سرشان 
رسید. آتش زبانه كش بر سرشان باراند؟ و جه چیز فرعون و قومش را در دربا 
غرق نمود و روحشان را به جهنم فرستاد؟ اجساد غرق شده در آب و ارواح بر 
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افروخته در اتش. 

و جه جيز قارون و مال و مكنتش را در زمين فرو برد؟ وچه جيز بر بنی 
اسرائيل قومى ستمكار و خونريز فرستاد كه مردان را كشته و زنان و كودكان را 
به بردگی گرفتند و خانه ها را آتش زدند و اموال را غارت كردند؟ و يس از آن 
دوباره آنان را به سویشان فرستاد تا هرجه یافتند را هلاک و تار و مار کردند. 

جه جيز بر بنی اسرائیل عذاب‌های گوناگون مسلط ساخت؟ یکبار با قتل و 
تعرض و تخریب ديار دیگر باره با ظلم پادشاهان وبار دگر با مسخ کردنشان به 
صورت میمون و خوک. و سرانجام خداوند تبارک و تعالی سوگند خورد که: 

(لَيِعََنَّ عَلَيْهمْ ٍل يوم الْقَِامٍَ من يَسُومُهُمْ سُوءَ اعد اب(اعراف 46۱0۷ (تا روز 
قيامت بر آنان ادا كيان را خواهد گماشت که بدیشان عذاب سخت 


فصل سوم/ آخت و ضررهای عصیان و گناه ۷۵ 


پدرش نقل می‌کند هنگامی که قبرس فتح شد و مردمش ویلان شده و بر همدیگر 
می‌گریستند ابو درداء را ديدم در گوشه ای تنها نشسته بود و گریه می‌کرد. گفتم 
ای ابودرداء جه جيز تو را در روزی که خداوند به اسلام و اهلش عزت عطا 
کرده به گریه انداخته است؟ گفت: وای بر تو ای جبیر» می‌بینی وقتی قومی آمر 
خدا را ضايع گرداند. چگونه خداوند او را خوار و يست می‌گرداند؟ اين قوم 
زمانی قدرتمند و صاحب ملک بود و چون امر خدا را ترک نمود چنین شد كه 
می‌بینی ؟ 

در مسند امام احمد از ام سلمه روایت شده است كه: (قالت سمعت رسول 
اله يقول اذا ظهرت العاصي في آمتي عمهم الله بعذاب من عنده فقلت يا رسول الله 
آما فیهم يومئذ أناس صا حون قال بل قلت كيف يصنع باولشك قال بصیبهم ما 
أصاب الناس ثم يصيرون الى مغضرة من الله ورضوان) ' (ام سلمه گفت: شنيدم 
رسول داگ می‌فرماید: هرگاه گناهان در امتم آشکار گردد خداوند همدى آنان 
را دچار عذاب مىكند. كفتم: ای رسول خداء مگر نه اين كه در ميان آنها افراد 
صالحى وجود دارد؟ فرمود: بله. گفتم: يس تكليف آنان جه می‌شسود؟ فرمود: آن 
جه (از عذاب) به ديكران رسيده بدانان نيز می‌رسد. سپس به سوى مغفرت و 
رضايت خداوند بازكشت داده می‌شوند.) 

در مسند آمده كه ثوبان گفت: بيامب رك فرمود: (إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب 
یصییه)" (رزق انسان به سب گناهی که انجام داده از او سلب می‌شود.) 

هم جنين در آن آمده است که رسول خداوظةٌ فرمود: (يوشك أن تداعي علیکم 
الامم من كل أفق كما تداعي الأكلة على قصعتها قلنا يا رسول الک آمن قلة بنا يومئذ 
قال أنتم يومئذ كثير ولکنکم غثاء کغثاء السيل ننزع الهابة من قلوب عدو کم وتجعل 
في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن قال حب الحياة وكراهة الوت) " (نزديك است 
۱. امام احمد ۳۰۴/۶. 


۲. امام احمد ۲۷۷/۵. 
۳ امام احمد ۲۷۸/۵. 


۷۶ ضعف ايمان و درمان آن 


ملت‌های مختلف از هر سو بر سر شما سرازیر شوند هم چنان که گروهی گرسنه 
بر سر کاسه‌ای پر از غذا سرازیر می‌شوند. گفتیم: ای رسول دای آيا به دلیل 
کمی تعداد ما در آن روز چنان می‌شود؟ فرمود: شما در آن روز فراوانید اما مانند 
خس و خاشاک روی سيل هستید (که استقلال و توانی ندارید) خداوند هيبت و 
ترص عا راز ول ا ترون من رون وهای چا ی ا 
می‌گیرد. گفتند: سستی چیست؟ فرمود: حب دنیا و بیزاری از مرگ. [یعنی ترس 
از مرگ و جهاد در راه خدا]) 

در مراسل حسن آمده (و در زهد امام احمد نیز) است که: هر كاه مردم علم را 
آشکار کرده و عمل را رها سازند و با زبان از محبت یکدیگر بگویند و با قلب 
بغض یکدیگر را در دل بپرورانند و صله رحم را قطع کنند» خداوند در آن هنگام 
آنان را لعنت نموده و آنان را ناشنوا می‌گرداند و چشمانشان را كور می‌نماید. 

در سنن ابن ماجه از عبدالله ابن عمر روایت شد كه: (کنت عاشر عشرة رهط 
من الهاجرین عند رسول اله فا قبل علينا رسول الله بوجهه فقال يا معشر 
الهاجرین خمس خصال وأعوذ بالله أن ندرکوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم حتی 
آعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعین والاوجاع التي لم تكن ني أسلافهم الذين مضوا 
ولانقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان ومامنع 
قوم زكاة امواهم إلا منعوا القطر من السسماء فلولا البهائم لم يمطروا ولا خفر قوم 
العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم من غير فاخذوا بعض ماني ايديهم ومالم تعمل 
ائمتهم بما انزل الله فى كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم) ' 

(كفت: من نفر دهم بودم از مهاجران نزد رسول خدا ؛ پس بيامب رك به طرف 
ما رو كرد و فرمود ای قوم مهاجر! ينج خصلت وجود دارد و من به خدا يناه 
می‌برم که بدان گرفتار آیید: هیچ فحشا و گناهی در قومی‌ظاهر نشد به گونه‌ای که 
آشکارا ان را انجام دهند مگر اين که به طاعون و بیماری‌هایی گرفتار می‌شوند که 


۴۰۱۹ ابن ماجه‎ .١ 
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بر سر گذشتگان آنان نيامده است و هيج قومى در پیمانه و میزان خيانت نمىكند 
مكر اين كه به خشك سالى و سخت زيستى و ظلم حكام كرفتار مىشوند و هيج 
قومی از زكات خود دارى نمىكنند مگر اين كه از باران آسمان محروم می‌شوند 
و اگر چهار پایان نبودند هرگز نمی‌بارید و برای هميشه محروم بودند و هيج 
قومی عهد و پیمان را نمی‌شکند مگر اين كه خداوند دشمنی خارجی را بر آنان 
مسلط می‌سازد و مقداری از آن جه دارند را از آن‌ها می‌ستاند و تا زمانی که 
حاکمانشان به کتاب خدا حکم نکنند خداوند جنگ و نزاع را در ميان خودشان 
قرارمی‌دهد.) 

ابن ابی دنیا از انس بن مالک روایت می‌کند که: (آنه دخل على عائشة هو ورجل 
آخر فقال شا الرجل يا ام المؤمنين حدئینا عن الزلزلة فقالت إذا استباحوا الزنا وشربوا 
الخمر وضربوا بالعازف غار الله عز و جل في سمائه فقال للارض تزلزلى بهم فان تابوا 
ونزعوا وإلا أهدمها عليهم قال يا آم المؤمنين أعذابا هم قالت بل موعظة ورحمة 
للمؤمنين ونكالا وعذابا وسخطا على الکافرین) 

(روزى او (انس ابن مالک) و مرد ديكرى نزد عايشه رفتند. پس آن مرد به 
عايشه گفت: ای مادر مؤمنان از زلزله برايمان بگو. كفت هنگامی كه زنا را حلال , 
كردند و شراب‌خواری كردند و ابزار مختلف موسيقى را به كار بردند خداوند در 
آسمان غيرت می‌ورزد و به زمين مىكويد آنان را به سختى تكان بده يس اگر 
توبه كردند و از كناهان دست كشيدند كه خوب وگرنه زمين را بر سر آن‌ها 
ويران می‌کند. كفت: ای مادر مؤمنان» آيا اين برايشان عذاب است؟ گفت: پند و 
رحمتى برای مومنان است و عذاب و خستى است كافران را.) 

انس می‌گوید: بعد از[فوت] رسول خدا 5 هيج حديثى را نشنيده بودم كه 

عمر بن عبدالعزیز (در زمان خشكسالى) نامه‌ای را به سرزمین‌های دیگر 
می‌فرستاد بدین مضمون: اما بعد. همانا اين زلزله جيزى است که خداوند بوسیله 


آن بندگان را سرزنش می‌کند. و می‌نوشت که در فلان روز» در فلان ماه از خانه 


۷۸ ضعف ايمان و درمان آن 


خارج شوید و هر كس توان دارد صدقه دهد. زیرا خداوند می‌فرماید: 

(كَد قلح من کی * در اشم رهق ( اعلی ۱6-۱۵) 6 (رستگار آن كس 
که خود را پاک گردانید (۱۶) و نام پروردگارش را ياد کرد و نماز گزارد (۱۵)) 

و مانند آدم بيامبر ات بگویید: (قاا ربا لا شتا إن لَتَفْفِرْ لتا وزز 

ون ین الحَاسرِينَ اعراف ۳)گفتند پروردگارا ما بر خویشتن ستم کردیم و 
اگر بر ما نبخشایی و به ما رحم نکنی مسلماً از زیانکاران خواهيم بود) 

یت ان مرج 

قال رت ٳي غود بت آن ات ما یس لي بو ملع وال تنیز وترکنتي نش 
الارن 4( هود 1۷) (گفت پروردگارا من به تو يناه می‌برم که از تو چیزی 
بخواهم كه بدان علم ندارم و اگر مرا نیامرزی و به من رحم نکنی از زیانک‌اران 
باشم.) 

و چون يونس الا بگویید: 

ودا اون إذ دعب مُعَاضِبًا َظنَّ أن آن تفر علبه کی في الاب أن له لها 
آنت سُبْحَاَكَ ی كُنثُ من الظَالِيَ» (انی ۷) (ذوالشون را [یاد کن] آنگاه که 
. خشمگین رفت و پنداشت که ما هرگز بر او قدرتی نداریم تا در [دل] تاریکی‌ها 
ندا سر داد: که معبودی جز تو نیست. پاک و منزهی, به راستی که من خود از 
ستمکاران بودم.) 

حسن بصری می‌گفت: بلا چیزی نيست مگر جزا و عذابی برای مردم از 
جانب خداوند. 

بعضی از انبیای قوم بنی اسراییل با نگاه به آن جه بختنصر برسرشان می‌آورد 
می گفتند: خدایا به خاطر اعمال خودمان کسی را بر ما مسلط ساخته ای که تو را 
نمی‌شناسد و بر ما رحم نمی‌کند. 

بختنصر به دانیال می‌گفت: جه جيز مرا به قوم تو مسلط ساخته؟ گفت: گناه و 


خطاى فراوان خودت و ظلم مردم من بر نفس خودشان [به سبب گناه]. 


فصل سوم/ آفت و ضررهای عصیان و گناه ۷۹ 
چ ي 


م احمد' و غیر از او از قتاده روايت كردهاند كه موسى الك كفت: ودارا 
در آسمانى و ما در زمين» نشانه غضب و رضايت تو جيست؟ فرمود: هركاه 
yy‏ نشانه رضايت من است و هر كاه شرترينهاى 
شما را بر شما گماردم نشانه غضب من است. 
در معجم طبرانى از سعيد بن جبير از ابن عباس روايت شده است که 
بيامبر ي فرمود: (ما طفف قوم كيلا ولا بخسوا ميزانا الا منعهم الله عز و جل القطر 
وما ظهر في قوم الزنا إلا ظهر فيهم الوت وما ظهر في قوم الربا إلا ساط الله عليهم 
الجنون ولا ظهر في قوم القتل يقتل بعضهم بعضا إلا سلط الله عليهم عدوهم ولا ظهر 
مخت نوم لوط إلا لير نيهم خسف وما رز الوم لامر تروت ی عدن 
النكر الام ترفع أعمالهم ول یسمع دعاؤهم) ' (هیچ قومی از پیمانه ی 
میزان خيانت ننمود مگر اين كه خداوند آنان را نم وی و در هیچ 
قومی زنا ظاهر نكشت مگر اين که مرگ میانشان رواج يافت. و در هیچ قومی ربا 
رواج نيافت مگر اين كه خداوند دیوانگی را میانشان گسترش داد و در هیچ قومی 
قتل و کشتن یکدیگر رواج نیافت مگر این که خداونند دشمنانشان را بر آنان 
مسلط ساخت. و عمل قوم لوط در هیچ قومی گسترش نیافت مگر اين که دچار 
فرو رفتن زمين و غرق شدن در آن شدند و هیچ قومی امر به معروف و نهی از 
منکر را ترک نکرد مگر اين که اعمالشان قبول نگردید و دعایشان مستجاب 
نگشت!) 
عمرى زاهد گفته است: برای غفلت تو از خودت و اعراض تو از خداوند 
همین كافى است كه جيزى را که باعث غضب خداست را ببینی و از كنار آن 
بگذری و بدان امر نكنى (اكر معروف است) و يا از آن نهى ننمايى (اگر منکسر 


۱. الزهد ۲۷۷. 

۲ در الکبیر طبرانی ۰۱۰۹۹۲ 

۳ این سنت محکم الهی است. چنان كه امروزه متأسفانه شاهد آن هستیم و چون در معاملات بر يكديكر ترحم 
نمی کنیم و یکدیگر را خیانت م ىكنيم خداوند باران را بر ما منع فرموده است. باشد که همگی به سوى خدا باز 
گردیم و انصاف ييشه کنیم و به راستی خداوند آمرزنده مهربان است. 


۸۰ ضعف ايمان و درمان آن 


سس سس ظطعءدد لاهن درمان ام 
است) از ترس کسی كه توانایی جلب نفع و دفع ضرر خود را هم ندارد. 

و گفته است کسی كه امر به مروف و نهی از منکر را به خاطر ترس از 
مخلوق ترک کند اطاعت از او برداشته می‌شود و اگر فرزند يا یکی از نزدیکان 
خود را به چیزی امر کند در حقش نافرمانی خواهند کرد. 

امام احمد در مسند از قيس بن ابى حازم روایت می‌کند كه كفت ابوبكر 
صديق گفت: ای مردم شما اين آيه را می‌خوانید اما آن را در جايكاه اصلى اش 
قرار نمی دهيد. ( تا يها لین ام سكم لأمِصْرُكُم تن صل دایم إل 
لله رکم کییما کم با كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 6(مانده ۱۰۰) ای كسانى كه ايمان 
ادرال به خودتان بيردازيد هر كاه شما هدايت يافتيد آن كس كه كمراه شده 
است به شما زیانی نمی‌رساند. بازكشت همه شما به سوى خداست پس شما را 
از آن جه انجام مىداديد آگاه خواهد كرد.) در حالى كه من شنيدم كه رسول 
خداوةٌ می‌فرماید: هنگامی که مردم ظالم را دیدند و جلوی او را نگرفتند -ودر 
لفظ دیگر منکر را دیدند و آن را تغییر ندادند - نزدیک است خداوند همگی آنان 
را دچار عذابی از جانب خود کند. 

امام احمد در مسندش در حدیثی از جرير روایت می‌کند که: (أن النبي ‏ قال 
ما من قوم يعمل فيهم بالعاصی هم أعز وأكثر تمن يعمله فلم يغيروه الا عمهم الله 
بعقاب) ' (رسول خدا ی فرمود: هيج قومى نيست كه در ميانشان گناه صورت 
كيرد و تعدادى ديكر قدرتمندتر و بيشتر (از كناهكاران) وجود داشته باشند و آن 
را تغییر ندهند مگر اين كه خداوند همه آنان را دچار عذاب می‌کند.) 

در صحیحین از اسامه بن زید آمده است که كفت شنيدم که پیامبر خدا ل 
فرمودند: (يجاء بالرجل یوم القيامة فیلقی في النار فتندلق اقتاب بطنه فیدور في النار كما 
يدور امار برحاه فیطوف به أهل النار فیقولون يا فلان ما أصابك ألم تكن تأمرنا 
بالمعروف وتنهانا عن النکر فيقول كنت آمركم بالعروف ولا آتيه وآنهاکم عن المنكر و 


.۳۶۴/۴ احمد‎ .١ 


فصل سوم/ آخت و ضررهاى عصيان و كناه ۸۱ 
اس عمق ا د و ا ا ا ا کات ت 


آنيه) (روز قيامت مردى آورده شده و در آتش انداخته مىشود. روده‌های او 
بیرون ريخته شده و مانند خرى که به دور آسیابی باشد در اطراف آتش دور 
می‌زند. اهل آتش دورش جمع شده و می‌گویند: ای فلانی جه بر سرت آمده؟ 
مگر تو نبودی که ما را به معروف فرا می‌خواندی و از منکر باز می‌داشتی؟ 
می‌گوید: من شما را به معروف امر می‌کردم و خود. آن را انجام نمی‌دادم و از 
منکر شما را نهی می‌نمودم و خود. آن را مرتکب می‌شدم.) 

در صحیح بخاری از انس بن مالک روایت شده که گفت: شما اعمالی مرتکب 
می‌شوید كه در چشمانتان از دانه جو کمتر است در حالی که در زمان رسول 
دا ما آن را از کباثر به حساب می‌آوردیم. 

در صحيحين از عبدالله بن عمر روایت شده است که رسول خدا 5 فرمود: 
(عذبت إمرأة في هرة سجنتها حتی مانت فدخلت النار لاهي آطعمتها ولا سقتها ولا 
ترکتها تأکل من خشاش الارض) ' (زنی به خاطر اين كه گربه‌ای را زندانی کرده 
بوذ تا مرده بود عذاب داده شد. پس آن زن داحل آتش شد. چون نه به آن 
خوراک داده بود و نه آب و نه آزادش نموده بود. و آن گربه از حشرات زمین 
می‌خورد.) 

در حلیه از ابونعیم روایت شده که: روزی به حذیفه گفته شد بنی اسرائیل دين 
خود را یک روزه رها کردند؟ كفت خی بلکه هنگامی که به چیزی مأمور 
می‌شدند آن را رها می‌کردند و هرگاه از چیزی نهی می‌شدند أن را انجام می‌دادند 
تا زمانی که از دینشان بیرون آمدند هم چنان که مردی از پیراهنش بیرون می‌آید. 

و به همین دلیل بود که بعضی از سلف گفته‌اند گناهان پل و مقدمه کفر 
هستند هم چنان که بوسه» پل جماع و موسیقی پل زنا ونگاه پل عشق و مریسضی 
پل مرگ است. 

در حلیه از ابن عباس آمده است که گفت: (ای انسان كناهكارء از عاقبت 
بدگناه غافل و ايمن مباش, در حالی که گناه بزرگ‌تری به دنبال گناهی که انجام 


۱. بخاری ۳۲۹۵ ومسلم ۲۲۴۲. 


AY‏ ضعف ايمان و درمان آن 


دادهاى می‌آید همانا شرم نکردن تو از فرشتگانی که بر دوش راست و چپ تو 
هستند در حالى كه در حال انجام گناه هستی از كنامت بزرگ‌تر است. و 
خنده‌هایت در حالى كه نمی‌دانی خداوند جه برسرت آورده است از گناه بزرگ‌تر 
است. و خوشحاليت هنگامی كه به گناه دست يافتهاى از گناه بزرگ‌تر است. و 
ناراحتى و اندوه از دست دادن گناه از گناه بزرگ‌تر است و اين که از بادی 
می‌ترسی که هنگام گناه پرده درگاه خانه‌ات را تکان می‌دهد و در حال گناه هستی 
اما دلت از نكاه خداوند لرزان نیست از گناه بزرگ‌تر است. وای بر تو آیا می‌دانی 
گناه ايوب پیامبر ات جه بود كه خداوند او را در جسم و مالش دجار بلا نمود؟ 
[كناهش اين بود] كه درماندهاى را كه از او کمک خواست كه ظلم ظالمى را از او 
دفع کند پاسخ نگفت و کمکش ننمود و ظالم را از ظلمش نهی نکرد. پس 
خداوند او را دچار بلا نمود.) 

امام احمد می‌گوید ولید به من كفت از اوزاعی شنیدم که می‌گفت از بلال بن 
سعد شنیدم می‌گفت: به کوچکی گناه منگرید بلکه ببینید كه جه کسی را نافرمانی 
کرده‌اید. 

فضیل بن عیاض می‌گفت: هر اندازه‌ای گناه نزد توکوچک باشد نزد خدا 
بزرگ است و هر اندازه گناه نزد تو بزرگ باشد نزد خدا کوچک است. 

و گفته شده که خداوند به موسی ام وحی کرد: ای موسی! اولین کسی که از 
مخلوقات مرد ابلیس بود و اين به خاطر نا فرمانی من است و هر که مرا نافرمانی 
کند نزد من از جمله مردگان به شمار می‌رود. 

در مسند امام احمد و جامع ترمذی از ابوهریره روایت شده که كفت:ييامبر لله 
فرمود: (إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء فإذا تاب ونزع واستغفر 
صقل قلبه وان زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي ذكره الله عز و جل: (ك 
بل رَانَ عَلَ فلوم ما كَانُوا يَكْبُونَ) (مطففين '))١5‏ (هر كاه مؤمن كناهى 

مرتكب شود در قلبش نقطه سياهى قرار مى كيرد يس اگر توبه كرد و استغفار 


٣۳۳۴ امام احمد ۲۹۷/۲ و ترمذى‎ .١ 


فصل سوم/ آفت و ضررهای عصيان و گناه N‏ 


نمود پاک شده و از بین مىرود و اكر گناه کرد اضافه مىشود تا تمامى قلبش را 
فرا مى كيرد. و منظور از (ران) در آيه: (نه جنين است بلكه آن جه مرتكب می‌شدند 
زنگار بر دلهایشان بسته است (۱۶ مطففین)) همان است.) 

امام احمد از وکیع نقل می‌کند كه زکریا از عامر نقل می‌کند که عايشه نامه‌ای 
به معاویه نوشت (بدین مضمون): اما بعد. هنگامی که بنده‌ای معصیت خدا را به 
جای آورد کسانی از مردم که از او به نیکی ياد مىكردندءاز او به بدی ياد خواهند کرد. 

ابو نعيم از سالم بن ابوجعد از ابو داود نقل می‌کند که گفت: هر کسی بايد 
بترسد از اين كه مورد نفرين قلبی مؤمنان قرار كيرد در حالی که خود نمی‌داند. 
سپس گفت: می‌دانی اين به جه دلیل است؟ گفتم: نه. گفت: اگر انسان در خلوت 
دچار معصیت خدا شود خداوند بغض او را در دل مومنان جای می‌دهد طوری 
که خودش هم نمی‌داند. 

عبد الله بن احمد در کتاب زهد پدرش از محمد بن سيرين نقل می‌کند 
هنگامی که بدهی بر او چیره كشت نگران شد و می‌گفت: می‌دانم که اين اندوه به 
خاطر گناهی است که چهل سال پیش مرتکب شدم. 

در این جا نکته مهمی وجود دارد که مردم در مورد گناهان به آن توجه 
نمی‌کنند وآن این است که ممکن است تاثیر آن گناه در آن لحظه نمایان نشود و 
به تاخیر انداخته شده و فراموش شود. و شخص فکر کند که به خاطر أن گناه 
اثرى به او نرسیده است. 

سبحان اھا که این نادانی و حمافت, چنه بسیارق از تحلق:را به علدت 
کشانده؟ و جه بسیاری را از نعمت محروم نموده؟ و جه بلاهایی را بدانان 
رسانده است؟ و جه بسیار عالمان و فاضلانی را فریفته کرده است جه رسد به 
نادانان. و اين فریفته شدگان نمی‌دانستند که گناه تاثیر می‌کند اگرچه مانند سم 
نع از ملف > اتر کد 

امام احمد از ابودرداء روايت مىكند كه كفت: خدا را جنان عبادت كنيد كه 
انگار او را می‌بینید و خود را از جمله مردكان به حساب آورید. و بدانيد كه 
اندکی كه شما را بی نيازكند از فزونی ای که شما را به سرکشی و طغیان بكشد 


عم ضعف ايمان و درمان آن 


بهتر است و بدانيد كه نيكى كهنه نمى شود و گناه فراموش نمی‌گردد. 

و كويند يارسايى به كودكى نگاه انداخته و در زيبايى وى تأمل كرده بود 
سپس به خوابش آمده و به او كفته بود تاثير و سزايش را خواهی دید اكرجه 
بعد از جهل سال ديكر باشد. 

با وجود اين براى كناه جزايى نقدی وجود دارد كه به تاخير نمی‌افتد. 

سليمان تميمى می كويد: همانا شخصى در ينهانى دجار كناه مىشود و هنكامى 
صبح می‌کند كه آثار آن بر او هويدا است. 

ذوالنون مىكويد: کسی که خدا را ينهانى خيانت كند خداوند آشکارا آبرویش 


را مى برد. 


0 


فصل جهارم: آثار زشت گناه 


برای گناه آثار قبيح و زيانبارى وجود دارد كه به قلب و بدن ضرر می‌رساند 
جه در دنيا و جه در آخرت. كه بسيارى را جز خدا كس نمىداند. 

.١‏ یکی از اين آثار از بين رفتن علم است. زيرا علم نور است و خداوند آن را 
در قلب جاى می‌دهد و گناه اين نور را خاموش مىكند. هنگامی كه شافعی در 
جلسه درس امام مالک نشست و درسش را بر او خواند امام مالک از ذكاوت و 
فهم او به تعجب افتاده و كفت: خداوند در قلب تو نورى القا فرموده است يس 
آن را با تاريكى كناه خاموش مكن. 

شافعى رحمه الله در شعرى می‌فرماید: 

شكوت الى وکیع سوء حفظي فارشدن ال ترك المعساصي 

وقال اعلم بان العلم فضل وفضل الله لايؤتاه صاصي 

نزد وكيع از ضعف حافظه خود كله كردم و او مرا به ترک كناه راهنمایی کرد 
و گفت:.بدان که علم فضل و برکت است و فضل خدا شامل كناهكار نمی‌شود. 

۲ یکی دیگر از اين آثار از ميان رفتن رزق است. در مسند آمده است كه: (ان 
العبد لیحرم الرزق بالذنب يصيبه) ' (همانا انسان به سبب گناهی که انجام می‌دهد 
از رزق و روزی محروم می‌شود.) 

چنان که قبلا گفته شد همان طور که تقوا باعث افزایش رزق استء ترک تقوا 


موجب فقر است و هیچ جيز مثل ترک گناه موجب افزایش رزق نمی‌شود. 


۱. امام احمد ۰۲۷۷/۵ 


۸۶ ضعف ايمان و درمان آن 


۳ یکی دیگر وحشتی است که گناهکار در قلبش احساس می‌کند که هيج 
لذتی با آن هم وزن و برابر نخواهد بود و اگر جه تمام لذائذ دنیا بر شخص جمع 
شود در برابر آن وحشت ارزش ندارد. 

اين حالتی است که کسی آن را احساس نمی‌کند مگر اين که قلبش زنده 
باشد؛ زیرا مرده با زخمی شدن, دردی را احساس نمی‌کند. اگر تنها اثر گناه همین 
وحشت قلبی می‌بود» شایسته بود هر عاقلی از آن پرهیز کند. گویند مردی نزد 
عارفی از وحشتی که در درون خود احساس می‌کرد شکایت برد و او گفت: گناه 
وا که كن ذا اراش نک ۱ 

.٤‏ از اثرات دیگر وحشتی است که ميان شخص و مردم حاصل می‌شود و 
مخصوصا ميان او و انسانهاى اهل خير. 

يس همانا كناهكار ميان خود و انسانهاى صالح وحشتى احساس مىكند هر 
جه اين وحشت قوىتر مىشود از آن‌ها بيشتر دورى مىجويد و از مجالست 
صالحين فاصله مىكيرد و از بركت همنشينى آنان محروم می‌ماند. و به همان 
اندازه كه از حزب رحمان فاصله مىكيرد به حزب شيطان نزدیک‌تر می‌شود. و 
اين وحشت همچنان قوی می‌شود که حتی ميان او و فرزندان و خانواده اش و 
حتی نفس خودش فاصله می‌اندازد و از خودش نیز وحشت خواهد داشت. 

بعضی از سلف گفته‌اند هنگامی که دچار معصیت می‌شوم آثار آن را در 
برخورد زن و حتی مرکبم نيز می‌بینم. 

۵ از آثار ديك ركنا مشکل شدن کارها بر انسان است. انسان رو په هیچ کاری . 
نخواهد کرد مگر اين که راه‌ها را بسته می‌یابد و آن کار بر او مشکل می‌شود. 
چنان که هركس تقوای خداپيشه کند کارها را بر اوآسان می‌کند. و هركس تقوا را 
ترک کند خداوند کارها را بر او سخت می‌کند. 

شگفتا! چگونه است که انسان درها و راه های خير و صلاح را در برابر خود 
بسته و مشکل می‌بیند و دلیل آن را نمی‌داند؟ 

1 از آثار دیگر گناه ظلمت و تاریکی است که در قلبش احساس می‌کند و 
انسان چنان که تاریکی ظاهری را با چشم حس می‌کند تاریکی گناہ را در قلب 


فصل چهارم/ آثار زشت كناه AY‏ 


خويش حس خواهد كرد زيرا عبادت و طاعت نور است و كناه و معصيت 
تاريكى است و تاريكى جنان افزايش مىيابد كه او را سرگشته می‌کند و در 
بدعت و كمراهى مىافكند در حالى كه خود نمی‌داند. مانند انسان کوری که به 
تنهايى در تاريكى شب بيرون مىرود. 

حتى اين تاريكى می‌تواند چنان افزايش يابد که در چشم ديده شود و حتی 
تمام صورت را م ى كيرد چنان كه هر کسی می‌تواند آن را ببيند. 

۷ از ديكر آثار آن اين است كه قلب و جسم را سست می‌کند. يس سستى در 
قلب آشکار است و آن قدر ادامه مىيابد تا حيات آن را م ىكيرد. اما سستى در 
بدن بدين دلیل است که مؤمن نيرويش را از قلبش می‌گیرد و هرجه قلبش قوی 
تر می‌شود بدنش نيز قوی‌تر می‌گردد. اما انسان فاجر هر چند بدنش قوی باشد 
قوتش در هنكام نياز به او خیانت می‌کند. بنگر چگونه نیروی بدنی فارس و روم 
در حالی که بدان محتاج بودند در مقابل اهل ایمان به آنان خیانت کرد و مغلوب 
نیروی بدنی وقلبی مسلمانان شدند. 

۸ از آثار دیگر گناه کم شدن طاعت و عبادت است و اگر برای گناه عقوبتی 
جز اين نبودکه مانع از عبادتی می‌شد که می‌توانست به جای آن انجام كيرد 
[همین بس بود] و هر گناه به جای طاعتی که بايد به جای آن انجام می‌شد قرار 
می‌گیرد و راه را بر طاعت بعدی می‌بندد. و هر گناه راه را بر عبادتی که از دنيا و 
ما فیها با ارزش‌تر است می‌بندد و انسان را از انجام آن محروم می‌کند. 

٩‏ از دیگر آثار سوء گناه اين است که گناه طول عمر را کم می‌کند و برکتش 
را از بين می‌برد یعنی هم چنان كه عمل نیک طول عمر را افزایش می‌دهد گناه 
از میزان عمز می‌کاهد. اما در اين مورد اختلاف وجود دارد: 

عده‌ای می‌گویند منظور از نقصان عمر از بين رفتن برکت عمر است و این 
حقیقت دارد و از جمله آثار بد گناه است. 

عده‌ای دیگر می‌گویند منظور کوتاه شدن واقعی عمر است هم چنان که با 
گناه رزق کم می‌شود. 

عده‌ای دیگر می‌گویند منظور کوتاه شدن زندگی حقیقی انسان است که همان 


۸۸ ضعف ايمان و درمان آن 


حیات قلب است. و به همین سبب خداوند کافران را مرده و غير زنده 
00 

پس خيات واقعى حيات قلب است. و عمر چیزی جز اوقاتى كه انسان به ياد 
عدا شک کرو تست وگو فوا و طاعت کات باه یا را کے وماك 
زندگی واقعى است. زياد می‌کنند. 


گناه باعث ایجاد گناهانی دیگر مى شود 

.٠١‏ هر گناه باعث ارتكاب گناهی ديكر می‌شود و كناهانى ديكر را توليد 
می‌کند به طورى كه دورى از آن را برای صاحبش سخت مىكند. چنان كه بعضى 
از سلف گفته‌اند: یکی از عقوبتهاى گناه» زمينه سازى گناه بعدى است و یکی 
از ثواب‌های هر نیکیء زمینه سازی نیکی دیگری می‌باشد. وقتی شخصی حسنه‌ای 
را انجام دهد حسنات دیگری به دنبال آن آمده و موجب می‌شود انجام حسنات 
در شخص چون صفتی دائمی در آید و ملکه ذهن او شود و اگر آن طاعت را 
ترک کند درونش بر او تنگ می‌شود و جهان با همه فراخى و وسعتش بر او تنگ 
می‌شود و چون ماهی‌ای که از آب دور مانده بی تابی بر او مستولی می‌شود تا 
آنکه دوباره بسوی آن بر گردد و چشمش بدان روشن شود. 

همین طور اگر گناهکان معصیت را ترک کند درونش بر او تنگ می‌شود مگر 
آن كه دوباره به سوی أن رجوع کند. چنان که بسیاری از تبه‌کاران حتی بدون 
دستیابی به لذتی. مرتکب گناه می‌شوند زیرا در دوری از گناه احساس درد و 
اندوه می‌کنند. 


بئله همواره زحمت طاعت را به دوش می‌کشد و به آن انس می گیرد و آن را 


۱. چنان ن که خداوند سبحان می‌فرماید:( أو من کان ن ميتا فأحییتاه وجعلنا له ور یمشی به فى التاس کمن مه 
فى الظَلمَّات یس بخارج مُنها کذلک زین للکافرین ما كَانُوأ أ یعملون» (انعام ۲ آيا کسی که مرده[دل] بود و 
زنده‌اش كردانيديم و برای او نوری يديد آوردیم تا در پرتو آن در ميان مردم راه برود چون کسی است که گویی 
گرفتار در تاریکیهاست و از آن بیرون‌آمدنی نيست این گونه برای کافران آن چه انجام می‌دادند زینت داده شده است. 
همچنین: لینذر من گان ن حيا ویحق اقول على الْكَافرِينَ» (يس ۰ تا هر که را ادلی] زنده است بیم دهد و 
گفتا ر آخدا] در باره کافران محقق گردد. 


فصل چهارم/ آثار زشت گناه ۸۹ 


دوست دارد و بر م ىكزيند تا خداوند ملائکه را به سويش مىفرستد که او را به 
انجام حسنات بيشتر تفويت و تشويق و تحريك كنند. و دوستى و عادت بزهكار 


انجام سيئات بيشتر تقویت و تشويق و تحريك کنند. 


گناه اراده قلب را ضعيف مى كند 

۱ یکی از خطرناک‌ترین آثار گناه ضعیف كردن اراده قلب شخص است؛ 
زيرا گناه اراده معصیت را تقویت. و اراده توبه را کم کم ضعیف می‌کند و حتی 
كاملا اراده توبه را از قلب برمی‌دارد و حتی شخص به استغفار و توبه دروغین با 
زبان به صورت زياد روی می‌آورد در حالی که قلبش با گناه گره خورده است و 
بر آن اصرار دارد و در صورت امکان بر انجام آن آماده است. و به راستی اين درد 
از دكت بازتريك ارف كنا اش ۱ 


گناه نفرت قلبى ازكناه را ازقلب بيرون می كشد. 

۲ یکی دیگر از آثار گناه از بين بردن حس ناپسند بودن گناه است و باعث 
عادی شدن گناه می‌شود و دیگر شخصء حتی از ديده شدن وی توسط دیگران 
و حرف‌های آنان در مورد وی نیز باکی ندارد. 

حتی بعضی ها به گناه افتخار کرده و کسانی را كه از معصیت آن‌ها خبر 
نداشته با خبر کرده و از گناهان خود نزد آنان با افتخار ياد می‌کنند و اين دسته از 
مردم بخشیده نمی‌شوند و در توبه بر آنان بسته می‌شوده چنان که رسول 1 
می‌فرماید: (کل أمتي معافا إلا الجاهرین وان من الاجهار أن يستر الله على العبد ثم 
بصبح یفضح نفسه ویقول يا فلان عملت يوم كذا وکذا وكذا فتهتك نفسه وقد بات 
يستره ربه) ' (تمام امت من قابل بخشش هسستند مگر کسانی که آشکارا گناه 


م ىكنند و یک نمونه از آشکار گناه كردن اين است که خداوند گناه شخصی را 


۱. بخاری ۵۷۲۱ و مسلم ۲۹۹۰ 


.۹ ضعف ايمان و درمان آن 


مت اما ی عليه ان ای ار قرو ایکا مر و 
فلانی» من فلان روز جنين و چنان کردم. در حالی که خدا گناه شب را بر او 
پوشانده بود.) 

۳. نکته دیگری که بايد به آن توجه کرد اين است که هر گناهی میراث 
قومی است که خداوند به سبب آن گناه آن قوم را هلاک کرده است. مثلا 
همجنس بازی میراث قوم لوط است. 

گرفتن بيش از حق خود از دیگران و ادا كردن ناقص به آنان میراث قوم 
. شعیب است. خود بزرگ بینی و طغیان میراث قوم فرعون است و تکبر و 
ستمگری میراث قوم هود است. 

يس هر گنهکاری لباس یکی از اقوامی را که از دشمنان خدا محسوب 
می‌شوند به تن کرده است. 

در مسند امام احمد در حديث عبدالله بن عمر از يبامبريكةٌ روایت شده است 
که فرمود: (بعثت بالسیف بين يدي الساعة حتي يعبد الله وحده لاشريك له وجعل 
رزقى تحت ظل ری وجعل الذلة والصغار على من خالف آمري ومن تشبه بقوم فهو 
منهم)" (من در هنگامه ی قيامت با شمشیر برهنه بر انكيخته شدم تا خداوند به 
تنهایی و بدون شریک عبادت شود و رزق من در سایه نيزهام قرار داده شده است 
و ذلت و خواری است بر آنان که با من مخالفت ورزند. و هر كس خود رابه 
قومی شبیه کرد همانا از آن قوم است) 


گناه سبب سبكك شدن شخص نزد خداوند می‌شود. 

.٤‏ گناه سبب سیک شدن نزد پروردگار و افتادن از چشم اوست و هنگامی 
كه کسی نزد خداوند بی ارزش باشد کسی او را اكرام نخواهد کرد. چنان که 
PS‏ ومن بهن الله ا له من مرم ...... 6(حج ۱۸) (و هر که را 
خدا خوار كند او را كرامى دارندهاى نيست...) ١‏ 


.٩۲ امام احمد ۵۰/۲ و‎ .١ 


فصل چهارم/ آثار زشت كناه ۹۱ 


اگر هم شخصى به آن‌ها احترام بگذارد يا به خاطر نيازى دنيوى است و يا به 
طمع در امان ماندن از شرشان است ولى در دل» آنان را کوچک و خوار مىدانند. 

5. از آثار گناه اين است که شخص مدام مرتکب آن می‌شود تا انجام گناه 
برايش ساده شده و بر قلبش کوچک نماید و اين علامت هلاکت است. و هر چه 
گناه در چشم شخص کوچک‌تر شود نزد خدا بزرگ‌تر می‌شود. چنان که در 
صحیح بخاری از ابن مسعود روایت شده است که گفت: (إن الومن يري ذنوبه 
كانها في أصل جبل يخاف أن يقع عليه وآن الفاجر یری ذنوبه کذباب وقع على أنفه 
فقال به هكذا فطار) ' (همانا شخص مؤمن كناهش را به كونهاى مىبيند انگار زیر 
كوهى نشسته كه همواره می‌ترسد بر سرش ريزش کند و شخص گناهکار 
كناهش را مانند پشه‌ای می‌بیند كه بر بينى اش نشسته است و به دست به آن 


اشاره مى كند و او پرواز می‌کند.) 


شوم بودن كناه 

.از آثار بد گناه‌این است كه شومىكناه به ديكر انسان‌ها و حيوانات 
می‌رسد و كناهكار و غير او به شومی‌گناه و ظلم او می‌سوزند. ابوهريره می‌گوید: 
حتى حبارى[يرندهاى است با كردن دراز] هم در لاندى خود به سبب ظلم ظالم 
مى ميرد. و مجاهد مىكويد: هنكامى كه خشك سالى شود و باران نبارد 
جهاريايان» كناهكاران بنى آدم را لعنت مىكنند و می‌گویند اين از شومىكناه 
آدميان است. و عكرمه م ىكويد: جنبندگان و درندگان زمين و حتى شيرها و 
عقرب ها می‌گویند: به سبب گناه آدميان از باران منع شدهايم. پس[برای كناهكار] 
عقاب و جزاى بد كناهش كافى نبود تا لعنت بى گناهان نيز به او رسيد. 
گناه ذلت و خواری به همراه می آورد 

۷. گناه ذلت و خوارى با خود می‌آورد و بايد هم جنين باشد زيرا تمام 


عزت‌ها در طاعت خداست. چنان که خداوند در اين آيه مىفرمايد: من كان 


.۵۹۴۹ بخارى‎ .١ 


۹۲ ضعف ايمان و درمان آن 
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يُرِيدٌ الِْرَة لله اه ما (فاطر ۱۰) (هر کس سربلندى می‌خواهد سربلندی 
یکسره از آن خداست.) 
یعنی هر كس عزت می‌خواهد آن را در اطاعت خدا جستجو کند زیرا جز در 
اطاعت خداء عزتی وجود نخواهد داشت. و یکی از دعاهای بعضی از سلف اين 
بود که: خدایا! مرا با طاعت و عبادت عزت بخش و مرا با گناه و معصیت خوار مکن. 
عبدالله ابن مبارک می‌گوید: 


رات التذيوت قت اقكوت وقدیسورث ال لل ادمابا 
وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسكى عسصیانها 
و هل افسد الدین الا اللوک و احبار سوء و رهباب) 


گناه را چنان ديدم كه قلب ها را می‌میراند و پیروی از آن ذلت به دنبال دارد. 
و ترک كناهء حیات قلب است و صلاح نفس تو در سرپیچی از گناه است. مگر 
جه چیز جز پادشاهان و پیشوایان و راهبان بده دين را به فساد می‌کشانند. ۰ 


گناہ عقل را فاسد می کند 

۸. از آثار گناه فاسد نمودن عقل است زیرا عقل دارای نوری است كه گناه 
آن را خاموش می کند و با خاموشی آن. عقل ضعیف و ناقص می‌شود. 

و اين جيزى آشکار است زيرا اكر هنكام معصيت عقل حاضر باشد او را از 
معصيت باز خواهد داشت زيرا شخص در حالى مرتكب كناه مىشود كه در 
قبضه قدرت خدا است و تحت اراده اوست و او بر احوالش آكاه است. و ملائكه 
بر او شاهدند و او را می‌نگرند. و قرآن و ايمان و مرگ و جهنم او را به دورى از 
آن گناه پند می‌دهند و چیزهایی که از خیرهای دنیا و آخرت در اثر گناه از دست 
خواهد داد بسيار از سرور و لذتى كه به دست می‌آورد با ارزش‌تر است. يس آيا 
كسى كه داراى عقل سليم است به جنين كارى و كناهى دست خواهد زد. 


كناهان بر قلب كناهكار مهر می‌زنند 
از آثار بد گناه اين است كه اكر گناهان زياد شوند بر قلب صاحبشان مهر 
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می‌زنند و او از غافلان می‌شود. چنان که بعضی از سلف در مورد آیه: (کلابل 
رَانَ عل فلوم ما الوا يَكْسِبُونَ (مطففين ))۱٤‏ (هرگزا هرگزا اصلاً کردار و تلاش 
(زشت) ایشان دل‌هایشان را زنك زده کرده است) 

گفته‌اند: منظور گناهی بعد از گناه دیگر است. حسن بصری می‌گوید: منظور . 
گناهی روی گناه دیگر است تا قلب را كور می‌کند. و بعضی دیگر گفته‌اند 
هنگامی که گناهانشان زياد می‌شود بر قلب شان احاطه می‌کند. و اين بدين خاطر 
است که قلب به خاطر گناه زنگ می‌زند و اگر زياد شود تبدیل به «ران» می‌شود 
و سپس چیره شده و به مهر و قفل تبدیل می‌شود و دیگر قلب در پوسته و 
غلاف قرار می‌گیرد و اگر اين حالت بعد از هدایت به او دست دهد باعث عقب 
گرد او شده و زیر و رو می‌شود و درآن هنكام دشمنش او را دوست داشته و به 


هر کجا بخواهد او را روانه می کند. 


گناه موجب لعنت است 

٩‏ گناه باعث می‌شود كه شخص مورد لعنت رسول خداكةٌ قرار بگیرد. 

از جمله گناهانی كه صاحبش مورد لعن پیامبر در سنت قرار گرفته است 
ع كزان يه كرا قيل شار كرد : 

- کسی كه خال روى بدن بكوبد وكسى كه اين كار را برايش انجام دهد. و 
کسی كه موی ديكرى را به خود بيوند دهد و آن كه مويش را به دیگران بيوند 
دهد و كسى كه موی پیشانی را بجيند و آن كه آن كار را انجام دهد و زنى كه 
دندانش را تيز كند و آن كه اين كار را برايش انجام دهد. 

- كسى كه به قصد حلال كردانيدن زن مطلقه براى مدت كوتاهى با آن زن 
ازدواج كند و بعد از نزديكى او را طلاق دهد تا همسر قبلى دوباره با او ازدواج 
کند. و کسی که تحليل می‌کند و کسی كه تحليل برايش انجام می‌گیرد. 

عاونا خوار و گيرنده ربا و کاتب و شاهد بین آن‌ها. 


- دزد. 


ل تمام اين موارد از احادیث صحیح گرفته شده‌اند. 
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- شراب‌خوار و ساقى شراب و کسی که شراب می‌گیرد و کسی که برايش 
كرفته می‌شود و فروشنده و خريدار آن و خورنده پول آن و شخص حمل کننده 
آن و آن جه آن را بر روى آن حمل می‌کنند. 

- كسانى كه علامتها و حد و مرزهاى زمين و 

- كسى كه يدر و مادرش را لعن كند. 

- كسى كه به جيزى كه در آن روح وجود دارد (بعنوان هدف يا نشانه) تير 
اندازی کند. 

- مردان زن طبع و زن صفت و زنانى كه خود را شبيه مردان م ىكنند (در 
لباس و غيره). 

- كسى که براى غير خدا ذبح كند. 

- کسی كه بدعتى را به وجود بیاورد» يا اين كه اهل بدعتى را جا دهد و زیر 
حمايت خود قرار دهد. 

- كسانى كه مجسمه سازى و نقاشى مى كنند. 

- كسى كه عمل قوم لوط را انجام دهد. 

- كسى كه به يدر و مادر خود ناسزا بكويد. 

- كسى كه نابينايى را از راه منحرف كند. 

- کسی که با حيوانات آمیزش كند. 

- كسى كه صورت حیوانی را داغ زند. 

- زائرين قبرها و كسانى كه بر آن مسجد مىسازند. 

- كسى كه به مسلمانى ضرر رساند و يا بدو مكر كند. 

-كسى كه زنى را نسبت به شوهرش دلسرد كرداند یا بردهاى را نسبت به 
سيدش دلسرد و بى توجه گرداند. 

- کسی كه با زنش لواط كند. 

- زنى كه از هم بسترى با شوهرش سر باز زند تا صبح مورد لعنت فرشتكان است. 
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- کسی که خود را به غير پدرش نسبت دهد. 

- کسی كه برادرش رابا اشاره كردن به آهنى مورد تهديد قرار دهد. مورد 
لعنت فرشتگان است. 

- کسی که به. صحابی پیامبر و ناسزا بگوید. 

۰ در قرآن کریم کسانی که در زمين فساد می‌کنند و يا قطع رحم می‌نمایند 
ويا خدا و رسولش رااذيت می کنند مورد لعنت خداوند قرار گرفته‌اند. و هم 
چنین افراد ذیل: 

- خداوند کسی را که احکام و آیات و هدایت خداوند را کتمان کنند مورد 
لعنت قرار می‌دهد. 

- کسانی که به زنان پاک و بی خبر مؤمن تهمت فحشا می‌زنند. 

- کسانی که راه کافران را هدایت یافته‌تر از راه مومنان می‌دانند. 

- رسول خدا ص رشوه دهنده و رشوه گیرنده و واسطه‌ی هر دو را مورد 
لعنت قرار داده است. 


ی ف رامو ل فوا داذة اند . 


گناه سبب محروم شدن از دعاى رسول خدايظٌ و فرشتكان مى شود 

۱. از آثار گناه» عدم تاثير دعای رسول دای و ملائک در حق شخص گناه 
كان است زیا تخذاوند يه پیامبر كل امر فزموده است کته :سراق آمترزشن ردانو 
زنان مؤمن دعا كند و در سوره غافر فرموده است: (الَّذِينَ ون الْعَرْشَوَمَنْ 
حَوْلَهُ يبون بِحَمْد ریم وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرونَ لین وا ربا یت ت کل ی 


رَد ولا فَاغْفْدْ للد ین وا او سوك وقیم لا الم * رَبَنَا وَأَدْخْلْهَمْ 
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.١‏ غير از اينها موارد ديكرى نيز وجود دارد که رسول خدا٤‏ کسانی را كه مرتكب بعضى از كناهان می‌شوند لعن 
فرموده است و اين برخلاف كفته كسانى است كه م ىكويند هر لعنتى نسبت به كناهى در حديثى وجود داشته 
باشد آن حديث جعلى است در حالى كه به طور قطع و يقين این احاديث به حد تواتر رسيدهاند. 


۹۶ ضعف ايمان و درمان آن 
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الحكِيمٌ ‏ وَقهم لیا ومن ت السات بوذ فد رح ود و الَْرْدُ الَْطم) 
(غافر۷-۹) (کسانی که عرش [خدا] را حمل می‌کنند و آن‌ها که پیرامون آنند به 
سياس پروردگارشان تسبیح می‌گویند و به او ایمان دارند و برای کسانی که 
گرویده‌اند طلب آمرزش می‌کنند پروردگارا رحمت و دانش [تو بر] هر چیز 
احاطه دارد کسانی را که توبه کرده و راه تو را دنبال کرده‌اند ببخش و آن‌ها را از 
عذاب آتش دور نگاه دار (۷) پروردگارا آنان را در باغ‌های جاوید که وعده‌شان 
داده‌ای با هر كه از پدران و همسران و فرزندانشان که به صلاح آمده‌اند داخل كن 
زيرا تو خود ارجمند و حکیمی (۸) و آنان را از بدی‌ها نگاه دار و هر که را در 
آن روز از بدی‌ها حفظ کنی. البته رحمتش کرده‌ای و اين همان کامیابی بزرگ 
است (4)) 

و اين دعای فرشتگان شامل مژمنین تائب که پیرو قرآن و سنت رسول یل او 
هستند می‌شود نه غير آنان. 


فصل پنجم: عقوبت‌های كناه 


از عقوبتهای گناه مىتوان به آن جه كه بخارى در صحيحش از سمره بن 
جندب نقل کرده اشاره نمود كه گفت: (کان النبي ما يكثر أن يقول لاصحابه هل 
رأى آحد منکم رژیا فیقص عليه ما شاء الله أن یقص وأنه قال لناذات غداة أنه أتاني 
الليلة آنيان وآنها أبتعثانى وأنهما قالا لى إنطلق وإنى إنطلقت معهما وإنا أتينا على رجل 
مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يوي بالصخرة لرأسه فیثلع رأسه 
فيتدهده الحجر ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع اليه حتي يصح رأسه کا كان ثم 
يعود عليه فیفعل به مثل ما فعل فى المرة الاولى قال قلت هیا سبحان الله ما هذان قالا لي 
إنطلق فانطلقا فاتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد وإذا 
هو يأني أحد شقى وجهه فيشرشر شدقه الى قفاه ومنخره الى قفاه وعينه الى قفاه ثم 
يتحول الى الجانب الاخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الاول فا بفرغ من ذلك 
الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه فيفعل مشل ما فعل في المرة 
الاولى قال قلت سبحان الله ما هذان فقالا لي إنطلق إنطلق فانطلقنا فاتينا على مثل 
التنور وإذا فيه لغط وأصوات قال فاطلعنا فيه فاذا فيه رجال ونساء عراة وإذا همم 
يأتيهم لهب من أسفل منهم فاذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا فقال قلت من هؤلاء قال 
فقالا لي إنطلق إنطلق قال فانطلقنا فاتينا على نهر حمر مشل الدم فاذا في النهر رجل 
سابح يسبح وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك السابح 
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يسبح ما يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيغفر له فاه فيلقمه حجرا 
فينطلق فيسبح ثم يرجع اليه کا رجع إليه فيغفر له فاه فالقمه حجرا قال قلت لهم ما 
هذان قالا لي إنطلق إنطلق فانطلقنا فاتينا على رجل كريه الرآی كاكره ما أنت رأىء 
رجلا مرا وإذا هو عنده تاريخها ویسعی حوها قال قلت هما ما هذا قال قالا لي إنطلق 
إنطلق فانطلقنا على روضة مغيمة فيها من كل نور الربيع وإذا بين ظهراني الروضة 
رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا ني السماء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم 
قط قال قلت ما هذا وما هؤلاء قال قالالي إنطلق إنطلق فانطلقنا فاتينا الى دوحة 
عظيمة لم أرى دوحة قط أعظم منها ولا أحسن قال قالا لي أرق فيها فارتقينا فيها الى 
مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة قال فاتينا باب الدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها 
فتلقانا رجال شطر من خلقهم كاحسن ما أنت رايء وشطر منهم كاقبح ما أنت رايء 
قال قالا هم إذهبوا فقعوا في ذلك النهر قال وإذا نهر معترض يجري كان ماءه اللحض 
في البياض فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا الينا وقد ذهب ذلك السوء عنهم قال قالالي 
هذه جنة عدن وهذاك منزلك قال فسمي بصرى صعدا فاذا قصر مثل الربابة البيضاء 
قال قالالى هذاك منزلك قال قلت هما بارك الله فيى) فذراني فادخله قالا أما الآن فلا 
وأنت داخلة قال قلت فما فإني رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت قال قالالي 
آما انا سنخبرك أما الرجل الاول الذي أتيت عليه يثلع رأسه بالحجر فانه الرجل يأخذ 
القرآن فیرفضه وينام عن الصلوة المكتوبة وأما الرجل الذي أتبت عليه يشرشر شدقه 
الى قفاه ومنخره الى قفاه وعينه الى قفاه فانه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ 
الآفاق وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فانم الزناة والزواني 
وأما الرجل الذي تبت عليه يسبح ني النهر ويلقم الحجارة فانه آكل الربا وما الرجل 
الكريه المنظر الذي عند النار يحثها ويسعى حوها فانه مالك خازن جهنم وأما الرجل 
الطويل الذي ني الروضة فانه ابراهيم وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على 
الفطرة وني رواية البرقاني ولد على الفطرة فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد 
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المشركين فقال رسول الله وأولاد المشركين وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن 
وشطر منهم قبيح انبم قوم خلطوا عملا صا حا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم)' 
(بیغمب رل اغلب به اصحاب می‌فرمود: آيا هيج يك از شما خوابی ديده است؟ 
هركسى كه خدا می‌خواست» خوابش را برای بيغمبر بازكو می‌کرد. بيغمبركةٌ یک 
روز صبح گفت» شبى در خواب دو نفر بيش من آمدند و مرا با خود بردند. گفتند 
با ما بیایید» من هم با ایشان رفتم به نزد مردی رفتیم كه دراز کشیده بود يك نفر 
با سنك بزرگی بر بالای سرش ایستاده بود. اين مرد ایستاده با اين سكف بزرگ 
پرسر آن مرد خوابیده می‌کوبید و کله‌اش را خرد می‌کرد. آنگاه آن سنگ به سوی 
صاحبش بر می‌گشت. صاحب سنگ به نزد سنگ مىرفت و أن را بر می‌داشت؛ 
سنك را بر می‌داشت تا اين که سر آن مرد كاملا خوب می‌شد مانند بار اول با او 
رفتار می کرد» بيغمب ركم فرمود: در خواب به آن دو نفری که با من بودند گفتم: 
سبحان الله اين وضع چیست؟ به من گفتند: بيائید. گفت: با ایشان رفتیم و به نزد 
مردی رسیدیم» که بر يشت دراز کشیده بود. و یک نفر دیگر بر او اینستاده بود. 
چوبی در دست داشت که سرش قلاب آهن داشت. با این قلاب یک طرف 
صورت آن مرد را به عقب می‌کشید و آن را قطعه قطعه می‌نمود و همین طور 
بینی و چشمش را به طرف يشت می‌کشید و آن‌ها را قطعه قطعه می‌نمود 
پیغمبر 5 فرمود: سپس آن مرد بر طرف دیگرش دراز کشید. و بلایی را که بر 
قسمت اول صورتش آورده بودند بر طرف دومش نيز می‌آوردند. گفتم سبحان 
الله وضع اين دو مرد چیست؟ به من گفتند فعلا با ما بياء با ایشان رفتم به جایی 
رسیدیم تنور مانندی بود كه سر و صدایی از آن می‌آمد وقتی كه به آن نگاه 
كرديم» ديديم كه مردان و زنان لختى درآن جا هستند» وحرارت شديد آتش از ته 
تنور به آنها حمله مىكند و ايشان هم به ناله و فرياد مىافتند. به اين دو نفر 
گفتم: اين جماعت جه كسانى هستند؟ به من گفتند: با ما بياء با ما بياء با ايشان 


رفتیم تا به رودی رسیدیم که آبش مانند خون قرمز بود. یک نفر در آن رود شنا 


۱۰۰ ضعف ایمان و درمان آن 


می‌کرد» و یک نفر هم در كنار آن رود ایستاده بود سنگ‌های فراوانی را پیش 
خود جمع کرده بود. آن مرد تا می‌توانست شنا می‌کرد بعداً به نزد آن شخصی که 
در كنار رود ایستاده بود می‌آمد و دهنش را برای او باز می‌کرد. و او هم یک 
سنگ در دهنش می‌انداخت. سپس أن مرد می‌رفت تا می‌خواست مجدداً شنا 
می‌کرد و به سوی مرد ساحلی بر می‌گشت. هر وقت به سوی او بر می گشت» 
دهش را برای او باز می‌کرد و او هم سنگی در دهنش می‌انداخت. به آن دو نفر 
گفتم: اين دو نفر جه کسانی هستند؟ گفتند: بياء با ايشان رفتیم به نزد مرد كريه 
المنظری رسیدیم که از او كريه المنظر تر نبود. دیدیم که آتشی را روشن کرده 
بود و آن را زیرو رو می‌کند تا روشن‌تر شود و آن آتش را دور می‌زد (و از آن 
مراقبت می‌نمود)» گفتم: اين مرد کیست؟ به من گفتند: بياء با ايشان رفتیم تابه 
باغچه‌ای پر از كل و گیاه و درخت رسيديم, که انواع كل بهاری در آن موجود 
بود» در وسط اين باغجه مرد بلند قدى ايستاده بود به اندازهاى سرش به آسمان 
رفته بود كه نزديك بود سرش را نبينم» فرزندان فراوانى دورش را گرفته بودند كه 
هركز تا اين اندازه اولاد فراوان نديده بودم به آن دو نفرى كه همراه داشتم كفتم: 
این جماعت جه كسانى هستند؟ گفتند: بیاء با ایشان رفتیم» تا بالأخره به باغ 
بزركى رسیدیم. كه هرگز باغى به جنين عظمت و زيبايى نديده بودیم. آن دو نفر 
به من گفتند به طرف بالا برو با ايشان رفتيم تا به شهرى رسیدیم» كه آجرهای 
آن» یکی طلا و دیگری نقره بود به دروازه شهر رسیدیم, درزديم دز را بر ما 
گشودند و به آن وارد شدیم در آن‌جا مردانی را دیدیم که قسمتی از بدن آنان 
زیباترین چیزی بود که تا به حال دیده‌ای, اما قسمت دیگراز بدنشان زشت‌ترین 
چیزی بود که تا به حال دیده‌ای» اين دو مرد به آن مردان که داخل شهر بودند 
گفتند: بروید داخل آن رود شويدء بيغم برو گفت: رودی بود كه در عرض 
حرکت می‌کرد و آبش مانند شير خالص سفید بود مردان آن شهر رفتند و داخل 
آن رود شدند. بعداً به سوی ما بررگشتند. زشتی كه در قسمتی از بدن داشتند به 
کلی از بين رفته بود» در زیباترین شکل و قيافه قرار داشتند. آن دو مرد به من 
گفتند این شهر جنات عدن است و فلان جا منزل شماست. پیغمب رگ گفت: 


فصل پنجم/ عقوبتهاى گناه ۰۱ 


چشم به طرف بالا انداختم» قصرى را ديدم که مانند ابر سفيد برهم انباشته شده 
بود» به من گفتند: اين قصر منزل شما است. به ايشان گفتم: خدا خير و بركت به 
شما بدهدء اجازه بدهيد تا داخل آن بشوم: گفتند بعداً داخلش مىشوى ولى الآن 
نه» به ايشان كفتم: من از اول شب جيزهاى عجيب و غريبى را ديدهام» آن‌ها جه 
بودند؟ به من گفتند: اكنون به شما خبر می‌دهیم. اما آن مردى كه به نزدش آمدى, 
و دیدی كه سرش با سنگ خرد می‌شود اين مردى است كه با قرآن سروكار بيدا 
می‌کند و آن را حفظ می‌نماید» و بعداً آن را ترک می‌کند» و مردى است كه قبل از 
خواندن نماز واجب مىخوابد. اما آن كسى كه ديدى صورت و بينى وجشمش را 
به عقب می‌کشیدند و آن‌ها را ياره ياره می‌نمودند» کسی است که صبح از منزل 
بيرون می‌آید. و دروغهايى مىكويد كه به همه می‌رسد. زنان و مردان لختى كه 
در چاه تنور مانندی قرار داشتند» این‌ها کسانی هستند که زنا کار می‌باشند. آن 
مردی که در آب شنا می‌کرد و سنگی در دهنش می‌انداختند» اين مرد رباخوار 
می‌باشد. اما آن مرد کریه المنظري که در نزدیکی آتش بود و آن را دور می‌زد و 
آتش را شعلهورتر می‌ساخت. او مالک و دربان دوزخ است. و آن مرد بلند قدى 
که در وسط باغچه ایستاده بود» او ابراهیم بود و بچه‌هایی که در اطرافش بودند 
بچه‌هایی هستند که قبل از بلوغ و شریک قرار دادن برای خدا بر فطرت پاک 
انسانی فوت كردهاند. بعضی از مسلمانان گفتند: ای رسول داكا اولاد مشرکین 
هم جزو آنان می‌باشند؟ فرمود: بلی» اولاد مشرکین هم جزو آنان هستند» اما آن 
جماعت که قسمتی از بدنشان زیبا و قسمت دیگر بدنشان زشت بود ایشان 
جماعتی هستند كه عمل نیک و بد را با هم انجام داده انده و خداوند از گناه آنان 


گناه سبب انواع فساد در زمين می‌شود 
۲ از دیگر آثار گناه این است که سبب انواع فساد در آب و هوا و زراعت و 
میوه و حتی خانه ها می‌گردد. چنان که خداوند می‌فرماید: 
جر 0 خن ابش هون مر ۳1 2 ةا 2 001 و 
(ظَهَرَ الماد نی ار لیخ با کسیث يدي الاس لزيقهم بَمْض الَّذِي عَوِنُوا 


۱۰۲ ضعف ايمان و درمان آن 


۳ 
اف 
سا و مه 


يَرْجِعُونَ (روم 6)6۱ (به سبب آن جه دست‌های مردم فراهم آورده فساد 
در خشکی و دریا نمودار شده است تا [سزای] بعضی از آن جه را که کرده‌اند به 
آنان بچشاند. باشد که بازگردند.) 

مجاهد می گوید: وقتی ظالم به ظلم و فساد دست مىيازد خداوند باران را 
قطع می‌کند و زمين و نسل ها نابود می‌گردد زيرا خداوند فساد را دوست ندارد. 
و آیه:( ظَهَرَ لاد نیال وَالْبَحْر با كَسَبَتْ آّدي الاس ليذِيقَهُم بَعْصَ الَّذِي عَملوا 
َعَلّهُمْيَرْجِعُونَ (روم 4)6۱ (به سبب آن جه دست‌های مردم فراهم آورده. فساد 
در خشکی و دریا نمودار شده است تا [سزای] بعضی از آن جه را که کرده‌اند به 
آنان بچشاند باشد که بازگردند.) را خواند سپس كفت منظور از بحر هر آبادی 
است که در کنار نهری جاری قرار دارد. 

می‌گویم که خداوند ازاب شیرین با كلمه «بحره نام می‌برد: 

وَمَايَسْتَوِي الْبَحْرَانٍ هدا عَذْبٌ فُراث سای شراب وَهَدَا ولح أجَاج.. ( 

(فاطر؟١١)‏ (دو دريا يكسان نيستند اين یکی شيرين تشنگی‌زدا [و] نوشيدنش 
كواراست و آن یکی شور تلخمزه است.) 

ودر جهان بحرى شيرين و ايستاده و ساكن وجود ندارد؛ بلكه منظور رودهاى 
جارى هستند و درياهاى ساكن شور می‌باشند. يس روستاهایی كه در كنار آب 
جاری هستند به نام آب آن‌ها که بحر است یاد شده‌اند. 

فساد و نقص و دردهایی که خداوند در زمين به وجود می‌آورد ناشی از گناه 
بندگان است و هرگاه گناه جدیدی مرتکب می‌شوند عقوبت جدیدی برایشان 
قرار داده می‌شود. 

اين حال و وضعیت ماست در حالی که فقط عقوبت ناچیز و بسیار کمی از 
گناهانمان را در دنیا مىبينيم و اگر عقوبت تمام اعمالمان به ما مىرسيد جنبنده‌ای 
بر زمين باقی نمی‌ماند. 

۳ از تاثیرات دیگر گناه در زمین» فرو رفتگی‌های زمين و زلزله‌ها و نابودی 
کیت آن است. 


فصل پنجم/ عقوبت‌های گناه ۳۰ 


هنگامی که رسول داق از كنار سرزمین قوم مود گذشت دیگران را از 
ورود به آن‌جا منع فرمود مگر در حالت گریه» و از نوشیدن آب و بیرون کشیدن 
آب چاه‌های آنان (به خاطر تأثیر شوم گناه در آب) منع کرد » حتی نهی فرمود از 
اين كه خمیری که به آب آن‌جا درست شده بود به شتران داده شود. و همچنان 
تاثیر بد گناهان در کم بودن ثمر و میوه درختان و زدن آفات و بلا به آن. و 
بسیاری دیگر از آفات كه به به وجود مىآيد به علت گناه‌هایی است که از بندگان 
مزز 

عده‌ای از پیرمردان باديه نشین به من می‌گفتند كه قبلا ميوههايى را كه 
بوك اسيك من كرو تدان الآن يور گنیر بوده‌اند و بسيارى از آفاتی كه جديداً به 
محصولات صدمه می‌زند را قبلا نمی‌شناختند و جديداً ايجاد شده است. 

۶- اما تاثير گناه در صورت و خلقت انسان‌ها: ترمذى در جامع خود روايت 
م ىكند كه رسول داو فرمود: (خلق الله آدم وطوله في السماء ستون ذراعا وم يزل 
الخلق ینقص حتى الآن) ' (خداوند آدم را خلق كرد در حالى كه طول او شصت 
ذراع بود و مخلوقات از آن زمان تا كنون همواره كوتاه تر می‌شوند.) 

هنگامی که خداوند بخواهد زمين را از ظالمان و ستمكاران و خائنان پاک 
گرداند بنده‌ای از بندگان خود از اهل بيت رسولش را خارج نموده و زمين را پر 
از عدالت می‌کند. چندان كه پر از ستم بود. و مسیح بهود و نصارا را به قتل 
می‌رساند و دینی را که خداوند رسولش را به آن فرستاده در زمين بر پا می‌دارد. 
و زمين برکت خود را ظاهر می‌کند و چنان می‌شود که بود به حدی که عده‌ی 
زیادی از مردم انارى را می‌خورند و زیر سایه‌ی پوستش استراحت می‌کنند و 
خوشه‌ای از انگور به اندازه‌ی بار شتری می‌شود و شترجوانی عده‌ی زیادی از 
مردم را کفایت می‌کند. و اين بدان دلیل است که هنگامی که زمین از گناهان پاک 
شد آثار برکتی از جانب خدا که گناه و کفر أن را نابود کرده بود ظاهر می‌شود. 

شكى نيست كه عقوبتهايى كه خداوند بر زمين نازل كرده است آنارشن 


.١‏ اين حديث را ترمذى روايت نكرده است اما در بخارى ۳۱۴۸ و مسلم ۲۸۴۱ موجود است. 


۱.۴ ضعف أيمان و درمان آن 


همچنان ماندگار و جاری است و شامل گناهانی می‌شود که امت‌های پیشین بر 
اثر آن گناهان عقوبت داده شده‌اند. يس اين آثار در زمين آثار آن عقوبت‌هاست 
چنان كه اين گناهان دنباله آن جرم‌هاست. يس حکمت و حکم کونی خداوند در 
ابتدا و انتها با هم متناسب است و عقوبت بزرگ برای گناه بزرگ است و سبک 
برای سبک؛ و خداوند اين جنين در برزخ و قيامت بين مخلوقات داوری می‌کند. 
پس در همراهی شیطان و جایگاه و خانه‌ی او تأمل كن كه هنگامی که بر بنده‌ای 
تسلط یابد برکت را از عمر و عمل و قول و رزق او برمی‌دارد و اطاعت از او بر 
زمين تاثير کرده و برکت را از آن محل بر می‌دارد چنان که خانهاش که جهنم 
است از شادی و رحمت و برکت خالی است. 


گناه غیرت قلب را می‌میراند 

6 از عقوبت‌های گناه حاموش کردن غیرت قلب است که ضامن حبات و 
كرما بخش غریزی تمام قسمت‌های دیگر بدن است. كرما و حرارت غيرت تمام 
ناپاکی و صفات مذموم را از قلب دور می‌کند چنان که آتش ناپاکی را از طلا و 
نقره و آهن جدا می‌کند. و موفق‌ترین و سربلندترین انسان‌ها غیورترین آنان 
است. چنان که رسول خدایلا از همه امتش غیورتر و خدا از رسولش غیورتر 
است. چنان كه در صحيح بخاری آمده که پیامبر ی فرمود: (اتعجبون من غيرة 
سعد لأنا أغير منه والله أغير مني) ' (آیا از غيرت سعد تعجب می‌کنید؟ بدانید من از 
او غيورترم و خداوند از من غيورتر است.) 

در صحيح بخارى در خطبه كسوف آمده است: (يا أمة محمد ما أحد أغير من الله 
أن تزني عبده أو تزني أمته) ' (ای امت محمد وق هنكامى كه مردى يا زنى از بندكان 
خداوند زنا می‌کند هيج كس از خدا غیرتی‌تر نخواهد شد.) 

باز هم در صحيح بخاری آمده است كه رسول خدا يله فرمود: (لا أحد أغير 


.۱۴۹۹ بخاری 5977 و مسلم‎ .١ 
٩۰۱ بخاری ۴۹۲۳ و مسلم‎ ۲ 


فصل پنجم/ عقوبت‌های گناه ۱۰۵ 


من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب اليه العذر 
من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ولا أحد أحب اليه المدح من الله 
من أجل ذلك أثنى على نفسه) ' (هيج كس از خدا غيورتر نيست و به همین دليل 
كناهان ينهان و آشكار را حرام فرموده است. و هيج كس به اندازه خدا عذر را 
دوست ندارد به همین دليل انبيا و ييامبران را مژده دهنده و بيم دهنده فرستاده 
است و هيج كس به اندازه خدا ستايش را دوست ندارد و به همین سبب خود را 
ستايش نموده است.) 

در اين حديث غيرت و حب آوردن عذر با هم جمع شده در حالى كه غيرت 
بر تنفر از گناه استوار است و محبت عذر بر نهايت عدل و رحمت و احسان 
دلالت دارد. و خداوند با وجود غيرت فراوانش دوست دارد بندكانش در برابر 
گناه معذور بوده و عذر آن‌ها را نيز می‌پذیرد و او بندگانش را به خاطر انجام آن 
جه كه به خاطرش غیرتی می‌شود مواخذه نمی‌کند تا عذر آنان را بپذیرد و به 
همین دلیل ازروی عذر و انذار بيامبران را فرستاده و کتاب‌ها را نازل فرموده است. 

اين نهایت بزرگواری و احسان و كمال خداوند است زیرا در بين مخلوقات 
آنانی که غیورترند در هنكام عقوبت عجله نموده و از پذیرفتن عذر سر باز 
می‌زنند و اگر هم عذری موجود باشد شدت غیرتشان از قبول عذر مانع می‌شود. 
و عده زياد دیگری که عذرهارا می‌پذیرند دلیلش کم غیرتی آنان است که دایره 
عذر را وسعت می‌دهند و چیزهایی را عذر می‌دانند که عذرنیست وحتی عده‌ای 
قدر را عذر قرار می‌دهند در حالی كه همه‌ی این‌ها کاری ناپسند است. 

اما آن جه پسندیده است همراهی غیرت با عذر است. يس بايد در محل 
غیرت غیرتی شد و در محل عذرء عذر آورد. و هرکه چنین کند حقیقتاً كارش 
يسنديده است. هنكامى كه خداوند تمام صفات كمال را داراست از همه بيشتر 
شايستدى مدح است و کسی نمی‌تواند او را چنان كه شايسته اوست مدح كند 
بلكه او چنان است كه خود را مدح فرموده است. 


.۲۷۶۰ بخارى ۴۹۲۲ و مسلم‎ .١ 


ع.١‏ ضعف ايمان و درمان آن 


همانا انسان غيور در یکی از صفتهاى خداوند با او همراهى نموده است و 
هر كه در یکی از صفت‌های خداوند با او موافقت داشته باشد آن صفت او را 
راهنمایی کرده و در رحمت خداوند داخل می‌کند و به خدا نزدیک می‌گرداند و 
او را محبوب خداوند می‌گرداند و همانا خداوند رحیم است و رحم کنندگان را 
دوست دارد و کریم است و کریمان را دوست دارد. علیم است و عالمان را 
دوست دارد. قوی است و مژمن قوی را دوست دارد و مؤمن قوی نزدش از 
مؤمن ضعیف محبوب‌تر است. او خود اهل حیاست و اهل حيا را دوست دار 
زیباست و اهل زیبایی را دوست دارد و یکتاست و فردیت را دوست دارد و اگر 
برای گناه عقوبتی جز اين نبود كه سبب می‌شود انسان به غير اين صفات 
موصوف شود و مانع می‌شود انسان اين صفت‌ها را به خود بگیرد همین عقوست 
کافی بود. 

پس همانا خطور در فکر به وسوسه تبدیل می‌شود و وسوسه به اراده و اراده 
به عزيمت و قصلء و سپس به فعل تبدیل شده و سپس به صفتی ثابت و ملازم 
مشخص تبدیل می‌شود و دیگردوری از آن ممکن نیست. 

منظور اين است که هر قدر شخص اهل گناه شود به همان اندازه غيرت بر 
خود و خانواده و مردم از قلبش بیرون می‌رود و چنان ضعیف می‌شودکه زشتی را 
زشت نمی‌داند نه از جانب خود و نه از جانب دیگران و اگر به اين درجه برسد 
دیگر هلاک شده است. و بعضی از اينان به عدم زشت دانستن گناه کفایت نکرده, 
بلکه گناهان و ظلم را برای دیگران نیکو جلوه داده و آن را زیبا نشان می‌دهشد و 
بدان می‌خوانند و تشویق می‌کنند و سعی در كسب آن دارند. و به همین دليل 
انسان دیوث از کثیف‌ترین مخلوقات خداوند است و بهشت بر او حرام است و 
هم چنین آنکه ظلم و بغی بر غير خود را حلال بداند نیز چنین استء و بنگر آن 
چه که او را به آن وادار کرده است کم غیرتی است. 

پس در کل می‌توان كفت که غیرت اصل دين است و کسی که غیرت ندارد, 
دين ندارد. غيرت قلب را و قلب ساير جوارح راء حمایت می‌کند و گناه و فنحشا 


را می‌راند و در نبود غيرت قلب و جوارح انسان می‌میرد و دفاعی باقی نمی‌ماند. 
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غیرت در بدن مانند نیروی مقاومت در مقابل بيمارى است و وقتى اين 
مقاومت باقی نماند بیماری قدرت مى كيرد و هلاک قطعی می‌شود. 


گناه شرم و حيا را از بین می‌برد 

۵ از آثار گناه از ميان بردن حيا است و حیا سر چشمه همه خوبی‌ها است و 
با رفتن آن» همه نیکی ها از ميان می‌رود. 

در صحیح مسلم آمده که پیامب را فر مود: (الحياء خبر کله) ‏ (حياء همه‌اش 
خير است.) 

بخاری روابت می‌کند که پیامبر ی فرمود: (ان ما أدرك الناس من کلام النبوة 
الاول اذالم تستح فاصنع ماشئت) ' (چیزی که مردم از کلام پیامبران پیشین در 
يافت کردند اين بود كه اگر حیا نمی‌کنی هر جه می‌خواهی انجام بده.) 

گناه حیای انسان را ضعیف می‌کند و حتی ممکن است كاملا آن را از بین 
ببرده و شخص از مطلع شدن مردم نسبت به افعال زشت خود باکی ندارد و حتی 
عده‌ای از آنها دیگران را از وضع خود و گناهی که انجام داده‌اند باخبر می‌کنند که 
دلیلش بی حیایی است و اگر شخص به اين حالت برسد امیدی به اصلاح او 
نیست. 

بين گناه و کم بودن حيا و غيرت رابطه دو طرفه وجود دارد و هر کدام سبب 
دیگری می‌شود و دیگری را به دنبال دارد. و هر که هنكام گناه از خدا شرم کند 
خداوند از عقوبتش در آخرت شرم می‌کند و هر که از معصیت خدا شرم نکند 


گناه از عظمت پرورد گار در قلب انسان می کاهد 
ره از عقوبت‌های گناه. تضعیف عظمت و وقار خداوند در قلب شخص 
است زیرا اگر شخص وقار و عظمت خداوند را در قلب خود احساس كند 


۳۷ مسلم‎ .١ 
.۵۷۶۹ بخارى‎ .۲ 


۱۸ ضعف ايمان و درمان آن 


جرأت اقدام به گناه را نخواهد داشت. اما ممکن است که فریفته شده و بكويد: 
آن چه مرا به انجام گناه وا می‌دارد رجای به خداوند و اميد به عفو اوست نه 
ضعف عظمت او در قلبم! و اين از مغالطه درون آدمی‌است زيرا تعظیم خداوند 
در قلب. تعظیم محرمات او را به دنبال دارد و تعظیم محرمات بين او وگناه مانع 
فی شود و کات کی از دست می‌پاژند قدو خدا زا ختان که شایسته اوست 
نمی‌دانند و چگونه کسی قدر خدا را مىداند و او را تعظيم و تكبير مىكند و به 
او اميد دارد و بزرگش مىداند و درعين حال امرو نهى اورا سبك می‌شمارد؟ اين 
از محال‌ترین محال هاست و روشن‌ترین باطل هاست؛ و همین تاثیر برای گناه 
کافی است که عظمت خداوند را در قلب کاهش می‌دهد و حقش را سبک جلوه 
می‌دهد. و بعضی عقوبت‌های دیگر چنین است که: خداوند ابهت شخص را از 
دل مردم بر می‌دارد و او را نزد آنان سبک و خوار می‌گرداند چنان که امر خدا را 
سبک شمرده است. و به اندازه محبت شخص به خداوند» خداوند محبتش را در 
دل مردم قرار می‌دهد و به اندازه خوفش از خدا و وقاری که برای خدا قائل 
است خداوند خوف و وقارش را در دل مردم قرار می‌دهد. و چگونه بنده‌ای 
محرمات خداوند را می‌شکند و امیدوار است خداوند حرمتش را نشکند؟ با 
چگونه حق خداوند را سبک می‌شمارد و انتظار دارد خداوند نزد مردم او را 
سبک نشمارد؟ و چگونه نافرمانی از خدا را سبک شمارد و مردم او را سبک 
نشمارند؟ 

خداوند در قرآن هنگام ذکر عقوبتهاى گناه به انداختن پوشش برقلب 


۱. نمونه‌هایی از مهر شدن دل‌های کافران و نسبت دادن ذلت و خواری و نیز توهين به آنان در قرآن کریم: «الَذِينَ 
اتخذوا دیتهم لو ولعبا وغرتهم الحباة الدنیا فالیوم تتساهم كَمَا سوا لقاء ی ومهم هذا وما او بایاتتا 
یجحدون(عراف 66۵۱ همانان که دين خود را سرگرمی و بازی پنداشتند و زندگی دنیا مفرورشان کرد پس همان 
گونه که آنان دیدار امروز خود را از ياد بردند و آیات ما را انکار می‌کردند ما آهم] امروز آنان را از ياد می‌بریم. و 
همجنين: (تلک القُرَى نقص علیک من آنبنها ولقذ جاهم رسلهم اينات فما او ليَؤْمئوأ با توا من قر" 
کذّلک یطبع الله على فلوب الکافرین (اعراف ۱۰۱) اين شهرهاست که برخی از خبرهای آن را بر تو حکایت 
مى كنيم در حقيقت بيامبرانشان دلايل روشن برايشان آوردند اما آنان به آن جه قبلا تكذيب کرده بودند أباز] 
ایمان نمی‌آوردند این كونه خدا بر دلهاى كافران مهر می‌نهد. و نيز: ( ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم 
(دخان ۴۸) ذق انک آنت اْعزیز لیم (دخان ۴۹)) آنگاه از عذاب آب جوشان بر سرش فرو ريزيد (۴۸) بچش كه 
تو همان ارجمند بزرگواری (۴۹). 
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گناهکاران و مهر دل‌هایشان اشاره می‌کند و نیز به اين که خداوند آذ‌ها را 
فراموش می‌کند چنان که آنان خدا را فراموش می‌کرده‌اند و آنان را سبک 
می‌شمارد چنان که دینش را سبک شمرده‌اند و آنان را تباه می‌کند چنان که 
فرمانش را تباه می‌کرده‌اند. و به همین دليل می‌فرماید: ون ین له لَه من مُكْرِم 
(حج4)۱۸ (خدا هركه را بی‌ارزش كندء هیچ کسی نمی‌تواند او را کا و 
هنگامی که سجده بر خداوند را سبك شمردند و به اوسجده نبردند خداوند آنان 
را سبك شمرد و بعد از اين که خداوند آنان را سبك شمرد دیگر کسی نبود که 
آنان را گرامی بدارد و چه کسی است که کسی را که خدا سبک شمرده بزرگوار 
بدارد و یا سبک شمارد کسی را که خداوند اکرامش نموده است؟ 


گناه سبب می‌شود خداوند شخص را فراموش کند و او را به حال خود رها نماید. 

۷. از عقوبت‌های گناه» فراموشی شخص توسط خداوند است و خداوند 
شخص را همراه شیاطینش ترک می‌کند و اين از خطرنناکترین و مرگبارترین 
عقوبت‌های گناه است که اميد رهایی از آن وجود ندارد. 
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جنان كه خداوند در سوره حشر می‌فرماید: (يَا أا لین وا نوا الله ور 
تفل ما قَدَمَتْ لد واوا الله لد الله حب ب تَعْمَلُونَ * وَلَا تکونوا كَالذِينَ تسوا الله 
رش 7 و 01 0 2 2 
فانساهم هم أوْلَيِكَ هم المَاسِقُونَ » (حشر۱۸-۱۹) (ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید از خدا پروا بدارید و هر کسی بايد بنگرد که برای فردا [ی خود] از 
پیش جه فرستاده است و [باز] از خدا بترسید در حقیقت خدا به آن جه می‌کنید 
آگاه است (۱۸) و چون کسانی مباشید که خدا را فراموش کردند و او [نیز] آنان 
را دجار خود فراموشی کرد آنان همان نافرمانانند (۱۹)) 

خداوند به تقوای خودش امر می‌کند و از فراموش کردنش با ترک تقوا نهی 
می‌نماید و خبر می‌دهد که هر که تقوای خدا را ترک کند و خود و مصالح نفس 
خود را از ياد ببرد خداوند نيز او را از ياد می‌برد» چنان که عظمت و خوف خدا 


را از ياد برده است. يس گناهکار را می‌بینی که نسبت به مصالح خود بی تفاوت 
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بوده و آن را ضايع می‌کند و خداوند قلبش را از ياد خود غافل كرده است و 
دنبال هوس خود به راه افتاده و کم کاری کرده است. و در سعادت ابدی خود 
کوتاهی نموده و آن را با لذت کوچک و پستی مبادله نموده است. و از 
بزرگ‌ترین عقوبت‌های گناه اين است که شخص خود را فراموش كند و نسبت 
به خود ر بی اهميت باشد و حقش نسبت به خداوند را ضايع کند و آن را با یرنگ 
و سستى وکالای بی ارزش معامله كند. حق کسی را ضايع كند كه هيج كس از او 
بی نياز نیست و بدلى برای او نيست و آن را با کسی جايكزين می‌کند که همه از 
او بی نيازند و بدلهاى بسيارى را داراست. همانا خداوند جاى همه چیز غير 
خود را مى كيرد وكسى جاى او را [براى انسان] نمی‌گیرد. و از همه جيز بی نياز 
است و كسى از او بى نياز نيست و هرجيزى را يناه مىدهد وكسى او را يناه 
نمىدهدء از هر جيزى مانع می‌شود و جيزى مانعش نيست. چگونه انسان 
مى تواند از اطاعت كسى كه اين قدر و اندازه اوست یک چشم به هم زدن اظهار 
بی نيازى كند. و چگونه يادش را به فراموشى می‌سپارد و فرمانش را ضايع 
می‌کند تا اين كه اوخود را فراموش كند و خود را تباه سازد و بزركاترين ظلم را 
در حق خود مرتکب شود. د يس انسان به خداوند ظلم نكرده است بلكه به خود 
تزا ور تا ای و زو ی 


خود ظلم کرده است. 


گناه انسان را از دایره احسان ' خارج می کند 

۸ از عقوبت‌های گناه اين است که شخص را از دایره احسان خارج می‌کند 
و مانع بهره‌مند شدن از ثواب محسنین است. احسان اگر در قلب قرار كيرد از 
گناه جلوگیری می‌کند و انسان چنان خدا را عبادت می‌کند انگار که او را می‌بیند 
و اين به خاطر جایگیری ذکر و محبت و خوف و رجای خداوند در قلب است و 
به گونه‌ای می‌شودکه انگارخداوند را می‌بیند و اينها ب بين او واراده گناه حايل 


3 بنا بر فرموده پیامبر كد احسان یعنی: : (آن تعبدالله کانک تراه قان لم تكن تراه فانه یراک) (اين كه خداوند ر 
چنان ن عبادت کنی که انگار او را می‌بینی و اگر تو او را نمی‌بینی» > (يقين داشته باشی که) او تو را می‌بیند.) 


فصل پنجم/ عقوبت‌های گناه 1۱1 


شده و حتى شخص اراده گناه نم ىكند جه برسد به اقدام به آن. و اكر از دايره 
احسان خارج شود موافقت خداوند را از دست داده وزندگی گوارا و نعمت‌های 
کاملش را از دست می‌دهد. 

پس هنگامی که خداوند نسبت به او اراده خیرداشته باشد او را در دایره عموم 
مومنان قرار می‌دهد و هنگامی که خدا را نافرمانی کند از دایره‌ایمان خارجش 
می‌کند. چنان که رسول داف رمود:(لايزني الزاني حين يزني وهو مومن ولا یشرب 
الخمر حين يشربه وهو مؤمن ولا یسرق السارق حين یسرق وهو مؤمن ولا ینتهب 
نهبة ذات شرف يرفع اليه الناس فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن إياكم إياكم 
والتوبة معروضة بعد) ' (زناكار هنكامى كه زنا م ىكند مؤمن نيست و شراب‌خوار 
هنگامی که شراب می‌خورد مومن نیست و دزد هنگامی كه دزدی می‌کند مؤمن 
نیست و کسی که جيز با ارزشی را غارت می‌کند و مردم هنگامی که آن را غارت 
میکند چشمشان به آن است [آن چیز برایشان مهم باشد]» در آن هنكام مؤمن 
نیست» پس خود را محافظت كنيد و همانا توبه بعد از آن قابل دسترسی است.) و 


این خارج شدن از دایره‌ایمان اشتا: 


گناه سبب از دست دادن خیرات می‌شود 

4 از عقوبت‌های گناه اين است که وقتی شخص همنشینی مژمنان را ترك 
نمود و دفاع خداوند از او سلب شدء (زیرا خداوند از ایمان‌داران دفاع می‌کند) 
تمام خير و خوبی‌هایی را که خداوند برای اهل ایمان قرار داده است. از دست 
می‌دهد که بالغ بر صد خصلت است که هرکدام از دنيا و آنچه در آن است 
بهتراست. [که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:] 

.١‏ اجر عظیم:۶ وَسَوْفَ يُؤْتِ الله لبنت أَجْرًا عَظِيَ) (نساا4)۱4 (و به زودی 
خدا مؤمنان را ياداشى بزرگ خواهد بخشيد.) 


۲ دفاع از مؤمن در مقابل شر دنيا و آخرت: إن الله یدام عَنِ الذِينَ منوا إن 


۱۱ ضعف ايمان و درمان آن 


الله لا مب كُلّ حون کفور (حج4)۳۸ (قطعا خداوند از کسانی که ایمان آورده‌اند 
دفاع می‌کند زیرا خدا هیچ خیانتکار ناسپاسی را دوست ندارد.) 

ریاس و و ی را حمل می‌کنند.: الد 
ون عرش له حون بحند ریم وَيُؤْمُِونَ به وَيَسْتَغفِرُونَلِلِّينَ منوا 
ربا وَسِعْتَ 7 شَيْءِ 571 وَعًِا قاغفر لَِّذِينَ ابوا وَاَبحُوا سيلك وَقهم عَذَابَ 
الجُجیم (غافر )4 (كسانى كه عرش [خدا] را حمل مىكنند و آنها که بيرامون 
آنند 7 سياس پروردگارشان تسبيح می‌گویند و به او ايمان دارند و برای كسانى 
که به‌ایمان گرویده‌اند طلب آمرزش می‌کنند پروردگارا رحمت و دانش [تو بر] 
هر جيز احاطه دارد کسانی را که توبه کرده و راه تو را دنبال کرده‌اند ببخش و 
آن‌ها را از عذاب آتش نگاه دار,) 

۶ موالات آنان از جانب خدا وخداوند دوستان خود را ذلیل نمىكند.: (الله 
َل قثوأ رجهم 2 تن ناب رل لَ الشور وَانَذِينَ كَمَرُوأ َِأَومم الطاعُوتُ 
روتبم مس الور إِلَ الظُلْمَاتٍ أو زیت أَضْحَابٌ انار شم فیها حَالِدُونَ 
(بقره۲۵۷)(خداوند سرور كسانى است كه ايمان آورده‌اند آنان را از تاريكىها 
به سوی روشنایی به در می‌برد و[لى] کسانی که کفر ورزیده‌اند سرورانشان [همان 
عصیانگران] طاخوتند كه آنان را از روشنایی به سوی تاریکی‌ها به در می‌برند. 
آنان اهل آتشند و آنان در آن جاودانند.) 

۵ خداوند به فرشتگان امر وت مومنان را تثبیت کنند. : (إذْيُوحِي ي بات ی 
الملائكة أَنّ ي عك کش ای اموا ساقي في لوب این روا لَب اضر و 
وق لتاق وَاضْرِبُوأ مِنْهُمْ کل ان (انفال۱۲) (هنگامی كه يروردكارت به 
فرشتگان وحی می‌کرد كه من با شما هستم يس کسانی را که ایمان آورده‌اند 
ثابت‌قدم بدارید به زودی در دل کافران وحشت خواهم افکند يس فراز گردن‌ها 
را بزنيد و همه سرانگشتانشان را قلم کنید.) 


۰ 58 5 ۲ 5 1 
1. نزد خدا برای مؤمنان درجاتی است همرا ه مغفرت و رزق کریم.: (أَوْلَيِكَ 
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و 9 EE‏ مر أ 2 ٩‏ 02 1 
هُمُ ون عقا هُمْ مَرَجَاتٌ عِندَ ريم وَمَغْفِرَة وق كَرِيمٌ (انفال ٤))(آنان‏ هستند 
كه حقاً مؤمنند براى آنان نزد يروردكارشان درجات و آمرزش و روزى نيكو 
خواهد بود.) 

۷ عرزت : ويَفُونُونَ لین رَجَمتا جَْنا رل ایک برجن الأَعَرْمِنّْهَا ال و لیر 
وَلِرَسُولِهِ وَلِنْمؤْمِنِتَ وَلكِنَّ لاقن لا یعون (منافقون8)) (می‌گویند اگر به مدینه 
برگردیم قطعا آنکه عزتمندتر استء زبون‌تر را از آنجا بيرون خواهد كرد و[لى] 
عزت از آن خدا و از آن پیامبر او و از آن مومنان است لیکن اين : دورویان 
نمی‌دانند.) 

۸ معیت خدا با آهل ايمان است. : إن سيوأ قد جاءكم الفح وان توا 
وس يده موه مه ۳ 1 و ۳ 

هو بر کم وان دواد ون تفن عنکم نکم شین وَلَوْ کر وَأ المع 
المْؤْمِنينَ (انفال4)۱۹ ([اى مشرکان] اگر شما پیروزی [حق] را م ىطلبيد اینک 
پیروزی به سراغ شما آمد [و اسلام پیروز شد] و اگر [از دشمنی] باز ایستید آن 
برای شما بهتر است و اگر [به جنگ] برگردید ما هم بر می‌گردیم و [بدانید] که 
گروه شما هر چند زياد باشد هرگز از شما چیزی را دفع نتوانند کرد و خداست 
که با مومنان است.) 

5 7 مر اه EI r‏ رم و 

4. رفعت و بلندى در دنيا و آخرت. : «يرقع الله الذِينَ آمنوا نكم والزین أوتوا 
1 ِلْمَ رجات وال ا تَعْمَلُونَ یی (مجادله ۱۱)(خدا اا کنات از شما وا که 
گرویده و کسانی را که دانشمندند [برد حسب] درجات بلند گرداند و خدا به آن 
جه می‌کنید آگاه است.) 

۰ خداوند از رحمت خود به مؤمئان دو برابر اجر می‌دهد و از جانب خود 
نوری به آنان عطا می‌کند که با آن حرکت کنند. 

۱ دوستی و محبتی که خداوند برای مژمن قرار می‌دهد و خود آن‌ها را 
دوست دارد و دوستىاش را در دل فرشتگان و انبيا و بندگان صالحش مئافكند, ' 


2 هده هم دم 


1 (ان ن الذين منوا وعملوا الصالحات سیجعَل لَهُمْ الرَّحْمَنُ وَذا) (مریم۹۶)کسانی که ايمان آورده و كارهاى 
شایسته کرده‌اند به زودی [خدای] معا برای آنان محبتی [در دلها] قرار می‌دهد. 
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؟.در هنگامی كه خوف شدت مىكيرد خداوند آن‌ها را از خوف ايمن نگاه 
مىدارد.: (قَمَن آمَنَ وََصْلَحَ لا وف عَلَبْهِمْ ولا شم ون (انعام۸٤)‏ (بس 
كسانى كه ايمان آورند و نيكوكارى کنند بيمى بر آنان نيست و اندوهكين 
نخواهند شد.) 

۳. خداوند اهل ايمان را جزء كسانى قرار می‌دهد كه به آنها نعمت ارزانى 
شده است و به ما امرکرده است در هر شبانه روز ۱۷مرتبه در نماز دعا كنيم كه 
در زمره آنان باشیم. ' 

4 ١.قران‏ برای مومنان هدایت و شفاست:: (قَلْ هُوَلِنَذِينَ آموا هی وشماء 
ی لبون دایم ور وو علنهم عمی یت یاون ین مان ویب ) 
(فصلت )٤٤‏ (بکواین [کتاب] برای کسانی که ایمان آورده‌اند رهنمود و درمانی 
است و کسانی که ایمان نمی‌آورند در گوش‌هایشان سنگینی است و قرآن 
برایشان نامفهوم است و [گویی] آنان را از جایی دور ندا می‌دهند.) 

بايد كفت ایمان جذب کننده تمام اسباب خير است و هرجه خير در دنیا و 
آخرت وجود دارد به سبب ایمان است و هر شری در دنیا و اخرت به سبب عدم 
ایمان است. پس چگونه برای شخصی بی اهمیت است که گناهی مرتکب شود 
که او را از دایره‌ی ایمان خارج کند و ميان او و ایمان فاصله بیندازد و هر چند او 
را از دایره مسلمین بیرون نمی‌کند اما اگربه گناه ادامه بدهد و بر آن اصرار ورزد 
ترس آن می‌رود که برقلبش تسلط یابد و او را كاملا از اسلام خارج کند. و از 
این جا [مفهوم] ترس سلف مشخص می‌شود چنان که بعضی از آنان می‌گفتند: 
شما از گناهان می‌ترسید و من از کفر می‌ترسم. 


گناه سبب ضعیف شدن سیر قلب به سوی خدا می شود 
از عقوبت‌های گناه اين است که سير قلب به سوی خدا و سرای آحرت را 
کند و ضعیف می‌کند و يا آن را به تعویق انداخته و یا متوقف می‌کند و اجازه 


. سوره حمد. 
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نمی‌دهد قدمی به سوی خدا بردارد و اين در صورتی است که نتواند او را به 
عقب براند. پس گناه از رسیدن مانع می‌شود و حرکت را قطع می‌کند و طالب را 
عاجز می‌گرداند. همانا قلب با نيرويش به سوی خدا حرکت می‌کند و اگر به 
وسیله گناهان مریض شود نیروی كه او را به حرکت وا می‌دارد ضعیف می‌شود و 
اگر اين نیرو كاملا از بين برود شخص چنان از خداوند بریده و دور مشود که 
بازكشتش مشکل است. پس گناه یاقلب را می‌میراند و يا آن را سخت مریض 
می‌کند و يا از نيرويش می‌کاهد. تا اين كه ضعف آن به یکی ازهشت چیزی منجر 
می‌شود که رسول داك از آن‌ها به خدا يناه می‌برد كه عبارتند از: 

غم واندوه ناتوانی و سستی, رو بل بر مکی وا و عليه ردان 

تمام این‌ها دو به دو با هم قرینه‌اند. غم و آندوه باهم قرینه‌اند زیرا ناراحتی که 
بر قلب وارد می‌شود اگر به خاطر امری درآینده باشد ایجاد غم می‌کند و اگر به 
خاطر امری ایجاد شده در گذشته باشد اندوه را يديد می‌آورد. و ناتوانی وسستی 
با هم قرینهاند زيرا اگرشخص از دنبال كردن اسباب خير عقب بماند اگر به 
خاطرعدم قدرتش باشد نشانه ناتوانی او و اگربه خاطر عدم اراده اش باشد نشانه 
سستى اوست. و ترس وبخل با هم قرينهاند زيرا عدم استفاده شخص اگر به 
خاطر جسمش باشد نشانه ترس او و اگربه خاطر مالش باشد نشانه بخل اوست 
وسنگینی وام وغلبه مردان باهم قرینه‌اند زیرا بزرگی و قدرت دیگران بر او اگر 
به خاطر حق باشد از سنگینی وام است و اگر به ناحق باشد از غلبه مردان است. 
و در کل منظور اين است که گناهان از قوی‌ترین سبب‌های جلب اين هشت 
مورد می‌باشد چنان که گناه سبب جلب (سختی بلا و اصابت شقاوت و بدی 
عاقبت و شادی دشمنان) است و هم چنین از بزرگ‌ترین اسباب زوال نعمت و 
دگرگونی عافیت و سلامتی است و نيز باعث خشم ناگهانی و هرگونه غضب 


پروردگار است. 


۶۰ ۰۸ بخاری‎ .١ 
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گناه نعمت را زایل می کند و سبب نزول بلا می‌شود 

۰ از عقوبت‌های گناه این است که سبب زوال نعمت شده و باعث نزول بلا 
می كردد. چون هیچ نعمتی از انسان برگرفته نمی‌شود مگر به سبب گناه و هیچ 
عذابی به شخص نمی‌رسد مگر به سیب گناه و هیچ بلایی برطرف نشده است 
مگربا توبه. 

چنانکه على 4# می‌گوید: هيج بلایی نازل نشده است مگر به سبب گناهی و 
هیچ بلایی رفع نشده است مگر به سبب توبه‌ای. 

و خداوند می‌فرماید: وا أَصَابَكُم من ۸ مَصيبة مُصِيبَةٍ فا کسبث أَبَدِيك e‏ 


گثرٍ) (شوری ۳۰) (هر e yy‏ خود 
شماست و [خدا] از بسيارى درمى كذرد.) و نیز مىفرمايد: 

یك بان انه یك مما مه لعمها عل قوم حى يبروأ عا أيهم وان اله 
سویځ عَلِيمٌ) (انفال ۵۳) (اين [كيفر] بدان سبب است که خداوند نعمتی را که بر 
قومى ارزانى داشته تغيير نمىدهد مگر آن كه آنان آل ةرا دز دل دارند تغيير 
دهند. و خدا شنوای داناست.) 

لذا بنابر آن جه خداوند خبر داده نعمتی که به شخصی اعطا می‌شود از او 

سلب نمی گردد مگر ای ین که خود را دگرگون گرداند و طاعت از خدا را به 

معصیت مبدل کند و شکر از او را به کفر و رضایتش را به شم او تبدیل کند. 
پس اگر تغییر کرد تغيير نعمت بر او حاصل می‌شود و اين جزا و پاداشی برابر و 
در خور است و خداوند بر بندگانش ظلم روا نمی‌دارد. 

و اكز شخصی گناه را به طاعت خدا تغيير دهد خداوند عقوبتش را به عفو و 
پاداش تغییر می‌دهد و ذل را به عزت مبدل می‌دارد. چنان که فرموده است 
ل ات تن ین رین ره لبق ما يقؤم عر 
0 وا باشیهم إا أ البقم شوءا لا ره له وتا شم شن دونو ین وَالِ) 
(رعد۱۱) (برأى او فرشتكانى است كه پی در بى او را به فرمان خدا از پیش رو و 
از پشت‌سرش ياسدارى می‌کنند در حقيقت خدا حال قومى را تغيير نمی‌دهد تا 


فصل ينجم/ عقوبتهاى كناه لا 


آنان حال خود را تغيير دهند و جون خدا براى قومى آسیبی بخواهد هيج بركشتى 
برای آن نیست و غیر از او حمایتگری برای انان نخواهد بود.) 


گناه سبب رعب و وحشت درونی است 

۲ از دیگرآثار گناه خوف و وحشتی است که خداوند در قلب گناهکار قرار 
می‌دهد به طوری که او را نمی‌بینی مگر وحشت زده و هراسان. 

زيرا همانا طاعت و عبادت قلعه محکم خدا است که هر که بدان وارد شود از 
عقوبت در امان است» و هر که از آن خارج كشت تمام ترس‌ها از همه طرف بر 
او احاطه می‌پابند. هر كس خدا را اطاعت کند ترس او به امن تبدیل می‌شود و 
هر كه او را عصیان کند آرامش او مبدل به ترس می‌گردد. يس او را نمی‌یابی مگر 
اين که قلبش در طپش است و اگر باد در خانه‌اش را حرکت دهد می‌گوید 
طلبکار آمد و اگر صدای پایی را بشنود آن را از جانب انذار دهنده و سرزنش 
کننده‌ای می‌داند و هر صدایی را به ضرر خود می‌پندارد. 

يس هر که از خدا ترسید خداوند از همه چیز در امانش می‌دارد و هر که از 
خدا نترسید خداوند از همه چیز هراسانش می‌کند. 

۳ از عقوبت‌های گناه قرار گرفتن وحشت بزرگی در دل است. 

يس گناهکار را وحشت زده می‌یابی که وحشت ميان او و پروردگارش و ميان 
او و مردم و ميان او و خودش واقع شده است و هر جه گناه بیشتر شود وحشت 
شدید تر می‌شود. و سخت ترین زندگی هاء زندگی وحشت‌زده‌ها و ترسوهاست 
و پاک‌ترین زندگی, زندگی آرامش یافتگان است. و اگر عاقل تفکر کند و لذت 
معصیت را با وحشت و ترسی که بر او راه یافته مقایسه کند از وضع بد خود و 
ضرر بزرگش آگاه می‌شود که آرامش و شیرینی عبادت را به ترس و وحشت و 
ضرر معصیت فروخته است. و سر مسئله در اين است که عبادت موجب نزدیکی 
به خداست و هر جه نزدیکی افزایش يابد آرامش زياد می‌شود و گناه سبب 
دوری از خداست و هر جه دوری زياد شود وحشت افزوده می‌گردد. به همین 


دلیل شخص ميان خود و دشمنش احساس دوری م ىكند هر چند نزدیک او باشد 
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و ميان خود و دوستش احساس انس و نزدیکی می‌کند هر چند از او دور باشد. 
همانا سبب وحشت حجاب است و هر جه حجاب غليظتر باشد وحشت 
افزوده‌تر می‌گردد و غفلت هم وحشت مسی‌آورد و شندیدتر از آن وحشت گناه 
است و شدیدتر از آن وحشت شرك و کفر. و هيج كس مرتکب یکی از این 
گناهان نمی‌شود مگر اين که به اندازه‌ی آن گناه دچار وحشت می‌شود و وحشت 
صورت و قلبش را فرا می‌گیرد. 


گناه استقامت قلب را از ميان مى برد 

6 از عقوبت‌های گناه اين است که صحت و استقامت قلب را به مرض و 
انحراف مبدل می‌کند و هم چنان آن را در مرض نگاه می‌دارد و اجازه نمی‌دهد از 
اسباب حیات و صلاح خود تغذیه نماید و تاثير گناه بر قلب مانند تاثیر بیماری 
بر بدن است و دوایی به جز ترک آن وجود ندارد. 

کسانی که به سوی خدا در حرکتند بر اين امر اجماع دارند که قلب‌ها به آرزو 
و هدف خود نمی‌رسند مگر اين که به مولایشان برسند و به مولایشان نمی‌رسند 
مگر اين كه صحيح و سالم باشند و سالم نمی‌باشند مگر اين که درد خود را به 
دوا تبدیل کنند و اين ممکن نیست مگر با مخالفت با هوسهاء چون هوی و 
هوس درد درون است و شفایش مخالفت با آن است و اگر اين درد جایگیر شود 
کشنده خواهد بود. 

پس هم چنان که هر كس نفس را از هوی و هوس دور بدارد بهشت مأوايش 
می‌گردد همان طور هم قلبش در اين دنیا در بهشتی خواهد بود که نعمت‌هایش 
شبیه هیچ نعمتی نیست و تفاوت بين اين دو نعمت مانند تفاوت نعمت‌های دنيا 
و آخرت است. و گمان مبر که‌ایات ذیل فقط مخصوص آخرت است: 

(إنَ ار في تعيم * وَإِنَّ الفُجَارَ في جَحِيم (نفطار؛6)۱۳-۱ (قطعا نیکان 
قیفر( تس وان OO‏ 

بلکه شامل هرسه دوره زندگی یعنی دنیا و برزخ و آخرت می‌گردد. و جه 


عذابی شدیدتر است از ترس و غم و اندوه و تنگی سينه و بریدن از خدا و 
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امتساک به غير او؟ 
هر جه را که انسان در دنیا به جای خدا دوست بدارد در همین دنیا سه بار 
به آن عذاب می‌بیند: قبل از به دست آوردن آن در عذاب است. و هنگامی که آن 
را به دست آورد در خوف است تا مبادا آن را از دست دهد» و هنكامى كه آن را 
از دست داد عذابش چند برابر بيشتر می‌شود. 

هر سه اين عذاب‌ها در اين دنیا به او می‌رسد و در برزخ همراه عذاب. دردی 
که به خاطر از دست دادن نعمت‌های بزرگ بهشت و به خاطر حجاب بين او و 
خداوند به وجود می‌آید شخص را شکنجه می‌دهد و حسرت غم و اندوه 
درونش را پاره پاره می‌کند چنان که درندگان بدن‌ها را پاره می‌کنند و این تاثیر 
بر درونشان ادامه می‌یابد تا خداوند روحشان را به جسدشان بر می‌گرداند سپس 
عذاب سخت‌تر و دردناک‌تر و تحمل ناپذیرتر می‌گردد. 

يس اين کجا و سرور و شادی و آرامشی که در قلب کسانی که با خدا انس 
گرفته اند کجا ؟ 

این انس و اشتیاق و آرامش به حدی است که بعضی در حال مرگ گفته‌اند: 
جه قدر لذت بخش است!! 

دیگری گفته: اگر اهل بهشت در اين حالتند» براستی که زندگی پاک و لذت 
بخشی دارند. 

دیگری گفته اهل دنیا بيجارهاند چون آن را ترک می‌کنند و لذت زندگی را 
نمی‌چشند. و از خوش‌ترین نعمت آن بی‌بهره‌ند. 

دیگری گفته: اگر پادشاهان و فرزندانشان از آن جه ما در آن به سر مىبريم 
خبر داشتند همانا برای به دست آوردنش با شمشیر پوستمان را می‌شکافتند. 

دیگری گفته: همانا در دنیا بهشتی وجود دارد كه هر که وارد آن نشود در 
بهشت آخرت نیز داخل نمی‌گردد. 

پس ای کسی که کالای با ارزش را به قیمت ناچیز فروخته‌ای و ضرر واقعی 
نموده‌ای» اگر از قيمت واقعی کالای خود بی‌خبری, از ارزیابی کنندگان و بر 


آوردکنندگان بپرس. و عجب اين که مشتری کالایی که با توست خداوند است و 


۱۲۰ ضعف ايمان و درمان آن 


بهايش بهشت برین است و نماینده‌ای که عقد بیع به دستش صورت می‌گیرد و 
ضامن اخذ بها از مشتری است پیامبر 3 است و تو آن را به جيز بی نهایت پستی 
فروخته‌ای. چنان كه کسی گفته است: اگر این معامله شخصی با خودش است 
پس چه کسی بعد از آن او را بزرگ می‌دارد؟ 

خداوند می‌فرماید: ومن بون الله قا له من مُكْرِم إن له قعل ا یشاء6(حج۱۸) 
ادا هرکه وا یی اروش كيد هي کی تمن واه اور کرام داري فان سنا 
است که هر چیزی را که بخواهد انجام می‌دهد.) 


گناہ بصیرت قلب را كور می کند 

از عقوبت‌های گناه اين است که بصیرت قلب را كور می‌کند و نورش را 
می كيرد و راه را بر كسب علم سد می‌کند و راه هدایت را مانع می‌شود. چنان كه 
امام مالک هنگامی که حضور ذهن و قوت حافظه امام شافعی را دید به او گفت: 
من می‌بینم كه خداوند نوری را به تو القا فرموده است يس آن را با تاریکی گناه 
خاموش نکن. 

این نور پیاپی ضعیف می‌شود و تاریکی گناه افزايش مىيابد تا اين كه قلب 
مانند شب سياه گردد. و جه بسیار هلاک شده‌ای که در آن سقوط می‌کند و آن را 
نمی‌بیند. مانند کودکی كه شبانه در راه مهلکی رهسپار شود. سپس اين تاریکی 
تقویت می‌شود و از قلب به ساير اعضا كشيده می‌شود. قسمتی از تاریکی قلب را 
می‌پوشاند و تاریکی هنكام مرگ در برزخ ظاهر می‌شود و قبر را پر از تاریکی 
می‌کند چنان جه رسول خداع می‌فرماید: (ان هذه القبور نمتلئة على آملها ظلمة 
ون الله ینورها بصلاتي عليهم) ' (همانا اين قبرها بر اهلشان پر از تاریکی و ظلمت 
شده‌اند و خداوند با دعای من قبرشان را بر آن‌ها روشن می‌گرداند.) و هنكام 
قيامت و حشر بندگان صورتها نمایان شده و هر كس آن را می‌بیند و بعضی 
. صورت ها مانند زغال سياه می‌شوند و به عقوبتی دچار می‌شوند که لذتهای دنيا 


۱ مسلم ۹۵۶ 
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از اول تا آحرش با آن برابری نمی‌کند. 


گناه نفس را خوار و ذلیل می کند 

۵ از عقوبت‌های گناه اين است که قلب را خوار نموده و آن را پوشانده و 
کوچک می‌شمارد چنان که عبادت آن را بزرگ و پاک می‌نماید. خداوند در سوره 
شمس مىفرمايد:9كَدْ قلح من راما * وَقَدْ اب من دَسَّاهَا 4 (شمس )٩-۱۰‏ (هر 
كس آن را پاک گردانید قطعا رستگار شد (4) و هر که آلوده‌اش ساخت قطعا 
بات (۱۰)) 

منظور اين است که بی گمان کسانی رستگارند كه خود را با طاعت و عبادت 
بزرگ و پاک گردانند و کسانی زیانبار و خاسرند که با معصيت و گناه درون خود 
را خوار و خفی گردانند. ۱ ۱ 

در اصل «تدسیه» به معنای مخفی كردن است و گناه کار با گناه خود را مخفی 
می‌کند و به خاطر آن جه که انجام داده از مخلوقات متواری می‌شود و نزد خود و 
خداوند و مخلوقات خوار می‌شود. اما عبادت و نیکو کاری نفس را بزرگ کرده 
و عزیز می‌دارد چنان که به بزرگ‌ترین و پاک‌ترین چیز ها تبدیل می‌شود و اين 
بدین خاطر است که خود را در مقابل خداوند کوچک‌ترین می‌داند و به خاطر 
ذلت در برابر خداوند بهاين رشد و عزت می‌رسد. يس هیچ چیز انسان را مانند 


گناه خوار نمی‌کند و هيج چیزی مانند عبادت بزرگ و شریفش نمی گرداند. 


گناه سبب اسارت در بند شیطان و زندان شهوت می‌شود 

۳٩‏ از عقوبت‌های گناه اين است که شخص دائما در بند شیطان و در اسارت 
شهوت به سر می‌برد و هميشه اسیر و زبوز است و هیچ اسیری معذب تر از 
اسیری نيست که در بند بدترین دشمن خود باشد! و هيج زندانی تنگ تر از 
زندان هوی نیست.! و هیچ بندی محکم‌تر و سخت‌تر از بند شهوت نیست! پس 
قلبی که اسیر و در بند و زندانی است چگونه می‌تواند به سوی خدا سیر کند؟ و 


"۳ ضعف ايمان و درمان آن 


سو او را می‌کوبند. قلب مانند پرنده‌ای است که هر جه بلند پرواز باشد از آفات 
دور می‌ماند و هر جه به زمين نزدیک‌تر شود از امنيت او کاسته می‌شود و در 
وحشت خواهد بود . در حدیث آمده است که: (الشیطان ذئب الانسان) ' (شیطان 
كرك انسان است.) 

چنان كه اگر گوسفندی در ميان گرگ‌ها قرار كيرد به سرعت هلاک می‌شود. 
هم جنين انسان اكر از جانب خدا حفاظت نشود كركش در كمين اوست. انسان 
بوسيله تقوا در حفاظت است و تقوا مانع و سيرى است كه بين انسان و كركش 
قرار مى كيرد و هم چنان بين شخص و بين عقوبتش در دنيا و آخرت ممانعت 
می‌کند. هر جه بره‌ای به جويان نزديكتر باشد از امنيت بيشترى نسبت به گرگ 
برخوردار است و هر جه از او دورتر شود به هلاكت نزدیک‌تر می‌گردد و گرگ 
بره‌های دور افتاده و گوشه‌گیر را می‌رباید زيرا از چوپان دور شده‌اند. 

پس هر جه قلب از خدا دور گردد آفات و بلا به سرعت به سویش می‌آیند و 
هر جه به خدا نزدیک شود آفات از او دور می‌شوند؛ و دوری از خدا مراتبی دارد 
که بعضی از بعضی دیگر دورترند. غفلت قلب را از خدا دور م ىكند و گناه از 
غفلت اثر بیشتری دارد و بدعت از گناه هلاک بارتر است و نفاق و شرك از همه 


آن‌ها بیشتر سبب دوری از خداوند می‌شوند. 


گناه سبب افت منزلت شخص نزد خدا و خلق خدا می‌شود 

۷ از آثار گناه افت جاه و منزلت و کرامت شخص نزد خدا و خلق خداست. 
زيرا بزرگوارترین افراد نزد خداء با تقوی‌ترین آن‌هاست. و نزدیک‌ترین كس به 
خدا مطیع ترين آنهاست و به اندازه طاعت بنده منزلتش هم نزد خدا بیشتر 
می‌شود و با عصیان و گناه شخص از چشم خدا می‌افتد و خداوند او را از دل 
مردم می‌اندازد. و وقتی کسی نزد مخلوقات خوار شود بر طبق آن با او برخورد 
می‌شود و در بين مردم بدترین زندگی را خواهد داشت» کسی از او ياد نمی‌کند و 


۱. امام احمد ۲۴۳9۲۳۳/۵ 
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قدر و ارزشی نخواهد داشت. بی حرمت و ناراحت و غمگین است و این‌ها خود 
سبب سرازیر شدن غم‌ها و اندوه‌ها به سوی اوست. و به راستی اگر مستی 
شهوت نبود اين دردها کجا و لذت گناه کجا؟ 

از بزرگترین نعمت‌های خداوند بر بندگان اين است که نام و یادشان را بلند 
می‌کند و قدر و منزلتشان را بالا می‌برد. به همین خاطر به انبيا خصوصیتی 
بخشیده که به غیر آنان داده نشده است چنان که خداوند می‌فرماید: ودر 
عباتا راهيم وَإِسْحَاقَ وَيَعْقَوبَ ولي اي وَالْأبصَارٍ * إِنا أَخْلَصَْاهُم بِحَالِصَةٍ 
ذِكْرَّى الدَّار) (ص ٤1‏ و )٤٥١‏ ((اى بيغمبر) از بندگان ما ابراهيم و اسحاق و 
يعقوب سخن بگی آنان كه داراى قدرت و بینش بودند.(4۵) ما آنان را با صفت 
خاصنی ویژگی بخشيديم که ياد سرای آخرت " بود. (43)) 

وآن نام نیک و زیبا در اين دنیا است و اين همان «لسان صدق» است که 
ابراهیم ال آن را از خداوند در خواست نمود. چنان كه در سوره شعرا آيه ۸۶ و 
مریم ۰ آمده است: 

وا جل بي لِسَانَ صلق في ال خرین4 (شعرا )۸٤‏ (و برای من در [میان] 
آیندگان آوازه نیکو گذار.) 

وَوَعَبْنَا هُم من میت وَجَعَلْنَا هُمْ لِسَانَ صذق عَّا (0۰) 6(و از رحمت‌خویش . 

به آنان ارزانی داشتیم و ذکر خير بلندی برایشان قرار دادیم (۵0)) 

و همچنین خداوند به رسولش کل می‌فرماید: (وَرَفَعْنَا لك وِكْرَكَ (الشرح4) 6 
(نامت را برای تو بلند گردانیدیم.) 

پس اتباع و پیروان پیامبران نيز به اندازه‌ای که از اطاعت و پیروی از آنان ارث 
برده‌اند از اين آوازه نیک که ميراث انبیا است بر خوردار می‌شوند و هر که با انبيا 


۱. ظاهرا مولف رحمه الله چنان که در ادامه نيز روشن می‌شود منظور از ذکری الدار در این آیه را آوازه نيك در 
همین دنیا تفسیر می‌کند نه ياد آخرت. 


۱۳۴ ضعف ايمان و درمان آن 


گناه اسم‌های پاک را از شخص بر داشته و اسم‌های نکوهش شده را بر او 
روا می‌دارد 

۸ از عقوبت‌های گناه این است که اسم‌های پسندیده مانند مؤمن» نیکوکان 
محسن, متقی. مطیع. منیب ولی. اهل ورع» صالح» عابد. ترسان از خداء توبه 
کننده» پاک و غیره را از شخص برداشته و اسم‌های مذموم و ناپسند مانند فاجرء 
گناهکار» خطا کار مفسد. خبيث, زنا کار دزد قاتل» دروغگو و خائن و لوطی و 
قاطع رابطه‌ی خویشاوندی و نیرنگ باز و غیره را بر شخص می‌پوشاند. خداوند 
می‌فرماید: ( پس لام لوق بَعدَ الان (حجرات ١١))(جه‏ اة أت 
نام زشت پس از ایمان(۱)) 

[دسته‌ی اول از اين اسم‌ها] موجب رضایت خداوند و دخول بهشت و بزرگی 
شخص نام‌گذاری شده در بين ساير انسان‌هاست و اگر هم عقوبتی برای گناه غير 
از نامگذاری شدن به اسم‌های زشت نبود کافی بود که عقل ازآن‌ها نهی کند. و 
اگر هم برای عبادت وابی غير از دست‌یابی به اين اسم‌های پسندیده نبود همین 
هم کافی بودکه عقل به آن ها امرکند لکن مانعی در برابر اعطای نخدا وجود ندارد 
و عطا کننده‌ای در برابر منعش موجود نیست و نزدیک کننده‌ای وقتی که بخواهد 
دور کند وجود ندارد و دور کننده‌ای برای کسی که بخواهد نزدیکش کند وجود 
ندارد.( وَمَن ین الله ا لَه من مرم لد له یل مَايَشَاُ)(حج ۱۸) (و خدا هرکه را 
بی‌ارزش کند. هیچ کسی نمی تواند او را گرامی دارد همانا خدا است که هر 
چیزی را که بخواهد انجام می‌دهد.) 


گناه سبب نقصان عقل می‌شود 

٩‏ از عقوبت‌های گناه نقصان عقل است. هیچ دو عاقلی یافت نمی‌شوند که 
یکی اهل طاعت و دیگری اهل معصیت باشد مگر اين که اولی عقلش بیشتر و 
فکرش صحیح تر و نظرش استوارتر است و به صواب نزدیکتر است. و به همین 
سبب است که می‌بينييم که خطاب قرآن با اهل عقل و تفکر است چنان که 
خداوند می‌فر ماید: 
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نون یا وی الاب (بقره ۱۹۷) (ای خرذمندان از من پروا کنید). 

افوأ الله با آولی الب اب لعلکم تفلخون؟ (مائده ۱۰۰) (پس ای 
خردمندان از خدا پروا كنيد باشد كه رستگار * بد) 

(وما ید کر إلا وا لباب 4 (بقره ۲۹۹) (و جز خردمندان کسی پند نمی‌گیرد.) 

چگونه رز شخصی را عاقل خواند كه کسی را عصیان می‌کند که در 
قبضه قدرت اوست و او را می‌بیند و مشاهده‌اش می‌کند؟ خدا را عصیان می‌کند 
و می‌داند گناهش از او پوشیده نیست؟ از نعمت خدا برای غضبناک كردن خدا 
استفاده م ىكند و غضب و لعن و دوری از او را طلب می‌کند. 

چگونه عقلی است که لذت یک لحظه يا یک روز يا مدتی» كه بعداً به خوابى 
خواهد ماند که اصلا روی نداده باشد را به نعمت‌های پایدار و رستگاری عظیم 
آخرت ترجیح می‌دهد؟ واگر اين شخص[دارای] عقلی که به آن اتمام حجت 
می‌شود نبود از دیوانگان می‌بود و بلکه دیوانگان بهترند و عاقبت بهتری هم دارند. 

به راستی اگر عقلی سالم باشد در خواهد یافت که تنها راه دستیابی به لذت و 
ليون قل اماق دوه ند گن بیان کف ا کی انميق که تست 
نعمت ها منوط به كسب رضای اوست و هر جه درد و عذاب است ناشی از 
خشم و نارضایتی اوست. 

پس روشنی چشم و سرور درون و حیات قلب و لذت روح و پاکی زندگی و 
پاک‌ترین و خوشبوترین نعمت‌ها که هر ذره‌اش از تمام دنیا با ارزش‌تر است و 
در كنار همه اين‌ها » برخورداری از نعمت‌های دنیا همه و همه در رضایت خدا 
است. بلکه اگر کم‌ترین نصیبی از اينها به قلب برسد آن را با دنیا و مافیها عوض 
نمی‌کند. اما با وجود اين. شخص از دنیا نیز به اندازه اهل خوشی‌های دنیایی 
بهره‌مند می‌شود وبهره‌مندی او مانند بهره‌مند شدن خوشگذرانانی که غم واندوه و 
ترس خوشی‌هایشان را كدر می‌کند. كدر نمی‌شود. بلکه به دو نعمت دست 
يافته و منتظر دست یابی به دو نعمت بزرگ‌تر است. و صد البته اگر هم در خلال 
ین راه به او درد و ناراحتی برسد [همانا به سایر اهل دنیا نیز امشال آن رسیده 
است] چنان که خداوند می‌فرماید: 


۱۳۶ ضعف ايمان و درمان آن 


ولا ماني التعَاء الوم ! إن تَكُونُوأ نو جم نو کون وترجون مِنَ الله 
ما لآَيَرْجُونَ وَكَانَ الل علیعا حکیع|6(نسا ۰۶ ۰) (در تعقيب گروه [دشمتان] سستی 
نورزید اگر شما درد مىكشيد آنان [نیز] همان گونه كه شما درد می‌کشید درد 
می‌کشند و حال آنکه شما چیزهایی از خدا اميد داريد که آن‌ها اميد ندارند و نخدا 
همواره دانای سنجیده‌کار است.) 

لاله الا الله! که چقدر ناقص است عقل کسی که ذر گران‌بهارا به پشکل 
حیوان. و مشک خوشبو را به تياله می‌فروشد و همراهی و دوستی کسانی از 
ييامبران و صديقين و شهدا و صالحین را به همراهی کسانی که خداوند برآن‌ها 
خشم گرفته و آنان را نفرین نموده و جهنم را برایشان آماده کرده است معاوضه می‌کند. 


گناه سبب قطع رابطه بين خدا و گناهکار می گردد 

۰ از بدترین عقوبت‌های گناه سبب شدن قطع رابطه بين شخص و 
پروردگار است. و اين قطع رابطه اسباب خير را از انسان سلب کرده و اسباب شر 
را وارد می‌کند و کسی که اسباب خير از او سلب شود چگونه به رستگاری و 
آرامش و زندگی دست خواهد يافت در حالی كه بين او و مولایش که نمی‌تواند 
چشم به هم زدنی از او بی نیاز باشد قطع رابطه شده است حال آنکه کسی جای 
او را برايش نمی‌گیرد و اسباب شر به او می‌رسد و بين او و بزرگ‌ترین دشمنش 
هن وس کر وه را رت 
انسان جه می‌داند در اين بريدن و پیوند. جه دردها و عذاب‌هایی در انتظار 
اوست؟ بعضی از سلف گفته اند: انسان بين خدا و شیطان معلق است و اگر 
خداوند از او روی گرداند شیطان او را می‌رباید و اگر خدا او را دوست بدارد 


E‏ رخست نحي ری خداوند مىفرمايد: (ذ لكا يلوگ اشجئوا لام 
سدوا لا لیس كان ین ار نس فَسَقّ ع عَنْ مر ره دوه رنه أولَِاء من دُوني 
وَهُمْ لَكُمْ عدو بنس للظالن بدا (کیف 0 ([یاد كن] هنگامی را که به 


فرشتگان گفتیم آدم را سجده كن كنيد يس [همه] جز ابلیس سجده کردند که از 


فصل پنجم/ عقوبت‌های گناه ۱۳۷ 


[گروه] جن بود و از فرمان پروردگارش سرپیچید آيا [با اين حال] او و نسلش را 
به جای من دوستان خود می‌گیرید و حال آن که آن‌ها دشمن شمایند و جه بد 
نان بای A‏ 

خداوند به بندگانش می‌فرماید: من پدر ‏ شما را اكرام کردم و منزلتش را بالا 
بردم و او را بر غير او فضیلت بخشیدم و به تمام فرشتگانم دستور دادم بر 
سجده کنند پس فرشتگان مرا اطاعت کردند و دشمن من و خودش نافرمانی 
نمود و مرا عصیان کرد و از اطاعتم سر بتافت. يس شیطان چگونه بر شما احسان 
و نیکی می‌کند اگر او و ذربتش را به دوستی بگیرید و در معصيت من از او 
اطاعت كنيد و بر خلاف رضای من او را به دوستی بگیرید در حالی که 
بزرگ‌ترین دشمنتان است؟ 

هر که دشمنان پادشاهی را دوست بدارد. آن شخص و دشمنان يادشاهء نزد 
پادشاه یکسان خواهند بود. زیرا محبت و طاعت کامل نمی‌شود مگر با دشمنی با 
دشمنان اطاعت شونده و دوستی با دوستانش! و این از محالات است که شخصی 
ادعا كنل که کسی را دوست می‌دارده سپس با دشمنان او رابطه داشته باشد. 

این برای حالتی است که دشمنان اوی دشمن خودش هم نباشند و اگر دشمن 
خودش هم باشند از بزرگ‌ترین دشمنان محسوب می‌شوند و دشمنى آن‌ها از 
دشمنی گرگ و بره بالاتر است و چگونه شایسته است انسان عاقلی؛ دشمن خود 
و دشمن ولی خود را که مولایی جزاو برایش نیست» به دوستی بگیرد. 

لذا خداوند 0 اسلك: 

(وَإِدْ ملک اشجذوا لام فسجَد سح إلا لیس کانمن الجن تفس 
e ۳‏ ود سر 
مدو محلم د سوم م صر رح 
ابليس سجده كردند كه از [كروه] جن بود و از فرمان پروردگارش سرييجيد آيا 
[با این حال] او و نسلش را به جای من دوستان خود می‌گیرید و حال آن که 
آن‌ها دشمن شمایند و جه بد جانشینانی برای ستمگرانند.) 


۱۳۸ ضعف ايمان و درمان آن 


بس مشخص می‌شود که دشمنی شیطان هم با خداوند است و هم با ماست 
که هرکدام از این دو می‌تواند سبب دشمنی با او شود. 

گوبی خداوند با بیان سرزنش کننده لطیفی می‌خواهد بگوید: که من شیطان را 
به خاطر سجده نبردن بر يدر شما با خود دشمن گرفتم و دشمنی من بااو به 
خاطر شماست. اما شما بعد از اين دشمنی می‌خواهید با او مصالحه کنیدا؟ 


گناه بر کت دين و دنيا را از بين می‌برد 

۱ از عقوبت‌های گناه اين است که برکت عمر و رزق وعلم وعمل و 
طاعت. به وسیله گناه برداشته می‌شود. وکمترین برکتی در عمر و دين ودنیای 
شخص گناهکار باقی نمی‌ماند و برکت از زمين برداشته نشده است مگر به سبب 
كناه مردم. 

خداوند می‌فرماید:( ولو أن َل ری اما ات قَوألنتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍِ من 
السّمَاء و وَالأَرْضٍ وکن كديا مهم ا انوا ايَكْيبُونَ) (اعراف 95 (اگر مردم 
شهرها ايمان آورده و به تقوا كراييده بودند قطعاً بركاتى از آسمان و زمين 
برايشان می گشودیم ولى تكذيب كردند يس به [كيفر] دستاوردشان [كريبان] آنان 
را كرفتيم.) 

e‏ (وَأنُو استقاموا عَلَ الطرقة 2 هم مّاء فا * لتفینهم 
یه وَمَن برض عن کر ره یک عَذَابَا صَعَا4 (جن1117) (اگر [مردم] در راء 
درست پایداری ورزند قطعا آب گوارایی بدیشان نوشانیم (11) تا در اين باره 
آنان را بيازماييم و هر كس از ياد پروردگار خود دل بگرداند وی را در قيد عذابی 
[روز] افزون درآورد (۱۷)) ۱ 

[چنان جه در حدیثی که قبلا هم ذکر شد آمده که:] (همانا بنده به سبب 
گناهی که انجام داده است از رزق محروم می‌شود.) 

فراحی رزق و عمل در فراوانی آن نیست و طول عمر به تعداد ماه و سال 
نیست بلکه فراوانی رزق بستگی به برکت آن دارد. و چنان كه گذشت عمر انسان 


فصل پنجم/ عقوبت‌های گناه ۱۳۹ 


همان مدت حیاتش است و حیاتی برای کسی كه از ياد خدا دوری می‌کند و به 
غير او مشغول باشد وجود ندارد و زندگی حیوانات از آن بهتر است. و زندگی 
انسان به زندگی قلب و روحش بستگی دارد و قلب زنده نخواهد بود مگر با 
شناخت خالقش و محبت و عبادت او و رجوع به سوی او و آرامش با ياد او و 
انس در کنارش. 

هر که اين زندگی را نداشته باشد تمام خير و خوبی را از دست داده است 
هر چند تمام آن جه در دنیاست را در عوض داشته باشد. و بلکه تمام دنیا همپای 
آن نخواهد بود و انسان هر جه را از دست بدهد عوضی برایش خواهد بود اما 
هنگامی كه خدا را از دست بدهد عوضی نخواهد داشت. زیرا چگونه کسی كه 
ذاتاً فقير و نیازمند است هم پای کسی خواهد بود كه ذاتا بی نیاز و غنی اسست. و 
کسی كه ذاتا ناتوان است هم پای کسی است که ذاتاً تواناست. و هم چنین اسست 
رابطه مرده با زنده‌ای که نمی‌میرد و مخلوق با خالق و کسی که وجود ندارد با 
کسی که بی نیازی و حیات و كمال و رحمت از لوازم ذات اوست. و چگونه 
برابری می‌کند کسی که ذره‌ای توانايى ندارد با کسی که مالكيت آسمان‌ها و زمين 
را داراست؟ 

همانا گناه سبب نابودى بركت رزق و عمر است زیرا شيطان موكل كناهكار 
خواهد بود و بر او تسلط مىيابد و هر جيزى با شيطان باشد بى بركت خواهد 
بود و به همین دليل خوردن و يوشيدن و سوار شدن و جماع كردن با نام خدا 
شروع می‌شود زيرا در همراهى اسم خدا بركت وجود دارد و ياد نام اوه شيطان را 
می‌راند و بركت می‌آورد و هر جيزى براى خدا نباشد بركتش مخلوع است. همانا 
خداوند است که برکت می‌آورد و همه‌ی برکات از اوست و هر جه به او نسبت 
داده شود دارای برکت است. كلامش مبارک استء رسولش مبارک است» بنده‌ی 
ممنش که برای دیگران سودمند باشد مبارک است. خانه‌ی خدا مبارک است و 
هیچ مبارکی وجود ندارد مگر اين که از اوست و مبارکی نیست مگر در آن جه به 
او نسبت داده شده است. منظورم در الوهیت و محبت و رضایت اوست وگر نه 


همه‌ی مخلوقات به ربوبیت و خالقیت او منسوبند. همانا هر جه از او دور است 


۱۳۰ ضعف ايمان و درمان آن 


خیری و برکتی ندارد و هر جه به او نزدیک است به انندازه‌ی نزدیکی‌اش دارای 
ترركت امنت: 

لعنت ضد بركت است و زمين يا شخصی يا عملى که خدا آن را لعنت كند 
دورترين جيزهاء از خير و بركت خواهد بود و هر جه به آن متصل بوده و بدان 
ارتباط داشته باشد نيز بركت از آن محو مىشود. و خداوند ابليس را لعنت نموده 
و او را دورترين مخلوقات از خود قرار داده است. يس هر جه جانب او باشد به 
اندازه‌ی نزديكى به ابليس از لعنت برخوردار می‌گردد. 

پس گناه تاثير بسيارى در محو بركت رزق دارد و هر وقتى كه در آن معصيت 
انجام شود. يا هر مالى يا بدنى يا مقام و علم و عملى كه با آن معصيت انجام 
شود به ضرر صاحبش خواهد بود و به نفعش نخواهد بود و فقط آن جه از عمر 
و مال و قوت و مقام و علم وعملش كه بدان خدا را اطاعت كرده برايش باقى می‌ماند. 

بنابراين» بعضى از مردم صد سال در اين دنيا زندگی می‌کنند ولى عمرشان 
به ده سال نمی‌رسد. همچنان كه بعضى يول و مال و مكنت فراوان از طلا و نقره 
دارند ولى در حقيقت ميزان مال و دارايى شان به هزار درهم نمىرسد و همين 
طور است مقام و علم. 

ترمذى روايت مىكند كه پیامب رک فرمود: (الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إل ذكر 
الله عز و جل وما والاه أو عام أو متعلم) ' (دنیا و آن جه در آن است ملعون است 
مكر ذکر خدا و هر آن جه خدا آن را دوست دارد و هم جنين به جز عالم يا 
طالب علم.) 


گناه سبب پستی و حقارت می‌شود. 

۲ از آثاز گناه این است که برای صاحبش کوچکی و خواری به همراه 
می‌آورد. خداوند مردمان را به دو دسته. اهل بلندی و علیا و اهل پستی و سفلی 
تقسیم کرده است. اهل طاعت را در دنیا و آخرت در بلندی و اهل معصیت را در 


.۲۳۲۲ ترمذی‎ .١ 


فصل پنجم/ عقوبت‌های گناه ا 


دنيا و آخرت در يستى قرار می‌دهد. چنان چه برای اهل طاعت بزرگواری و 
عزت و برای اهل معصیت سبکی و ذلت قرار داده است و در مسند امام احمكدء 
عبد الله بن عمر از رسول خداوةٌ روایت می‌کند: (بعثت بالسیف بين یدی الساعه 
و جعل رزقی تحت ظل رحی وجعل الذل والصغار على من خالف أمرى) ' (من در 
هنگامه قیامت با شمشیر مبعوث شدم و رزق من زیر سایه نیزه‌ام قرار داده شده 
است و ذلت و خواری به مخالفان من خواهد رسید.) 

هر وقت بنده‌ای معصیت می‌کند درجه‌ای به پایین سقوط می‌کند و هم چنان 
سقوطش ادامه می‌یابد تا در اسفلین قرار می‌گیرد. و هر وقت شخص طاعتی 
انجام می‌دهد درجه اش بالاتر می‌رود تا در زمره عليين قرار گیرد. 

انسان در زندگی صعود و سقوط فراوانی خواهد داشت. اما هر کدام از سقوط 
يا صعودش که بیشتر باشد آن شخص اهل آن خواهد بود. 

اما در اين مورد فهم اشتباهی وجود دارد و آن اين است که بايد توجه کنیم که 
بعضی اوقات یک سقوط طولانی که به اندازه فاصله بين مغرب تا مشرق است 
صورت می‌گیرد که هزار درجه صعود نيز آن را كفايت نمی‌کند. چنان که در 
صحیحین آمده که رسول دای فرمود: (إن العبد لیتکلم بالکلمة الواحدة ولا 
یلقی ها بالا يهوى بها فى انار آبعد ما بين الشرق والمغرب) ' (ممکن است شخص 
کلمه‌ای بكويد و برای آن اهميتى قائل نشود اما [آن كلمه ] او را به اندازه فاصله 
بين مشرق تا مغرب در آتش [به يايين] اندازد.) 

پس چه صعودى اين سقوط را جبران خواهد كرد؟ سقوط برای انسان امری 
عادى است اما بعضى سقوطشان به سبب غفلت است و بعضى به خاطر ترك 
طاعتى و بعضی به خاطرمعصیتی. 

اولى كافى است كه از خواب غفلت بيدار شود تا به درجه‌اش باز گردد و 


دومى با انجام آن طاعت به درجه‌اش باز می‌گردد و سومى با توبهاى نصوح و 


٩۲ احمد ۵۰/۲ و‎ .١ 
.۲۹۸۸ بخاری ۶۱۱۲ و مسلم‎ .۲ 


۱۳۲ ضعف ايمان و درمان آن 
> ك 2 0 و سود وی رمام 


بازگشتی صادقانه درجه‌ی خود را باز خواهد یافت. 

در اين مورد اختلاف وجود دارد كدايا بعد از توبه شخص كاملا به درجه‌ای 
که در أن بوده باز می‌گردد بر این اساس که توبه گناه را محو می‌کند» با دوباره 
به آن درجه نخواهد رسید؟ زیرا تاثیر توبه اين است که عقوبت را از شخص 
ساقط می کند اما به درجه‌ای که از دست داده نخواهد رسید. 

در جواب گفته‌اند كه چون شخص توبه کننده بين زمان گناه تا توبه 
می‌توانست برای صعود به درجه بالاتر استفاده کند ولی به علت معصیت سقوط 
کرده و سپس توبه نموده يس در اين ميان شخص دچار ضرر زیادی شده است. 
مانند کاسبی مردی كه هر روز باتمام دارایی‌اش کسابت می‌کند و هنگامی که 
مالش افزوده شود سودش هم بیشتر می‌شود. پس در زمان معصیت میزان مال و 
سودش کاهش می‌بابد. 

گویند مثال آن مانند دو نفر است كه از نردبانی بی نهایت بلند بالا روند و هر 
دو در یک سطح قرار داشته باشند و ناگهان یکی از آن‌ها يايين بیفتد و بعد دوباره 
شروع به بالا رفتن کند و مشخص است که شخصی كه اصلاً نیفتاده بسیار به 
درجه بالاتر رسیده است. 

شيخ الاسلام ابن تيميه نیز حکمی مقبول دارد که میگوید: بين توبه کنندگان 
کسانی هستندکه از درجه قبلی خود بالاتر می‌روند و عده‌ای هستند که به درجه 
قبلی خود میرسند و بعضی حتی به درجه قبلی خود نمی‌رسند. 

اين بر حسب میزان توبه شخص و ذلت و خضوع و بازگشتی که انجام داده و 
ترس از خدا و گریه به درگاه او بستگی دارد. و بعضی از مواقم شسخص بعد از 
توبه بهتر از گذشته می‌شود و اين خطا برایش چون رحمتی است که درد 
خودپسندی و اتکا به نفس را از او می‌زداید و شخص گونه‌ی حواری برآستانه 
در مولای خود می‌نهد و قدر خدا به او نموده می‌شود و نیاز خود به مراعات 
مولایش و نیاز به گذشت و عفو او به او شناسانده می‌شود. و شخص شکسته 
شده و از اين که خود را از دیگران بهتر بداند بیرون می‌آید و در زمره خطاکاران, 


در مقابل خداوند با سر به زیسری و شرم و ترس مىايستد و عبادتش را کم 
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می‌بیند. نقص و ضعف خود را در مىيابد و كمال و بزرگی خداوند را حس 
می‌کند. يس هر نعمتی بدو برسد آن را بر خود زياد می‌بیند و خود را پایین‌تر از 
آن می‌داند. و هر بلا و سختی به او برسد خود را شایسته بزرگ‌تر از آن می‌داند و 
می‌داند که خداوند به او رحم کرده که به اندازه گناه انش او را مجازات نکرده 
اش زین مقدار از عقوبت که شایسته شخص است کوه‌های استوار نيز آن را 
تحمل نمی‌کنند جه برسد به بنده ضعیف. زیرا گناه هر چند هم کوچک باشد در 
مقابلش خدای بزرگی است که کسی به بزرگیش نمی‌رسد و کبیری است که 
کسی از او بزرگ‌تر نیست و جلیلی است که کسی از او جلیل‌تر نیست. 

از طرف دیگر بدترین و رذل‌ترین انسان‌ها نیز از لحاظ جوانمردی اگر با 
نایسندی‌ها روبه رو شوند [واکنش نشان می‌دهند] جه برسد به پروردگار عظیم 
آسمان‌ها و زمين و مالک و اله آسمان‌ها و زمین!؟ 

اگر رحمت خدا برغضبش پیشی نگرفته بود زمین را زیر پاهای گناهکار 
ويران می‌نمود و اگر بردباری و مغفرتش نبود آسمان و زمین از گناه بندگان به 
لرزه می‌افتاد جنان که خداوند می‌فرماید: ِن الله يه سك السََاوَاتِ وَالْأَوْضُ آن 
ترولا وکین الا زن امک ین اح من بَعْدِوإِنَهُ كان عي عَمُورًا )(فاطر 4۱) 
(همانا خدا آسمان‌ها و زمين را نگاه می‌دارد تا نیفتند و اگر بیفتند بعد از او هيج 
گن آن‌ها را نگاه نمی‌دارد. اوست بردبار آمرزنده.) 

دقت شود كه در آخر آيه ازدواسم خداوند يعنى (الحليم) و (الغفور) ياد شده 
كه نشانگر اين است كه اگرحلم و بردبارى خداوند در مقابل جنايتكران و 
مغفرتش بر كناهكاران نبود آسمان و زمين آرام و قرار افا وخداوند از كفر 

بعضى از بندگانش حنين خبر مىدهد كه: كا الکاواث يمرن مه وق 

من ور الال هَدَّا)(مريم )٩۰‏ (جيزى نمانده است كه آسمان‌ها از اين 
[سخن] بشکافند و زمين شكافته شود و کوه‌ها به شدت فرو ریزند.) و خداوند 
يدر و مادر ما را از بهشت به خاطر یک گناه که مرتکب شدند خارج نمود و 
ابلیس را از ملکوت آسمان‌ها و زمين به سبب یک گناه اخراج کرد. 


۱۳۴ ضعف ايمان و درمان آن 


[چنانکه مشخص شد وقتی بنده‌ای بایک گناه درجه اش کم می‌شود با توبه 
وجبران آن می‌تواند به درجه قبلی باز گردد] اما همه اينها برای گناهان است و 
اگر کسی مرتکب معصیتی شود که به اصل و ريشه ایمان صدمه بزند مانند شرك 
و نفاق» در این صورت شخص طوری سقوط نموده که صعود برایش ممکن 
نیست مگر اين که از اول و اساس اسلام بياورد. 


کناهان انواع مخلوقات را بر گناهکار جسور می کنند 

از عقوبت‌های گناه اين است كه موجوداتی را که قبلا نسبت به شخص 
جسور نبودند بر شخص جسور می‌کند. يس شياطين را با اذیت و فریب و 
وسوسه و ترساندن و ایجاد اندوه و از یادبردن آن جه مصلحتش در به ياد داشتن 
آن است بر او جسور می‌کند. و به شیاطین انس جرات می‌بخشد که هر جه توان 
دارند برای اذیتش در غیبت و حضورش روا دارند. و به هرآنچه اطرافش است 
اعم از خانواده و خدمتکار و اولاد و همسایه و حیوانات بر او جرات می‌بخشد. 

چنان كه بعضى از سلف كفتهاند: من گناه می‌کنم و اثر آن را در اخلاق و 
برخورد همسر و حتى مركبم می‌بینم. 

هم جنين حاكمان را بر او می‌گمارد كه حد خدا را بر او اجرا كنند و نفس 
خودش را بر او جسور می‌کند كه در مقابلش مىايستد و اگر قصد جيزى را 
جه نخواهد. زیرا عبادت پناهگاهی از جانب خداست و هرکه وارد آن شد در 
انجام گناه بیشترجرات يابد اين آفات هم بیشتر بر او جرات می‌یابند. 

اما ذکر و عبادت خداوند و صدقه و راهنمایی نادانان و امر به معروف و نهى 
در مقابلش مقاومت می‌کند. و اگر نیرویی نباشد بیماری وارد می‌شود و هلاکت 
حتمی است يس بايد هركس چیزی برای دفاع داشته باشد و همانا اسباب گناه و 
نیکی با هم نبرد می‌کنند اگر طرف نیکی قوی باشد [آفات] رارد می‌کند چنان که 
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گذشت. و خداوند از ایمان‌داران دفاع می‌کند و ایمان قول و عمل است و به 
اندازه توان ایمان دفاع هم قوی است. 


گناه در هنكام نیازمندی شخص به او خیانت می کند 

۳ از عقوبت‌های گناه اين است که در سخت‌ترین زمانی که شخص در نیاز 
است به او خیانت می‌کند. همانا هر شخصی نیاز دارد که آن جه به او نفع 
می‌رساند را بشناسد و آن جه به او ضرر می‌رساند را نيز بشناسد. داناترین مردم 
کسی است که اين دو را با جزئیاتش شناخته و درک کند و قوىترين و 
زیرک‌ترین مردم کسی است که برنفس خود فايق آید و از آن جه به او نفع 
می‌رساند بهره گرفته و از هرجه به او ضررمی‌زند دوری جوید. و مردمان در فهم 
اين دو مورد متفاوت اند و تلاش وکوششان در اين راه یکسان نیست. و 
عالمترينشان كسى است كه اين اسباب سعادت و شقاوت را بشناسد و راه 
یافتهترینشان کسی است که راه سعادت را بر شقاوت ترجيح دهد اما گناه در 
زمانى که انسان به استفاده از اين علم و تشخیص راه سعادت از شقاوت نیاز دارد 
به شخص خیانت می‌کند و شخص را از اشتغال به راه سعادت و کامیابی باز 
می‌دارد. و هنگامی که شخص گرفتار شود و نیاز به رهایی یابد قلب و درون و 
اعضایش به او خیانت می‌کنند و مانند شخصی می‌شود که شمشیری همراه خود 
داشته باشد که زنگ زده باشد و غلافش بر آن ثابت شده باشد طوری که وقتی 
صاحبش آن را می‌کشد بیزون نمی‌آید يس دشمن به او وارد می‌شود و او دستش 
را به شمشیر می‌برد و تلاش می‌کند آن را خارج كندء اما بیرون نمی‌آید و دشمن 
ناگهان او را گرفتار کرده و بر او پیروز می‌شود. وقتی قلب شخص زنك بزند و 
مريض شود در هنكام مواجهه با دشمن شخص را یاری نمی‌رسانده و انسان به 
وسیله قلب مبارزه می‌کند و هميشه قلب جلو می‌افتد و ساير اعضا وجوارح ييرو 
قلب هستند. هنگامی که قلب با شهوت و گناه و معصیت آلوده گردد - منظور 
نفس مطمئنه است- نفس اماره قوی و محکم می‌شود و هرجه اولی ضعیف‌تر 
شود دومی قوی‌تر می‌گردد تا شخص به تصرف نفس اماره درآید. و جه بسا 
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نفس مطمئنه‌ی او طوری بمیرد که اميد زنده شدن آن نرود سپس اين شخص در 
برزخ هم مرده خواهد بود و در آخرت هم زندگی‌ای نخواهد داشت که به او 
نفعی برساند بلکه زندگی‌اش فقط حیاتی است كه با آن درد را درک خواهد کرد. 

مقصود اين است كه هنگامی شخص در بلا و سختی گرفتار شود قلب و زبان 
و اعضايش به اوخیانت می‌کنند و قلب شخص به توکل برخدا و بازگشت به 
سوی او با تضرع در حضورش متمایل نمی‌شود. و زبانش بر ذکر خدا او را 
اطاعت نمی‌کند و اگر هم با زبان ذکری به جا آورد قلب و زبانش با هم هماهنگ 
نمی‌شوند و اگر هم با زبان دعا کند قلب او مشغول غفلت و لهو است. و در کل 
تمام اعضایش از تمایل او به اطاعت خدا سرپیچی می‌کنند. و همه‌ی این‌ها اثر 
گناه و معصيت است مانند کسی كه سربازانی داشته باشد که در مقابل دشمن از 
او دفاع می‌کنند و او نسبت به سربازانش بی اهمیت است و حقشان را ضايع 
می‌کند و آنان را ضعیف گرداند و هنكام حمله‌ی دشمن انتظار داشته باشد تا 
بدون داشتن نیرو همه تلاششان را در دفاع از او به کار گيرند. اما چیزی که از 
اين نيز دردناک‌تر و مخوف‌تر است اين است که قلب و زبان گناهکار در هنكام 
مرگ و آخرین لحظات كوج به سوی خدا به او خيانت می‌کند. و حتی ممکن 
است نطق به شهادتین را به او اجازه ندهد' چنان که بسیاری از مردم شاهد 
نمونه‌هایی از چنین اشخاصی در هنگام مرگ بوده‌اند و حتی به بعضی گفته‌اند: 
بكو لاله الا الله و او گفته: آه آه نمی‌توانم آن را بگویم. 

به شخص دیگری گفته شد بكو لاله لاله و او گفته است: شاه رخ ٩‏ من 
از تو بردم... و سپس مرده است. 

به شخص دیگری گفته شد بگو لاله الا الله و او شروع به آواز خواندن نموده 
تا وقتى كه مرده است. 

به شخص ديكرى گفته شده بگو لاله الا الله و او گفته: آن جه می‌گویی به 


.١‏ این اخطار و تذکر به کسانی است که درجوانی معصیت کرده ومی‌گویند درپیری و قبل ازمرگ توبه م ىكنيم و 
عمل صالح انجام خواهیم داد. 
۲ از اصطلاحات مربوط به بازی شطرنج است. 
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من نفعی نمی‌رساند زيرا هیچ معصیتی نبوده که آن را انجام نداده باشم و سپس 
مرده و آن را نگفته است. ۱ 

به شخص دیگری گفته شده بكو لاله الا الله و او گفته: چگونه به من نفع 
می‌رساند در حالی که حتی یک نماز را به جا نیاورده‌ام؟ و آن را نگفته است. 

به شخص دیگری گفته شده بكو لاله الا الله و او گفته: من به آن جه تو 
می‌گویی کافرم و آن را نگفته و مرده است. 

به شخص دیگری گفته شده بكو لاله الا الله و او گفته: هر كاه می‌حواهم آن 
را بگویم زبانم از آن باز داشته می‌شود. 

و به من گفتند گدایی سمج هنكام مرگ می‌گفت: برای رضای خدا یک فلس 
بدهید» برای رضای خدا یک فلس بدهید تا اين كه مرده است. 

حتی یکی از نزدیکان تاجری که هنكام مرگ با او بوده به من گفت هنگامی 
که لاله الاالله را به او تلقين می‌کردم او می‌گفت: اين قطعه نفیس است این 
مشتری خوبی است. اين چنین است... تا وقتی فوت کرده است. 

سبحان الله! جه بسیار مردم شاهد چنین موردهایی بوده اند؟ ولی آن چه از 
احوال کسانی که در حال احتضار و مرگند از ما پوشیده مانده است. فراوان تر 
است. پس اگر در زمان قدرت و كمال و هنكام حضور ذهنء شیطان بر انسان 
فایق آيد و او را به انجام معصیت وا دارد و قلبش را از ياد خدا غافل گرداند و 
زبانش را از ذکر خدا باز دارده زمانی که انسان در حال مرگ باشد و قلب و 
درونش به درد جان كشيدن مشغول و گرفتار باشد و نيروهايش همه از بين رفته 
و ضعيف شده باشد و شيطان نيز تمام قدرت و قوت خود را براى كرفتن فرصت 
از او جمع كرده باشد و شيطانش در قوىترين حال خود باشد و او در 
ضعيفترين حال» چگونه می‌تواند بر شيطان فايق ايد و سالم بماند؟ 

اینجاست كه: 

بك اله ین او انز نی یا وي له ول ان ات 


یلاله ما يَشَاء) (ابراهیم ۲۷) (خدا کسانی را که ایمان آورده‌اند در زندگی دنيا 


۱۳۸ ضعف ايمان و درمان آن 


و در آخرت با سخن استوار ثابت می‌گرداند و ستمگران را بی‌راه می‌گذارد و خدا 
هر چه بخواهد انجام می‌دهد.) 

يس کسی كه از ياد خدا غافل بوده و پیرو هوای نفس گشته» چگونه عاقبت 
خیرخواهد شد در حالی که کم کاری نموده است؟ و همانا ترس ازسوءخاتمه, 
يشت اهل تقوا را خم کرده است اما گویی گناهکاران ظالم با خود نامه و امضای 
امان و امنیت دریافت نموده‌اند! 

پس کسی که قلبش از یاد خدا دور است و از او غافل است و پیرو هوای 
درون و اسیر شهوت است و زبانش از ياد خدا خشک است و اعضایش از 
عبادت خدا دور و به گناه او مشغول بعید است چنین شخصی عاقبت نیکو 
داشته باشد. 

(أم کم أ ان عَليتا بالِعَة إل يوم تام ة إن لَكُمْ ا مو كَكُمُونَ * هم یم بِدَلِكَ 
ریم (القلم 94-40) (يا این كه شما تا روز قيامت [از ما] سوگندهایی رسا 
گرفته‌اید كه هر جه دلتان خواست حكم كنيد (۳۹) از آنان بيرس كدامشان ضامن 
اين [ادعاآیند (1۰)) 


گناہ قلب را کور و بصیرت آن را ضعیف می گرداند 

۶ از عقوبت‌های گناه اين است که قلب را كور می‌گرداند و اگر کورش 
نکند بصیرتش را حتماً ضعیف می‌گرداند و وقتی قلب كور يا ضعیف كشت 
شناخت راه هدایت و تطبیق خود و دیگران بر آن را بر حسب ضعف بصیرتش 
از دست می‌دهد. 

چرا كه كمال انسان بر دو اصل استوار است: یکی معرفت و شناخحت حق از 
باطل و دوم ترجیح حق بر باطل. و منزلت مردمان در دنیا وآخرت به میزان 
موفقیت در اين دو اصل مربوط می‌شود و اين دو همان چیزی است که خداوند 
انبیا را به سبب آن‌ها ستایش فرموده است. 

(َاذْكُرْ عِبَادنَا انراهیم وَإسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أو 5 اي وَالْأَبصَار) (صه)) 
(بندكان ما ابراهيم و اسحاق و يعقوب را كه نيرومند و ديدهور بودند به يادآور.) 


فصل پنجم/ عقوبت‌های گناه ۱۳۹ 


بس(الأدى) مربوط به قوت در اجرای حق و(لْأَنْصَار) مربوط به بصیرت در 
دب اسر تاد ا ا حق نو كوان بش ان وم E‏ 

مردم در اين جا به چهار دسته تقسیم می‌شوند: 

دسته اول شریفترین مردمانند و نزد خدا گرامی‌ترینند [انبيا]. 

دسته دوم عکس دسته اول هستند و کسانی اند که نه در دين بصیرت دارند نه 
نیرو و قوتی برای تنفیذ حق دارند و اکثریت مردم را تشکیل می‌دهند کسانی که 
دیدنشان خاشاک چشم و تب روح و بیماری قلب و تنگی ديار و بر افروختن 
جنگ به دنبال دارد و از همنشینی با آنان جز ننگ چیزی عاید انسان نمی‌شود. 

دسته سوم کسانی‌اند كه بصیرت و معرفت به حق دارند اما برای اجرای آن و 
دعوت به آن نیرویی ندارند و اين شامل مؤمن ضعیف است و مومن قوی نزد 
خدا بهتر و محبوب‌تر از مؤمن ضعیف است. 

دسته چهارم کسانی هستند که قوت و اراده‌ی قوی دارند ولی آگاهی کمی در 
دين دارند و بين اولیای رحمان و اولیای شیطان تفاوتی قائل نیستند. 

از این چهار دسته فقط دسته اول شایسته‌ی امامت در دين هستند چنان که 
خداوند می‌فرماید: 

(وجما نهم ایم ونر نا بو وکا ابیت بوقُون» (سجده +۲ 
(جون شکیبایی کردند و به آیات ما يقين داشتند برخى از آنان را پیشوایانی قرار 
دادیم که به فرمان ما [مردم را] هدایت می‌کردند.) 

یعنی اينها با صبر و يقين به امامت در دين رسیده‌اند و از جمع خاسرین 
مستثنی شده‌اند. چنان که در سوره‌ی عصر آمده است: 

(وَالْعَضْرِ * إِنَّ نان ِي حشر »الا الَّذِينَ آمَيُوا وَعَمِلُوا الصَّايَاتِ وَتَوَاصَوًا 
بالق وَتوَاصَوًا بِالصَّبْرِ ) (عصر۱-۳)(سوگند به زمان (۱) كه واقعا انسان 
دستخوش زيان است (۲) مگر كسانى كه كرويده و كارهاى شايسته كرده و 
همدیگر را به حق سفارش و به شکیبایی توضیه کردهاند (۳)) ۱ 


در این سوره به معرفت عق و صبر بر آن اکتفا نشده و به توصیه آن به 


۱۴۰ ضعف ايمان و درمان آن 


دیگران و هدایت و تشویق آنان نیز اشاره شده است. و اگر انسان‌هایی غير آنان 
[كه در سوره‌ی عصر] به آن‌ها اشاره شد دست خوش زیان هستند يس معلوم 
ات كة گنه یرت فلب زا کون می كلل وی زا نان كه اھ ات کر 
نمی‌یابد و قوت و اراده‌اش را ضعیف می‌کند و او را از صبر باز می‌دارد بلکه 
بعضی وقت‌ها قلب را دگرگون می‌کند. به طوری که حق را باطل و باطل را حق 
می‌بیند و از حرکت به سوی خدا و آخرت باز می‌گردد و مانند نفسی باطل 
می‌گردد که به زندگی دنیا راضی گشته و بدان آرامش يافته و از ياد خدا غافل 
است و خود را برای لقايش آماده نمی‌کند. طاعت و عبادت می‌تواند چنان قلب 
را نورانی و صقیل بخشد و آن را تقویت کرده و استوار گرداند که مانند این‌های 
صیقل زده شود که پر از نور شده و هنگامی که شیطان به او نزدیک می‌شود 
نوری به او اصابت می‌کند چنان که شیاطینی که در آسمان استراق سمع کنند 
شهاب سنگ با آنان بر خورد خواهد کرد. و شیطان به سرعت فراری داده می‌شود 
مانند فراری شدن گرگ از شیر و فریاد بر می‌آورد تا شیاطین بر او جمع 
می‌شوند و بعضی به بعضی دیگر می‌گویند جه بر سرش آمده؟ می‌گویند: انسان 
زده شده است و انسان بر او نظر کرده است! 
آیا چنین قلبی با قلبی که تاریک و ظلمت زده است و شیطان در آن خانه 
کرده و مسکن گزیده است برابر است ؟ 
خداوند در سوره زخرف مىفرمايد: «وَمّن يَعْشُ عن ذکر الرّحْمَنٍ مضه 
0 0 وم لصوم عن اسيل و يسيون تنم هون * حَتَّى إا 
ا ال یت توبات غد لرن قفش رین * ون بعکم الجزم إذ 
TT‏ مش کون © (ز رف 6۳-۳۹ (هركس از ياد [خداى] 
رحمان دل بگرداند بر او شيطانى می‌گماریم تا برای وى دمسازی باشد (5) و 
مسلما آنها ايشان را از راه باز مىدارند و [آنها] می‌پندارند که راه يافتكانند (۲۳۷) 
تا آنكاه كه او [با همدمش] به حضور ما آيد [خطاب به شيطان] كويد اى كاش 


ميان من و تو فاصله خاور و باختر بود كه جه بد هم‌دمی هستى (۳۸) و امروز 


فصل پنجم/ عقوبت‌های گناه ۱۴۱ 


سح جاح تسه 
هرگز [پشیمانی] برای شما سود نمی‌بخشد چون ستم کردید در حقیقت شما در 
عذاب مشترک خواهید بود (۳۹)) 

خداوند خبر می‌دهد كه کسی که از ياد خدا غافل بماند و از قرآن اعراض 
ورزد و از فهم و تدبر در آن دوری جوید. شیطانی بر او گماشته می‌گردد که 
عقوبت اعراض او از کتاب خداست و آن شیطان هم نشین و هم صحبتی است 
که او را ترک نمی‌کند و در واقع بد دوست و رفیقی است که بدان دچار می‌شود. 

پس خداوند خبر می‌دهد که آن شیطان همنشین خود را از بهشت باز می‌دارد 
و از هدایت منحرف می‌سازد و شخص گمراه می‌پندارد كه بر راه هدایت است و 
هنگامی که در قيامت هر دو جمع گردند هر کدام به دیگری می‌گوید: ای كاش 
بين من و تو به اندازه‌ی مشرق تا مغرب دوری بود که تو بد همنشینی در دنیا 
بودی و مرا از هدایت بازداشتی تا من هلاک شدم و امروز نیز همنشین بدی برایم 
هستی. در دنیا اگر دو نفر در یک عذاب مشترک باشند از تخفیف و سبکی 
برخوردارند اما خداوند خبر داده که در قيامت از اين حالت خبری نیست و هر 
دو هیچ راحتی و سروری از عذاب دیگری نمی‌بینند و خداوند از اهل آتش 
هرگونه آسايش را منع فرموده است. چنان كه خداوند می‌فرماید:( وَلَن بعکم 
یم إذ تم کم في الْعَذَابٍ مت کون (امروز هرگز برای شما سود نمی‌بخشد 


چون ستم کردید در حقیقت شما در عذاب مشترک خواهید بود(۳۹)) 


گناه کمکی است از طرف انسان برای دشمنش عليه خودش 

٥‏ از عقوبت‌های گناه‌این است كه گناه کمک و مددى است كه انسان در 
حق دشمنش عليه خود انجام می‌دهد. و اين در حالی است که خداوند انسان را 
به دشمنی مبتلا کرده که يك لحظه انسان را رها نم ىكند و از انسان غافل 
نمی‌شود. دشمنی که او و هم دستانش انسان‌ها را می‌بینند اما انسان آن‌ها را 
نمی‌بیند» و تلاشش را در همة حال در دشمنی شخص به کار می‌گیرد و هر امری 
جه انسانی عليه انسان کمک می‌گیرد. و بندها و بلاها و دام‌ها را در راهش قرار 
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می‌دهد و هم‌دستانش را تشویق م ىكند که دشمن خود و پدرتان را مواظبت كنيد 
مبادا او وارد بهشت شود و جهنم نصيب شما شود و رحمت نصیب او شود و 
لعنت نصیب شما. و شما می‌دانید آن جه که بر سر من و شما آمده اعم از سر به 
زیری و لعنت و دوری از رحمت خدا همه به سبب انسان است يس سعی كنيد 
که در بلایی که به ما رسیده آن‌ها نیز شریک ما باشند. 

جون پروردگار می‌دانست که آدم و فرزندانش را به اين دشمن گرفتار ساخته 
۱ آن‌ها را با سربازان کمک نمود تا با دشمنان مقابله کنند و دشمنان را نیز با 
لشکریان و سربازان تقویت کرد تا با آن‌ها روبرو شوند. و جهاد را در این دنیا و 
در تمام طول عمربه راه انداخت و از مومنان جان و مالشان را با بهشت خرید تا 
در راه خدا قتال کنند و بکشند و کشته شوند و در شریف‌ترین کتاب‌ها که تورات 
و انجیل و قرآن است به تاکید آن‌ها را وعده داده و فرموده است که کسی از او 
به عهدش وفادارتر نیست. سپس به آنان امر نموده که دیگران را به اين معامله 
مژده دهند پس بنگر كه مشتری اين معامله کیست؟ و بنگر به بهایی كه بايد 
برایش پرداخت و به کسی كه معامله بر دستش انجام می‌شود. پس جه رستگاری 
از این بزرگتراست؟ و جه تجارتی از اين سودمندتراست ؟ 

خداوند در سوره‌ی صف بر اين امر تاكيد می‌کند و می‌فرماید: (يَااَيِمَاائَذِينَ 
منوا لمع ارو تحِيكُم من عذاب اليم * مُؤْمِنُونَ باه ورشوله وتو 
وَيدْحِلْكُمْ جات تجري ین تتا اهاز وان َة في جات عذن دك شور 
ليم * وَأَخْرَى نیوا ضر من لله ونح قريب وش لو ) (صف ۰-۱۳ 
(ی کسانی که ایمان آورده‌ید آیا شما را بر تجارتی راه نمایم که شما را از عذابی 
دردناک می‌رهاند (۱۰) به خدا و فرستاده او بگروید و در راه خدا با مال و جانتان 
جهاد كنيد اين [گذشت و فداکاری] اگر بدانید برای شما بهتر است (۱۱) تا 
گناهانتان را بر شما ببخشاید و شمارا در باغ‌هایی كه از زیر [درختان] آن 


جویبارها روان است و [در] سراهایی خوش در بهشت‌های هميشكى درآورد اين 
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ا م یبد 
[خود] کامیابی بزرگ است (۱۲) و [رحمتى] ديكر که آن را دوست داريد يارى و 
پیروزی نزدیکی از جانب خداست و مومنان را [بدان] بشارت ده (۱۳)) 

خداوند اين دشمن را بر بنده‌ی مؤمنش مسلط نگردانیده » مگر به اين خاطر 
که جهاد. محبوب‌ترین جیزها نرد خداست و اهل جهاد از بالاترین درجات نزد 
او برخوردارند و محل و پرچم‌دار اين جهاد قلبی است که محل شناخت و 
محبت و عبودیت خداست و جایگاه اخلاص برای خدا و توکل بر او و بازگشت 
به سوی اوست. يس کار اين جنگ را به او گمارد و انسان را با فرشتگانی از 
جانب خود نیرو و قوت می‌بخشد. 

چنانکه در سوره‌ی رعد می‌فرماید: (لَهُ مُعَقبات من ن یه وَمِنْ خَأفه وله 
ین ثر الله ده لیر ما قوم عتی وا ما باهم وَإِذَا را اله بقوم شوءا قلا 
رَد له وما هم من دونو من وَالِ) (رعد ۱۱) (برای او فرشتگانی است که پی در پی 
ال یه فان از زود اد مت شوش با شرمع كلدك دی میات تعدا 
حال قومی را تغییر نمی‌دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند و چون خدا برای 
قومی آسیبی بخواهد هیچ برگشتی برای آن نیست و غير از او حمایتگری برای 
آنان نخواهد بود.) 

هر وقت عده‌ای از اين فرشتگان او را ترک کنند عده‌ای دیگر جانشین آن‌ها 
می‌شوند و او را تثبیت کرده و به نیکی امر می‌کنند و بدان تشویقش می‌نمایند و 
و عددى نصر و اكرام خدا را نويد می‌دهند و می‌گویند: دنيا چیزی نیست جز 
مدت کوتاهی صبر و بعد از آن آسایش ابدی در انتظار تو است. 

سپس خداوند او را به سربازی دیگر که همانا وحی و کلام اوست يارى 
می‌دهد و به سوی او رسولی می‌فرستد و برای او کتاب نازل می‌کند و نيرويى بر 
نیرویش می‌افزاید و کمک و باریگری بر یاریگرانش می‌افزاید و عقل را مشاور و 
مدبرش قرار می‌دهد و معرفت را ناصح و مشاور او می‌سازد و با ایمان تثبیست و _ 
تایید می‌کند. و یقین» حقیقت امر را برايش روشن می‌سازد طوری که انگار 
وعده‌های خدا را در جهاد بر ضد دشمنانش می‌بیند. 
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خداوند با قوای ظاهری و باطنى در اين جنگ به انسان کمک می‌کند» يس 
چشم را روشنی بخش او قرار می‌دهد و گوش را مخبرش قرار می‌دهد و زبان را 
مترجمش و دست و پا را پاوران رو دی تا کی در 
حقش استغفار می‌کنند و می‌خواهند که از گناه دور بماند و به بهشت نائل گردد. 
خداوند خود دفاع از او را به عهده می كيرد و می‌فرماید اينان گروه من هستند» و 
گروه و دسته‌ی من رستگارند. 

۳۱ ی جرب الله آلا ِن جزب الله شم الْلحُونَ) (مجادل۲۲) (آنان حرب 
خدایند هان همانا 0 خدا ا 

وتنام عون (صافات17) (حقيقتا سياه ما جيره و غالب هستند.) 

خداوند از چگونگی این < جنگ و جهاد خبر داده ودر جهار كلمه نشان داده است. 

ايا لين اشر اض ا ادا بواطرا داقر لعلف اقرش 
(آل‌عمران ۲۰۰) (اى كسانى كه ايمان آورده‌اید صبر كنيد و ايستادكى ورزيد و 
مرزها را نگهبانی كنيد و از خدا پروا نمایید اميد است که رستگار شوید.) 

پس جهاد کامل نمی‌شود مگر با اين چهار کان و صبرکامل نیست مگر با 
ایستادگی بر آن در مقابل دشمن و اين قلب و پاسداری برآن است تا دشمن از 
آن وارد نشود؛ اگر دشمن هم صبر نمود به کار دیگری هم نیازاست و آن نگهبانی 
است و بستن روزنه‌های چشم وكوش و زبان و شکم و دست و پاء زیرا دشمن 
از این روزنه‌ها وارد شده و شروع به فساد می‌کند و نباید جایی را رها کند که 
دشمن از آن وارد می‌شود. 

يس اصحاب رسول دای با وجود اين که بهترین خلق خدا بعد از انبيا و 
پیامبرانند و از همه كس بیشتر خود را از شیطان پاسداری می‌کردند به علت ترک 
مکانی که به بستن و پاسداری از آن امر شده بودند در روز أحد» دشمن بر آنان 
. وارد كشت و چنان شد که شد. اما بايد دانست که صبر و مصابره و مرابطه 
صورت نمی‌گیرد مگر بر ستون آن که تقوا است و تقوا پایدار نمی‌ماند مگر بر صبر. 

حال به التقای این دو لشکر و صف کشیدن سربازان در مقابل هم می‌نگريم: 


فصل پنجم/ عقوبت‌های گناه ۱۳۵ 

فرمانده کفار با سربازانش جلو می‌آید و قلب را در قلعه خود. مالک و 
فرمانروا بر مملکت خود می‌یابد درحالی که امرش در زیردستانش نفوذ دارد و 
سربازانش بر او احاطه کرده و از او پاسداری می‌کنند. پس حمله بر او ممکسن 
نیست مگر با تحریک بعضی از زیردستان و سربازان بر ضد او. يس می‌پرسد 
نزدیک‌ترین و مهم‌ترین سرباز او کیست؟ گفته می‌شود: نفس» پس به زیردستان 
خود می‌گوید: بر او وارد شوید از راه خواسته ها و آرزوهایش و جای محبتش را 
بيدا كنيد و بنگرید كه جه چیزی را دوست دارد. پس وعده آن چیز را به او 
بدهید و او را به آن امیدوار كنيد و صورت محبوبش را در خواب و بیداری پیش 
چشمش آرید. و اگر در كنار آن آرام كرفت يس قلاب و ربایندگان شهوت را به 
سویش پرتاب كنيد و او را به سوی خود بکشانید. و اگر با شما بر ضد قلب 
همراه شد همانا بر روزنه‌های چشم و كوش و زبان و دهان و دست و بايش 
تسلط می‌یابید. يس بر اين روزنه‌ها حراست ورزید زیرا اگر از این روزنه‌ها بر 
قلب وارد شوید او را کشته يا اسير يا زخمی افتاده می‌یابید. 

يس اگر بر اين روزنه‌ها تسلط یافتید سعى كنيد كه نگاه كردن چشم نگاهی 
عبرت آموز نباشد بلکه نگاهی تفرجی و لهو آميز گردد. و اگر هم نگاهی عبرت 
آموز انداخت آن را با غفلت و شهوت فاسد سازید. پس بر روزنه چشم پاسداری 
كنيد كه من با هیچ چیز مثل نظر انسان را فاسد نکرده‌ام. من بدان بذر شهوت را 
.در قلب می‌کارم و با آب آرزو آبیاری می‌کنم و اين قدر آن زا می‌پرورانم تا اراده 
و عزیمتش را قوی سازم و زمامش را به دست شهوتش بسپارم. 

پس تا می‌توانید اين روزنه را فاسد سازید و به او بگویید: خداوند چشم تو را 
خلق نکرده تا از نظر محروم باشد و اگر نظر اندکی بیفکنی و در این صورت زیبا 
تامل کنی تو را به تسبیح خالق دعوت می‌کند. پس اگر بدین مکر بر او ظفر 
يافتيد او را کم علم و تباه عقل خواهید یافت. يس به او بگویید: اين صورت 


مظهری از مظاهر حق است و او را به اتحاد" دعوت كنيد يس اگر نپذیرفت او را 


.١‏ اتحاد: عده‌ای از صوفیانی که در غلو و گمراهی اند به اتحاد خالق و مخلوق معتقدند و براستی خداوند از آن چه 
آن ظالمان می‌گویند بالاتر و والاتر است. (محقق) 


ع؟١‏ ضعف ايمان و درمان آن 


به حلول عام يا خاص دعوت كنيد. و به غير اينها قناعت نورزيد. يس اگر 
قبول كرد به برادر نصاراى شما مبدل می‌شود و از آن به بعد از او صيانت و 
پاسداری كنيد و او را به عبادت و زهد در دنيا امركنيد و به وسيله او جاهلان را 
صيد كرده و به دام بيندازيد زيرا او از نزدیک‌ترین جانشينان من و از بزرگ‌ترین 


تكهدارى كوش از شنيدن محرمات 

[ادامه: توصيههاى ابليس به سر بازانش در راستاى گمراهی انسان] 

يس بر روزنه كوش مواظبت كنيد و نگذارید جيزى به آن وارد شود كه كار 
شما را فاسد گرداند. تلاش كنيد كه جز باطل به آن وارد نشود. يس باطل را 
برايش زيبا و آراسته كنيد و هر کلمه‌ای که وارد كرديد و او تمايل نشان داد 
کلمه‌ی دیگری از همان نوع را به دنبالش بفرستيد. و بسيار مواظب باشيد که مبادا 
كلام خدايا رسولش يا كلام ناصحان در كوشش وارد شود و اكر هم جيزى از 
آن‌ها را شنيد بين آن و فهمش فاصله بيفكنيد و از تدبر و پند گرفتن از آن, با 
وارد كردن ضد أن يا با سخت جلوه دادن فهم آن و يا با اشتغال به جيزهايى كه 
نزد مردم بزرگ‌تر است او را باز داريد. 

اگر هم خواستيد مى توانيد اين را از شياطين انسان, متوجه شويد كه چگونه از 
امر به معروف و نهى از منكر به بهانه‌همایی مثل فضولى نكردن و عیب‌جویی 
نکردن يا جلوكيرى از ايجاد فتنه و آشوب و يا ترس از درگیری و بلاى طاقت 
فرسا دورى می‌گزینند. و آن‌ها تبعيت از سنت و وصف خدا بدان چه خود را به 
آن وصف فرموده و يا پیامبرش او را وصف نموده تجسيم و تشبيه می‌نامند. و 
علو خداوند بر حلقش و استواء بر عرشش و جدا بودن از مخلوقاتش و نزولش 
بر آسمان دنيا را تحرک و انتقال می‌خوانند. و توصیف خداوند به دارا بودن دست 
و صورت را اعضا و بدن می‌نامند و صفات افعالی خدا را حوادث می‌نامند و 


١‏ . این خیالی و مکری دیگر است از مکرهای ابلیس بر قلب صوفیان - و در زمان ما نيز - که معتقد به حلول خالق 
در مخلوق هستند. و همانا خداوند از آن برتر و جلیل‌تر است. (محقق) 


فصل پنجم/ عقوبت‌های گناه ۱۳۷ 


صفات ذاتی را عرض می‌نامند و آن جه را خداوند خود را به آن وصف فرموده 
نفی می‌کنند و اين تعطیل صفات را تعظیم و تقدیس خداوند می‌دانند. 

اکثر مردم ضعیف العقل هستند و چیزی را در لفظ و حرف قبول می‌کنند و 
عين آن را به لفظى دیگر رد می‌کنند خداوند می‌فرماید: (وَكَذَلِكَ جع کل نیس 
عَدُوًا َيَاطِنَ الانس وان ُوجي بَفضهُم إلى فض حرف الْقَوْلِ رورا وَلَوْشَاء 
رک ما فَعَلُوُكَدَرْهُمْ وَمَايَفْيَدونَ) (نعام۱۱۲) (بدين گونه برای هر پیامبری 
دشمنى از شيطانهاى انس و جن بركماشتيم بعضى از آنها به بعضى براى فريب 
[يكديكر] سخنان آراسته القا مىكنند و اگر پروردگار تو مىخواست جنين 
نمی‌کردند يس آنان را با آن جه به دروغ مىسازند واكذار.) خداوند آن را زخرف 
نامیده, چون باطل است و گوینده» آن را تزئين می‌کند و تا مىتواند منطقى جلوه 
می‌دهد و آن را به فریب خورده ارائه می‌دهد تا بدان فریفته شود. 

منظور اين است: شیطان روزنه كوش را می‌بندد تا به جز چیزی که به ضرر 
انسان است چیز دیگری در آن وارد نشود و اگر چیزی به نفع انسان بود و وارد 
آن كشت سعی م ىكند آن را بر انسان فاسد کند. 


حفظ زبان از به زبان آوردن محرمات 

[ادامه توصیه های ابلیس بر شیاطین سربازش برای گمراهی انسان] 

سپس می گوید: بر روزنه زبان پایدار باشید که بزرگ‌ترین روزنه است. پس أن 
جه که ضرر دارد و نفعی نمی‌رساند بر آن جاری كنيد و از آنچه که به او نفع 
می‌رساند مانع شوید مانند: ذکر خدا و استغفار و تلاوت قرآن و نصیحت بندگان 
و به زبان آوردن علم نافع. ۱ 

از اين روزنه شما دو جيز به دست خواهید آورد و از هرکدام که بدان دست 
یافتید غافل نشوید: 

یکی: به زبان آوردن سخن باطل؛ زیرا کسی که سخن باطل می‌گوید برادری 
از برادران شماست و از بزرگ‌ترین سربازان و مددکاران است. 

دوم: سکوت در مقابل بیان حق. زیرا کسی که در مقابل زایل شدن حق 
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سکوت می‌کند برادر لال شماست چنان كه اولی برادر ناطق شماست» جه بسا 
دومی‌از اولی به شما بیشتر سود برساند چنان که ناصحی گفته است: (کسی که 
باطل می كويد شیطانی ناطق است و کسی که در مقابل بیان حق سکوت می کند 
ای 

من به شما وصیتی می‌کنم که آن را ياس دارید: یکی از شما سخنی را بر زبان 
برادر انسان خويش براند و دیگر از زبان شنونده آن سخن او را تحسین کند و 
اظهار تعجب نماید و از برادرش بخواهد آن را تکرار کند. 

بر ضد انسان همکاری كنيد و از هر دری بر آنان وارد شوید و در هر کمینی 
منتظر بمانید.آیا سوگندی را كه من برای پروردگارشان خوردم نشنیده‌اید وقتى 


2 
۰ 
۶ 9 م وم 


گفتم: (قال قا أغْوَيتي دمم صِرَاطَكَ المْسْتقِيم4 (اعراف ۱۸) (گفت پس به 
سبب آنکه مرا به بیراهه افکندی من هم برای [فریفتن] آنان حتما بر سر راه 
راست تو خواهم نشست.) 

آیا نمی‌بینید كه من بر تمام راه ها در مقابل انسان ایستاده‌ام و از هيج راهى 
شکست نخوردهام مگر اين كه بر راهی دیگر نشسته‌ام تا نیاز خود را برآورم. 

پیامبرشان آنان را بيم داده و به آنان گفته است: (إن الشیطان قد قصد لابن آدم 
بطرقه كلها قعد له بطریق الاسلام فقال له أتسلم وتذر دينك ودين آبائك فخالفه 
وأسلم فقعد له بطریق الهجرة فقال آتهاجر وتذر آرضك وسیاءك فخالفه وهاجر ثم 
قعد له بطریق ابمهاد فقال أتجاهد فتقتل ویقسم المال وتنکح الزوجة)" (شيطان در 
تمام راه ها در کمین انسان نشسته است يس در راه اسلام آوردن شخص نشسته 
و می‌گوید: آیا اسلام می‌آوری و دين خود و پدرانت را رهلا می‌کنی؟ يس او 
مخالفت می‌کند و اسلام می‌آورد. و سپس در راه همجرت برایش می‌نشیند و 
می گوید آيا هجرت می‌کنی و زمين و آسمانت را رها می‌کنی يس او در اين راه 
هم مخالفت می‌ورزد و هجرت می‌کند. پس بر سر راه جهاد او برايش می‌نشیند و 


.١‏ ابو على الدقاق متوفى سال ۴۱۲ھ 
۲. امام احمد ۴۸۳/۴. 


فصل پنجم/ عقوبت‌های گناه ۳۹ 


می‌گوید: آیا جهاد می‌کنی تا کشته شوىء و مالت را قسمت کنند و همسرت به 
ازدواج دیگری درآید؟) 

پس بر سر راه تمام کارهای خیر در انتظارشان بنشينيد. اگر کسی خواست 
صدقه دهد جلو راه صدقه بنشینید و در دلش به او بگویید: آیا مات را خسرج 
می‌کنی تا مانند اين گدا شوی؟ و تو نيز بااو برابر شوی؟ و آیا سخنی را 
نشنیده‌اید که بر زبان یکی از آنان که چیزی از او خواستند القا کرده‌ام که كفت: 
اين اموال ماست اگر آن‌ها را به شما بدهیم مانند شما خواهیم شد. 

در مقابل راه حج آن‌ها قرار كيريد و بگویید: راهی سخت و ترسناک است و 
سالک اين راه در معرض از دست دادن جان و مال است و بدین منوال در مقاببل 
راه های خير قرار كيريد و مشکلات و سختی‌های آن را یاد آوری كنيد و هم 
جنين بر راه‌های گناه بايستيد و آن را در نظر آدميان آراسته كنيد و در قلوبشان 
تزئين نمائيد. و زبان را بزرگ‌ترین ياريكران خود بگیرید واز راه آنها وارد 
شويد زيرا آنان خويشان خوبى برای شما خواهند بود. سپس روزنه دست و ياها 
را ببنديد و مانع شويد كه به ضرر شما دست زنند يا راه روند. 

بدانيد یکی ان بر زگ ترين همکاران شما در این راه نفس اماره است پس به آن 
كمك كنيد و از آن كمك بكيريد و با آن بر ضد نفس مطمئنه جنك كنيد و 
نيرويش را از بين ببريد. و نفس اماره را تقويت كنيد و قلب را از قلعهاش يايين 
بياوريد و از مملكت عزل نمائيد و نفس اماره را جایگزین كنيد يس او انسان را 
به آن جه سستش مىكند و شما دوست داريد امر مىكند و هر جه شما به آن امر 
كنيد با شما مخالفت نم ىكند و بلكه بلافاصله به آن اقدام مىكند. 

اى فرزندان من از دو نيروى بزرگ کمک بكيريد كه همراه آن‌ها شكست 
نخواهيد خورد: 

یکی نيروى غفلت: يس دل آدميان را از آخرت غافل كردانيد زيرا هيج جيز 
مانند آن شما را به هدفتان نزديك نمىكند زيرا قلبى كه از ياد خدا غافل باشد 
شما بر آن تسلط خواهيد يافت. 


دوم نيروى شهوت: يس آن را در قلوبشان تزئين كنيد و در جشمانشان نيكو 


۱۵۰ ضعف ايمان و درمان آن 


جلوه دهید. 

پس با این دو سرباز به او حمله برید. و از شهوت برای کمک به غفلت بهره 
كيريد و از غفلت برای کمک به شهوت مدد جونید. و غافلان را با هم همراه 
كنيد و از آنها کمک بگیرید. و اگر جمعی را دیدید که به چیزی مشغول‌اند که به 
ضرر شماست - مانند ذکر خدا و تذکر امر و نهی و دين او- و نتوانستید آن‌ها را 
متفرق كنيد از انسان‌های هم جنس خودشان بر عليه آن‌ها کمک بگیرید و آن‌ها را 
به آنان نزدیک كنيد وکارشان را مشوش گردانید. خلاصه برای هرامری همراهی 
آماده كنيد و بر هر فردی از در قصد و شهوتش وارد شوید و در راه به دست 
آوردنش به او کمک كنيد و چنان که خداوند آن‌ها را به صبر و پایداری بر آن و 
نگهبانی در مقابل شما توصیه كرده. شما نیز صبر و پایداری نموده و بر روزنه‌ها 
نگهبانی دهید. و فرصت‌های خود را در دو حالت غنیمت شمارید: یکی در حال 
شهوت و دیگری در عصبانیت. 

زیرا از اين دو حالت فرصت بهتری برای صيد آدمیان ندارید. و بدانید بعضی 
از آنان قدرت شهوتشان بیشتر است و قدرت عصبانیتشان ضعیف‌تر. يس بر راه 
شهوت آنان بايستيد و راه عصبانیت را رها كنيد و اگر بعضی دیگر عصبانیتشان 
قوی‌تر است راه شهوت را رها نکنید زیرا اگر کسی بر عصبانیت خود غلبه نکند 
بر شهوت خود غلبه نخواهد کرد پس در اين حالت شهوت و غضبش را با هم 
أميخته كنيد و از راه غضب او را به شهوت و از راه شهوت به غضب و عصبانیت 
دعوت کنید. 

بدانید از اين دو سلاحی برنده تر بر آدمیان نخواهید يافت که من يدرو 
مادرشان را با شهوت از بهشت بیرون راندم و با عصبانیت و غضب بين اولادشان 
دشمنی انداختم و ارحام را قطع کردم و خونشان را ریختم و به سبب آن یکی از 
فرزندان آدم برادرش را کشت. 

خداوند به آنان سفارش نموده که از صبر و نماز کمک بگیرند يس ميان آنان 
و صبر و نماز فاصله بیندازید و آن را از یادشان ببرید و شما هم از شهوت و 
خشم عليه آنان کمک بگیرید و کاراترین اسلحه شما بر آنها همانا غفلت و تبعیت 


فصل پنجه/ عقوبت‌های گناه ۱۵۱ 


ها سس 
ازهوی و هوس است. 

بزركترين اسلحه آنان بر شما و محکم‌ترین قلعه شان عبارت است از ياد 
عن شور ار مرا عويش اك کش رالويديد که انوا و حوب جر 
پیروی نمی‌کند از سایه‌اش هم بگریزید و به او نزدیک نشوید. 

منظور | اين است که گناه و معصیت اسلحه و کمکی است که انسان به 
دشمنش عليه خود می‌دهد و آنان را عليه خود کمک می‌کند تا با اسلحه خودش 
با او جنگ كنند و او هم با آنان همراه است و اين نهايت نادانى است. . وعجيب 
اين است که انسان تلاشش را در خوارى خود صرف کند و جنين بپندارد كه آن 
را بزرگ داشته است و در نابودی و تحقیر و آلوده كردن آن تلاش کند و فکر 
كند كه آن را بلند و بزرگ می‌گرداند. بعضی از سلف در خطبه خود می گفتند: 
آگاه باشید که جه بسیار کسانی که خوار کننده نفس هستند و می‌پندارنند أن را 

بزرگ داشته‌اند و چه بسیار خود را ذلیل می‌گردانند و می‌پندارند عزیز داشته‌اند و 
جه بسیار خود را کوچک می‌کنند و می‌پندارند أن را بزرگ داشته‌اند و چه بسیار 
حق خود را ضايع می‌کنند و می‌پندارند حق خود را ادا کرده اند. و برای نادانی 
فرد همین کافی است که با دشمنش عليه خودش بجنگد و با خودش کاری کنا 
كه دشمنش هم نتوانسته بکند. 


گناه سبب فراموش كردن خود و عدم توجه به خویشتن می گردد 

7 از عقوبت‌های گناه این است که شخص خود را از ياد می‌برد و وقتی 
خود را از ياد بردء خود را رها می‌کند و فاسد و هلاک می‌گردد. . و اگر گفته شود 
که شخصی چگونه خود را از ياد می‌برد؟ و و اگر خود خود را از ياد ببرد جه چیز 
را به خاطر می‌آورد؟ و معنای فراموش كردن خود چیست؟ 

گفته می‌شود: بله انسان خود را تماما فراموش می‌کند. خداوند عظیم الشأن 
مسی‌فرماید: (ولاتكُو نوا کال زین ت موا اه ماهم هم رتیت همم 
الْمَاسِقُونَ)( حشر )١19‏ (چون کسانی مباشید که خدا را فراموش کردند و او [نیز] 


آنان را دچار خود فراموشی کرد آنان همان نافرمانانند.) 


5-5 


هنگامی که خداوند سبحان را فراموش كردند او نيز آنان را فراموش كرد و 
2 5 2 
خودشان را نيز از ياد خودشان برد. چنان كه می‌فرماید:( الممَافِقُونَ والتافقاث 


نه ظ ف يګ هل رتوو > 2 رە بے .هو و اه 5 مگ رو و هنم 

بعص هم من بعض يامرون بالمدكر وَيَنْهوْنَ عم روف وَيَقَيِضُونَّ یم تسوا الله 
۶ ی - ۳ ۳ 

< مرو و 


تم ِن لتاقي هم الْقَاقُونَ6(توبه 0۷) (مردان و زنان دو جهره [همانند! 
يكديكرند به كار نايسند وا مىدارند و از كار يسنديده باز مىدارند و دست‌های 
شو را [از انفاق] فرو مىبندند خدا را فراموش كردند پس [خدا هم] فراموششان 
کرد در حقیقت اين منافقانند که فاسقند) 

كسى كه خداوند را فراموش کند. خداوند دو عقوبت برايش قرار می‌دهد: 
یکی از آنها اين است كه خداوند سبحان خود. او را فراموش مىكند و دوم اين 
که رصن زرا یاه جود ميرد ىافراموش كرون يده ارات ع اوقد 
منظور رها كردن و ترک كردن و دورى از اوست '. و در اين حالت هلاكت از 
فاصله‌ی بين دست تا دهان به او نزدیک‌تر است. و اما فراموش كردن شخص از 
جانب خودش همانا فراموش كردن ارزش و هدف والاى خود است و فراموش 
و امات بعاد ساو سباق واكسال شویتن انسیا واه لا اع 
نقايص خود را فراموش مىكند و در فكر اصلاح خود نيست. و هم جنين امراض 
و دردهاى خود و قلبش را از ياد مىبرد و به فكر مداواى آن‌ها نمىافتد و در از 
بين بردن علت آن‌ها تلاشی .نم ىكند و اصلاً مرض خود را احساس نخواهد کرد. 

پس كدام عقوبت از اين بزرگ‌تر است كه شخص خود را رها كند و مصالح و 
دواى نفس خود را از ياد ببرد و اسباب سعادت و فلاح خود و زندكى جاودانه 
در نعمتهاى ماندكار را به فراموشى بسپارد. 

هرکه در اين موضوع تامل کند در مىيابد كه بسیاری از خلق, حود را از ياد 
برده‌اند و خود را به پولی اندک فروخته‌اند و در ضرر بسیار فرو رفته‌اند و این در 


مس سر سس را و ار 
.١‏ ممكن است بعضی از اشخاصی که خود به تأويل كردن عادت دارند این تفسیر را نوعی تأویل بدانند اما اين 
شده است. (محقق) 


فصل پنجم/ عقوبت‌های گناه ۱۵۳ 


هنگام مرگ برایشان روشن می‌شود و در روز ورشکستگی به آشکارا خواهند 
فهميدء روزی که انسان خواهد دانست که در معامله خود در اين دنيا و در 
تجارتی که برای آخرت کرده» جه زیانی کرده است. 

زیانکاران کسانی هستند که فکر می‌کنند اهل سود و كسب اند و زندگی دنیا 
را با لذات و خوشی‌های آخرت می‌خرند. يس خوشی‌هایشان را در دنیا از دست 
می‌دهند در حالی که بدان راضی بودند و به آن اطمینان داشتند و در راه به دست 
آوردنش تلاش کرده بودند و أجل را به عاجل فروختند و نسیه را به نقد و غایب 
را به حاضر فروختند و گفتند اين از زیرکی است و بعضی از آن‌ها می‌گویند آن 
جه را می‌بینی دریاب و آن جه را می‌شنوی رها کن. و چگونه چیز نقدی در اين 
دنیا به چیز نسيه و غائبی در آخرت می‌ارزد؟ و ضعف ایمان و دعوت شهوت و 
تشبه و الكو گرفتن از ساير انسان‌ها به گمراهی‌اش کمک می‌کند. 

پس بسیاری از مردم در اين تجارت زیانمند خواهند شد چنان چه خداوند 
سبحان در مورد انها می‌فرماید: (أولَيكَ الَّذِينَ اش و ياء انیا بالآخر وقلا 
یف عَنّْهُمُ لدب وَلآَهُمْ رون (بقره 87) (همین کسانند که زندگی دنيا را 
به [یهای] جهان دیگر خریدند پس نه عذاب آنان سبک گردد و نه ایشان يارى 
شوند.) 

یت لین اموا الضّلالَة بای ریک بحت مارم وَمَا کانوا مهتدین 
ا الف سد كد کی رس رجا | هار وا ار 
ستدشان سود[ی به بار] نیاورد و هدایت يافته نبودند.) 

آری هنگامی که روز تغابن رسید زیانی که در اين تجارت دیده‌اند برایشان 
آشکار می‌شود و حسرت آن‌ها را فرا می‌گیرد. 

اما آنان كه سود برده‌اند کسانی هستند که فانی را به باقی فروخته‌اند و 
بی‌ارزش را به بهادار و کم را به فراوان فروخته‌اند. و گفته اند: مگر این دنيا از 
اول تا آخرش جه قدر می‌ارزد تا آخرت را به آن بفروشیم؟ 

خداوند سبحان می‌فرماید: (وَيَوْم بخشرهم أن لیوا إلَسَا عدم مْنَ هار 


۱۵۴ ضعف ايمان و درمان آن 


يتعَاَُونَ نه كذ حر الَّذِينَ لبوأ پلقاء الله وما كَانُوأ ؛ مُهْتَدِينَ 4(یونس 10) 
(روزی که آنان را گرد می‌آورد گویی جز به اندازه ساعتی از روز درنگ نکرده‌اند 
با هم اظهار آشنایی می‌کنند قطعاً کسانی که دیدار خدا را دروغ شمردند زیان 
کردند و [به حقیقت] راه نیافتند.) 

( يشوك عن لسع ان نزساعا * فيم نت ین گرا 0 لك نها * 
إا نت مر من ماما * امم يوم روا يوا إلا نب آز ما ضحاها6 
(نازعات۶۲-۶1) (درباره رستاخیز از تو می‌پرسند که فرا رسیدنش چه وقت 
است (4۲) تو را جه به گفتگو در آن (۶۳) علم أن با پروردگار تواست (44) تو 
فقط کسی را که از أن می‌ترسد هشدار می‌دهی (۶۵) روزی که آن را می‌بینند 
گویی که آنان جز شبی یا روزی درنگ نکرده‌اند (45)) 

(قاضيئ گا صب أو لزم ون لزل ولا ستل شم کاخ يَوْمَيَرَوْنَمَا 
يُوعَدُو يوا لا سَاعة من تیار بلاغ َل با 0 إلا لزغ ایو (حماف۲۰) 
(پس همان گونه كه پیامبران نستوه صبر كردند صبر كن و برای آنان شتابزدكى به 
خوج مذ E E E‏ نیک و کی الا 
ساعتى از روز را [در دنيا] نمانده‌اند [اين] ابلاغى است. يس آيا جز مردم نافرمان 
هلاكت خواهند شد.) 

ا گم لبم ني الأَرَضٍ عَدَدَ یسنن * قَالُوا شا يوه مَاَوْبَمْضٌ یوم اسأل 
لاد گال إن لا قیبلا زک کم تَدْلَصُون)) (مؤمنون 017-1١‏ 
(می‌فرماید جه مدت به عدد سال‌ها در زمين ماندید (۱۱۲) می‌گویند: روزی يا 
بخشی از روزی! از کسانی بپرس که قادر به شمارش هستند (۱۱۳) می‌فرماید جز 
اندکی ماندكار نبوده‌اید كاش شما می‌دانستید (۱۱۶)) 


يزم بخ في الور وتخشر الخرین بت را« یاف ون تم إن سم لا 
مد شرا * تن آغلم ا به َقُولُونَ إِذ ول تلهم ري نابوتا ما ) (طه؟ - 


۲ ([همان] روزی که در صور دمیده می‌شود و در آن روز مجرمان را کبود 
چشم بر می‌انگيزيم (۱۰۲) ميان خود به طور پنهانی با یکدیگر می‌گویند شما [در 


فصل پنجم/ عقوبت‌های گناه ۱۵۵ 


دنیا] جز ده [روز بیش] نمانده‌اید (۱۰۳) ما داناتریم به آن جه می‌گویند آنگاه که 
نیک آیین‌ترین آنان می‌گوید جز یک روز بیش نمانده‌اید (۱۰6)) 

آری اين مقدار واقعی دنیاست در قیامت» و هنگامی که از وجود دنیایی دیگر 
غير از اين دنياء باخبر می‌شوند. دنیایی که دار بقاست. آنگاه زیان بزرگ خود را 
که فروختن دار بقا به دار فناست متوجه می‌شوند يس مانند زیرکان تجارت كنيد 
و فریب تجارت نادانان را نخورید. و در روز تغابن مقدار تجارتشان آشکار 
می‌شود زیرا هر شخصی در اين دنيا تاجر استء و هر کسی در حالی صبح 
می‌کند که فروشنده خود است. پس با أن را آزاد می‌کند و یا هلاک و نابود 
و 

> رس 9 م2 5 م و و مر و 

خداوند سبحان می‌فرماید: ِن الله اشتری من لومي أَنفْسَهُمْ وَأَمْوَاهُم بان هم 
اَن یاون في سيبل الله تون ون وَعْدًا عََبْه شا نی اوداق والانجیل 
ورن ون وق بَهدو ین الله سیر ویک الي بایشم بو وت هر لور 
الْعَظِيمْ * ییون الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَائْحُونَ الرَاقِمُونَ السَّاجِدونَ الا رون 
ِامُْرُوفٍِ وَالنَامُونَ ن النکر وَالخافِظُونَ دود الله ور اومن 4 (توبه ۱۱۱- 
۲ (در حقیقت خدا از مؤمنان جان و مالشان ۳ به [بهاى] اين كه بهشت براى 
آنان باشد» خریده است همان کسانی که در راه خدا می‌جنگند و می‌کشند و کشته 


sm 


می‌شوند [این] به عنوان وعده حقى در تورات و انجيل و قرآن بر عهده اوست و 
چه کسی از خدا به عهد خويش وفادارتر است پس به اين معامله‌ای که بااو 
کرده‌اید شادمان باشيد و اين همان كاميابى بزرگ است (۱۱۱) [آن مؤمنان] همان 
توبه‌کنندگان پرستندگان سپاسگز اران روزه‌داران رکوع‌کنندگان سجده‌کنندگان 
وادارندگان به كارهاى پسندیده بازدارنا گان از کارهای ناپسند و پاسداران 
مقررات داد .مو نان وا ا OO‏ 

يا ی لین نو ل اكم عل عجار نجیکم من عذاب ايم * نون باه 
رشوله ونا ود في یل لله بآنوایگن وشیکم يم هلحم إن سم 


. امام مسلم حديثى را پا اين مضمون روایت کرده است. (مسلم (YY‏ 


۱۵۶ ضعف ايمان و درمان آن 


لون( (صف ۱۰-۱۱) (ای کسانی که ایمان آورده‌اید آيا شما را بر تجارتی 
راه نمایم که شما را از عذابی دردناک می‌رهاند (۱۰) به خدا و فرستاده او بگروید 
و در راه خدا با مال و جانتان جهاد كنيد اين [گذشت و فداکاری] اگر بدانید برای 
تما بهتر است (۱۱)) 

منظور اين است که گناه سهم و ارزش انسان در اين تجارت بزرگ را از ياد 
شخص می‌برد و او را به زيان و نیستی می‌کشاند و همین عقوبت» شخص را 
کفایت می کند. 


گناه نعمتها را از ميان مى برد 

از عقوبتهاى كناه اين است که نعمتهايى كه شخص دارای آن است و 
نعمت هايى كه درحال به دست آوردن آن است را از بين مىبرد زيرا هيج جيز 
مانند عبادت موجب حفظ نعمت نمىشود و هيج جيز مانند عبادت موجب جلب 
نعمت نمی‌گردد . خداوند برای هر چیزی سبب و آفتی قرار داده است. سببى که 
آن را جلب کند و آفتی که آن را باطل گرداند» و عبادت را سبب جلب نعمت و 
گناه را آفت آن قرار داده است و هرگاه خداوند بخواهد نعمتی را برای بنده اش 
حفظ کند او را به رعایت عبادتش الهام می‌کند و هرگاه اراده از ميان بردن نعمتی 
را داشته باشد او را رها می‌کند تا نافرمانی‌اش کند. 

عجیب اين است که انسان اين حالت را با مشاهده خود و دیگران می‌بیند و 
اخبار کسانی كه به سبب گناه نعمت از آن‌ها يس گرفته شده را شنیده است و 
گویی از اين دسته استثنا شده است و اين برای مردم است نه برای او. و جه 
نادانی از اين بزرگ‌تر است؟ و جه ظلمی برحود از این بالاتر است؟ و همانا 
حکم از آن و مره وبزرگ است. 


گناه فرشتگان را از انسان دور می کند 
۷ از عقوبت‌های گناه‌این است که دوست و نافع‌ترین مخلوق و دلسوزترین 
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فرشته‌ی همراه همیشگی او است. و با دور شدن فرشته. دشمنش و زیانبارترین 
شخص برايش که شیطان است به او نزدیک می‌شود. و وقتی بنده‌ای مرتکب 
گناهی می‌شود فرشته‌اش به اندازه‌ی آن گناه از او دور می‌شود و شیطان به همان 
اندازه به او نزدیک می‌شود. 

بعضی از سلف گفته‌اند: شخص هنگامی كه صبح کرد فرشته و شیطان به 
سویش می‌شتابند. پس اگر خدا را ياد کرد و تکبیر كفت و تهلیل نمود شیطان 
طرد می‌شود و فرشته به او نزدیک می‌شود و اگر با غير آن شروع نمود فرشته او 
را ترک می‌کند و شیطان به او نزدیک می‌شود. 

فرشته مدام به انسان نزدیک می‌شود تا حکمیت و غلبه و اطاعت از او باشد و 
اولحر يي ا اي جنان که 
خداوند سبحان می‌فرماید: (إِنَّ لین الوا رب لله كم م استقَامُو نتر هم لايك 
آلا افوا ولا روا وآ یروا اي شم وعنون * خن اولي اكم ني یز 
لا نی الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فیها ما تَشْتّهي سكم وَلَكُمْ فا ما تَدَعُونَ ) (فصلت١”-‏ 
۳( در E RE‏ فول 
فرشتگان بر آنان فرود می‌آیند [و می‌گویند] هان بیم مدارید و غمگین مباشید و 
به بهشتی که وعده يافته بودید شاد باشید (۳۰) در زندگی دنیا و در آخرت 
دوستانتان ماييم و هر جه دل‌هایتان بخواهد در [بهشت] برای شماست و هر جه 
خواستار باشید در آن جا خواهید داشت) 

وقتی فرشته همدم او شد همانا ناصح‌ترین و نافع‌ترین و نیکوترین خلق 
9 شده و او را تثبيت و تعليم می‌کنده لاجو r‏ د 
وجي بت ال الُلآيكة آي معکم توا الِّينَ آعنوا ماقي في قوب الَّذِينَ مروا 
رب قاضربُوا وق الاغتاق وَاضر بو هم کل بان ( انفال ۲ » (هنگامی که 
پروردگارت به فرشتگان وحی می‌کرد که من با شما هستم يس کسانی را که 
ایمان آورده‌اند ثابت‌قدم بدارید به زودی در دل کافران وحشت خواهم افکند پس 
فراز گردنها را بزنید و همه سرانگشتانشان را قلم كنيد (۱۲)) 
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آن فرشته در هنكام مرگ به او می‌گوید: «نترس و اندوهگین مباش و به آن 
چه تو را شادمان خواهد کرد تو را مژده می‌دهم.» و او را بر قول ثابت» تثبيت 
می‌کنند که بزرگ‌ترین نیازش است جه در دنیا و جه در هنكام مرگ و جه هنكام 
سؤال در قبر. 

پس هیچ كس از هم صحبتی أن فرشته برای او نافع‌تر نیست و او همراه و 
ولی‌اش است در بیداری و خواب. و در زندگی و هنكام مرگ و قبر» در وحشت 
مونس اوست. در خلوت هم صحبت‌اش است. با دشمنش خواهد جنگید و از او 
دفاع می‌کند و او را به خير وعده می‌دهد و به تصدیق حق تشویق می‌کند. 

اگر فرشته به شخص بسیار نزدیک گردد بر زبان او سخن می‌گوید و سخن 
بجا و استوار بر زبانش می‌راند و اگر از او دور شود. شیطان به او نزدیک می‌شود 
و بر زبانش سخن می‌گوید و سخن نابجا و فحشا بر زبانش می‌راند. 

در حدیث است که: (آن السکینه تنطق على لسان عمر) ‏ (آرامش بر زبان عمر 
سخن می‌گوید.) 

گاهی شخص سخنی را از مردی صالح شنيده و گفته: کسی اين سخن را بر 
زبان تو جاری نساخت جز فرشته و گاهی شخصی سخن نادرستی شنیده و گفته: 
کسی جز شیطان اين سخن را بر زبانت جاری نساخت. 

پس ملائکه سخن حق را بر دل می‌افکند و بر زبان جاری می‌سازد و شیطان 
سخن باطل را به قلب می‌افکند و بر زبان جاری می‌کند. 

فرشته همرآه شخص وقتی به او توهین می‌شود از او دفاع می‌کند و هرگاه فرد 
هه ای بات ایور رشن رام ده دعاق کے هرایس ای ا ردو 
مرد نزد پیامبر لا دعوا کردند و یکی دیگری را فوش داد ولی او ساکت ماند. 
سپس سخنی كفت و جواب شخص دیگر را داد. پیامبرط بلند شد. شخص 
گفت: ای رسول دا آيا به خاطر اين كه من جوابش را دادم بلند شدی؟ 


گفت: فرشته‌ای از تو دفاع می‌کرد وقتی جوابش را دادی شیطان آمد و من با 


۱ . امام اجمد ۱۰۶/۱ 
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شیطان يك جا نمی‌نشینم.)" 

هنگامی که شخصی برای برادر مسلمان خود يشت سر او دعا می‌کند 
فرشته‌ای برای دعایش آمين می‌گوید و می‌گوید: «برای تو نیز» و وقتی سوره 
فاتحه را تمام کرد ملائک بر دعايش آمين می گویند. و اگر بنده‌ی مومنى که 
موحد بوده و متابع سنت رسول خداست دچار گناه شود فرشتگان حامل عرش 
خداوند برایش استغفار می‌کنند. اگر با وضو بخوابد در لباس او فرشته‌ای است 
كه هرگاه از خواب بیدار شود برايش استغفار می‌کند. فرشته‌ی انسان مؤمن از او 
دفاع می‌کند و او را تعلیم و تثبیت می‌کند پس شایسته نیست که انسان همسایه و 
همراه خود را اذیت کند زیرا فرشته همسایه و همراه آدمی‌است و اگر از لوازم 
ایمان اين است که بايد با همسایه آدمی نیکی کرد و مهمان را گرامی داشت. پس 
برخورد با بهترین مهمان و نیکوترین همسایه بايد چگونه باشد؟ 

بعضی از صحابه می‌گفتند: همراه شما کسانی است كه شما را ترک نمی‌کنند. 
از آنان شرم كنيد و آنان را گرامی بدارید. و خداوند سبحان نیز به‌این معنی اشاره 
فرموده است: 

(وَإِنَّ علَيَكُمْ خافظن * کراما کانیرن* يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ) (نفطار ۱۰-۱۲) 
(قطعتا پر شا نکهیانانین [كناسع شیدهاند(۱۰) [فرسكان] بزرکواری كه 
نویسندگان [اعمال شما] هستند(۱۱)آنچه را می‌کنید می‌دانند (۱۲) 

یعنی از اين نگهبانان گرامی‌حیا داشته باشید و خود را دور بدارید از این که 
چیزی از شما ید که دوست ندارید كسئ که مق خودتان انت آن را بيتك و 
ملائکه از همان چیزی بدشان می‌آید که انسان از آن بدش می‌آید. زیرا انسان از 
اين كه شخصی در محضرش گناه کند و ستم نماید اذیت می‌شود. پس جه رسد 
به گرامی‌ترین کاتبان که فرشتگان هستند؟ 


گناه سبب هلاکت در دنیا و آخرت است 
از عقوبت‌های گناه اين است که عوامل نابودی شخص در دنیا و آخرت را 


۱۶۰ ضعف ايمان و درمان آن 


فراهم می‌کند زیرا گناهان مانند بیماری‌هایی هستند که اگر جایگیر شوند کشنده 
خر امل یسنان كميدن عوابا كز وداى كه رویز چ که چ 
بيرون ريختن مواد فاسد و جز با غيرتى كه از خوردن آن جه به ضررش است او 
را بازدارد» سالم نخواهد بود همان طور حيات قلب هم ممكن نيست مگر با 
تغذیه‌ی ايمان و عمل صالح برای حفظ قوت و بيرون ريختن مواد فاسد با 
توبه‌ای نصوح و همراه با غيرتى که موجب حفظ سلامتى و دورى از ضرر گردد. 
و تقوا اسمى است كه برای اين سه عمل به كار برده می‌شود و هر کدام از این 
اعمال ترك شود به همان اندازه تقوا از بين رفته است. و چنان كه روشن شد كناه 
ضد اين سه عمل است و موجب جلب مواد مضر م ىكردد و نيز موجب اسباب 
ضد غيرت و مانع بيرون ريختن مواد فاسد با توبه است. يس به بدن بيمارى بنكر 
كه چگونه مواد بيمارى با آن تركيب شده و او أن را بيرون نمىريزد و غيرت 
نمىورزد. پس چگونه سالم خواهد ماند؟ هر كه نيروى يايبندى به امر خدا و 
كاربردن غيرت با دورى از كناه و بيرون ريختن مواد فاسد با توبه را به كار كيرد 
خيرى را از دست نخواهد داد و هميشه يناهى براى دورى از شر خواهد يافت. 


كناه سبب اجراى عقوبتهاى شرعى بر شخص مى شود 

يدن آگن این غر ا کا ا که کا کد ار ا در 
لب ساس نم ىكنى پس به عقوبتهاى شرعی كه خدا و رسولش 5 بر جرائم 
قرار دادهاند توجه كن. جنان جه به خاطر دزديدن سه درهم دست قطع می‌شود و 
در مقابل راهزنى بر انسان‌های بی‌گناه و دزديدن اموال و كشتن آنان» دست و پا 
قطع مىشود. و در مقابل تهمت زنا زدن به زنى ياكدامن و به خاطر فرو بردن 
قطره‌ای شراب در كلوء شكافتن يوست با شلاق مقرر كشته و به خاطرهمبسترى 
حرام (زنا» کشتن با سنگ که وحشتناک‌ترین فل :اميك قرار داده شده و اگر 
شخص مجرد باشد به صد ضربه شلاق تخفیف داده شده است همراه با اخراج از 
ديار و کاشانه‌اش به ديار غربت به مدت یک سال. و جدا شدن سر از بدن برای 
کسی كه با محارم زنا کند يا نمازی فرض را ترک كويد يا کلمه‌ای کفر به زبان 
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بياورد. و به كشتن دو نفر که عمل لواط انجام دهند امر شده و نيز امر شده كه 
کسی با حيوانى نزديكى كند هم خود و هم حيوان بااو كشته شوند. و به 
سوزاندن خانه‌های كسانى که به نماز جماعت نمی‌روند امر شده و عقوبتهاى 
ديكرى که برای گناهان قرار داده شده است. 

يس كناهانى كه انسان از روى فطرت ميلى به انجام آنها ندارد فقط تحريم 
شده و با قرار دادن تعزير بر آن‌ها اكتفا شده است و ديكر حدى شرعی براى أن 
او تكد انيت ها نت ورد سر کین وون و خوردن روا اناهن كله 
انسان به انجام آن‌ها تمایل دارد به اندازه‌ی مفسده‌ای که ایجاد می‌کند و به 
اندازه‌ی کششی كه انسان به سوی آن دارد برای آن عقوبت تعيين شده است. و 
چون تمایل به زنا از قوی‌ترین تمایلات است عقوبت أن از بزرگ‌ترین عقوبات 
و سخت‌ترین کشتن هاست و عقوبت ساده‌ی آن شلاق همراه با تبعید به ديار 
غربت به مدت یکسال است. ۱ 

جریمه لواط دو حالت دارد كه هر دو حالت قتل و کشتن است. 

چون تمایل به دزدی قوی است و مفسده‌ی أن نیز قوی است قطع دست بر 
آن قرار داده شده است. 

در اين حکمت تأمل كن که چگونه عضوی که جنایت را انجام داده از بين 
می‌رود چنان که دست و پای راهزن که آلت جرم او هستند قطع می‌شود. اما 
شخصی که تهمت می‌زند زبانش قطع نمی‌شود زيرا قطع زبان او از میزان جرمش 
افزون‌تر است. لذا به رسانیدن درد به تمام بدنش با شلاق اکتفا شده است. 

اگر گفته شود که آيا آلت شخص که با آن زنا کرده است قطع می‌شود؟ گفته 
می‌شود: خی به چند دلیل: یکی اين که اين مجازات از میزان گناه او بیشتر است 
و در آن قطع نسل وجود دارد و در ضمن احتمال کشتن او نيز می‌رود. 

دوم اين كه عورت انسان عضوى مستور و يوشيده است و با قطع آنء هدف 
حد كه عبرت جناي تكاران ديكر است برآورده نمی‌شود در حالى كه در قطع 
دست اين طور نيست. 
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اما عورت چنین نیست. 

چهارم اين که لذت زنا تمام بدن را فرا می كيرد يس بهتر است عقوبتی داشته 
باشد که تمام بدن را فرا گیرد. 

عقوبت ها و جرائم مربوط به گناه با کامل ترين صورت و موافق‌ترین حالت 
با عقل و و نزدیک‌ترین حالت به مصلحت انتخاب شده است. در کل مقصود اين 
است که برای گناهان عقوبت‌های شرعی يا قدری يا هر دو وجود دارد و ممکن 
است با توبه و عمل نیک محو شود. 


فصل ششم/ عقوبت‌های شرعی و قدری گناهان ۱۶۵ 
اعون مسو و ا ا تج رح ڪڪ ات 


آزار است نیز بر آن افزوده می‌شود. و از رسول خداقظة روایت شده که فرمود: 
(لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه) ' (کسی که همسایه‌اش از آزار و اذيت او 
در امان نباشد به بهشت وارد نمی‌گردد.) 

هیچ اذیت و آزاری از زنا با زن همسایه بزرگ‌تر نیست. پس اگر همسایه. 
برادر یا یکی از نزدیکان شخص باشد چون قطع رحم را نيز در پی دارد باز هم 
بر میزان گناه و پلیدی آن افزوده می‌شود. 

اگر همسایه شخص به خاطر انجام طاعت خدا از خانه بیرون رفته باشد مانند 
نماز و طلب علم و جهاد. باز هم به بزرگی گناه افزوده خواهد شد. چنان که 
کسی که با زن کسی که در راه نخدا جهاد کرده زنا کند روز قيامت او را متوقف 
می‌کنند و می‌گویند هرجه از حسنات او می‌خواهی برای خود بردار. و پیامب رگ 
فرمود: جه فکر می‌کنید؟ یعنی آيا فکر می‌کنید چیزی از حسنات برای او باقی 
می‌گذارد در حالی که حق دارد همه‌ی آن را از او بگیرد؟ با توجه به شدت نیاز 
به یک حسنه در قيامت به گونه‌ای که يدر بر پسر و همسر بر همسر و دوست بر 
دوست حقی را که داشته باشد رها نمی‌کند؟ يس اگر زن از محارم باشد به خاطر 
قطع صله رحم به بزرگی گناه افزوده می‌شود و اگر زنا کار متأهل باشد باز هم 
گناه بزرگ‌تر می‌شود و اگر پیرمرد باشد گناه بزرگ‌تر است و او از جمله کسانی 
است که خداوند در روز قيامت با او صحبت نمی‌کند و پاکش نمی‌گرداند و 
عذاق ردک وتان خراهك ا 

اگر اين گناه در ماهی حرام يا در شهری حرام يا در اوقاتی كه نزد خداوند با 
ارزش هستند مانند وقت نماز و يا وقت اجابت دعا صورت كيرد بر بزرگی و 
پلیدی گناه افزوده می‌شود و بر همین منوال مفاسد گناهان را محاسبه كن و 
درجات آن را در میزان گناه و عقوبت آن بسنج. 


دزدی سبب تباه شدن اموال می گردد 
خداوند سبحان در مقابل تباه كردن اموال» عقوبت قطع دست را قرار داده زیرا 


.۴۶ مسلم‎ .١ 
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دوری گرفتن از دزد ممکن نیست» چون در پنهانی اموال را می‌دزدد و به دنبال 
روزنه هایی برای ورود خود است و از در وارد نمی‌شود. او چون مار می‌ماند 
زيرا معلوم نیست از کدام طرف بر تو وارد می‌گردد. گناه او به اندازه‌ای نیست که 
جزايش قتل باشد و آن قدر هم کم نيست که به شلاق اکتفا شود پس بهترین راه 
برای دفع مفسده‌ی وی از بين بردن عضوی است كه با آن دست به جنایت زده 
است. شلاق را در برابر فاسد كردن عقل (به وسیله‌ی نوشیدن شراب) و خدشه 
زدن به آبرو به وسیله تهمت زنا به زن بی گناه قرار داده است. 

عقوبتهايى كه خداوند قرار داده شامل اين سه نوع بود: (قتل» قطع. شلاق) 
جنان كه كفارتى كه براى كناهان قرار داده شده سه نوع است: آزاد كردن بنده كه 
بزرگ‌ترین نوع است و اطعام و روزه. 

پس خداوند نيز گناهان را نيز سه دسته قرارداده است: 

اول: كناهانى كه براى آن‌ها حد قرار داده شده است. 

دوم: كناهانى كه خداوند فقط براى آن‌ها كفارت در نظر گرفته است مانند 
جماع در روز ماه مبارک رمضان و يا در احرام و هم جنين ظهار و قتل غير عمد 
و شكستن قسم و... 

سوم: كناهانى كه براى آن‌ها نه حد در نظر گرفته شده و نه كفاره. و اين دسته 
خود دو حالت دارد. 

اول: كناهانى كه انسان به طور طبيعى از آنها دورى مىكند و ميلى به انجام 
آن ندارد مانند خوردن نجاسات و كثافات و نوشيدن ادرار و خون. 

دوم: كناهانى كه جرم آن‌ها از ميزانى كمتر است كه براى آن‌ها حد قرار داده 
شود مانند نگاه به نا محرم يا بوسه يا لمس يا سخن گفتن و يا دزديدن یک فلس 
و غیره. 


کفارات برای سه نوع از گناهان قرار داده شده است 
اول: آن جه در اصل مباح است ولی به خاطر شرایطی تحریم شده است مانند 
جماع در حالت احرام و روزه و امثال آن مانند حیض و نفاس. اما نزدیکی از 
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ی ی یس 
عقب در هیچ شرایطی مباح نیست و در هیچ شرایطی جایز نمی‌باشد و اين که 
بعضی از علما گفته‌اند مانند جماع كردن در حالت حیض است اشتباه است و در 
هیچ حالتی مباح نیست و مانند لواط و نوشیدن شراب است. 

دوم: آن چه که برای خدا نذر شده باشد يا در مورد آن قسم خورده شده 
01367 آن زا سلال کردا پس 
خداوند حلال گرداندن آن را بر شخص منوط به دادن کفاره نموده و آن را 
«تحلّه» نامیده است ولی کفاره هتک حرمت شکستن نذر و قسم را پاک نمی‌کند 
چنان که بعضی از فقها فکر می‌کنند. چون قسم بعضی مواقع واجب و بعضی 
مواقع مستحب و بعضی مواقع مباح است لکن کفاره عقدی را که بسته شده حلال 
می‌گرداند. 

سوم: کفاره‌ای که خطای گذشته را جبران می‌کند. مانند کفاره قتل غير عمد 
هر چند در اين جا گناهی وجود ندارد. و مانند کفاره شکار كردن در حرم مکه 
این‌ها کفاره‌های جبران کننده هستند اما نوع اول تنبیهی است و نوع دوم حلال 
كردن چیزی که به عقد منع شده بود. 

حد و کفاره در يك گناه جمع نمی‌شوند بلکه اگر برای یک گناه حد تعیین 
شده باشد دیگر کفاره ندارد و اگر کفاره تعیین شده باشد حد وجود نخواهد داشت . 

اين که آيا تعزیر و کفاره برای گناهی که حد برايش تعين نشده با هم جمع 
می‌شوند؟ دو حالت دارد: یک حالت مانند جماع در احرام یا در حال روزه یا 
جماع با حائض» اگر ما کفاره را واجب کنیم گفته شده تعزیر نيز واجب است 
چون حرامی نیز صورت گرفته است و هم چنین گفته‌اند: تعزیر لازم نيست و 
کفاره کافی است زیرا گناه را جبران و محو می‌کند. 


عقوبت‌های قدری: قلبی و بدنی 
عقوبت های قدری دو نوع هستند: یک نوع بر قلب و نفس موثرند و نوعی 


آنچه بر قلب می‌رسد دو نوع است: یکی دردهایی که بر قلب نازل می‌شود. 
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دوم: قطع موادی که حيات و صلاح قلب در گرو آن است. و عقوبت قلب 
شدیدترین نوع آن است و أن قدر قوی و مشکل می‌گردد که بر بدن نيز سرایت 
می‌کند چنان که درد بدن نيز بر قلب سرایت می‌کند. و هر گاه جان (نفس) از 
بدن جدا شد حکم خدا به آن تعلق می‌گیرد و آن موقع مجازات قلب نمایان و 
علنی می‌شود و آن است كه عذاب قبر نام گرفته و نسبت آن به عالم برزخ مانند 
تست عرانة عسي ون ای د ما 


عقوبت‌های بدنی: دنیوی و اخروی 

[چنانکه مشخص شد عقوبت‌ها دو نوع‌اند: قلبی و بدنی] عقوبت‌های بدنی 
خود دو نوع هستند: نوعی دنیوی و نوعی دیگر اخروی هستند. 

شدت و دوام آن‌ها به میزان مفسده‌ای كه بر آن مترتب می‌شود بستكى دارده 
اگر مفسده‌ی آن زياد باشد شدت عقوبت نیز زياد است و اگر کم باشد آن هم کم 
است. در دنیا و آخرت جز گناه و عقوبت آن شری وجود ندارد و شر شامل اين 
هر دو مورد است. واصل آن شر نفس و سيئات عمل است که اين دو همان دو 
اضلئ اس كه رسول دا در خطبه‌اش از آن‌ها به خدا پناه برده است: (ونعوذ 
بالله من شرور آنفسنا ومن سيئات آعمالنا) (از شر نفس خود به خدا يناه می‌بریم و 
هم چنین از سیثات و بدی های اعمال خود.) و سيئات عمل ناشی از شر نفس 
است و منشا تمام شرهه شر نفس است و در معنای سیثات اعمال اختلاف وجود 
دارد که آيا منظور اعمال سوء است يا آثار سوء ناشی از اعمال. 

و اين قول ترجیح داده می‌شود که: در اين جا منظور يناه بردن از تمام 
شرهاست و شر نفس خود شامل اعمال سوء است كه اعمال سوء آثار سوء در 
بى دارد. و از دعاهايى كه ملائکه در حق مؤمنين می‌گویند جنين است: رتهم 
السَيْئَاتِ وَمَن تق لیات یوم مد رجه وَدلِكَ هُوَ لور الْعَظِيمُ) (غافره) (آنان 


را از بدی‌ها نكاه دار و هر كه را در آن روز از بدی‌ها حفظ كنى البته رحمتش 
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کرده‌ای و اين همان کامیابی بزرگ است.) 

اين درخواست دوری آنان از سيئات اعمالشان و آثار سوئی است که به 
شخص می‌رساند و هنگامی که خداوند شخص را از عمل سوء محفوظ داشت از 
جزای سوء نیز محفوظ داشته است. 

گفته شده است که دور داشتن از سیئات به دو صورت است: 

یک حالت دور داشتن شخص از انجام سیثات بدین صورت که أن عمل سوء 
را انجام نمی‌دهد. 

حالت دوم: دور داشتن از عقوبت بر اثر كناهء بدین صورت که پس از انجام 
آنء شخص مورد مغفرت قرار كيرد و عقوبت نشود. 

آيه بالا شامل هر دو حالت می‌شود و کلمه ظرف [یومتذ] جمله‌ی شرطی را 
مقید می‌کند نه جمله‌ی خبری را. منظور اين است که عقوبت گناهان مختلف 
است بعضی عقوبت‌های شرعی است و برخی دیگر قدری. و عقوت قدری یا 
قلبی است يا بدنی و يا هر دو. و بعضی عقوبت‌ها مخصوص بعد از مرگ و عالم 
برزخ است و برخى مخصوص روز برانگیخته شدن اجساد مردگان. 

گناه خالی از عقوبت نیست اما به خاطر نادانى» ممکن است بنده عقوبت‌ها را 
احساس نکند مانند مست و خماری که درد را احساس نمی‌کند و هنگام بیداری 
و سلامت درد را حس می‌کند. و مترتب شدن عقوبت‌ها بر گناهان مانند مترتب 
شدن سوختگی بر آتش و شکسته شدن بر شکستن و غرق كردن بر آب است. 
بعضی وقت‌ها عقوبت با گناه همراه است و گاهی وقت‌ها ممکن است مانند 
تاخير بیماری از علتش مدتی تاخیر داشته باشد. و اکثراً انسان‌ها در اين هنكام 
دچار اشتباه شده و گناه می‌کنند و به دنبال آن اثری نمی‌بینند و نمی‌دانند اثر آن 
مانند اثر سم در بدن تدریجی است که اگر آد را از خود دفع کرد جه خوب و 
گرنه او را هلاک می‌کند و اين برای گناهی است که اثر آن از بين نرود و وای به 
حال گناهانی که هر روز و هر لحظه به دنبال هم انجام می‌شوند! 
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عقوبت‌هایی که به دنبال گناهان می‌آیند 

حال به بعضی از عقوبت‌هایی که خداوند سبحان بر گناهان قرار داده توجه 
كنيد و آن را سبب دوری نفس از گناه و ترک آن قرار دهید: 

-١‏ از عقوبت‌ها به موارد زیر می‌توان اشاره کرد: مهر نهادن بر قلب و گوش» 
قرار دادن پرده بر چشم قفل زدن قلب و قرار دادن پرده‌هایی بر آن و مهر شدن 
آن» دگرگون شدن چشم و دلء فاصله بين انسان و قلبش» غافل شدن قلب از ذکر 
خداء فراموش كردن خود. تنگ شدن سینه چنان که كه شخص احساس می‌کند از 
آسمان بالا می‌رود» برگرداندن قلب از حق. افزوده شدن بیماری بر بیماری‌های 
آن» و زمين كير شدن و وارونه شدن آن» به گونه‌ای كه وارونه باقى بماند همچنان 
كه (امام احمد) از حذيفه بن يمان روايت می‌کند كه گفت: قلب‌ها جهار گونه‌اند 
یکی قلب پاک است كه در آن جراغى فروزان روشن است و آن قلب مؤمن است 
و قلبی پوشیده که قلب کافر است و قلبی وارونه كه قلب منافق است و قلبی که 
دو تا نیرو او را به دو طرف می‌کشند. یکی نیروی ایمان و دیگری نیروی نفاق؛ و 
هر كدام از آن دو بر او چیره شد برای آن نیرو است. 

۲ سست شدن در عبادت و بی توجه بودن به آن. 

۳ کر شدن قلب به گونه‌ای که حق را نشنود. لال می‌شود و حق را به زبان 
نمی‌آورد. كور است و آن را نمی‌بیند. و رابطه‌ی قلب با حق مانند رابطه‌ی كوش 
کر با صداء چشم كور با رنگ» و زبان لال و سخن است. 

از اين جا دانسته می‌شود که کوری و کری و لالی بالحقیقه بر قلب مستولی 
می‌گردند و بالعرض بر اعضاء. چنان که خداوند می‌فرماید: 

«بّا لا نمی الْأَبَصَارُ وَلكِن تَعْمَى لوب اي في الصَّدُورِ)(حج 43) (در 
حقیقت چشمها كور نمی‌شوند بلکه دل‌هایی که در سینه‌هاست كور می‌شود.) 

و منظور انکار کوری حسی چشم نیست بلکه منظور اين است که کوری کلی 
در حقيقت کوری قلب است و گناه قلب را کر و كور و لال می‌کند. 

٤‏ یکی دیگر فرو رفتن قلب است هم چنان که در جایی و زمینی فرو رفتن 
ایجاد می‌شود قلب نيز به پایین‌ترین نقطه فرو می‌رود و از هر پستی پست‌تر 
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می‌شود در حالی كه صاحبش متوجه نیست. علامت فرورفتن اين است که 
هميشه دنبال کارهای يست و بی ارزش و کثافت کاری است هم چنان که قلبی 
که خدا آن را به سوی خود بلند گردانیده همواره در اطراف عرش [و انجام 
کارهای نیک] گردش می‌کند. 

۵ دوری از نیکی و خیر و اعمال و اقوال و اخلاق با ارزش. و بعضی از 
سلف گفته‌اند: قلب‌ها در جولان هستند يس بعضی از آن‌ها به دور عرش 
می‌چرخند و بعضی به دور پلیدی ها و فاضلاب. 

"از جمله‌ی اين عقوبت‌ها مسخ قلب است , قلب مسخ می‌شود هم چنان 
كه صورت مسخ می‌شود و به صورت قلب حیوانی در می‌آید که در اخلاق و 
اعمال شبیه آن شده است. يس بعضی از قلوب به شکل خوک در می‌آید و برخى 
به شکل سگ يا الاغ يا مار يا عقرب و يا غیره به دلیل شباهت صاحبشان به آنها. 

خداوند اهل جهل را یک بار به الاغ تشبیه کرده و بار دیگر به سگ و چهار 
پایان. و اين مشابهت باطنی تقویت می‌شود چنان که در صورت ظاهری انسان» 
به صورت خفيف آشکار می‌شود. و انسان‌های زيرك آن را می‌بینند و ادامه 
می‌یابد تا صورت را زشت می‌گرداند و به إذن خدا صورتش منقلب می‌شود و 
اين همان مسخ تام و کلی است چنان كه يهود و امثالشان چنین شدند و قومی از 
اين امت نيز به صورت میمون و خوك مسخ می‌شوند. 

سبحان الله! جه بسیار قلب‌هایی که وارونه هستند و صاحبش از آن بی خبر 
است و جه بسیار قلب‌هایی که مسخ شده‌اند و صاحبش درک نمی‌کند! و جه 
بسیار قلب‌هایی که فرو رفته‌اند و جه بسیار کسانی که به خاطر ستايش مردم بر 
آن‌ها در بلا هستند! يا به خاطر مستور ماندن گناهانشان توسط خداوند مغرور 
شده‌اند و يا با نعمت خدا در استدراج قرار کرفته‌اند و زمام برایشان رها شده تا 
هرچه می‌خواهند بکنند! و این‌ها همه عقوبت و اهانت است و انسان نادان آن را 
کرامت می‌پندارد! 

۷ از عقوبت‌های گناه مکر خداوند با نیرنگ باز و حیله‌اش با حیله‌گر و 


مسخره کردنش به مسخره گر و منحرف ساختن قلب منحرف از حق است. 
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و هم چنین وارونه كردن قلب چنان که باطل را حق می‌پندارد و حق را باطل» 
معروف را منکر می‌پندارد و منکر را معروف. فساد کرده و گمان می‌برد اصلاح 
نموده است. در مقابل دين خدا مىايستد و گمان می‌برد به سوی آن دعوت 
می‌کند. کمراهی زابه تهفایت می‌شرداق فکر می كن هدایت له انست غ ال 
هوی و هوس می‌رود و گمان می‌برد مطیع مولای خود است. 

هم چنین در حجاب بودن قلب از خداوند در دنیاء و حجاب بزرگ‌تر در 
آخرت» چنان که خداوند سبحان فرموده است: 

( گلا ل راد عَلَ فلوم مَاكَانُوايْيِبُونَ * كلا نم عن ن رم بوذ 
1 لحجوبون4 (مطففین ۱۵۶)(نه جنين است بلكه آن جه مرتكب می‌شدند زنگار 
e‏ زھی تداز کته انان دز أن ووز از بوون گارشسان 
سخت محجوبند (۱۵)) 

گناه بين آن‌ها و قلبشان و , بین أنها و بين خالق و پروردگارشان فاصله 
می‌اندازد. 

لخو رد رو و كل دروا برق ره ازور اج یرسفا 
كه خداوند می‌فرماید: (وَمَنْ عرص عَن ذْكْرِي فان لته مَعِيِضَّةَ ضَنكا وتخفره یوم 
الْقيَامَةٍ آغتی» (طه۱۲4)(هر كس از ياد من دل بگرداند در حقيقت زندگی تنگ 
[و سختی ] خواهد داشت و روز رستاخیز او را نابینا محشور می‌کنیم.) 

زندگانی تنگ را عذاب قبر تفسیر کرده‌اند و شکی نیست که آن زندگانی 
تنگی است اما آيه عمومیت دارد و خداوند زندگانی تنگ را لازمه اعراض از 
يادش قرار داده است. و کسی که از ياد خدا رویگردان است به اندازه 
رویگردانیش در تنگی و سختی به سر می‌برد. و اگر هم در دنیا همه نعمت‌ها را 
در اختیار داشته باشد باز هم بر قلبش وحشت و ذلت و حسرت مستولی است و 
آن جه آن را از او پنهان داشته. مستی شهوت و عشق, و حب دنیا و ریاست است 
اگر جه به آن. مستی شراب را هم اضافه نکرده باشد زیرا که مستی این‌ها از 
مستی شراب هم بالاتر است زیرا به دنبال مستی شراب بیداری حاصل می‌شود و 
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اثر آن از بين می‌رود ولی از مستی هوی و هوس و دنياء بیداری ممکن نیست. 
پس زندگانی تنگ لازمه رویگردانی از کتاب خدا در دنیا و برزخ و آخرت است. 

لذا چشم روشن نمی‌شود و قلب آرام نمی‌گیرد و درون جز با ياد خداوند که 
حق است اطمینان بيدا نمی‌کند زیرا هرکه به خدا چشمش روشن كشت تمام 
چشم‌ها به دیدن او روشن می‌شود و هر که با ياد خدا چشمش روشن نگشت 
افسوس دنیا نفسش را پاره پاره می‌کند و خداوند زندگانی پاک را در دنیا برای 
کسی قرارداده است كه به او ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد. 
0 من ول انا من گر أو ی ور مُؤْمِنٌ خیه حَيَاة َة رهم 
أَجْرَهُم بأَحْسَنِ ما كانُوأ يَعْمَلُونَ) (نحل ۹۷(هر كس از مرد يا زنء كار شايسته 
كند و مؤمن باشد قطعاً او را با زندگی پاکیزه‌ای» حيات [حقيقى] بخشیم و مسلماً 
به آنان بهتر از آن جه انجام مىدادند ياداش خواهيم داد.) 

لذا خداوند برای اهل ايمان و عمل صالح» زندكى پاک در دنيا و نيكى در 
آخرت را تضمين نموده و بهترين زندگی را در هردو 0 نصيب آن‌ها كرده 
است. جنان كه خداوند سبحان مىفرمايد: (لْنَّذِينَ أ خسئوا في هَذِهِ ادا خسن که 
وَلَدَارُ الاخرة كيد ولمم دار ان (نحل ۳۰) (براى كسانى که در اين دنيا نیکی 
كردند [ياداش] نيكويى است و قطعا سراى آخرت بهتر است و جه نيكوست 
سراى يرهيزكاران.) 

نيكو كاران متقى با نعمت در دنيا و آخرت. رستگار شدهاند و بر حياتى پاک 
در هر دو دنيا دست يافتهاند. همانا ياكى درون و شادى قلب و لذت و شور و 
آرامش و انشراح و نور و فراخى و سالم بودن از شهوت‌های حرام» نعمت واقعى 
است که قابل مقایسه با نعمت‌های بدنی نیست. 

بعضی که اين لذت را درک کرده‌اند گفته‌اند: اگر پادشاهان و شاهزادگان از آن 
جه ما در آن به سر می‌بریم با خبر بودند برای كسب أن با شمشیر با ما نبرد 
می‌کردند. 

دیگری می‌گوید: همانا لحظاتی بر قلبم می‌گذرد که می‌گویم: اگر اهل بهشت 
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در چنین لحظاتی باشند براستی که زندگی خوش و خرمی‌دارند. 

دیگری می‌گوید: همانا در دنیا بهشتی وجود دارد که مانند بهشت آخرت 
است و هر که وارد آن گردد در بهشت آخرت نیز داخل می‌شود و هر که وارد 
اين بهشت نشود وارد بهشت آخرت هم نمی‌شود. 

رسول خداوة در اين حديث به اين بهشت اشاره می‌کند که می‌فرماید: (ذا 
مررتم بریاض ال حنة فارتعوا؛ قالوا وما ریاض الجنة؟ قال حلق الذکر) ‏ (اگر از كنار 
باغ‌های بهشت عبور کردید از آن بهره بگیرید. گفتند باغهای بهشت کدام است؟ 
فرمود: حلقه‌های ذکر و ياد خدا.) 

همچنین فرموده است: (ما بين بيتي ومنبري روضة من ریاض الجنة) ' (بين خانه 
و منبر من باغی از باغهای بهشت است.) 

کان فود E‏ إن بر لي نیبم * و اجار 
في ججیم (قطعاً نیکان به به* بهشت اندرند (۱۳) و بی‌شک بدکاران در دوزخند ))۱٤(‏ 

فقط مخصوص روز قيامت است بلکه اين گروه در هر سه دوره" زندگی در 
نعمت‌اند و آن گروه در هر سه دوره زندگی در جهنم و عذاب. 

کدام لذت و نعمت در دنیا گواراتر از نيكويى قلب و سلامت سینه و شسناخت 
و معرفت خدای متعال و محبت و عمل به رضای اوست ؟ 

آيا حقيقتاً زندگی‌ای غير از زندگی با قلبی سالم وجود دارد؟ حال آن که 
خداوند سبحان از خلیل خود به خاطر سالم بودن قلبش ستایش می‌کند و 
می‌فرماید: (وَإنّ ین ثیعتهلزبراهيم * إِذْججاء ره لب سَلِيم ) صافات 

(بی گمان ابراهيم از بيروان اوست (نوح است) (۸۳) انكام كمي ونين پاک به 
[پیشگاه] پروردگارش آمد ))۸٤(‏ 


همچنین به نقل از او می‌فرماید: یو لیم ال ولا شون * الا من انى الله 


.١‏ حسن لغیره. 
۲ بخاری ۷ و مسلم ۰۱۳۹۰ 
¥ منظور حیات دنیا و برزخ و آخرت است. 
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بقلب لیم 4 شعرا (روزی که هیچ مال و فرزندی سود نمی‌دهد (۸۸) مگر کسی 
كه دلى 5 خدا بیاورد ))۸٩(‏ 

قلب سالم قلبى است که از شرك و خيانت و كينه و حسد و كبر و حب دنيا 
ورياست در امان باشد و از هر آفتى كه او را از خداوند دور مىكند سالم بماند 
و از هر شبهه‌ای در ایمان و هر شهوتی در امورش و از هر خواسته‌ای که با هدف 
اصلی اش در تضاد باشد سالم بماند. چنین قلب سالمی در بهشت دنیا و در 
بهشت برزخ و در بهشت آخرت ساکن می‌شود. 

سلامت قلب کامل نمی‌شود مگر با سالم ماندن از ينج جيز: از شركى که 
توحید را نقض کند و بدعتی که مخالف سنت باشد و شهوتی که نافرمانی کند و 
غفلتی که ياد خدا را فراموش سازد و هوی و هوسی که اخلاص را به باد دهد. 

اين ينج جيز پرده‌هایی هستند که انسان را از دیدن خدا محروم می‌کنند و هر 
کدام شامل انواع دیگری است که نمی‌توان همه‌ی آن‌ها را بر شمرد. 

لذا پر شخص لازم است از خداوند بخواهد که او را به راه راست هدایت 
فرماید و انسان به هیچ چیز به اندازه‌ی اين دعا محتاج نيست و هيج جيز به 
اندازه‌ی آن برايش سودمند نیست. 

يس جزئیات و مشخصات صراط مستقیم را گاهی شخص می‌داند و گاهی 
نمی‌داند. و بعضی مواقع بای نار آن هس داد بيطت اسم وان 
جه را هم که می‌داند بعضی مواقع بر آن قادر است و بعضی مواقع بر آن قدرت 
ندارد. اما بايد كفت اگر هم بر آن ناتوان باشد باز هم آن راه راست است. و بر 
چیزهایی از آن, که قادر است بعضی از أن را می‌خواهد و بعضی دیگر را از روی 
سستی و تنبلی و يا وجود مانع و... نمی‌خواهد و آن چه را می‌خواهد بعضی را 
انجام می‌دهد و بعضی را انجام نمی‌دهد و أن جه را انجام می‌دهد بعضی را بر 
پایه اخلاص انجام می‌دهد و بعضی را نه. و آن جه را با اخلاص انجام داد در 
بعضی از آن كاملا مطابق و پیرو شرع بوده و در بعضی چنین نبوده است. و آن 
جه را با پیروی و مطابقت شرع انجام داده بر بعضی از آن ثابت قدم می‌گردد و 


الك ووی دلگ متسه مر ود 
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. این واقعیت جاری بر خلق است. بعضاً كم و بعضاً زياد. 

خداوند سیحان در قضا و قدر و در امر و نهیش بر صراط مستقیم است. هر 
که را بخواهد با فضل و رحمت خود به راه راست هدایت می‌کند و هرکه را 
بخواهد از راه راست منحرف می‌گرداند با عدل و حکمت خويش -زیرا که 
صلاحیت هدایت را ندارد. 

خداوند از روی امر و دستور خود صراط مستقیمی را قرار داده که بندگان را 
بر آن می‌خواند و هر كه را بخواهد از سر فضل و رحمت بدان هدایت می‌کند. و 
هنگامی که قيامت فرا رسید صراط مستقیمی به سوی بهشت قرار می‌دهد که 
آن‌ها را به بهشت می‌رساند. و هر که را از راه مستقیم در دنیا باز داشته از آن باز 
می‌دارد و هر که را در دنیا بر راه مستقیم ثابت گردانده بر آن ثابت می‌دارد. و نور 
ایمان به خدا و رسول ٤‏ و آن جه كه فرستاده است را که در دنیا در قلب مؤمنان 
جای داشت را در آخرت آشکار نموده و از روبرو و از سيمت راستشان در 
تاریکی محشر نمایان می‌کند. و نور منافقین را در سخت‌ترین مکانی که به آن 
محتاجند خاموش می‌گرداند چنان که دل‌هایشان را در دنیا از نور ایمان خاموش 
گردانده بود. 

در دو طرف این راه قلاب‌هایی است که همان معصیت‌های شخص است و 
چنان که انسان را در دنیا از راه راست ربوده بود. او را هنكام عبور می‌رباید. 

سرعت و توان عبور آن‌ها به سرعت و توان عبور شخص در دنیا مربوط 
است. و براى مؤمنان حوضى است كه به اندازهاى كه در دنيا از شرع خدا 
نوشیده‌اند. از آن می‌نوشند. .و هر كه از شرع خدا بهره‌ای نبرده نوشيدن از آن بر او 
حرام می گردد. 

پس چنان به آخرت بنگر كه انكار آن را می‌بینی و در حكمت خداوند در هر 
دو سرا تامل کن» آنگاه با علم و يقين بدان که: دنا مزرعه ارت است. و 
نمونه‌ای و الگویی از آخحرت است. و جایگاه مردم در آخرت از لحاظ سعادت و 
شغاوت بر حسب جایگاهشان در دنیا از لحاظ ایمان و عمل صالح و يا غير آن 
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دنيا و آخرت است. 


تفاوت عقوبت‌های گناهان به خاطر تفاوت گناهان 
چون گناهان درجات متفاوتی دارند عقوبت‌های آن‌ها در دنيا و آخرت بر 


حسب همان تفاوت گناهان» متفاوت است و به کمک خداوند توضيح مختصر و 
جامعی را ارائه می‌دهیم. 


می كو ييم که: اصل گناه دو نوع است: 
١‏ ترک چیزی كه به آن امر شده است. 
۲ انجام جيزى كه از آن نهى شده است. 
اين همان دو اصل گناه است كه خداوند والدين جن و انس را به آن آزمود و 


می‌شود. ۲- باطنی است و در قلب صورت می‌گیرد. 


و به اعتبار مرتبط بودن دوگونه اند: حق الناس و حق الله. 
هر چند هر حق الناسی حق الله نیز هست لکن چون با درخواست صاحب 
حق واجب می‌شود و با گذشت او بخشیده می‌شود آن را حق الناس می‌گویند. 
هر کدام از اين گناهان به چهار قسمت تقسیم می‌شوند: ملکی» شیطانی» 
سبّعی(درندگی)؛ بهیمی(حیوانی)؛ و از اين چهار حالت خارج نیست. 
گناهان ملکی: مانند ادعای نا حق عظمت و کبریایی و جبروت و تسلط و بلند 
مرتبگی و بنده كردن مردم و امثال آن. 
شرك ورزیدن به خداوند در اين دسته قرار می‌گیرد كه خود شرك دو نوع است: 
یکی شرک در اسماء و صفات و قرار دادن معبودهای دیگری همراه او. 


دوم شرک در رفتار. 


اين دومی‌گاهی مستوجب داخحل شدن در جهنم نمی‌شود ولی عملی را که در 
آن غير خدا شريك كرفته شده را باطل مىكند. 


اين قسم از بزركترين نوع گناه است و سخن گفتن در مورد خلق و امر 
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خداوند بدون علم در اين زمره قرار می‌گیرد و هرکه اهل چنین گناهانی باشد در 
ربوبیت و ملک خدا منازعه کرده و برای خداوند شریک قرار داده است؛ و اين 


بزرگ‌ترین گناهان نزد خداست و هیچ عملی با آن سود نمی‌رساند. 


گناهان شیطانی 

كناهان شیطانی عبارتند از شيطان گونه شدن در حسد و سرکشی و خيانت و 
غل و نیرنگ و مکر و امر نمودن به معصیت خدا و نیکو جلوه دادن آن و نهی از 
اطاعت خداوند و زشت جلوه دادن آن و ایجاد بدعت در دين و دعوت به سوی 


آن. گمراهی و زیان و ضرر اين نوع از گناه یک درجه پایین‌تر از گناه نوع اول است. 


گناهان سبْعی (درند گی) 

گناهان سبّعى عبارتند از: دشمنی و غصب كردن اموال دیگران و ريختن خحون 
و زورگویی به ضعفا و ناتوانان و تمام چیزهایی که باعث اذیت انسان‌های دیگر 
می‌شود و هم جنين اقدام به ظلم و دشمنی. 

گناهان بهیمی(حیوانی) عبارتند از: طمع ورزی و حرص بر ارضای شهوت 
شکم و زیرشکم» و از آن‌ها زنا و دزدی و خوردن مال يتيم و بخل و خسیسی و 
ترس و اندوه و غیره ایجاد می‌شود. 

بیشتر گناهان مردم از اين نوع حیوانی است چون از انجام كناهان درندگی و 
جاه طلبی ناتوانند و شخص از گناهان بهیمی‌شروع نموده و به سَبّعی و سپس 
شیطانی كشيده می‌شود و سپس در ربوبیت خداوند منازعه نموده و در وحدانیت 
او به ورطه شرك خواهد افتاد؛ و هر که در اين مورد تامل کند برایش روشن 
می گردد که گناهان دروازه شرك و کفر هستند. 


قران و سنت و اجماع صحابه و تابعين و امامان دين بر اين دلالت دارند که 


گناهان بر صغيره و کبیره تقسیم می‌شوند: 
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(نساء 6۳۱(اگر از كناهان بزرگی كه از آن[ها] نهى شدهايد دورى كزينيد بدی‌های 
شما را از شما می زداييم و شما را در جایگاهی ارجمند درمی‌آوریم.) 


(الَذِينَ تيون کنر الم وش إلا الم نرب اع لمغفِرَة هو أغلم 


م و2 


بكم لام من لض و شم َف بطون مه ايم فا ركو ا ْمَك هُوَ 
عم من الَنَى) (نجم ۳۲) (همان كسانى که از كناهان بزرگ و بدكارىها 
کناره‌گیری می‌کنند و اگر گناهی از آنان سر زند تنها صغيره است چرا که 
پروردگار تو دارای آمرزش گسترده و فراخ است . خداوند از همان زمان که شما 
را از زمين آفریده استء و از آن روز که شما به صورت جنین‌های ناچیزی در 
درون شکم‌های مادرانتان بوده‌اید » از شما به خوبی آگاه بوده است و هست. يس 
از پاک بودن خود سخن مگوئید » زیرا که او پرهیزگاران را (از همه) بهتر 
می‌شناسد) 

در صحیح (مسلم) از رسول خداكعٌ روایت شده است که فرمود: (الصلوات 
الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلي رمضان مکفرات لما بينهن إذا اجتنبت 
الكبائر) ' (نمازهاى ينجكانه و هر جمعه تا جمعدى بعد از آن و هر رمضان تا 
رمضان پس از آن» كفاره كناهان مابين خود می‌باشند به شرطى كه از كناهان كبيره 
دورى شود.) 

اعمالى كه كفاره كناهان هستند سه درجه دارند: 

درجه اولى: نمىتواند كناهان صغيره را ياك كند به خاطر ضعف عمل و 
ضعف اخلاص در آن. و مانند دوايى است كه درد را شفا نمی‌دهد ولى می‌تواند 
از شدت و مقاومت درد كم كند. 

دومى: كناهان صغيره را از بين می‌برند ولى نمی‌توانند كفاره كناهان كبيره شوند. 


سومی: كناهان صغيره را محو كرده و بعضى از كناهان كبيره را نيز محو می‌کنند. 


.۲٣۳ مسلم‎ .١ 


۱۸۹۰ ضعف ایمان و درمان آن 


در صحيحين از ابوهريره روايت شده كه رسول خدا و فرمود: (الا أنبئكم 
بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله فقال الإشراك بالل وعقوق الوالدين وشهادة 
الزور) ' (آيا شما را به اكبر كبائر (بزرگ‌ترین گناه كبيره) آگاه نكنم؟ كفتيم: بله ای 
رسول خدا. يس فرمود: شرك به خدا و بد رفتارى با والدين و شهادت ناحق.) 

در صحيحين روايت شده است که رسول خدايق فرمود: (اجتنبوا السبع 
الموبقات قيل وما هن يا رسول الله قال الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم 
الله الا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولى يوم الزحف وقذف الحصنات 
الغافلات المؤمنات) ' (از هفت هلاک کننده يرهيز كنيد. گفته شد آنها چیستند؟ 
فرمود: شرك بستن به خداء سحرء كشتن نفسى كه خدا حرام كرده است مگر از 
روى حق» خوردن مال یتیم رباء فرار در روز رویارویی با دشمن و تهمت زنا 
زدن به زنان مؤمن بى خبر پاک دامن.) 

در ان امد است که از رسول خداوظةٌ سوال شد کدام گناه نزد خدا 
ورك تو آشت؟ فرموده أبن که غبر دا را ر در حالى كه او تو را خلق كرده 
است. كفته شد و بعد از آن؟ فرمود: اين كه فرزند خود را بكشى از ترس اين كه 
همراه تو بخورد. كفته شد و بعد از آن؟ فرمود: با زن همسایه‌ی خود زنا كنى. 

خداوند آيه ۸ سوره فرقان را در تصديق فرموده وى نازل كرد. 

(وَالدِينَلَايَدُْونَ مح الله إ إا خر ولا يفون لس الي حرم اله إلا باق ولا 
ون ومن يَفْعَلْ ذَلِكَ يلق أنَاما) (و كسانىاند كه با خدا معبودی ديكر نمی‌خوانند 
و کسی را كه خدا [خونش را] حرام كرده است جز به حق نم ىكشند و زنا 
نمی‌کنند و هر كس ينها را انجام دهد سزايش را دريافت خواهد كرد.) 


۲ بخاری ۶۴۶۵ و مسلم ۸٩‏ 
۳ بخاری ۴۲۰۷ و مسلم ۸۶ 


خداوند مخلوقات را براى برقرارى توحيد آفريده است 

جهت روشن شدن مسئله و رفع ابهام بايد كفت كه: 

خداوند عز و جل پیامبران را فرستاده و کتاب‌ها را نازل كرده و آسمان و 
زمين را خلق نموده است تا شناخته شود و پرستش گردد و به یگانگی گرفته 
شود؛ فرمان‌برداری کامل فقط برای او و اطاعت کامل از آن او باشد و دعوت‌ها 
تک از میرن ETE‏ وما علفث ان والاست الا 
یبد ون (ذاریات 01) (جن و انس را نیافریدم جز برای آن که مرا پپرستند.) 

وما لا التعاوات وَالأَرْضٌ وَمَابَبْئهه) لا بان ورن الساعة ل قاضفح 

الصَّفْحَ الْجُوِلَ 6( حجر ۸۵) (ما آسمانها و زمين و آن جه را که ميان آن 5-507 
جز به حق نيافريدهايم و يقيناً قيامت فرا خواهد رسید. بس از تقصیر ديكران به 
گونه پسندیده‌ای جشم پوشی کن.) 

(الله اي علق سبع سعاواب وین اَْدْضِ مامت َْلَمُوا آن 
اله على کل کنء قَدِيرٌ ون لله كد أحاط ِكل َيْءِ لا )(طلاق ۱۲) (خدا همان 
کسی است که هفت آسمان و همانند آن‌ها هفت زمين آفرید فرمان [خدا] در 
ميان آن‌ها فرود می‌آید تا بدانید كه خدا بر هر چیزی تواناست و به راستی دانش 
وی هر چیزی را در بر گرفته است.) 

ده اس دس 


(جَعل الله الكَعْبَةَ الي ارام قباما ناس وَالشَّهْرَ ارام وَاهُدْيَ وَالْقَلآَيِدَ دك 


۰ 


لِتَْلمُوأ أن له ْلَه ماني السَّمَاوَاتِ وما ني الأَرْضٍ ون اله کل نَيْءِ لیم (مانده 


۱۸۲ ضعف ايمان و درمان آن 


۷ خداوند [زیارت] کعبه بيت الحرام را وسیله به پا داشتن [مصالح] مردم قرار 
داده و ماه حرام و قربانی‌های بی‌نشان و قربانی‌های نشاندار را [نيز به همین 
منظور مقرر فرموده است] اين برای آن است تا بدانید که خدا آن جه را در 
آسمان‌ها و آن جه را در زمين است می‌داند و حداست که بر هر چیزی داناست.) 

خداوند (در اين آیات) خبر می‌دهد که مقصود از خلق و امر اين است که به 
اسماء و صفاتش شناخته شود و به تنهایی و بدون شریک عبادت گردد و مردم 
عدالت را بر پا دارند. 

(لَقَد آرسا رسلا بالييَاتٍ وال مَعَهُمُ اكاب وَالْيرَانَ لو لاس باق شط 


9 


۳ 
2 


ونر ید فش َويد نافع لئس غلم لثمن يعض وله بانب إن 
الله 4 قوي عَزِيرٌ) (حدید ۵به راستی [ما] پيامبران خود را با دلایل آشسکار روانه 
كرديم و با آنان كتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به اجراى عدالت برخيزند 
و آهن را که در آن برای مردم خطرى سخت و سودهايى است يديد آوردیم تا 
خدا معلوم بدارد جه کسی در نهان. او و پیامبرانش را يارى می‌کند آری خدا 
نیرومند شکست‌ناپذیر است.) 

خداوند رسولانش را فرستاده و کتاب‌ها را نازل فرموده تا مردم عدل را به پا 
دارند و بزرگ‌ترین عدالت» توحید است و توحيد اساس و برپادارنده عدل و 
شرك بزرگ‌ترین ظلم است. 

(وَإِدْ ال لا ليه وهو بط يَا بتي لا تفرك بال إن الدّركَ ظلم عَظِيمُ) 
(لقمان۱۳) ([ياد کن] هنگامی SS‏ و در حالی که وی او را 
اندرز می‌داد كفت ای پسر کوچولویم به خدا شرك میاور که به راستی شرک 
ستمی بزرگ است.) 

پس شرك بزرگ‌ترین ظلم است و توحید عادلانه ترين عدل است. 

از آنجا كه شرك ذاتا با اين مقصود منافات دارد لذا به صورت مطلق از 
بزرگ‌ترین گناهان کبیره (اکبر کباثر) شمرده می‌شود › و خداوند بهشت را بر 
مشرکان حرام کرده و خون و مال اهل شرك برای اهل توحيد مباح است و 


فصل هفتم/ گناه شرك ۱۸۳۳ 


سس سس 
می‌توانند آنان را به بندگی بگیرند چرا که بندگی خداوند را رها کرده‌اند. 

خداوند هیچ عملی را از مشرك قبول نمی‌کند و شفاعتی را برایش نمی‌پذیرد 
زیرا مشرک نادان‌ترین نادانان نسبت به شناخت خداست. چرا که از ميان 
مخلوقات برای خداوند شریک قائل شده و اين نهایت نادانی و هم چنین نهایت 
ظلم است» هر چند مشرک به پروردگار ظلم نکرده بلکه به خویشتن ظلم نموده است. 


قرار دادن واسطه و میانجی سبب غضب پرورد گار می‌شود 

اين جا جا سوالی پیش می‌آید و آن اين است که مشرک قصد تعظیم خداوند 
تبارک و تعالی را دارد و می‌پندارد كه همانند يادشاهان خداوند نيز به مسبب 
عظمتش» شایسته نیست که (مستقيما) از او درخواست شود مگر با واسطه و شفیع. 

پس شخص مشرک قصد اهانت به پروردگار را ندارد و بلکه قصدش تعظیم 
او ست! و مىكويد من اين واسطه‌ها را عبادت می‌کنم تا آن‌ها مرا به خدا نزدیک 
کنند و مقصود اصلی خداست و اينها فقط وسیله و شفیع هستند. 

پس چرا اين عمل موجب غضب خدا و دخول ابدی در جهنم و سبب ريختن 
خون و مباح شدن اموالش می‌گردد؟ و به دنبال اين سوال» سوال دیگری مطرح 
می شود و آن اين است که آيا رواست خداوند برای تقرب جستن بندگانش به 
خود شفیعان و واسطه‌هایی بگمارد و سپس تحریم اين عمل از شرع گرفته شده 
است؟ يا اين كه اين عمل نزد فطرت و عقل نيز زشت بوده و همین مانع شده در 
شريعت نيز جايز نباشد؟ زيرا شرايع جيزى با خود دارد كه با فطرت و عقل 
آدمی‌سازگار است. و (عقل و فطرت) آن را (يعنى شرک را) زشت‌ترین زشت‌ها 
می‌داند. و جه رازی است که در ميان ۳ گناهان» گناه شرك بخشوده نمی‌شود؟ 
e‏ (إنَّ الله لا یر آن يُفْرَكَ به ویر ما دُونَ ذَلِكَ إن یشاء 
وَمَن فرك بالق ری ا یا (نسا1۸)(مسلماً خدا این را که به او شرك 
ورزيده شود دم ايه و غير از آن را برای هر كه بخواهد می‌بخشاید و هر 
كس به خدا شرك ورزد به يقين كناهى بزرگ بافته است.) 

در اين سوال تامل كن و سراپا قلب و ذهنت را براى يافتن جواب جمع 


۱۸۴ ضعف ايمان و درمان آن 


کن. زیرا با پاسخ به اين جواب فرق بين مشرک و موحدء خدا شناس و خدا 
نشناس و بهشتی و جهنمی مشخص می‌شود. 

يس با استمداد از خداوند و درخواست کمک و پشتیبانی از او -زيرا هر که 
را خدا هدایت کند گمراهی ندارد و هر که را گمراه گرداند هدایتی برایش نیست 
و مانعى در برابر عطا کردنش و عطایی در برابر منعش وجود ندارد -می‌گوييم: 

شرک دو نوع است: 

- یک نوع عبارت است از شرك در ذات خدا و اسماء و صفات و افعال او. 

- دوم شرك در عبادت و اعمال, هر چند شخص معتقد باشد خداوند هيج 
شریکی ندارد نه در ذات و نه در صفات و نه در افعال او. 

شرك اول خود دو نوع است: 

یکی شرک تعطیل: و آن رشت رین نوع شرک است مانند شرک فرعو ن که 
گفت: (قَالَ فِرْعََوْنُ وَمَا رَبْ الْعَالِنَ) (شعراء۲۲) فرعون كفت و پروردگار 
جهانیان کیست؟ 

نيز خداوند از زبان فرعون نقل می‌کند که به وزیرش هامان گفت: لو 


قَالَ 

فزعزن با مان ان لي صرحا يلع الات * آشباب السمَاوَاتٍ قاطي إل له 
۳ ۳ هو 9 وی > جوم ھە رر 21 ت 0 سم م9 

مُوسى وني ظنۀ كاؤبًاوَكَذَلِكَ رن عون شوه عَمَلِهِ وَضدّ عن السبیل وا 


و 


0 


عون لا في باب (غافر۳۱-۳۷) (فرعون كفت ای هامان برای من کاخی بلند 
بساز شاید من به آن رادها برسم (۳۷) راه‌های [دستیابی به] آسمان‌ها تا از خدای 
برای فرعون زشتی كارش آراسته شد و از راه [راست] بازمانده شد و نیرنگ 
فرعون جز به تباهی نینجامید (۳۷)) 

مشرک به خداوند و صفاتش اقرار دارد ولی حق توحید را تعطیل می‌کند. 


فصل هفتم/ گناه شری ۱۸۵ 


ریشه‌ی شرك و اساسی که شرك بر آن بنا می گردد. تعطیل است که سه 
حالت دارد: 

ا تعطیل (جدایی) مخلوق از خالفش. 

اتل الق با ل ماه ی ضفات اد 

۳ تعطیل عمل به آن جه از حقایق توحید بر بنده واجب کرده است. 

شرك وحدت الوجود از نوع اول است که می‌گویند خالق و مخلوقی وجود 
ندارد بلکه خالق و مخلوق هردو یکی هستند و خالق منزه همان مخلوق است. 

هم چنین شرك ملحدانی كه به قدیمیت و ابدیت عالم معتقدند" و اين که 
عالم هیچ وقت در عدم نبوده و همواره بوده و وجود داشته است. و حوادث 
تماما و بدون استثناء متعلق به سببی هستند که آن را ایجاد کرده است و أن را 
عقل و نفس می‌نامند. 

شرك جهميه ' و قرمطی‌ها" نيز از اين نوع (دوم) است که اسماء و صفات 
خدا را تعطیل می‌کنند و اسم و صفتی را برایش ثابت نکرده» بلکه (با تعطیل اسم 
و صفت در واقع) مخلوق را از او کامل‌تر می‌دانند چون كمال ذات هر چیز به 
كمال اسماء و صفات اوست. 


شرك نصاری که خدا را خدای سوم می‌ذانند. 
نوع دوم: شرك کسانی است که با خداوند کسی را اله می‌گیرند و اسماء و 
صفات و ربوبیت خدا را نیز تعطیل نمی‌کنند مانند شرك مسیحیان که خدا را 


سومین سه خدا می‌دانند و عيسى الا و مادرش را خحدای اول و دوم می‌پندارند و 


.١‏ اين جمله ردی است بر بعضی از گمراهان معاصر که شيخ ابن تیمیه و شاگردش ابن قسیم - را به اعتقاد به 
قدیمیت عالم متهم می‌کنند. (محقق) 

۲ پیروان جهم بن صفوان که او از جبری‌هاست و معتقد به مختار بودن انسان نیست. بدعت او در ترمذ ظهور کرد 
و سالم بن احوذ مارنی در مرو او را کشت در آخرین عهد پادشاهان بنی اميه و در نفی صفات ازلی با معتزلی ها هم 
نظر است و از آنان هم فرا تر رفته است. (نگاه الملل و النحل) شهرستانی ج ۱ و سنن ابو داوود احاديث 
شماره ۱ تا ۴۷۲۸ و ۴۷۳۲ تا ۴۷۳۳ 

۲ يك فرقه باطنی هستند که بزرگ آنان قرمط است که خوزستانی الاصل است و در سال ۲۹۳ توسط عامل رحبه 
بازداشت شد و مکتفی بالله عباسی او را کشت. 


۱۸۶ ضعف ايمان و درمان آن 


هم چنین شرک مجوسیان که حوادث خير را از نور و حوادث شر را از تاریکی 
می‌دانند. 

هم چنین قدری‌ها که معتقدند موجود زنده خود خالق افعال خود است و 
مشيت و اراده خدا در آن دخالت ندارد که در اين زمینه به مجوسی ها شباهت دارند ' 

نیز شرك شخصی که با ابراهيم ظ8 مجادله نمود از اين قبيل شرك است: (أَ1َكَرَ 
إلى الّذِي حا راهيم في هآ اه الله دق زنراهيم رب الَّذِي يبي ویس 
کا تا يي وی ا رايم إن اله ني امس ون اشرق َأ بجا ین ارب 
بهت الَذِي کر وله لاي الْقَوْمَ ال (بقره 4)148(آيا از (حال) آن كس كه 
چون خدا به او پادشاهی داده بود (و بدان می‌نازید. و) در باره پروردگار خود با 


n 


ابراهيم محاجه (می)کرد. خبر نيافتى؟ آنگاه که ابراهيم گفت: (پروردگار من همان 
کسی است که زنده می‌کند و مىميراند.) گفت: (من (هم) زنده مىكنم و (هم) 
می‌میرانم.) ابراهيم گفت: (خدا (ى من) خورشيد را از خاور برمی‌آورده تو آن را 
از باختر برآور.) پس آن کس که كفن ورزیده بود مبهوت ماند. و خداوند قوم 
ستمکار را هدایت نمی‌کند.) 

این شخص خود را شریک خداوند قرار داده است بدين معنا که او نيز 
می‌میراند و زنده می‌کند چنان که خداوند می‌میراند و زنده می‌کند. پس ابراهیم او 
را این گونه پاسخ داد: بايد بتوانی خورشید را از مغرب بر خلاف جهتی که خدا 
آن را بیرون می‌آورد طلوع دهی. اين استدلال انتقالی نيست بر خلاف آن جه 
بعضی از اهل جدل و مناظره می‌گویند بلکه الزام بر ورود دلیل است اگر خود را 
حق می‌پندارد. 

نيز از اين دسته است شرک کسانی که ستارگان را شریک خدا می‌دانند و 
آنانرا مدبر امور عالم می‌خوانند چنان که صابئی‌ها" چنین عقيده دارند. 

همچنین شرك آفتاب پرستان و آتش پرستان. 


.١‏ چنان که رسول خداططا: می‌فرماید: (القدریه مجوس هذه الامه) " قدریه, مجوسی های اين امت هستند. " نكا 
تخریج الطحاویه ۳۲۹۳۲۸ شيخ آلبانی. (محقق) 
۲ آنان که از راه حق بیرون رفتند و راه انبیا را گم کردند و محور باورشان بر تعصب برای روحانی ها ست. 


فصل هفتم/ گناه شرك AY‏ 


ا ا س = 


حدايان او را به خداوند نزدیک گردانند و كاهى واسطدها را بيشتر می‌کنند و كاه 


شرك در عبادت 

اما شرك در عبادت» كه از شرك قبلى آسانتر و خفيف تراست و از کسی 
روى می دهد که معتقد به لا اله الاالله است و می‌داند كه کسی جز خدا ضرر 
رساننده و سود دهنده نيست و کسی جز او بخشنده و منع کننده نيست. اما در 
عمل و عبادت خداوند را به تنهایی مد نظر قرار نمی‌دهد و گاهی به خاطر نفس 
و گاهی به خاطر طلب دنیا و مقام و منزلت دنیایی و یا كسب جاه و منزلت بين 
مردم اعمالی را مرتکب می‌شود و در عمل» هم برای خدا و هم برای نفس خود 
نصیب قائل می‌شود و هم سهم شیطان را می‌دهد و هم سهم مردم را. 

این حال و وضع اكثر مردم است و اين شرکی است که پیامب 5 در مورد آن 
فرموده است ': (الشرك فى هذه الأمة آخفی من دبیب النمل قالوا وکیف ننجوا منه يا 
رسول الله قال اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا آعلم) 
(شرک در اين امت از حركت مورچه» خفى تر است.گفتند: ای رسول خخدا 
چگونه نجات بيدا كنيم؟ فرمود: بگویید خدايا به تو يناه مىبرم از اين که برايت 
شريك قائل شوم در حالى كه ميدانم و از تو آمرزش مىطلبم در آن جه كه 
نمی‌دانم.) ۱ 

ریا كلا شرك است. چنان كه خداوند می‌فرماید: «ْ آنا بر ملک وی 
ل أ مک واج من کان رجو لاه هل ععلا صاما ولا بش ربیاو 
رها (کیف ۱۱۰) (بگو من هم مثل شما بشری هستم و [لى] به من وحی 


۱. ابن حبان در المجروحین ۱۳۰/۳ . و روایت امام احمد ۴۰۳/۴ و طبرانی در الاوسط ۴۹۴۰ شاهد اين حدیث 


۱۸۸ ضعف ايمان و درمان آن 


می‌شود که خدای شما خدایی یگانه است پس هر كس به لقای پروردگار خود 
اميد دارد بايد به (عمل صالح یا) کار شایسته بپردازد و هیچ كس را در پرستش 
پروردگارش شریک نسازد.) 

زیرا چنان که خداوند یکتاست و خدایی جز او نیست» همان طور هم بايد 
عبادت فقط برای او باشد و همانطور که خداوند در الوهیت به یگانگی گرفته 
می‌شود بايد به تنهایی هم عبادت شود. 

مراد از عمل صالح عملی است که از ريا خالی بوده و مطابق سنت باشد. 

از دعای عمر بن خطاب 4 اين بود که: خدایا عملم را برای خود ثابت 
گردان و آن را خالصانه برای خود قرار ده و چیزی از آن را به کسی وامكذار'. 

شرك در عبادت ثواب عمل را باطل می‌کند و اگر عمل واجب باشد عقوبت 
هم دارد و مانند کسی است که هیچ عملی انجام نداده و به خاطر ترک عمل 
عقوبت می‌شود. زيرا خداوند به عبادت خالصانه برای خود امر نموده چنان که 
می‌فرماید: 

وما رو لوا اه لوب له لین تاه وَمُقِيمُوا اكلا وبوا لاه 
دك وین الْقَّمَةِ) (بینه به چیزی فرمان نشده بودند جز این که خدا را 
بپرستند و در حالی که خالصانه و بدون ريا او را فرمان‌برداری کنند و از باطل 
رویگردان باشند به سوی حق بگروند و نماز برپا دارند و زکات بدهند و دين 
[ثابت و] پایدار همان است.) 

پس هرکه در عبادت مخلص نباشد آن جه را كه بدان امر شده انجام نداده 
است و چیزی که آورده. آن چیزی نیست که به آوردنش امر شده است. پس 
عملش صحیح نیست و پذیرفته نمی‌شود و خداوند (در حدیث قدسی) 
می‌فرماید: (آنا آغني الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا آشرك معی فيه غبري فهو 
للذی آشرك به وأنا منه بری) ‏ (من بی نیازترین شریک‌ها از شرك هستم و هرکه 


۱. روایت از امام احمد در کتاب زهد ص ۱۱۸. 


۲ مسلم ۲۹۸۵ 


فصل هفتم/ گناه شرک ۱۸۹ 


اس لس م رت تس 
عملى انجام دهد و در آن ديكرى را با من شريك گرداند» پس آن عمل از آن 
كسى است كه با من شريك قرار داده شده است و من از آن عمل بيزارم.) 

این نوع شرك به شرك اکبر و اصغر تفسيم می‌شود كه شرك أكبر خود به 
بزرگ و بزرگ‌تر (كبير و اكبر) تقسيم می‌شود و هيج كدام قابل بخشش نیستند. و 
شريك قائل شدن براى خداوند در محبت و تعظيم از اين دسته است به اين 
صورت که مخلوقی را دوست بدارد همان طور که خدا را دوست مىدارد و اين 
همان شرکی است که خداوند سبحان در مورد آن می‌فرماید: (َينّ الاس من 
تخد ِن ون اله ند رتم کب ال ی ود الله وَلَوْيَرَى الَّذِينَ 
لور یوزن العاب أن الوه له > له کیان اله يد الْعذَاب) (بقره ۵ (برخى 
از مردم در برابر خدا تفای [برای ا را چون دوستی 
حدا دوست می‌دارند ولی کسانی که ایمان آورده‌اند به خدا محبت بیشتری دارند 
كسانى كه [با بركزيدن بتها به خود] ستم نمودهاند اگر مىدانستند هنگامی كه 
عذاب را مشاهده کنند تمام نیرو[ها] از ان خداست و خدا سخت شكنجه 
کت 

کسانی که دچار اين نوع شرك شده‌اند به اله‌های خود می‌گویند (در حالی که 
همگی در جهنم جمع كشتهاند): (َالله إن ک لي ضلال من * إِذْ سکم برب 
الْعَالَِنَ (شعرا6)۹۷-۹۸ (سوگند به دا که ما در گمراهی آشکاری بودیم )٩۷(‏ 
آنكاه كه شما را با يروردكار جهانيان برابر مىكرديم (48)) 

معلوم است كه مشركان اينان را در خلقت و رزق دادن و ميراندن وزنده كردن 
و ملک و قدرت. شريك خداوند نكردهاند بلكه در حب و خضوع و تذلل آنان را 
برابر خدا قرار داده‌اند و اين نهایت نادانی و ستم است. 

چگونه می‌توان خاک را با پروردگار جهانیان برابر قرار داد؟ و چگونه می‌توان 
بنده را با مالک مساوی گرفت؟ و چگونه می‌توان فقیر و ضعیف و ناتوان و پوچ 
را با خداى غنی قادر مالک یکی كرفت ؟ 

جه ظلمی‌از اين ظلم زشت‌تر است؟ و کدام داوری از اين داوری ستمکارانه 


۱۹۰ ضعف ايمان و درمان آن 
سي ا ا _مبب ل سح 
e‏ ا e‏ خود و نة یی عر 
السَّمَاوَاتِ وّالاً رض وَجَعَل الات والور كم ال لین كفروا بر هم ییون (انعام )١‏ 
(ستايش خدایی را که آسمان‌ها و زمين را آفرید و تاريكىها و روشنايى را يديد 
آورد با اين همه كسانى كه كفر ورزيدهاند [غير او را] با يروردكار خود برابر 


شرت در اقوال و افعال و اراده و نیت 

نوع دیگری از شرک» شرك در افعال و اقوال و قصد و نيت است. شرك در 
افعال مانند سجده برای غير خدا . طواف بر غير خانه خدا . تراشیدن سر به نيت 
عبادت و خضوع برای غير او . بوسیدن قبر و دست کشیدن روی آن و سجده 
برای ان‌ها. 

رسول دا کسانی را كه قبر انبیا و صالحین را مسجد قرارداده‌اند و در آن 
برای خدا نماز می‌خوانند را لعنت نموده است جه رسد به کسانی که قبرها را بت 
نموده و آن را می‌پرستند ؟ 

در صحیحین آمده است که بيامبروّظةٌ فرمود: (لعن الله البهود والتصاری أتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد) ' (خداوند يهوديان و مسیحیان را نفرین کند که قبر 
اران ا سد کن 

هم جنين در صحيح آمده است: (أن من شرار الناس من تتدركهم الساعة وهم 
أحياء والذين يتخذون القبور مساجد) ' (از بدترين مردمان كسانى هستند كه هنكام 
فرا رسيدن قيامت زنده باشند و هم جنين آنان كه قبرها را مسجد مىكنند.) 

در صحيح (مسلم) آمده است كه ييامبروقٌ فرمود: (إن من كان قبلکم كانوا 


.۵۲۹ بخارى ۱۲۶۵ ومسلم‎ .١ 
.۳۴۰ امام احمد ۴۳۵/۱ و ابن حبان‎ ۲ 


فصل هفتم/ گناه شرك ۱۹۱ 


فصل هفتم/ تک تب کب ترجه 
يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فأنى أنهاكم عن ذلك) ' (همانا 
كسانى بيش از شما بودند كه قبرها را مسجد مىكردندء آگاه باشيد كه قبر را 
مسجد قرار ندهيد و بدانيد كه من شما را از آن نهى مىكنم.) 

قمع نفلت (اشتد غضب الله علي قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)' 
(خداوند بر كسانى كه قبر بيامبرانشان را مسجد قرار دادند به شدت غضب كرفته 
است) باز رسول خداي فرموده اند: (إن من كان قبلكم إذا مات فيهم الرجل 
الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصورة آولشك شرار الخلق عند الله 
يوم القيامة) ' (كسانى بيش از شما بودهاند هنكامى كه مردى صالح در ميانشان 
فوت می‌کرد بر روى قبرش مسجد می‌ساختند و آن شكلها را در آن می کشیدند 
آنان بدترین خلق در روز قيامت نزد پروردگارند.) 

اين حال و روز کسی است که در مسجدی که بر قبری قرار دارد برای خدا 
سجده ببرده وای به حال کسی که برای خود قبر سجده کندال" 

پیامب رح می‌فرمود: (اللهم لا تجعل قبري وثنا یعبد) (خدایا قبرم را بتى قرار 
نده که پرستیده شود.) 

رسول خدايقٌ به بزرگ‌ترین و بهترین روش‌ها از توحید دفاع می‌نمود و حتی 
از نماز سنت در هنكام طلوع خورشید و غروب آنء منع می‌فرمود تا مالع 
مشابهت با کسانی شود که در اين دو وقت برای خورشید سجده می‌برند. و هم 
چنین از نماز سنت بعد از نماز عصر و صبح منع فرموده‌اند زيرا اين دو وقت به 
دو وقتی که مشرکان برای خورشید سجده می‌برند متصل است. 


ودر مورد سجده براى غير خدا فرموده كه: (لاينبفي لأحد أن يسجد لاحد 


۵۳۲ مسلم‎ .١ 

۲. عبدالرزاق ۱۵۸۷ و ابن ابی شیبه ۰۳۴۵/۳ 

۳. بخاری ۵۲۳/۱ و مسلم ۳۷۵/۱ 

۴ جه بسیارند كسانى كه در زمان ما مرتکب اين شرك پلید می‌شوند و دیگران را نیز بدان می‌خوانند. از شرك و 
خرافات به خداوند يناه می‌بریم. 

۵ بخارى ۱۲۶۵ ومسلم ۵۲۹ 


۱۹۲ ضعف ايمان و درمان آن 
إلالله) (شایسته نیست هیچ كس برای کسی غير از خدا سجده کند) 

کلمه (شایسته نیست») در كلام خدا و رسولش نشانه شدیدترین نهی‌هاست 

5 ۰ | 2 م 1 ر > م٩‏ 2 
جنان كه خداوند مىفرمايد: «وما ينغي لخن أن يَنَخِذ وَلَذَا) (مریم 97)(براى 
من ومو زر چم كو ه ور 2 ا و سعد 2 

وما علمناه الشغر وَمَا ينغي له ن هو إلا ذكْرٌ وَقَرْآنٌ مين 6(يس 14) ([ما] به او 
شعر نیاموختیم و در خور وی نيست اين [سخن] جز اندرز و قرآنی روشن 
شش 

(ثَانُوا سباك ما كان في لتا آن خد ِن ذُونِك ین آولیساء ون مهم 
وبا حتی نَسُوا در او تما یور (فرقان18)(مىكويند پاکی و منزهى 
برای توء ما را نسزد که جر تو دوستی برای خود بگیریم ولی تو آنان و پدرانشان 
را از نعمت برخوردار کردی تا [آنجا كه] ياد [تو] را فراموش کردند و گروهی 
هلاک شدند.) 


شرت در لفظ 

شرک قائل شدن برای خداوند در لفظ نیز یکی دیگر از انواع شر کم ناش( 
مانند قسم خوردن به غير خداوند. 

چنان که امام احمد و ابوداوود روایت می‌کنند که رسول خدا ا فرمود: (من 
حلف بغير الله فقد أشرك) ' (هر کسی به غير خدا قسم بخورد بی‌گمان دچار شوک 
شده است.) و حاکم و ابن حبان نیز آن را صحیح دانسته‌اند. 

از اين نوع (شرک در لفظ) سخن کسانی است که به مخلوقی می‌گویند: آن 
چه خدا بخواهد و تو بخواهی (ما شاءالله و شئت). زیرا روایت شده که: (أنه قال 
له رجل ما شاء الله وششت قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده) ۲ (مردی به 


۱. ترمذی ۱۱۵۹ و ابن حبان ۴۱۶۲. 
۲.جاکم ۲۱ و ۲۹۷/۴ و ابن حبان ۱۱۷۷. 
۳ بخاری در أدب المفرد ۷۸۳ 


فصل هفتم/ گناه شرك ۱۹۳ 


رسول خداط؛ گفت: «هر آن جه خدا بخواهد و تو بخواهی» رسول دا 
فرمود: «آیا مرا شریک خداوند قرار می‌دهی؟ بگو: هر آن جه خداوند به تنهایی 
بخواهد.)) 

این درخالی انشت: که یداو ن ازاده و خواست را برای بش تيسن تابد کنرده 
است. چنان كه می‌فرماید: ين اء منم أن یشیم (تکویر۲۸)(برای هر يك از 
شما كه خواهد به راه راست رود (۲۸)) 

اگر اين سخن نزد رسول دای چنان ناپسند است که آن را در مرتبه شرك 
می‌داند پس سخن کسانی دیگر در نظر او چگونه است که می‌گویند: من بر خدا 
و تو توکل می‌کنم. خدا و تو برای من کفایت می‌کنید. من جز خدا و تو چیزی 
ندارم» اين از طرف خدا و توست. اين از برکت‌های خدا و توست. در آسمان 
خدا را دارم و در زمين تو راء و یا مىكويد به خدا قسم و به زندگی فلان 
شخص. يا می‌گوید: نذر است برای خدا و فلان شخص. يا می‌گوید: من 
توبه‌کننده خداوند و فلان شخص هستم يا به خدا و فلان شخص اميد دارم و 
امثال آن. !! 

پس بیا و اين الفاظ و سخنان را با سخن أن شخص که به پیامبر غ گفت: هر 
آن جه خداوند بخواهد و تو بخواهی, مقایسه كن و ببين کدام یک بی ادبانه‌تر و 
توهین آمیزتر است؟ پس برایت روشن می‌شود گوینده سخنان دیگر بسیار 
شایسته‌تر است به جوابی که پیامبر ی در پاسخ گوینده‌این سخن [شخص مذکور 
در حديث] گفته است. 

و اگر آن شخص رسول کاک را با خداوند شریک گرفته. همانا دیگران 
کسانی را که در هیچ چیز با رسول داو برابری نمی‌کنند و بلکه ممکن است 
از دشمنان خداوند و رسولش نیز باشند با حداوند شریک گرفته‌اند. 

يس همانا سجده و عبادت و توکل و انابت و رجوع و تقوا و خشیت و 
کفایت و توبه و نذر و قسم و تسبیح و تکبیر گفتن و تهلیل و حمدگویی و طلب 


.١‏ متاسفانه بسيارى از مردم اين جملات و تعارفات را در زندگی روزمره به کار می‌گیرند بدون آن که به معنای آن 
توجه نمايندء و اين در حالى است كه دانسته و ندانسته مرتكب شرك به خداوند بی شريك شده‌اند. 
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مغفرت و حتی تراشیدن سر از روی عبادت و نيز خضوع و طواف و دعاء همه و 
همه فقط شایسته خداست و حق اوست و برای غير او جایز نیست جه آن غير 
فرشته مقرب باشد و جه انبیاء و رسولان. 

در مسند امام احمد آمده است كه: (آن رجلا أتى به إلى النبي قد أذنب ذنبا فلما 
وقف بين يديه قال اللهم إني أتوب إليك ولا أنوب إلى محمد فقال قد عرف الحق 
لأهله) ' (مردى نزد رسول خداي آورده شد كه كناهى مرتكب شده بود وقتى 
جلو رسول دای رسيد گفت: خدايا من به سوى تو توبه مىكنم و به سوى 
محمد توبه نمی‌کنم. رسول خداوقٌ فرمود: حق را شناخت براى كسى كه 


شایستگی اش را دارد.) 


شر کت در قصد و نیت 

اما شرك در قصد و نیت مانند دریایی است که ساحل دار و بسیار ند 
کسانی که از آن نجات یابند. يس هرکه با عملش غير خدا را اراده کند و يا نیتی 
غير از تقرب به سوی او را داشته باشد و پاداشی را از غير او بخواهد در نيت و 
قصدش شرك ورزیده است. 

اخلاص یعنی اين که شخص در اقوال و افعال و قصد و نیت» خود را برای 
خداوند خالص گرداند و اين همان حنیفیت ملت ابراهیم 8 است که خداوند 
همه بندگان را به آن امر می‌کند و غير آن را از کسی نمی‌پذیرد و همان حقیقت 
اسلام است. 

(وَمَن يبغ بر الإسلآم ديتا فلن يُقبَلَ منه وَهُوّفي الاخروين اضایرین ) 
(آلعمران ۸۵) (هر كه جز اسلام دینی [دیگر] جويد هرگز از وی پذیرفته نشود 
و وی در آخرت از زیان‌کاران است.) 

این همان ملت ابراهیم اكت است که هر که از آن روی بگرداند از نادان‌ترین 
نادانان به شمار می‌رود. 


۱ احمد ۴۲۵/۲. 


فصل هفتم/ گناه شرك ۱۹۵ 


حقیقت و ماهیت شرك 

هنگامی كداين مقدمه را دانستی راه برای جواب سؤال مذکور برایت باز 
می‌گردد. لذا از خداوند يكتا جواب درست و صحیح را در خواست می‌کنیم و 
می‌گوییم: حقيقت شرك عبارت است از تشبیه گرفتن برای خالق و تشبیه كردن 
مخلوق به او. 

اين معنای حقیقی تشبیه است نه ثابت دانستن صفت‌های كمال برای خداوند 
که خداوند سبحان خود را بدان وصف نموده و رسول خمداكةٌ نیز او را بدان 
وصف کرده است. 

يس هر كس که قلبش واژگون گشته و چشمش نابیناست. واقعیت را بالععکس 
می‌بیند و توحيد را تشبیه می‌داند و تشبیه را بزرگداشت خدا و اطاعت از او 
معرفی می‌کند. 

يس مشرک کسی است که مخلوق را در خصوصیت‌های الهی به خالق تشبیه 
م ىكند و از خصوصیت‌های الهی مالکیت بر ضرر و نفع و هم چنین عطا كردن و 
گرفتن است و اين باعث تعلق دعا و خوف و اميد و توكلء به تنهایی برای خدا 
می‌گردد. و هر كس این‌ها را به مخلوقی متعلق بداند آن مخلوق را به خدا تشبیه 
کرده است. و کسی را که مالکیت ضرر و نفع و زندگی و مرگ و برانگیختن خود 
را ندارد - جه رسد به دیگران به کسی تشبیه کرده است که همه امور در اختیار 
اوست و همه کارها به سوی او باز می‌گردد. و هرجه خواسته. شده است و هر 
جه نخواهد. نخواهد شد. کسی نمی‌تواند در برابر عطا کردنش مانع شود و عطا 
کننده‌ای در برابر منعش وجود ندارد. بلکه اگر در رحمت را به سوی بنده‌ای 
بگشاید کسی ياراى بستن آن را ندارد و اگر ببندد کسی را یارای گشودن نیست. 
پس از زشت ترین تشبیه‌ها اين نوع تشبیه است: یعنی تشبیه گرفتن ناتوان بی‌چیز 
به ذات توانای بی نیاز. ۱ 

از خصوصیت‌های الهی كمال مطلق در همه جنبه‌هاست و اين که او کسی 
است که در هیچ جنبه‌ای دارای نقص و عيب نمی‌باشد. و این سبب می‌شود که 
عبادت فقط مختص او باشد و تعظیم و بزرگداشت و خشیت و دعاو اميد و 
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توبه و بازگشت و توکل و درخواست مدد و یاری و نهایت خضوع همراه نهایت 
حبء همه و همه لازم است که عقلاً و شرعاً و فطرتا فقط برای او انجام گیرد. و 
عقل و شرع و فطرت آن را از غير او منع می‌کند. 

پس هرکه چیزی از آن را برای غير خدا قرار داد همانا آن غير را به خدا تشبیه 
کرده است. به کسی که شبیه و مانندی ندارد. و اين زشت‌ترین و باطل‌ترین تشبیه 
است. و به خاطر شدت زشتی آن و شامل بودن ظلم فراوان خداوند خبر داده که 
کسی که دچار آن شود را نمی‌بخشد هر چند که رحمت را بر خود واجب نموده است. 

از خصوصیت‌های الهی. عبودیتی است که بر دو پایه استوار است که بدون 
آن‌ها پایدار نمی‌ماند: نهایت حب او همراه با نهایت ذلت و خضوع در حضورش. 
ارزش و جایگاه مخلوقات به اندازه تفاوتشان در اين زمینه متفاوت است. 

هر کسی حب و ذلت و خضوع را برای غير او قرار دهد آن كس را در حق 
خالص خدا به او تشبیه کرده است؛ و محال است شریعتی از شرایع آن را تاييد 
کند و زشتی و نادرستی آن در فطرت و عقل مستقر است. لکن شیاطین» فطرت و 
عقل بسیاری از مردم را تغییر داده و فاسد کرده‌اند. 

از خصوصيتها و حق‌های الهی. سجده است. و هرکه برای غير خدا سجده 
برد مخلوق را به او تشبیه کرده است و از آن است توکل» هرکه به غير خدا توکل 
کند آن كس را به خدا تشبیه کرده است. 

و از آن است توبه» هرکه برای غير خدا توبه کند آن كس را به خدا تشبیه 
کرده است؛ و از آن است قسم خوردن از روی تعظيم و بزرگداشت. 

اين از لحاظ تشبیه قراردادن و اما از لحاظ تشبیه شدن به او: 

هر کسی احساس بزرگی و عظمت کند و مردم را به مدح و تعظیم و خضوع 
و اميد و تعلق قلب به او از روی خوف و رجا و يناه و کمک دعوت کند خود 
را به خدا تشبیه ساخته و در ربوبیت و الوهیت با خداوند سبحان منازعه کرده 
است. و شایستگی آن را دارد که خداوند او را به سختی خوار کند. 

در صحیح مسلم آمده است که رسول خداوق در حدیثی قدسی فرمود: 
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(العظمة ازاری و الکبریاء ردائی» فمن نازعنی واحدا منهیا عذبته) ' (عظمت و 
بزرگی ازار (لباس يايين تنه) من است و كبرياء و بزرگی ذاتی ردای (لباس بالا 
تنه) من است هركس در اين مورد با من نزاع کند او را شکنجه خواهم داد.) 

اگر مصوران [نقاشان موجود زنده] از جمله کسانی هستند که در روز قيامت 
سخت ترین عذاب‌ها به آن‌ها می‌رسد به علت اين که فقط در صفت صنع» خود 
را به خداوند تشبیه کرده‌اند يس حال کسانی که در خصوصیت‌های ربوبيت و 
الوهیت خود را به خداوند تشبیه می‌کنند چگونه خواهد بود؟ 

چنان که رسول خداع می‌فرماید: (أشد الناس عذابا يوم القيامة الصورون يقال 
هم أحيوا ما خلقتم) ' (گرفتارترین مردم در عذاب روز قيامت صورتکشان هستند. 
و به آن‌ها گفته می‌شود آن جه را خلق كردهايد زنده كنيد.) 

هم جنين در صحيحين آمده است که رسول خدايقةٌ فرمود: (قال الله عزوجل: 
ومن اظلم من ذهب يخلق خلقا كخلقى» فليخلقوا ذرة» او ليخلقوا حبة» او ليخلقوا 
أكون و روعي فس ما بدت ]ار كسس كه 
مىآيد مانند من می‌آفریند» يس (اگر می‌توانند) مورچه‌ای بيافرينند يا دانهاى 
بیافرینند يا دانه جوى بیافرینند.) 

يس اين حال كسانى است كه خود را در صفتى به خداوند متشابه ساختهاند 
جه رسد به كسانى كه در اسمهاى خاص ربوبيت و الوهيت خود را به خداوند 
متشابه سازند؟ و هم جنين كسانى که اسمهايى را بر می‌گزینند كه فقط 
مخصوص خداوند است مانند: ملک الاملاک و يا حاكم الحكام و امثال آن. 

در صحيحين روايت شده كه رسول دای فرمود: (أن أخنع الاسماء عند الله 
رجل يسمى بشاهان شاه « ملك الملوك » ولا ملك الا الله) " (همانا از زشت‌ترین 


.۲۶۲۰ مسلم‎ ١ 
.۲۱۰۸ بخاری ۵۶۰۷ و مسلم‎ ۲ 
.۲۱۱۱ بخاری ۷۱۲۰ و مسلم‎ ۳ 
.۲۱۴۳ بخاری ۵۲۵۳ و مسلم‎ ۴ 
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اسم‌ها نزد خداوند کسی است که خود را «شاهنشاه» يا پادضاه يادشاهان 
می‌خواند. در حالی که پادشاهی جز خداوند سبحان وجود ندارد.) 

در لفظ دیگری آمده است كه: (أغيظ رجل علي الله رجل یسمی بملك 
الاملاك) (میفوض‌ترین مرد نزد خداوند کسی است که خود را ملک‌المل وک با 
شاهنشاه نامیده است.) 

این خشم خداست برکسی که خود را در اسمی به خداوند شبیه ساخته که 
شایسته‌ی غير خدا نیست زیرا او به تنهایی بادشاه پادشاهان است و او حاکم تمام 
حکام است و اوست که بر تمام حکام حکم می‌کند نه غير او. 


سوءظن داشتن به خداوند از بز رګ ترين كناهان محسوب می شود 

در این جا به اصل مهمىاشاره مىشود كه حل مسئله را در پی دارد. و آن اين 
است كه بزرگ‌ترین گناه نزد خداوند. سوءظن به اوست. زيرا کسی كه به خداوند 
سوءظن دارد اغلب خلاف كمال خداوند را كمان مىبرد. و جيزى را كمان 
می‌برد که نقض کننده‌ی اسماء و صفات پاک خداوند است. و به همین سبب 
خداوند کسانی را که به او سوء ظن دارند را به عواقبی وعده می‌دهد که به غير 
آنان وعده داده نشده است. 

چنان كه می‌فرماید:( وََْذب نوات وال رک وال گات الظَّائيَ 
الله عن زو هماه اتزء وب الله عليه هم وا م جهنم 
وصَاءث مَصیرّا6(فتح 0ت مردان و زنان نفاق پيشه و مردان و زنان مشرک را 
كه به خدا گمان بد برده‌اند عذاب کند بد زمانه بر آنان باد و خدا بر ایشان حشم 
نموده و لعنتشان کرده و جهنم را برای آنان آماده گردانیده و [چه] بد سرانجامی 
است (6)) 

خداوند در جواب کسی که یک صفت از صفات او را انکار نموده است 


مى فرمايد:( وم کم اي ثم ریک أَرداكُمْ بحم شن اشایرین» 


۲۱۴۳ مسلم‎ .١ 
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(فصلت ۲۳) (همین بود گمانتان که در باره پروردگارتان بردید شما را هلاک کرد 
و از زیانکاران شدید (۲۳)) 

همچنین از زبان حلیلش ابراهیم الا در سوره صافات می‌فرماید: (إِذ ال لأبيه 
وه مادا تعدو * اک آي دون الله ريدو * كما نکم برب الْعَايِنَ) 
(صافات ۸۵-۸۷) (چون به پدر[خوانده] 5 خود كفت جه می‌پرستید (۸۵) آيا 
غير از خدا به دروغ خدایانی [دیگر] می‌خواهید (۸1) پس گمانتان به پروردگار 
جهانیان جيست (۸۷)) 

یعنی جه گمان می‌برید آنگاه که خداوند شما را مجازات کند در حالی که غير 
او را عبادت کرده‌اید؟ و جه گمان می‌برید در حالی که غير او را با او عبادت 
کرده‌اید ؟ 

كاش چیزی را گمان می‌کردید که شایسته او بود از جمله اين که او بر همه 
چیز داناست و بر هر چیزی تواناست. و از غير خود بی نیاز است و غير او بدو 
نیازمندند» و او بر پادارنده‌ی عدالت ميان مخلوقات است و او تنها مدبر 
مخلوقات است بدون نیاز به کسی که او را مشارکت کند. او جزئیات امور را 
می‌داند و چیزی از او مخفی نیست. و او هر چیزی را کافی و بس است. به کمک 
كننده و پاری گری نیاز ندارد و در ذات خود رحمان است و در رحمت خود به 
کسی که او را به عطوفت آورد. نیازی ندارد چنان كه حال پادشاهان و رؤسا 
چنین است زیرا آنان به کسانی محتاجند که حال رعایا و مردم را به آنان بازگو 
كنند و کسانی که آنان را در رفع احتیاجات کمک کنند و کسانی که آن‌ها را با 
شفاعت به عطوفت وا دارند و لذا واسطه‌هایی را در اطراف دارند که نشانگر 
او انوا ها و کاس هایشان اس 

اها خداوند قادر بر همه نژ وین تيان از همرکس و عالم بر تسام امتور؛ و 
رحمان و رحیمی است که رحمتش همه چیزو همه كس را فرا گرفته است؛ 
واسطه قرار دادن ميان اين جنين پروردگاری و ميان مخلوقاتش در ربوبيت و 


الوهیت و توحیدش توهین و نادانی» و سوءظن به او است و محال است که خود 
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چنین چیزی را برای بندگانش تشریع کند. 

لذا روشن می‌شود که عابد کسی است که خداوند را بزرگ شمرده و او را 
یگانه اله بداند و در درگاهش خاضع وذلیل باشد. زیرا فقط خداوند است که 
مستحق نهایت تعظیم وجلال است. و اين حق خالصانه برای اوست. و از 
بزرگ‌ترین ظلم‌ها اين است که حقش را برای غير او ادا کنی. و برای او شریک 
قائل شوی. مخصوصاً اگر کسی را با او شریک گردانی که آن كس خود بنده و 
تحت فرمان خدا قرار دارد. چنان كه خداوند می‌فرماید: (ضرَبَ لَکُم مان 
قرغ کل کم شن کا علکث کم تن شر كاء في ما ررَفْاكُمْ قشم زو وا 

اه فوب نوتم کی یکم سکم لك نْفَصلٌ الات تقوم لو ر( (روم۲۸) 
([خداوند] برای شما از خودتان مثلى زده است آيا oS‏ 
دادهايم شريكانى از بردكانتان داريد که در آن [مال با هم] مساوى باشيد و همان 
طور كه شما از يكديكر بيم داريد از آنها بيم داشته باشيد اين كونه آيات خود را 
براى مردمى كه مىانديشند به تفصيل بيان مى كنيم )۳۸( 

يعنى اگر خود شما دوست نداريد كه بندههايتان را در رزق و اموال خود 
شريك كنيد چگونه جايز مىدانيد كه بندگان مرا در جيزى كه كه همان الوهيت 
است و فقط شايسته من است با من شریک كردانيد در حالى كه كسى ديكر 
شایستگی آن را ندارد و برای غير من جايز نيست. يس هركه جنين بيندارد 
آنجنان كه شايسته است قدر مرا ندانسته و عظمت مرا نشناخته و مرا به يكانكى 
نگرفته است. TS‏ | اکن 
الِّينَتدُْونَ ین دون الله آن لو ابا ولو اجتَمَعُو مَعُوا له وان هم بات کا 


a 


كوو ينه ضَمُْفَ الِب وَاْطنُوبُ ادوا دعق قذره إِنَّ القوي 

عزیژ(حج: ۷۳ (ای مردم مثلى زده شد يس بدان كوش فرا دهيد كسانى را 
كه جز خدا می‌خوانید هرگز [حتی] مگسی نمی‌آفرینند هر چند برای [آفریدن] آن 
اجتماع کنند و اگر آن مگس چیزی از آنان برباید نمی‌توانند آن را بازپس گیرند 
طالب و مطلوب هر دو ناتوانند (۷۳) قدر خدا را چنان که در خور اوست 


فصل هفتم/ گناه شرك ۲۰١‏ 


نشناختند در حقيقت خداست كه نيرومند شکست‌ناپذیر است ))۷٤(‏ 

يس آن چنان كه شايسته است قدر خداوند را ندانسته كسى كه همراه با 
خداوند كسانى را شريك می‌گیرد كه ضعيفترين حشره را كه مكس است 
نمی‌توانند خلق كنند و اكر مكسى جيزى را ازآنان بربايد از كرفتن آن جيز از او 
ناتوانند. چنان كه خداوند می‌فرماید: ما قَدَرُوا الله حٌ قذرو وَالْأَرْضُ کشا 
َنِصَئْهُمَوْمَ الْقیاتة والستیاواث مَطوبٌ ات يوي و اة وت ال عم 


چاه مر ماس مر 
ا 


يُشْرِكُونَ(زمر17))(و خدا را آنجنان که بايد به بزرگی نشناخته‌اند و حال آن كه 
روز قيامت زمين يكسره در قبضه [قدرت] اوست و آسمان‌ها به هم پیچیده به 
دست اوست او منزه است و برتر است از آن جه [باوی] شریک 
می‌گردانند(0۷)) 

پس به راستی قدر خداوند توانای مقتدر را چنان که شایسته است ندانسته‌اند 
که موجودات ضعیف و ناتوان وعاجز را با او شریک گرفته‌اند. و هم چنین 
کسانی هم که می‌پندارند خداوند پیامبری را نفرستاده و کتابی نازل نفرموده» قدر 
خداوند را آن چنان که شایسته است نمی‌دانند. زیرا جيزى را به او نسبت 
می‌دهند که شایسته او نیست و او را نسبت به مخلوقات خود بی تفاوت می‌دانند 
و هدف از خلق اين همه مخلوق را باطل و عبث می‌دانند. 

هم چنین قدر خداوند را آن چنان که شايسته اوست ندانسته‌اند کسانی که 
حقایق اسماء و صفات او را نفی می‌کنند و سمع و بصر و اراده و اختیار و علو او 
بر مخلوقاتش و کلام و تكلم او با هركه بخواهد را نفی می‌کنند و یا مشیت و 
اراده بندگان را تحت مشیت و اراده او نمی‌دانند. و خداوند از آن جه شبیهان به 
مجوس می‌گویند بالاتر و والاتر است. 

هم چنین قدر خداوند را ندانسته‌اند کسانی که می‌گویند: خداوند انسان رابه 
تال ترق ریت فى وه كه اسان را الا سور کرد انس ارت ر 
تاثیری برای انسان قرار نداده است.!! و همه کارها و افعال از خدا صادر می‌شود 
و بندگان را به سبب چیزی که به آن وادارشان کرده عقوبت می‌دهد. در حالی که 


۳۰۲ ضعف ايمان و درمان آن 


در عقل و فطرت مشخص است که اگرآقا و سروری بنده‌اش را به کاری وا دارد 
و سپس به خاطر انجام آن کار او را سرزنش کند و عقوبت دهد کاری زشت و 
ناپسند مرتکب شده است. پس چگونه عادل‌ترین عادل‌ها و احکم‌الحاکمین و 
ارحم‌الراحمین بنده اش را به خاطر چیزی که توانایی و دخالتی در انجام آن 
نداشته» عقوبت می‌دهد أن هم تا ابد !؟ 

شرورانه‌تر و ناپسندتر است و به راستی هر دو دسته, خداوند را آن جنان كه 
کثافات و پلیدی‌ها دور نمی‌دارند و او را در هر جایی قرار می‌دهند و بلکه او را 
از عرشش که بايد برآن استواء یابد مصون می‌دارند. 


0000 


من گان يُِيدُالْعِرَة لاله یا له يعد اک میب العمل مایخ 
رقع یره وَالَذِينَ یم رون یات فم عَدَابٌ یبد ومر وتیل و 
E 2‏ )هر کش سربلندی مو عواهك سربلندی یکسره از آن خداست 
سخنان ياكيزه به سوى او بالا مىرود و كار شايسته به آن رفعت می‌بخشد و 
كسانى که با حيله و مكر كارهاى بد می‌کنند عذابى سخت خواهند داشت و 
نيرنكشان تباه می‌گردد (۱۰)) 

درحالى كه يي و جبرئيل به سويش بالا مىروند و از نزدش نزول كرده 
و بايين می‌آیند: یر ررض یج لبون یسوم گان تاره 
آلف مت سَبَةٍ نما تَحُدَُونَ)(سجدهة)(كار [جهان] را از آسمان به زمين 57 می‌کند 
آن‌گاه [نتیجه و گزارش آن] در روزی که مقدارش آن چنان که شما [آدمیان] 
برمی‌شمارید هزار سال است به سوی او بالا می‌رود (۵)) 

سپس اورا از تخت پادشاهی‌اش دور می‌خوانند و او را در مکان‌هایی قرار 
می‌دهند که انسان وحتی حیوانات از قرارگرفتن در آن مکان‌ها دوری می‌کنند. 

و خداوند را چنان كه شایسته است نشناخته کسی که برای او زن و فرزند 


فصل هفتم/ گناه شری ¥ 


قرار می‌دهد يا مىيندارد كه در مخلوقاتش حلول كرده است؛ و قدر خدا را چنان 
كه شايسته اوست نشناخته کسی كه م ى كويد خداوند ممكن است اوليايش را كه 
حتى کوچک‌ترین كناهى نکرده‌اند عذاب دهد و وارد جهنم كرداند ويا 
دشمنانش را كه حتی به او ایمان نیاورده‌اند پاداش داده و وارد بهشت گرداند. 

در حالی که خداوند در کتابش اين امر را مردود دانسته و انکار فرموده است 
و آن را بدترین داوری‌ها در مورد خود معرفی کرده است. چنان که فرموده 
است:(وما كتا السّماء وَالْأَوْض وما به باطلا لک ظَنٌ لین کرو ول لین 
روا ی الار* اَم نَجْعَلُ لین وا وَعَوِلُوا الصَّاخَاتٍ این في الأرض اَم 
عل ان گالْمُځًار(ص۲۷-۲۸))(آسمان و زمين و آن جه را كه ميان اين دو 
است به باطل نيافريديم اين گمان كسانى است كه كافر شده [و حقيوشى 
کرده ]اند يس وای از آتش بر كسانى كه كافر شدهاند (۲۷) يا [مگر] كسانى را 
كدايمان آورده و كارهاى شايسته كردهاند چون مفسدان در زمين م ىكردانيم يا 
پرهیزگاران را چون پلیدکاران قرار مىدهيم (۲۸)) 

نيز می‌فرماید:( أم حَسِبَ الَّذِينَ اجنوا السات أن نجْعَلَمُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا 
وَعَوِلُوا لصا ات سَوَاء كََاهُم ونم سَاء مَايحَكُمُونَ(جائيه١؟)‏ لاله 
الستعاوات ررض بالق وَمُجْرَى کل تفس بعا تبث وم لَايُظلَمُونَ) 
(جاثیه ۲۲)(آیا کسانی که مرتکب کارهای بد شده‌اند پنداشته‌اند که آنان را مانند 
. کسانی قرار می‌دهیم که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند [به طوری که] 
زندگی و مرگشان یکسان باشد جه بد داوری می‌کنند (۲۱) و خدا آسمان‌ها و 
زمين را به حق آفریده استء و تا هر کسی به [موجب] آن جه به دست آورده 
پاداش یابد و آنان مورد ستم قرار نخواهند كرفت (۲۲)) 

و مىفرمايد: (أتجْمَل امُسْلِدِينَ کالْخرین *م الم کیت كَكُمُونَ) 
(قلم۳۵-۳۹) (پس آيا فرمانبرداران را چون بدداران قرار خواهيم داد (۳۵) شما را 
جه شده؟ چگونه داوری می‌کنید؟ (۳۰)) 


هم چنین قدر خداوند را ندانسته آن كه مىيندارد خداوند مرده را زنده 


۳۰۴ ضعف ایمان و درمان آن 


نمی‌گرداند و کسانی که در قبرها هستند را زنده نمی‌گرداند و مردم را در روزی 
که نیکوکار را جزای نیک و گناهکار را جزای بد دهد جمع نمی‌کند تا حق ظالم 
را از مظلوم بگیرد و هم چنین قدر خداوند را چنان که شایسته اوست ندانسته‌اند 
کسانی که امرش را به جا نمی‌آورند و نهیش را مرتکب می‌شوند و حقش را 
ضايع می‌گردانند و یادش نمی‌کنند و قلبشان از ياد او غافل است. و طاعت 
مخلوق برايشان از طاعت خالق مهمتر است. 

همين طور كسانى كه نكريستن خداوند بر خودشان و اطلاع وى از احوالشان 
را كوجك می‌پندارند در حالى كه در قبضه قدرت او قرار دارند و ييشانيشان در 
دست اوست و در عين حالء نگریستن مخلوق و اطلاع مخلوق از خود را بزرگ 
دانسته و از آن شرم و حيا می‌کنند و از مردم می‌ترسند و از خدا ترسى ندارند و 
با مردم با توانى بيشتر از توان خود برخورد مىكنند و هنكام برخورد با خداوند 
كوتاهى و سستى مىكنند و اكر كارى را براى مخلوقى انجام دهند با جديت و 
تلاش به آن مىيردازند و آن را بر مصالح خود ترجيح مىدهند و وقتى حق خدا 
را ادا می‌کنند طورى ادا می‌کنند که اگر برای مخلوقى مانند خودش هم بود از او 
راضى نمی‌شد. 

آيا قدر خداوند را چنان كه شايسته اوست شناخته» کسی كه بين او و دشمنش 
در حق‌هایی كه فقط مختص خداست مشاركت قائل مىشود همانند تعظيم و 
اطاعت و خضوع و بيم و اميد ؟ 

و اگر نزديكترين مخلوق نزد خداوند هم به او شريك گرفته شود باز توهين 
به خدا و شرك محسوب می‌شود جه رسد به اين كه مبغوضترين شخص و 
بزركترين دشمنشء برايش شريك قرار داده شود. 

به راستى كسى كه غير خدا را عبادت كند در واقع كسى جز شيطان را عبادت 
تكرده است چنان كه خداوند مى فرمايد:( الم يا يي ككم أن بو 
الشَّيْطَانَ إن کم عَدُوٌ ين * وان اغبدوني هذا صِرَاطّ مسْتَقِيمٌ)(يس 11-0) (اى 
فرزندان آدم مكر با شما عهد نكرده بودم كه شيطان را ميرستيد زيرا وى دشمن 


فصل هفتم/ گناه شری ۲۰۵ 


آشکار شماست )1١(‏ و اين که مرا بپرستید اين است راه راست (6۱) 
مد سا ۳ 


عبادتشان برای شیطان بود. چنان که خداوند می‌فرماید: 7 درم ییا 
َقُولُ لْملایکة أََؤّكَاء إِيَاكُمْ كَانُوا يَمبْدُونَ (سباهع) 


يه بير مه 


دوییم بل كَانُوا يَعْبْدُونَ الحنَّ رهم بهم مُؤْمنُونَ)(سبا١:)‏ ([ياد كن] روزی را كه 
a‏ ان زا نطف وال E E E E‏ 
می‌پرستیدند (40) مىكويند منزهى توء سرپرست ما تويى نه آن‌هاء بلكه جنيان را 
می‌پرستیدند بيشترشان به آن‌ها اعتقاد داشتند (۶۱)) 
پس شیطان مشرک را به عبادتش دعوت می‌کند و به او چنان می‌نمایاند كه 
فرشته را عبادت می‌کند و هم چنین کسانی که خورشيد و ماه و ستارگان را 
عبادت می‌کنند گمان می‌برند که روحانیت اين ستارگان را عبادت می‌کنند و آن‌ها 
هستند كه مشرکان را مخاطب قرار می‌دهند و نیازشان را برطرف می‌کنند. و به 
همین دلیل و قتی خورشيد طلوع می‌کند شیطان جلو آن قرار می‌گیرد و کافران 
بر خورشید سجده می‌کنند و در وأقع سجده‌شان برای شیطان صورت می‌گیرد و 
هم چنین در هنكام غروب و هم چنین کسانی که مسیح و مادرش را عبادت 
می کنند در واقع آن دو را عبادت نمی‌کنند و شيطان را عبادت می‌کنند و همه‌ی 
و کم أن لا تَعْبْدُوا 
لشّيِطَانَ نه کم عَدُوٌ م ین * وَأَنْ اون هذا صراط ُسْتَقِيٌ) (یس 0۰-0۱) (ای 
و عي ا ا و الوم 0 
آشکار شماست )1١(‏ و اين كه مرا بيرستيد اين است راه راست (۱)) 
بج لماي جر تا ماوت من که این م که عبادتش برای شیطان 
صورت مىكيرد. خداوند مىفرمايد: ((وَيَوْمَ يخْشُرُهُمْ ًا ییا با مَعْشَّرَ الجن قَدٍ 


ارم من الس وَل آزیژشمقن الإنس را اشنت خض ببَعْضٍ تاج 


اي أَجَلْتَ لا قال النَارُ م مَشواکم حا پیب یه را اء اه رمک حَكِيمٌ 


عَلیم(انعام6)۱۲۸ ([یاد کن] روزی را که همه آنان را گرد می‌آورد [و می‌فرماید] 


۶ ضعف ايمان و درمان آن 


ای كروه جنيان از آدميان [يعنى در اغوا كردن و گمراه نمودنشان. ] فراوان يافتيد 
و هواخواهان آنها از [نوع] انسان می‌گویند يروردكارا برخی از ما از برخى ديكر 
بهره بردارى كرد و به يايانى كه براى ما معين كردى رسيديم [خدا] مىفرمايد 
جايكاه شما آتش است در آن ماندگار خواهيد بود مكر آن جه را خدا بخواهد 
[که خود تخفیف دهد] آری پروردگار تو حكيم داناست (۱۲۸)) 

اين اشاره‌ای ظریف بود به‌اینکه چرا شرك بزرگ‌ترین گناه كبيره است؟ و 
چرا خداوند بدون توجه آن را نمی‌بخشد و آن را موجب ورود ابدی در آتش 


قرار داده است؟ و محال است خداوند عبادت غير خود را برای بندگانش تشریع کند. 


شر کت و كبر با عبادت خدوند منافات دارند 

پس هنگامی که شرك بزرگ‌ترین گناهی است که با هدف آفرینش مخلوقات 
منافات دارد يس نزد خدا بزرگ‌ترین گناه کبیره است. و كبر و دنباله‌های آن نیز 
چنین هستند. همانا خداوند مخلوقات را خلق کرده است و کتاب‌ها را نازل 
فرموده که عبادت فقط برای او باشد و اطاعت از او صورت كيرد و شرك و كبر 
با اين هدف در تضادند و به همین دلیل خداوند بهشت را بر اهل شرك و كبر 
حرام فرموده و کسی را که ذره‌ای كبر در قلبش داشته باشد وارد بهشت نمی کند. 


سخن گفتن از جانب خدا بدون داشتن علم در مورد اسماء و صفات و افعال او 

گفتن چیزی از جانب خدا بدون علم در اسماء و صفاتش و وصف كردن او 
بر خلاف أن جه خود را بدان وصف نموده و رسولش يله او را وصف کرده 
است مخالف حکمت خداوندی است که خلق و امر را در اختیار دارد و جسارت 
در ربوبیت و خصوصیات خداوند است و اگر آگاهانه و از روی علم از سوی 
کسی صورت كيرد عنادی است که از شرك بزرگ‌تر و بدتر است. زیرا مشرکی 
که به صفات خداوند اقرار می‌کند از کسی كه راه تعطیل را در پیش گرفته و 
صفات كمال خداوند را انکار می‌کند بهتر است. زیرا کسی که به پادشاهی 
پادشاهی اقرار می‌کند ولی در بعضی امور کسی را با او شریک می‌گیرد از کسی 


فصل هفتم/ گناه شری ۳۰۷ 


كه صفت پادشاهی پادشاه را تماماً نکار می‌کند بهتر است. 

در تعطیل كردن صفات» دردی است که درمانی برای آن وجود ندارد و لذا از 
امام و رهبر تعطیل كران كه فرعون است نقل شده که به انكار این سخن 
موسی ال برخاست که فرمود: پروردگار من بر آسمان‌ها قرار دارد. او 
(وَكَالَ عون یا امان ان لي عزع ملع لب «آناب توب أطي 
إل له مو سی ور لاه گاذبا وَكدَلِكَ رد ن لِفْرْعَوْنَ شوم عَمَلِهِ وصد صد عن اسيل وَمَا 
کید عون إلا في باب (غافر ۳-۳۷))(فرعون كفت ای انان تراق نمس کوش کی 
بلند بساز شاید من به آن راه‌ها برسم (۳) راه‌های [دستیابی به] آسمان‌ها تا از 
خدای موسی اطلاع حاصل كنم و من او را سخت دروغ‌پرداز می‌پندارم و اين 
گونه برای فرعون زشتى كارش آراسته شد و از راه اوا ارفاك و کا 
فرعون جز به تباهى نينجاميد (۴۷)) 

شيخ ابوالحسن اشعرى در كتابهايش در رد تعطيل كنندكان به اين آيه اشاره 
می‌کند. يس سخن گفتن از جانب خداوند بدون علم با شرك همراه و متلازم 
است و جون بدعت» جهل به صفات خداوند و تکذیب چیزی است که خداوند 
خود از آن خبر داده استء لذا از بزرگ‌ترین گناهان شمرده می‌شود و نزد شیطان 
از گناهان کبیره نیز دوست داشتنی‌تر است جنان که بعضی از سلف گفته‌اند: 
«بدعت نزد شیطان از گناه دوست داشتنی تر است زیرا از گناه توبه صورت 
مى كيرد ولی از بدعت توبه صورت نمی گیرد.» 

ابلیس گفته است: (انسان‌ها را با گناه به هلاکت انداختم و آنان مرا با توبه و 
لااله الاالله به هلاکت انداختند» وقتی چنین ديدم هوی و هوس را میانشان 
گسترش دادم پس گناه می‌کردند و توبه نمی‌نمودند» چون گمان می‌کردند عمل 
یکی انجام می‌دهند.) 

معلوم است که گناهکار به خود ضرر می‌رساند و لی مبتدع به خود و دیگران 
و فتنه و بلای مبتدع متوجه اصل دين است ولی فتنه گناهکار متوجه شهوت و 
امیال اوست. 


۳۰۸ ضعف ايمان و درمان آن 


سس و س_سصست 
مبتدع بر صراط مستقیم نشسته و دیگران را از آن باز می‌دارد ولی گناهکار 
چنین نیست و مبتدع به صفات و كمال خداوند دست درازی می‌کند و گناهکار 
مبتدع در مقابل آن جه پیامبر ی آورده می‌ایستد و خلافش را مى كويد در 
حالی که گناهکار چنین نیست و مبتدع راه آخرت را بر سردم می بندد ولی 
گناهکار به سبب گناه حرکتش [به سوی آخرت] کند است. 


فصل هشتم: كناهان كبيره بعد از شرک 


ظلم نزد خداوند از بز رک‌ترین گناهان كبيره است. 

هنگامی که ظلم و ستمگری با عدلی كه آسمان‌ها و زمين بدان بر پا شده‌اند 
در تضاد است - در حالی که - خداوند پیامبرانش - درود و سلام خداوند بر آن‌ها 
باد را فرستاده و کتاب‌هایش را نازل فرموده تا مردم عدالت را به پا دارنده پس 
ظلم از بزرگ‌ترین گناهان كبيره نزد خداوند به شمار می‌رود و درجه و آندازه‌اش 
در بزرگی به اندازه‌ی فسادش می‌باشد و این که انسان فرزندی را که طفلی 
کوچک و بی گناه است به قتل رساند در حالی که خداوند سبحان قلب‌ها را بر 
محبت و رحمت و عطوفت بر او خلق کرده است و بالاخص يدر و مادر را در 
اين مورد برتری آشکار داده است» يس اين که او را بكشد از ترس اين که در 
طعام و نوشیدنی و مالش بااو شریک شود از زشت‌ترین و سخت‌ترین 
ظلم‌هاست. و قتل والدینی که سبب وجود شخص شده‌اند و قتل خویشاوندانش 
نيز چنین است. و درجه‌های قتل بر حسب زشتی قتل و شایستگی کسی كه او به 
قتل رسانده است در زنده نگه داشنتن [مقتول» و نه كشتن او] تفاوت دارد و به 
همین دلیل معذب‌ترین مردم در روز قيامت کسی است که پیامبری را كشته و یا 
پیامبری او را کشته است و بعد از او کسی است که امام يا عالمی را که مردم را 
به عدالت امر می‌کند و به سوی خدا دعوت می‌نماید و در دینشان آن‌ها را 
نصیحت می کند» می کشد. 

خداوند عقوبت کسی که عمداً انسان مومنى را مىكشد آتش ابدی همراه با 
غضب خداوند جبار و لعنت او و آماده شدن عذابى بزرگ برايش قرار داده است. 


۳۱۰ ضعف ایمان و درمان آن 


و این باعث کشتن عمدی انسان مومن [به عنوان قصاص] می‌شود. اگر مانعی 

خلافی در اين نيست که اسلام آوردن از روی اختیار بعد از قتل» از تنفيذ و 
اجرای قتل مانع می‌شود. اما آيا توبه‌ی انسان مسلمان بعد از ارتکاب قتل از 

از سلف و خلف دو قول در اين مورد وارد است که هر دو قول از امام احمد 
روایت شده‌اند. کسانی که می‌گویند توبه از اجرای عقوبت مانع نمی‌شود. به نظر 
آن‌ها حقی برای شخص - مقتول - وجود دارد که در دنيا به او ادا نمی‌شود و او 
با مظلومیت و بی عدالتی از دنیا رفته است يس بايد در آخرت حقش ادا بشود. 

گفته‌اند: و آن جه که وارث دریافت می‌کند فقط به خاطر حقی است که 
خداوند او را در گرفتن يا گذشت از آن مخيّر نموده است. اما مقتول از آن جه 
وارئش دریافت می‌کند جه سودی می‌برد؟ و با دریافت وارنش کدام بی عدالتی و 
ستم که به او رسیده است برايش حاصل جبران می‌شود؟ 

اين درست‌ترین دو قول در اين مساله است: که حق مقتول با دریافت وارث 
ساقط نمی‌شود. و اين دو قول از پیروان امام احمد و امام شافعی و غير آن‌ها آمده است. 

گروهی دیگر نظر دارند که با توبه و دریافشت حق از جانب وارث عقوبت 
ساقط می‌شود زیرا توبه ما قبل خود را نابود می‌کند و گناهی که [اتل] مرتکب 
شده است» حدش بر او اقامه شده است. گفته‌اند: اگر توبه اثر کفر و سحر را 
نابود می‌کند در حالی که گناهشان از قتل بیشتر است» يس چگونه نمی‌تواند اثر 
رسانده‌اند پذیرفته است و آن‌ها را از بهترین بندگانش قرار داده است و کسانی 
که اولیایش را به آتش کشیده‌اند و در دینشان دچار فتنه نموده‌اند به توبه فرا 
خوانده است چنان که فرموده است: فل يا ِبَادِيَ الَّذِينَ ثرفوا عل آنشیهم لا 
موم 4 6 سم ا ا رگ 1 رم 1 عم - 
تقتطوا من رَحْمَةِ لله إن الله يَغْفِرٌ الدَنُوبَ کییعا6(زمر ۵۳) (بگو: ای بندگانم! ای آنان 


که در معاصی زیاده‌روی هم کرده‌اید! از لطف و مرحمت خدا مأيوس و نااميد 


فصل هشتم/ کناهان کبیره بعد از شری ۳۱ 


نكرديد. قطعاً خداوند همه گناهان را می‌آمرزد.) 

اين در مورد كسى است كه توبه كند در حالى كه مرتكب كفر شده است يس 
حال كسى كه گناه كمترى مرتكب شده است چگونه است؟ 

گفته اند: و چگونه بنده از كناهانش توبه می‌کند و بعد از توبه بر آن كناهان 
عقوبت می‌شود؟ يس ابطال اين امر در شريعت خداوند واضح و آشکار است. 

نيز گفته اند: كه توبه‌ی اين كناهكار بدين صورت است كه خود را تسليم 
نموده است و جون تسليم شدنش براى مقتول ممكن نيست يس شارع ولى او را 
به جاى او قرار می‌دهد و تسليم شدن او براى وارث و براى مقتول را در تسليم 
كردن و اداى مالى قرار داده است كه بايد به وارث پرداخت شود و اين به معنای 
تسليم شدن در مقابل موروث است. 

اما تحقيق در اين مسئله: در قتل سه حق وجود دارد: حقى برای خداوند و 
حقى برای مقتول و حقى برای ولى مقتول. اگرقاتل از روى اختيارخود را به ولى 
تسليم كند درحالى كه ازآنجه كه انجام داده يشيمان است و ترس خدا را در دل 
دارد و توبه‌ی كامل نموده است. حق خداوند با توبه وحق ولى با پرداخت [ديه] 
يا توافق و یا گذشت ساقط مىشود و حق مقتول باقى مىماند كه خداوند آن حق 
را در روز قيامت ازطرف بنده توبه كار نيكوكار ادا می‌کند و ميانشان صلح برقرار 


مىنمايد و نه حق [مقتول] را ضايع مىكند ونه توبه [قاتل] را. 


توبه كردن درمورد حق مالى 
اما در مسأله مال اختلاف وارد استء عده‌ای گفته‌اند اگرحقی را كه در مال بر 


او وارد است به وارث [صاحب حق] ادا كند در آخرت كناهى بر او نيست چنان 
كه در دنيا از آن مبرا شده است. 

عده‌ای گفته‌اند: [جنين نيست] بلكه حق كسى كه به او ظلم شده است تا روز 
قيامت بردوش اوست و صاحب حق با دريافت حق توسط وارثانش» ستمى بر او 
وارد شده» جبران نشده است» زيرا شخص ظالم از سود بردن شخص مظلوم از 
آن مال در طول زندكيش مانع شده است و آن شخص مرده و نفعی از مال خود 


۳۲ ضعف ايمان و درمان آن 


نبرده است و اين ظلمی‌است که [شخص مظلوم] در آن به حق خود نرسیده است 
و کسانی كه از مال استفاده می‌کنند غير از خود او هستند؛ و بنا را براین قرار 
داده‌اند که اگرمال از کسی به کسی دیگر انتقال داده شود و وارثان متعدد شدند 
حق شامل همگی است. چون اين حقی است که بر او واجب است به تمام آن‌ها 
ادا کند در صورتی که وارث باشند و این قول جماعتی از پیروان مالک و احمد 
می‌باشد. 

شيخ مارحمه الله بين این دودسته داوری نموده است و گفته است: اگر 
شخص موروث توانایی دریافت مالش راداشته باشد اما آن را دریافت نکند تا اين 
که بميرد آنگاه طلب حق در آخرت برای وارث می‌باشد چنان که در دنيا نیز 
چنین است. اما اگر موروث به دلیل ظلم وستم توانایی درخواست و طلب مالش 
را نداشته باشد يس طلب حق درآخرت برای اوست. 

پس اگر موروث مالی را به ظلم از دست داده باشد و نتواند آن را يس بگیرد 
مانند اين که کسی بنده او را کشته باشد يا خانه‌اش را آتش زده باشد و يا طعام و 
نوشیدنی‌اش را خورده باشد و ... يس امثال اينها از موروث تلف شده است نه 
از وارث. و حق مطالبه آن برای کسی است كه از ملک او تلف شده است [یعنی 
موروث]. 

يس گفته می‌شود: اگر مال» زمين يا مسکنی باشد که بعد از مرگ باقی بماند 
پس ملک وارث است و واجب است شخص غصب کننده در هر زمان آن را به 
وارث بدهد و اگرعین مال را به او ندهد حق مطالبه آن را نزد خداوند خواهد 
داشت چنان که حق مطالبه آن را در دنیا دارد. 

خلاصی از اين سوال ممکن نیست مگراینکه گفته شود که: هر دو [هم وارث 
و هم موروث] حق مطالبه را دارند چنان كه اگر مال مشترکی متعلق به چند 


نفرغصب شود هرکدام از آن‌ها می‌تواند حق خود را مطالبه نماید. 


مفسده قتل و گناه قاتل 
هنگامی که قتل. چنین مفسده‌ای دارد خداوند در مورد آن می‌فرماید:( من 


فصل هشتم/ كناهان كبيره بعد از شرک ١‏ ۳ 
سس 


أجل دی گتبتا عل بد ني اشرایل آله من قل تفس بر تفس آز ساني الأزضٍ نکن 
َكَل الاس کمیعاً و من ها كا ایا الاس میعاً 6(مائده۳۷) (به همین جهت بر 
بنی‌اسرائیل مقرّر داشتیم که (متجاوز کشته شود چرا که) هرکس انسانی را بدون 
ارتکاب قتل» يا فساد در زمين بكشدء چنان است که گوئی همه انسان‌ها را كشته 
است» و هركس انسانی را از مرگ رهائی بخشدء چنان است كه كوئى همه مردم 
را زنده کرده است) 

بسیاری ازمردم در فهم اين أيه دچار مشکل شده‌اند و گفته‌اند: معلوم است که 
گناه کسی كه صد نفر را کشته است از گناه کسی که يك نفر را كشته بيشتر 
است. و اين بدین خاطر است که گمان می‌برند تشبیه در اين آيه مربوط به مقدار 
گناه و عقوبت آن استء در حالی که لفظ آيه بر اين دلالت ندارد و تشبیه كردن 
چیزی به چیزی دیگر [شباهت] در تمام خصوصيات و احکام آن را در 
برنمی گیرد. 

همانا خداوند می‌فرماید: (كَأَبَبم برع برزب یلوا لا َيه أو و ضحاها 6 
(نازعات ۶7)(روزی که آنان برپائی رستاخیز را می‌بینند (چنین احساس می‌کنند 
که در جهان) گوئی جز شامگاهی يا چاشتگاهی از آن درنگ نکرده‌اند و به سر 
نبرده‌اند.) 

نيز می‌فرماید: (كَابمْ: یوم ْمَيرَوْنَمَايُوعَدُونَ لیوا إا سَاعَة تن 
بار )(احقاف ۳۵) (روزى كه ايشان جيزى را مشاهده م ىكنند كه بديشان وعده 
داده مىشدء انگار كه آنان مدتی از يك روز در دنيا ماندهاند.) 

اين آيات نمی‌رساند كه ماندن آن‌ها در دنيا فقط اين مقداربوده است. 

رسول خداوظةمى فرمايد: ب ار ا SS‏ 
صل الفجر فى جماعة فكأن! قام الليل کلم" (هركس نماز عشا را با جماعت بخواند 
مانند اين است كه نصفى ازشب را به نماز ايستاده باشد و هر كس نماز صبح را 
به جماعت بخواند مانند اين است كه تمام شب را به نماز ايستاده باشد.) يعنى 


۶۵۶ مسلم‎ .١ 


۳۱۴ ضعف ايمان و درمان آن 


اگر نماز صبح و عشا را با جماعت بخواند. چنان که با لفظ دیگری آمده است. 

واضح‌تر از اين نيز اين قول رسول خداست و که می‌فرماید: (من صام 
رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر) ' (هر كس رمضان را روزه بگیرد و 
شش روز از ماه شوال را نيز به دنبال آن روزه باشد مانند اين است که تمام سال 
را روزه گرفته باشد.) و نيز اين قول که می‌فرماید:(من قرأ قل هو الله أحد فکأنا قرأ 
ثلث القرآن) ' (هرکس سوره «قل هوالله احده را بخواند مانند اين است که یک 
سوم قرآن را خوانده باشد.) 

معلوم است که ثواب کسی که اين اعمال را انجام دهد با ثواب کسی که 
اعمالی که به آن‌ها شبیه شده را انجام می‌دهد برابری نمی کند و اگر میزان ثواب 
آن‌ها برابر بود برای کسی که نماز عشا و صبح را به جماعت بخواند در نماز شب 
غير از خستگی نفعی نمی‌بود. 

بعد از ایمان. به هیچ كس چیزی بافضیلت‌تر از فهم کلام خدا و رسولش وَل 
داده نشده است و اين فضلی است که خداوند به هركس که بخواهد عطا می‌کند. 

اگر گفته شود وجه تشبیه قاتل يك نفر با قاتل تمام مردم [در آیه] در چیست؟ 

گفته مى شود در چند چیز: 

یکی اين كه هر دوی آن‌ها نافرمان خدا و رسولش و مىباشند و با امر او 
مخالفت کرده‌اند و در معرض عقوبت او قرار دارند و خشم او را به همراه دارند 
و شایسته ماندگاری ابدی در جهنم هستند و عذاب دردناکی برایشان آماده گشته 
است. و اما تفاوت‌شان در درکات عذاب است و گناه کسی که پیامبر يا امام عادل 
يا عالمى را که مردم را به عدالت امرمی‌کند به قتل مىرساند مانند گناه کسی 
نيمست كه کسی را به قتل مىرساند كه مردم او را نيك نمی دانند. 

دوم اين كه هردو شایستگی دارند كه خونشان ريخته شوند. 

سوم اين كه هردو در جرأت به اقدام در ريختن خون حرام برابرند و كسى كه 


". ترمذی ۲۸۹۸. 


فصل هشتم/ كناهان كبيره بعد از شرک ۵ 
ا 


يك نفررا به ناحق و برای فساد در زمين و گرفتن مالش بکشد, به كشتن هر 
تعداد كه امكانش را داشته باشد نيز جرات خواهد داشت. 

ازاين روست كه او با كشتن يك نفر قاتل و فاسق و ظالم و عصیانگر ناميده 
می‌شود همان طور كه با كشتن تمام مردم هم همان ناميده مىشود. و از اين 
روست خداوند چنین قرار داده است که: (مومنان در محبت و ترحم و رابطه‌شان 
با یکدیگر مانند یک جسم هستند كه اگر عضوی از آن به درد آید بقیه‌ی اعضا 
نيز با تب و شب بیداری با او همدردی می‌کنند.) و اگر قاتل عضوی از اين 
جسم را از بين ببرد مانند اين است که تمام جسم را از بین برده باشد و تمام 
اعضا به درد می‌آیند و هر که مومنی را اذیت کند مانند اين است که تمام مومنان 
را اذيت کرده باشد و اذیت همه‌ی مومنین اذیت تمام مردم را به دنبال دارد زيرا 
خداوند به خاطر مؤمنانى که ميان مردم هستند عذاب را از آن‌ها دفع می‌کند و 
اذیت يناه دهنده اذیت يناه شونده را به دنبال دارد. 

رسول خدايٌ فرموده است که:(لاتقتل النفس ظل) بغیر حق الا كان على ابن 
آدم الأول كفل منها لأنه أول من سن القتل) ' (همیج تسن از ووی ت ده 
نمی‌شود مگر اين كه نصيبى از خون او بر گردن اولين فرزند آدم [قابیل] است؛ 
زيرا او اولين کسی است كه راه و رسم كشتن را يديد آورده است.) 

اين وعيد برای اولین شخص زناكار و دزد و شراب‌خور نيامده است» هر چند 
اولین مشرک از اولین قاتل به اين وعيد شایسته‌تر است زيرا اولین کسی است که 
سیم شرك را آورده است. و به همین دلیل رسول خداكعٌ عمرو ابن لحی خزاعی 
را در حالی دید که با بزرگ‌ترین عذاب جهنم» شکنجه می‌شد زیرا اولین کسی 
که فا کی تشه 

خعداوند می‌فرماید:( ولا توا ول گافر به 6(بقره6۱)(نخستین کافران به آن 
نباشید) یعنی تا کسانی که بعد از شما هستند به شما اقتدا نکنند و با اين کار گناه 


۱. چنان كه در بخاری ۶۰۰۹ و مسلم ۲۵۸۶ روایت شده است. 
۲ بخاری ۳۲۳۵ و مسلم ۱۶۷۷. 
۳ بخاری ۴۶۲۳ و مسلم ۲۸۵۶. 


1۶ ضعف ايمان و درمان آن 


کفر آنان نیز به شما برسد و حکم کسی که روشی ناپسند رآ به وجود آورد و 
متابعت شود هم چنین است. 

ذو چا تردى از این عباس رواشت شد ات كته زرل کاک 
فرمود:(يجىء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده واوداجه تشخب دما يقول 
يارب سل هذا فيم قتلنى) ' (در روز قيامت مقتول همراه قاتل مىآيد در حالى كه 
پیشانی و سر او را به دست دارد و از ركهايش خون مىريزد. می‌گوید: خدايا از 
اين بپرس جرا مرا کشت؟ و توبه را برای ابن عباس يادآورى كردند. و اين آيه را 
تلاوت كرد: ومن یل مُؤْونا تماق جهنم ادا فا 6(نساء )٩۳‏ (و کسی 
که مومنی را از روی عمد بکشد کیفر او دوزخ است و جاودانه در آن‌جا می‌ماند) 

سپس گفت: این آيه نسخ و تبدیل نشده است» يس چگونه توبه برای او باقی 
می‌ماند؟ ترمذی این حدیث را حسن دانسته است. 

نيز در اين زمینه از نافع روایت شده است که گفت: روزی عبدالله بن عمر به 
کعبه نگاه کرد و گفت: چقدر بزرگی و جه قدر حرمت تو بزرگ است! و همانا 
حرمت مؤمن نزد خدا از حرمت تو هم بزرگ‌تر است. 

در صحیح بخاری از ابن عمر روایت شده است که كفت رسول خحدا کل 
فرمود:(لا یزال المؤمن فى فسحة من دینه مالم يصب دما حراما) ' (مؤمن مدام در 
كشايش در دينش است ماداميكه خونى را به حرام نريزد.) 

هم جنين بخارى از ابن عمر روايت می‌کند كه كفت: (از كرفتارىهايى كه 
خارج شدن از آن برای کسی كه خود را در آن بیندازد ممكن نيست ريختن خون 
حرام است.) 

در صحيحين از ابوهريره به صورت مرفوع جنين روايت شده است: (سباب 
المؤمن فسوق وقتاله کفر) (فوش دادن به مسلمان فسق است و کشتنش كفر است) 


70179 ترمذی‎ .١ 
۶۴۶۹ بخارى‎ ۲ 
۶۴ بخاری ۵۶۹۷ و مسلم‎ ۲ 


فصل هشتم/ کناهان کبیره بعد از شرک ۳۷ 
لحري عه و و سس ری بح 


و نیز در آن دو از ابوهریره آمده است که رسول حدائقةٌ فرمود: (لاترجعوا بعدي 
کفارا يضرب بعضکم رقاب بعض) ‏ (بعد از من کافر نشوید بدین گونه که بعضی 
از شما كردن بعضی دیگر را بزند.) 

در صحیح بخاری آمده است که رسول دا فرمود:(من قتل معاهدالم يرح 
رائحة الجنة وان ريحها یوجد مسيرة أربعين عاما) ' (هر كس کافری را كه با او پیمان 
بسته شده است بکشد بوی بهشت به مشامش نمی‌رسد و همانا بوی بهشت از 
فاصله‌ای به اندازه‌ی چهل سال احساس می‌شود.) 

اين عقوبت کسی است که دشمن خدا را كه در عهد و امان خداست بكشد 
پس عقوبت کسی را که بنده‌ی مومنش را بکشد چگونه است؟ 

پس اگر زنی به خاطر اين که گربه‌ای را آن قدر حبس کرده بود تا از گرسنگی 
و تشنگی مرده بود وارد آتش شد و رسول خداي او را در آتش دید در حالی 
که آن گربه صورت و سینه‌اش را می‌خراشید. پس عقوبت کسی که بدون گناه 
مومنی را حبس می‌کند تا بميرد چگونه است؟ 

در بعضی از سنن آمده است که رسول دا فرمود:(لزوال الدنیا أهون علي 
لله من قتل مؤمن بغير حق) " (از بين رفتن دنيا نزد خداوند از کشته شدن مؤمنى به 
ناحق. سبک‌تر و کم‌تر است.) 


مفسده‌ی زنا از بز رک ترین مفاسد است 

هنگامی که مفسده‌ی زنا از بزرگ‌ترین مفاسد الست كه مخالف مصلحت 
عالم در حفظ نسل است و با حفظ آبرو و محرمات و دوری از چیزهایی که 
بزرگ‌ترین دشمنی را بين مردم به وجود می‌آورد مخالف است لذا بعد از 
مفسده‌ی قتل از جمله‌ی کباثر قرار می‌گیرد و خداوند در کتابش و رسول خداوة 
در سنتش آن‌ها را همراه یکدیگر آورده‌اند. 


۲. بخاری ۶۵۱۶ 
۳ ترمذی ۱۳۴۵ . 


۳۸ ضعف ايمان و درمان آن 


امام احمد می‌گوید: بعد از قتل نفس گناهی را بزرگ‌تر از زنا نمی‌دانم. 

خداوند تحریم آن را تاکید نموده و فرموده است: (وَالَِينَ ای ذغون مَع الله 
ا کر ولا تون افش الي حر اف لا با ولا شون ومن يَفْمَلْ یت یلق 
۳ يُصَاعَفٰ له الْعَدَابُ > کک م الْقِيَامَةِ ولد فيه مُهَاناً * إلا من تاب وَآمَنَ وَعَصِلَ 
عَمَلاصَالا ارت با دل له ساتم سات وكا له وراج 
(فرقان 601۸-۷۰ (و کسانیند که با الله» معبود دیگری را به فریاد نمی‌خوانند و 
پرستش نمی‌نمایند. و انسانی را که خداوند خونش را حرام کرده است. به قتل 
نمی‌رسانند مگر به حق» و زنا نمی‌کنند. چرا که هر كس (یکی از) اين (کارهای 
ناشایست شرك و قتل و زنا) را انجام دهد. کیفر آن را می‌بیند (1۸) عذاب او در 
قيامت مضاعف می گردد. و خوار و ذلیل» جاودانه در عذاب می‌ماند. (14) مگر 
کسی كه توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد که خداوند (گناهان 
چنین کسانی را می‌بخشد و) بدی‌ها و گناهان (گذشته) ایشان را به خوبی‌ها و 
نیکی‌ها تبدیل می‌کند. و خداوند آمرزنده و مهربان است (۷۰) 

بش اروا با هر که و فل كتين هوا کم ده انت و ا ان وا اسان 
در عذاب مضاعف قرار داده است» مگر اين كه شخص با توبه و ايمان و عمل 
صالح خود را از آن برهاند و خداوند می‌فرماید: (ولا ترا الرنی إِلَهُ گان قَاحشَة 
وَسَاء سَبيلاً» (اسرا ۳۲) (و به زنا نزدیک نشوید که زنا گناه بسیار زشت و 
بدترین راه و شیوه است.) 

پس خداوند از فحشاى زنا در ذات آن خبر داده است که زشتی آن به آخر 
رسیده است به گونه‌ای که زشتی آن در عقل‌ها جای گرفته و حتی نزد بسیاری از 
حيوانات نيز زشت و قبيح است چنان كه بخارى در صحيحش ' از ابن عمربن 
ميمون الاودى روايت مىكند كه گفت: در زمان جاهليت ميمون نرى را ديدم كه 


با ميمونى ماده زنا كرد. يس میمون‌ها ر بر آن دو اجتماع نموده و هر دو را رجم 


۳۸۴۹ بخارى‎ .١ 


فصل هشتم/ کناهان کبیره بعد از شرك ۱ ۳۹ 


کرو اون که من 

پس خداوند خبر داده كه زنا راه و رسمی زشت است زیرا راه هلاکت و 
نابودى و بی جيزى در دنياست و راه عذاب و خوارى در آخرت است. 

چون به نكاح در آوردن همسران بدران از زشتترين صورتهاى أن است 
باسرزنش بیشتری به طورخخاض ذكر شده است لذا خداوند می‌فرمابد: ( ولا 
تنکخوا ما كح آباوگم من التماء الا ما قذ له گان فَاحِشَة وعفتً وَسَاء سيا 
(نساء ۲۲) (و با زنانی ازدواج نکنید که پدران شما با آنان ازدواج کرده‌اند. چرا كه 
اين کار عمل بسیار زشتی است و مبغوض بوده و روش بسیار نادرستی است» 
مگر آن جه گذشته است. ) 

خداوند رستگاری انسان را در حفظ عورت از زنا قرار داده است که بدون آن 
رستگاری ممکن نیست چنان که خداوند می‌فرماید:( قد أفكَح وشن * الَّذِينَ 
من لات اون * ابن م عن ال شفرضون * وال شم لرا 
اعون * وَالَّذِينَ هُمْ روجهم عافظون  *‏ عل آزواجهم از ما ملكت ام 
مه ومين * قن ای وراه دك یت شم الْمَادُونَ) (موستون ۱-۷) 
(مسلماً مؤمنان پیروز و رستگارند. (۱) کسانیند که در نمازشان خشوع و خضوع 
دارند. (۲) و کسانیند که از (کردار) بیهوده و (گفتار) ياوه رویگردانند. (۳) و 
کسانیند كه زکات مال به در می‌کنند. (4) و عورت خود را حفظ می‌کنند. (۵) 
مگر از همسران یا کنیزان خود. که در اين صورت جای ملامت ایشان نیست. () 
اشخاصی که غير از اين (دو راه زناشوئی) را دنبال کنندء متجاوز بشمار می‌آیند. (۷)) 

اين آیات شامل سه چیزاست: هركس که عورتش را از حرام حفظ نکند از 
.١‏ لازم به تذکر است که اولا اين روایت هر چند در صحیح بخاری هم روایت شده باشد لکن حدیث محسوب 
نمی‌شود زیرا فرموده رسول خداوظةٌ نیست و انیا حافظ ابن حجر رحمه الله در کتاب فتح الباری شرحی طولانی بر 
اين حدیث نوشته است و از اختلاف علما در قبول و رد این روایت و نیز اختلاف در فهم آن خبر داده است.چنانکه 
عده‌ای این روایت را مربوط به میمونهایی می‌دانند كه قبلا انسانهایی بوده اند كه مسخ شده اند و اين گونه احکام 
در بين آن‌ها باقی مانده است و عده‌ای دیگر می‌گویند مُمکن است كداين اتفاق توسط جنیان صورت گرفته باشد 


که در شکل میمون ظاهر شده باشند و ابن عبدالبر می‌گوید: در اين حديث نسبت زنا به غير مکلفین و نيز اقامه 
حد بر حیوانات وجود دارد كداين نزد علما منکر است.برای اطلاع بیشتر به شرح آن در فتح الباری رجوع نمایید. 


۳۳۰ ۱ ضعف ايمان و درمان آن 


رستگاران نیست و از سرژنش شدگان و متعدیان است. يس رستگاری را از 
دست داده و شایسته بدخواهی» دشمنی و مستحق سرزنش است. لذا نبرد با 
بیماری شهوت از بسیاری از این‌ها آسان‌تراست. و نظير آن مانند اين که خداوند 
انسان را سرزنش می‌نماید که نا آرام خلق شده است و برخوشی و ناخوشی, 
صبر ندارد بلکه اگرخیری به او برسد منع می‌کند و بخل می‌ورزد و اگر شری به 
او برسد بی‌تابی می‌کند. مگر کسی که خداوند او را در جمله نجات یافتگان 
مستثنی کرده باشد. چنان که می‌فرماید:( این مغ روجهم حاون (۲۹)| 
عل آزواجهن آز ما ملكت امام تم ۴ مد ملومن ( ٠‏ فمن اغى وَراء دك 
یت هم الْمَادُونَ١))‏ (معارج "١‏ -۲۹)(آن کسانی که عورت خود را 
محافظت می‌دارند.(۲۹) مگر از زنان و كنيزان خود که در اين صورت لومه و 
سرزنشى بر ايشان نيست. (۳۰) آنان كه فراتر از اين را بطلبند. متعددى و متجاوز 
بشمارند(۳۱)) 

ارت بیان عق راا من کیک که عر هات را تھ وا ایو حيط 
عورتشان از گناه فرمان دهد و به آنان تعليم دهد که خداوند اعمال آن‌ها را 
مىبيند و بر آنها اطلاع دارد: یل ای این وَمَا ِي الصّدُورٌ) (غافرة١)‏ 
(خداوند از دزدانه نگاه كردن چشم ها و از رازی كه سينهها در خود ينهان 
می‌دارند. آگاه است) و چون ابتدای زنا از ناحيه چشم است امر به چشم پوشی» 
قبل از امر به حفظ عورت آمده است و مبدأً اين گناه نگاه است چنان که 
آتش‌های بزرگ از شراره‌های آتشین کوک يديد می‌آیند» يس ابتدا نظری 
کوچک است. سپس فکر كردن در آن و سپس اقدام به آن و بعد خطا و گناه. 

به همین دلیل گفته شده است هركس اين چهار چیز را محافظت کند دين 
خود را حفظ کرده است: نگریستن, به خاطر آوردن و فکرکردن. سخن گفتن, اقدام 
کردن. لذا شایسته است که شخص دربان نفس خود باشد و بر این چهار روزنه 
مراقبت کند که از آنها دشمن بر او وارد می‌شود و خانه‌اش را جستجو می‌کند و 


به هر جه برسد نابودش می‌کند. 


فصل هشتم/ كناهان كبيره بعد از شرک 0 
احم سو سس O‏ اك 


جكونه گناه بر شخص راه مى يابد؟ 

گناه بيشتراز جهار در برانسان وارد می‌شود كه هر كدام از این درها را در 
فصلى ذكر خواهيم كرد. 

همانا نگریستن, كه پیشوا و فرستاده شهوت است و حفظ آن اساس حفظ 
عورت است و هرکه چشمش را رها کند خود را در هلاکت افکنده است چنان 
كه رسول دای می‌فرماید: (لاتتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى ولیست لك 
الاخری) (به دنبال یک نگاه. نگاهی دیگر نینداز زيرا نگاه اول (که بدون قصد 
است) از آن توست و نگاه دیگر (که از سر اختيار است) از آن تونيست (و به 
زیانت خواهد بود).) 

و می‌فرماید: (غضوا أبصاركم واحفظوا فروجکم)" (چشمان خود را از گناه 
بپوشانید و عورتتان را از گناه حفظ کنید.) 

هم چنین می‌فرماید: (إياكم والجلوس على الطرقات قالوا يا رسول الله مجالسنا 
مالنا بد منها قال فإن کنتم لا بد فاعلین فأعطوا الطریق حقه قالوا وما حقه قال غضص 
البصر وكف الأذى ورد السلام)" (از نشستن بر سر رادها دوری کنید. گفتند: ای 
رسول دای آن‌جا جای نشستن ماست و چاره‌ای جز اين نداریم. فرمود: اگر 
به انجام آن ناجارید يس حق راه را ادا کنید. گفتند: حقش چیست؟ فرمود: 
پوشاندن چشم از گناه و دست برداشتن از اذیت و جواب دادن سلام.) 

ريشه بسیاری از گناهانی که به انسان می‌رسد نگاه است. زیرا نگاه خاطره به 
دنبال دارد و آن هم فکر به دنبال دارد و فکر شهوت به دنبال دارد و شهوت اراده 
به دنبال دارد سپس به عزمی محکم تبدیل می‌شود و گناه صورت می‌گیرد اگر 
مانعی از آن ممانعت نکند و به همین دلیل گفته شده است: صبر بر پوشاندن 


چشم از صبر كردن بر درد بعد از آن آسان‌تر است. 


. ابوداوود 1۴۹ 9 ترمذی ۳/۷ 
۲ احمد ۳۲۳/۵ و حاکم ۳۵۸/۴ 
۲ بخارى ۶۲۲۹ و مسلم ۱۲ ۱۳۱۲ 


۳۳۲ ضعف ايمان و درمان آن 


همچنین از آفت‌های نگریستن اين است که حسرت و آه به دنبال دارد که 
شخص بر آن قدرت و صبر ندارد و اين از بزرگ‌ترین دردهاست كه: چیزی را 
ببینی که بر دوری آن صبر نداری و در به دست آوردنش هم قدرتی نداری. 


از ورودی‌های گناه به خاطر آوردن وفک رکردن است 

اما خطورات که امر آن دشوارتر است و مبدا خير و شر است و اراده و عزم از 
أن حاصل می‌شود و هرکس بر خطورات خويش نظارت داشته باشد مالک زمام 
نفس خود خواهد بود و هر که خطوراتش براو غلبه نماید نفسش بر او غلبه یافته است. 

خطورات به صورت مداوم برقلب وارد می‌شود تا اين كه به آرزویی باطل 
تبديل می‌شود: (كَسَرَاب بِقِيعةٍ : بقِِعةِ بحسب الان مء حٌى إا جَاءهُ 1 يَذْهُ يا وَوَجَدَ 
لله عِندَهُ قوف حِسَابَةُ وال ريع مالساب نو 5 اش وماك که يابان 
بی‌آب و علفى شخص تشنهاى آن را آب يندارد: اما هنكامى كه به سراغ آن رود. 
اصلاً جيزى نيابدء مكر خدا را كه به حساب او برسد و سزاى (عمل) وى را به 
تمام و كمال بدهد. و خداوند در حسابرسى سريع است) 

بی ارادهترين انسان‌ها کسی است كه به جای امور حقيقى به آرزوهاى 
دروغين راضى شده و آن را برای خود انتخاب كرده و زينت خويش كردانده 
است و قسم به خدا كه اين با ارزش‌ترین كالاى تهيدستان و مضرترين جيز برای 
انسان است و ناتوانى و تنبلى و كوتاهى و يشيمانى از آن به وجود مىآيد. و 
شخص خیال‌پرداز به محض اين كه حقيقتى حسى را از دست بدهد صورتى از 
آن را در قلبش مجسم نموده و به رسيدن به آن در وهم و خیالی كه در فكر 
خود تصور نموده قناعت می‌ورزد. 

اين به درد او نمی‌خورد و مانند گرسنه و تشنه‌ای است که در خیال خود غذا 
و آبی را تصور کند در حالی که نمی‌خورد و نمی‌نوشد. و ماندن در این حالت 
نشانه پستی و فرومایگی نفس است و بزرگی نفس و رشد و پاکی آن در این 
است كه هر خیالی را كه حقيقت ندارد از خود دور کند و اجازه ندهد به ذهنش 


خطور کند 


فصل هشتم/ کناهان کبیره بعد از شرک ۳۳۳ 
ا تست 


خطورات اقسامی‌دارد که درچهار اصل محدود می‌شوند: 

خطوراتی که به وسیله آن منافع دنیوی به دست می‌آید. 

خطوراتی که به وسیله آن ضررهای دنیوی دفع می‌شود. 

خطوراتی که به وسیله آن منافع و مصالح اخروی كسب می‌شود. 

خطوراتی که به وسیله آن ضررهای اخحروی دفع می‌شود. 

يس بايد شخص خطورات و افکار خودرا در اين چهار قسم منحصر کند و 
اگر جمع شدن چند مورد از آن‌ها برایش ممكن بود آنها را رها نکند و اگر 
ممکن نبود مهمترین را که ترس از دست دادنش را دارد گرفته. و دیگری را که 
از اهمیت کمتری برخوردار است به تاخیر اندازد. 

دو قسم دیگربافی می‌ماند: 

یکی: مهم است ولی ازبین نمی‌رود. دوم: مهم نيست اما از دست می‌رود. 

در هرکدام دلیلی برای جلو انداختن موجود است و اين باعث حيرت و نردید 
می‌شود اگر مهم به جلو افتد ترس از دست دادن غير مهم می‌رود و اگر غير مهم 
به جلو افتد ترس آن می‌رود که مشغول شدن به غير مهم انسان را از مهم باز دارد 
و این به دلیل آن است که دو جيز که امکان جمع شدنشان وجود ندارد و هيج 
کدام جز با از دست دادن دیگری ممکن نمی‌شود در مقابل هم قرار گرفته‌اند. و 
در واقع اين جا مکان به کارگیری عقل و فهم و شناخت است و از اين جا بلند 
می‌شود هر كس که بلند شد و پیروز می‌شود آن که پیروز شد و نابود می‌شود هر 
آن که نابود گشت. و بیشتر کسانی که عقل و معرفت بر آن‌ها دشوار است را 
خواهی دید که غير مهمی را که ازدست نمی‌رود به مهمی‌که ازدست رفتنی است 
ترجیح می‌دهند و کسی را نمی‌بینی که از اين امر سالم باشد. ولی کم و زياد دارد. 

حکم در اين باب براساس قاعده بزرگی است که مدار شرع و قدر بر آن 
استوار است و خلق و امر به آن برمی‌گردد و آن ترجیح مصلحت بزرگ‌تر است 
هر چند که مصلحت کوچک‌تر از دست رود و افتادن در مفسده کوچک‌تر است 
برای اين که مفسده بزرگ‌تر دفع شود. 

خطورات و افکار انسان عاقل از اين تجاوز نمی‌کند و شرايع پراساس آن آمده 


۳۳۴ ضعف ايمان و درمان آن 


و مصالح دنیا و آخرت جز بر پایه آن استوار نمی‌ماند و بزرگ‌ترین و 
سودمندترین فکر آن است که برای خدا و روز آخرت باشد. يس آن جه که برای 
خداست عبارت است از: 

یکی: تفکر در آیاتی که خداوند نازل فرموده و فهم منظورآن, و همانا خداوند 
آن آیات را برای تفکر نازل فرموده است نه فقط برای تلاوت كردن وبلکه تلاوت 
وسیله‌ای برای تفکر است. 

بعضی از سلف گفته‌اند: خداوند قرآن را نازل فرموده تا به آن عمل شود و 
تلاوت قرآن را هم عمل محسوب نموده‌اند. 

دوم: تفکر در آیات مشهود [در اطراف و آفاق و انفس] و عبرت گرفتن از 
آن‌ها و استدلال بدان‌ها براسماء و صفات و حکمت و احسان و نیکوکاری و 
وجود خداوند. همانا خداوند بندگانش را برتفکر در آیات و تدبر در آن‌ها تشویق 
نموده و غافلان را سرزنش نموده است. 

سوم: تفکر در نعمت ها و احسان خداوند و انواع نعمت‌هایی که بر مخلوقات 
ارزانی داشته است و نيز در وسعت رحمت و مغفرت و بردباری خداوند. 

و این سه مورد. معرفت و محبت و بیم وامید به خداوند در قلب را به دنبال 
دارند و مداومت بر تفکر در آن‌ها همراه ذكرء قلب را با شناخت و محبت كاملا 
رنگ می‌کند. 

چهارم: تفکر در عيب نفس و نقص عملء و اين تفکر بسیار سودمندتر است 
و در شکستن نفس اماره موثر است و اگر نفس اماره شکسته شود نفس مطمئنه 
زندگی می‌یابد و حکم درون از آن او خواهد بود و قلب زنده شده و نفس 
مطمئنه امیران و سربازانش را در مصلحت خود پخش خواهد نمود. 

پنجم: تفکر در وقت و اهتمام به آن. زيرا انسان عارف بر وقتش ملازمت دارد 
و اگر آن را ضايع کند مصالح خود را ضايع نموده است و همه‌ی مصلحت‌ها از 
وقت سرچشمه می‌گیرد و اگر آن را ضايع گرداند به مصلحت دست نمی‌یابد. 

امام شافعی می‌گوید: با صوفیان همنشین شدم و جز دو سخن از آنان بهره‌ای 
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نبردم: یکی این قول بود كه زمان چون شمشیر است اكر قطعش نكنى تو را قطع 
خواهد كرد. و ديكرى اكر نفس خود را به حق مشغول نكنى تو را به باطل 
مشغول خواهد كرد. 

وقت انسان در حقيقت عمر اوست و ماده‌ی زندگی ابدى در نعمت ماندگار و 
يا زندكى تنگ در عذاب درذناك است. وقت از حركت ابرها سريعتر م ىكذرد. 
يس آن جه از وقت كه براى خدا و با خدا باشد همانا زندكى و عمر انسان است 
و غيرآن زندكى محسوب نمى شود و مانند زندكى حيوانات است و اگر انسان 
وقت خود را با غفلت و شهوت و آرزوهاى باطل از بين ببرد و بهترين زمانى را 
كه صرف کرده صرف خواب و بطالت كرده باشد يس مرگ جنين شخصی از 
زندگی او بهتر است. و اگر نصيبى از نماز شخص جز آنکه در آن تعقل نموده 
برایش نیست» پس ازعمر هم غير از آن جه که با خدا و برای خدا بوده» نصیبی ندارد. 

غیراز اين اقسام بقیه خطورات و افکار يا از جمله وسوسه‌های شیطانی است 
ويا آرزوهای باطل و نیرنگ‌های دروغین. 

بدان که گذر خطورات بر ذهن ضرری نمی‌رساند و آن جه ضرر می‌رساند 
طلب آن و گفتگو با آن است. يس فکر مانند عابری است در راهی, که اگر او را 
ترک کنی می‌گذرد و از تو منصرف می‌شود و اگر اورا طلب کنی با سخن تو را 
سحر نموده و فریب می‌دهد. 

خداوند دو نفس را در انسان قرار داده است: یکی نفس اماره و دیگری نفس 
مطمئنه. كهاين دو با هم در تضادند و هر جه بر یکی از این دو سبك بيايد بر 
دیگری سنگین است و هر کدام از چیزی لذت ببرد دیگری از آن درد می‌کشد و 
هیچ چیزبر نفس اماره دردناک‌تر از عمل برای خدا و ترجیح رضای او بر هوی و 
هوس نيست و هیچ چیز بر نفس مطمثنه از عمل برای خدا و اجابت هوی و هوس 

فرشته همراه نفس مطمثنه. در سمت راست قلب است و شیطان با نفس اماره 
در طرف چپ» و جنگ ادامه دارد تا اجل شخص فرارسد. و همانا باطل مشخص 
و همراه شیطان ونفس اماره است و حق نیز مشخص و همراه نفس مطمثنه است 


۳۲۶ ضعف ايمان و درمان آن 


و پیروزی با کسی است که صبرکند و هر کدام که صبر کند و مصابره نماید و 
نگهبانی دهد و تقوای خدا را رعایت کند عاقبت دنیا و آخرت از آن اوست. 

همانا خداوند حکمی نموده است که تا ابد قابل تغییر نیست: که عاقبت از آن 
تقوا و متقین است. و قلب صفحه بی‌نقشی است» و خطورات نقش‌هایی‌اند که 
برآن زده می‌شود و کدام عاقل دوست دارد که نقش صفحه قلبش دروغ و غرور 
و نیرنگ و آرزوی باطل و سراب واهی باشد؟ و جه حکمت و علم و هدایتی با 
اين نقوش همراه است ؟ 

بسیاری از صاحبان سلوک» سلوک خويش را بر دوری از خطورات و افکار بنا 
نهاده اند وسعی کرده اند که اجازه ندهند چیزی به قلبشان خطور کند تا قلب 
راحت بوده وقابلیت کشف حقایق را داشته باشد. 

اینان چیزی را حفظ نموده‌اند وچیز دیگری را نادیده گرفته‌اند. آنان قلب را 
از خطورات خالی نگه داشته اند و چون شیطان آن را خالی يافته است بذر 
بطالت را در قالب‌هایی کاشته است و بر آن‌ها توهم نموده که اين بزرگ‌ترین و 
بالاترین چیز است و آن را با فکری که اساس علم و هدایت است تعویض نموده 
است. و اگر قلب از این خطورات [علم و هدایت] خالی باشد شیطان محل را 
خالی می‌یابد و آن را متناسب با حال صاحبش مشغول می‌نماید و اگر نتواند او را 
به افکار يست مشغول نماید او را به تجرد و فراغت و دوری از اراده‌ای که به 
صلاح شخص است مشغول می‌کند و اراده‌ای که به صلاح شخص است اراده 
كردن دين خداوند در ان چه دوست دارد و بدان رضایت دارد. و اشتغال به 
شناخت أن به تفصیل و برپاداشتن و اجرای آن در مخلوقات است. 

پس شیطان آن‌ها را گمراه نموده بدین صورت که آن‌ها را به ترک اين امور و 
تعطیل آن به بهانه زهد در تفکر در دنیا و اسباب آن دعوت نموده است. و به 
آن‌ها تلقين نموده که کمالشان در آن است ولکن هیهات که چنین باشد. بلکه 
كمال در پر نمودن قلب از خطورات و افکار به دست آوردن رضایت خحدای 
متعال از شخص و مردم است. يس کامل‌ترین مردم کسی است که بیشتر در فکر 
جلب رضایت خداوند باشد چنان که ناقص‌ترین آنان کسی است که در فکر 


فصل هشتم/ كناهان كبيره بعد از شرک YY‏ 
السو RSE EE‏ لوت ل وك ا ا ا یتیگ 


هوى و هوس خود باشد. 

عمربن خطاب كه را در حالى مىبينيم كه فكر كسب رضايت خداوند چنان 
به او فشار آورده كه آن را در نماز نيز به كار می‌برد و سپاهش را در نماز تجهيز 
و اناد لو ماد و عاك ربا همهم كد ار اين اي انف ون ورد 
نمودن چند عبادت در یک عبادت؛ که بابی بزرگ است و جز قلبی زيرك و توانا 
در علم و با اراده‌ای بلندء کسی وارد آن نمی‌شود به گونه‌ای که با یک عبادت به 
عبادت‌های مختلفی نائل می‌شود و اين فضل خداوند است که به هرکه بخواهد 
عطا می‌نماید. 


از ورودی‌های گناه سخن گفتن و به زبان آوردن است 

اما سخن گفتن» پس حفظ آن بدین صورت است که لفظی ببهوده از دهان 
خارج نشود بدین صورت که سخنی نگوید مگر اين که سود و فایده‌ای در دینش 
داشته باشد واگر خواست سخن بگوید بنگرد که آيا سود و فایده‌ای دارد يا نه؟ 
اگر سودی در آن نیست از گفتن آن خودداری کند و اگر در گفتن آن سود بود 
بنگرد آیا سخن دیگری هست که از این سخن سودمندتر باشد؟ که آن را به 
وسیله‌این سخن ضايع نکند. 

اگرخواستی از درون قلب کسی آگاه شوی از حرکت زبانش راهنمایی بكير 
كه تورا بر قلبش آگاه می‌کند جه صاحبش بخواهد جه نخواهد. 

بحیی‌بن معاذ می‌گوید: دل‌ها مانند دیگ‌هایی هستند که با آن جه در آن است 
می‌جوشند و زبان‌ها مانند ملاقه‌های آن هستند» يس به شخص نگاه كن آنگاه كه 
سخن می‌گوید زیرا زبانش از آن جه که در قلب دارد ملاقه‌ای برایت برمی‌دارد 


شیرین يا ترش و گوارا يا شور و غیره» و طعم قلبش را برایت روشن می‌کند. 


۱. این سخن به ماجرایی اشاره دارد بدین شرح که هنگامی که عده‌ای از مسلمانان در زمان عمربن خطاب در حال 
جهاد بودند و امام عمر در مدینه خطبه جمعه‌ایراد می‌نمود ناگهان در ميان خطبه گفت: يا ساريهء الجبلءالجبل! 
حاضران در نماز از شنیدن اين کلمه تعجب نمودند اما مدتی بعد قاصدی از طرف مجاهدان به مدینه آمدو كفت 
که در همان روز و همان ساعت در حالی که مسلمانان ممکن بود از ناحیه کوهی مورد هجوم دشمن قرار گیرند 
صدایی مانند صدای امام عمر را شنیده اند که آن‌ها را از قصد دشمن آگاه کرده است و با عکس العمل مناسب بر 


دشمن پیروز شدند. 


۳۳۸ ضعف ايمان و درمان آن 


یعنی همان‌گونه كه با زبان, طعم غذایی را که در یک ديك است مزه می‌کنی 
همان طور از زبانش آن جه راکه در قلب دارد مزه می‌نمایی. 

از رسول خداوةٌ از چیزی که بيشترين مردم را در آتش انداخته است سوال 
شد؟ فرمود: (دهان و عورت)" 

معاذ از رسول خدايةٌ در مورد عملی که او را وارد بهشت کند و از جهنم 
دور گرداند سوال نمود. پس رسول خدا یاو را به راس و ستون بلندای کوهان 
[رکن اساسی] آن خبرداد و سپس فرمود:(الا آخبر کم بملاك ذلك كله قال بلىيا 
رسول الله فأخذ بلسان نفسه ثم قال كف عليك هذا فقال وإنا لواغذون با نتکلم به؟ 
فقال ثكلتك آمك يا معاذ وهل يكب الناس فى النار على وجوهم أو على مناخرهم الا 
حصائد آلسنتهم؟) " (آيا تورابه ملاک همه این‌ها خبر ندهم؟ گفت: بله‌ای رسول 
خداي . پس رسول خدايٌ زبان خودش را كرفت و سپس فرمود: اين را حفظ 
کن. [معاذ] گفت: آیا به آن جه می‌گوييم مواخذه می‌شویم؟ پس فرمود: مادرت به 
عزایت بنشیند ای معاذ» مگر چیزی جز محصول زبان, مردم را به رو یا به يشت 
به جهنم انداخته است) 

عجيب این است که برای انسان دوری از خوردن حرام وظلم و زنا و دزدی و 
شراب‌خوری و نگاه به نامحرم راحت است اما حفظ زبانش برایش مشکل است 
به طوری كه کسی را می‌بینی که به دين و زهد و عبادت مشهور است ولی 
کلماتی را به زبان می‌آورد که موجب غضب پروردگار است و اهمیتی نمی‌دهد 
درحالی که با گفتن یک کلمه به اندازه فاصله بين مغرب و مشرق نزد خداوند 
تنزل می‌یابد. 

جه بسیار کسانی را می‌بینی که از فواحش و ظلم دوری می‌کنند اما زبانشان 
بر آبروی زنده و مرده دروغ می‌بندد و توجه نمی کنند كه جه می كويند! 

مسلم در صحیحش حدیثی را از جندب بن عبدالله روایت می‌کند که كفت 


.۲۰۰۴ ترمذی‎ .١ 
.۲۶۱۶ ترمذی‎ ۲ 


فصل هشتم/ كناهان کبیره بعد از شرى ۳۳۹ 
اخفرل اه كتير ركه ١!‏ د ۳ 


رسول خداع فرمود:(قال رجل والله لا یغفر الله لفلان فقال الله عزوجل من ذا الذي 
يتالى على إني لا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك) ' (مردى كفت: قسم به 
خدا كه خداوند فلان شخص را نمىبخشد. يس خداى عزوجل فرمود: جه كسى 
بر من سبقت كرفته كه من فلان شخص را نمىبخشم؟ من او را بخشيدم و تمام 
ا ار 

يس اين على است که دا را پسیر عبت کرده است و این یک کامه 
تمام عملش را باطل نموده است. و در صحيحين در حديثى از ابوهريره آمده 
است كه كفت رسول خدايظ فرمود:(آن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا 
يلقى لها بالا يرفعه الله بها درجات وأن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقى شا 
بالا هوي بها فى نار جهنم) (همانا بنده کلمه‌ای می‌گوید از كلماتى كه رضايت خدا 
در آن است و خود به آن اهمیت نمی‌دهد اما خداوند با آن كلم هاو را درجات 
زیادی ترفیع می‌دهد و همانا بنده کلمه‌ای می‌گوید از کلماتی که خشم خدا را در 

بر دارد و به آن اهمیت نمی‌دهد اما او را درآتش جهنم می‌اندازد.) 

ترمذى حديثى را از بلال ابن حارث مزنى روايت مىكند که رسول حداوية 
فرمود: (ان احدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله مايظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله 
له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله مايظن أن تبلغ 
مابلغت فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه)' (همانا یکی از شما کلمه‌ای. 
م ى كويد از كلماتى كه رضايت خدا در آن است و كمان نمی‌کند او را به آن مقام 
برساند [كه با كفتن آن سخن به آن مقام می‌رسد] يس خداوند به خاطر آن تا روز 
قيامت رضايتش را شامل او مىكند. و همانا یکی از شما كلمهاى مىكويد از 
كلماتى كه خشم خدا را در بردارد و گمان نمی‌برد كه او را به آن مقام [يست] 


برساند پس خداوند به حاطرآن خشم خود را تا روز قيامت شامل او می‌کند.) 


۱. مسلم ۲۶۲۱ 
۲ ترمذى ۲۳۱۹. 


۳۳۰ ضعف ايمان و درمان آن 

علقمه ' می‌گوید: جه بسیار سخنانی که حدیث بلال بن حارث مرا از گفتن آن 
منع نمود. 

درجامع ترمذی در حدیثی از انس آمده است که گفت: مردی از اصحاب 
وفات يافت و مردی گفت: تو را مژده باد به بهشت» يس رسول خداطط فرمود:(و 
ما بدریک؟ فلعله تكلم فیا لایعنیه أو بخل بالا ينقصه) ' (تو جه می‌دانی؟ شاید 
چیزی گفته باشد که به او ربطی نداشته باشد و يا در چیزی بخل ورزیده باشد که 
چیزی از او نمی‌کاهد.) 

در لفظی دیگر آمده است: (روز احد پسری شهید شد که سنگی روی شکمش 
يافت شد که از گرسنگی بر آن بسته بود. مادرش خاک را از صورتش مالید و 
گفت: پسرکم بهشت گوارای تو باد. رسول خداعل فرمود: (وما يدريك؟ لعله كان 
يتكلم فیا لایعنیه ویمنع مالا یضروه) (تو چه می‌دانی؟ شاید سخنی گفته باشد در 
چیزی که به اوربط ندارد و یا از چیزی که به او ضرر نمی‌رساند مانع شده باشد.) 

در صحيحين از ابوهریره به صورت مرفوع روایت شده است که: (من كان 
يؤمن بالله والیوم ال خر فلیقل خيرا أو لیصمت) ‏ (همرکس به خدا و روز آخرت 
ایمان دارد. يا سخن خير بگوید و یا ساکت باشد.) 

ترمذی با سند صحیح از رسول دای روایت می‌کند که فرمود: (من حسن 
" إسلام المرأ تركه ما لا يعنيه)' (از نیکویی اسلام شخص آن است که چیزی را که 
به او ربط ندارد رها کند.) و از سفیان بن عبدالله ثقفی روایت شده است که گفت: 
(قلت يا رسول الله قل لى فى الاسلام قولا لا أسأل عنه آحدا بعدك قال قل آمنت بالل 
ثم استقم قال قلت يا رسول اله ما أخوف ما تخاف علي فأخذ بلسان نفسه ثم قال 


١‏ . علقمه ابن وقاص كه راوى حديث قبل از بلال ابن حارث مزنى می‌باشد.(محقق) 
۲ ترمذى ۲۳۱۶ 

۳ بخاری ۵۶۷۳ و مسلم ۴۸. 

۴ ترمذی ۲۳۲۱۷. 


فصل هشتم/ گناهان کبیره بعد از شرک ۳۳۱ 
سند ١‏ ويديف ا وو الت ایح تنس یتح 


هذا ' (كفتم: ای رسول خدايظ از اسلام سخنى برايم بگو كه بعد از تو از کسی 
ديكر نيرسم. فرمود: بگوبه خدا ايمان آوردم و سبس بر آن يايدار باش. كفتم: اى 
رسول خداكةٌ از چه جيز بيشتر بر من مىترسى؟ ايشان زبان خود را كرفت و 
فرمود: اين.) 

بزركى از اهل علم درخواب ديده شد؛ از حال و وضع او يرسيده شد كفت: 
من به خاطرکلمه‌ای كه گفته بودم متوقف شدهام. كفته بودم: مردم جه بسيار 
" محتاج بارانند. به من گفته شد: تو جه می‌دانی؟من به مصلحت بندگانم آگاهترم. 

ساده‌ترین و راحت‌ترین حرکات اعضاء حرکت زبان است و همانا از همه 
بیشتر به ضرر شخص است. 

سلف و خلف در اين که آيا تمام آن جه شخص می‌گوید ثبت می‌شود يا فقط 
آن جه از خير و شر می‌گوید. اختلاف دارند و بر دو قول هستند که اولی 
روشن‌تر است. بعضی از سلف می‌گویند: تمام سخنان بنی آدم به ضرر اوست 
مگر آن چه که شامل ذکر خدا و آن جه خدا دوست دارد. باشد. ابوبکرصدیق 
زبانش را می‌گرفت و می‌گفت: اين مرا به ورودی هلاکت وارد نمود. 

همانا سخن اسیر توست اما هنگامی که از دهانت خارج شد تو اسير او 
خواهی شد. و خداوند نزد زبان هرگوینده است: ماب ِن ول إلا لَدَيْهرَقِبٌ 
عَتِيدٌ» (ق ۱۸) (انسان هيج سخنی را بر زبان نمی‌راند مگر اين كه فرشته‌ای» 
مراقب و آماده (برای ثبت) آن سخن است.) 

در زبان دو آفت بزرگ وجود دارد که اگر از یکی از آن دو رهايى یابی از 
دیگری رها نمی‌شوی» آفت سخن گفتن و آفت سکوت کردن. و هر كدام زمانی 
از دیگری گناهش بزرگ‌تر است. کسی از گفتن حق سکوت کند شیطانی لال و 
عصیانگر فرمان خداست و کسی که باطل به زبان می‌آورد شیطانی ناطق و 
عصیانگر امر خداست. و بیشتر مخلوقات درکلام و سکوت منحرف بوده و بين 


۲۸ مسلم‎ .١ 


۳۳۲ ضعف ايمان و درمان آن 


اهل میانه كه اهل صراط مستقیم هستند زبانشان را از باطل باز می‌دارند و آن 
را در چیزی باز می‌گذارند که نفع آخرت را برایشان به همراه آورد و کسی از 
آنان را نمی‌بینی كه سخنی بیهوده بگوید جه رسد به اين که در آخرت ضررى به 
او برساند. و همانا بنده در روز قيامت با نیکی‌هایی به اندازه کوه‌ها می‌آید اما 
زبانش تمام آن را ويران می‌کند و يا با گناهانی به اندازه کوه‌ها می‌آید که زبانش 
با فراوانی ذکر خدا آن‌ها را نابود می‌کند. 


از ورودی‌های گناه اقدام كردن و قدم نهادن در راه گناه است. 

حفظ اقدام كردن ها به اين صورت است که قدمی برندارد مگر در آن جه اميد 
ثوابش را دارد و اگر در قدم نهادن در آن ثوابی وجود ندارد همانا نشستن بهتر 
است و هر مباحی که به آن اقدام می‌کند امکان دارد که او را به خدا نزدیکتر گرداند. 

چون لغزش دو گونه است: لغزش پا و لغزش زبان. در اين فرموده‌ی خداوند. 
هر كدام از اين دو قرين دیگری آمده اند: (وَعِبَادُ الرّحْمَنٍ ای ی شون مَل 
الأ ض هَوْناً وا حَاطَبَهُمُ باون قَالُوا سَلاماً)(فرقان1) (و بندگان رحمان 
كسانيند كه آرام (و بدون غرور و تكبّر) روى زمين راه مىروندء و هنگامی كه 
نادانان ايشان را مخاطب (دشنامها و بد و بیراه‌های خود) قرار می‌دهند از آنان 
روى می‌گردانند و ترک ايشان می‌گویند. ) 

پس خداوند آن‌ها را به استقامت در سخن و قدم نهادن وصف نموده است 
و ور و آنجا كه می‌فرماید: یلم 

نة الع ون وَمَا تخفي الصّدُورُ 6(غافر ۹ (خداوند از دزدانه نگاه كردن چشم‌ها 
و از رازی كه سينهها در خود پنهان می‌دارندء آگاه است.) 


تحريم زنا و واجب بودن حفظ عورت 
تمام آن جه كفتيم مقدمهاى بود بر تحريم فواحش و واجب بودن حفظ 


فصل هشتم/ کناهان کبیره بعد از شرک ۳۳۲۳ 


عورت» رسول خدايّطةٌ فرموده است: (أكثر ما یدخل الناس النار الفم والفرج)" 
59 بیشترین چیزی که مردم را در آتش انداخته است دهان و عورت است.) 

در صحيحين آمده است كه رسول دا فرمود: (لا يحل دم امرء مسلم إلا 
بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة) ' (ريختن 
خون هيج مسلمانى جايز نيست مگر با یکی از اين سه دليل: زناكارى که ازدواج 
كرده باشد و كشتن کسی در مقابل كشتن شخصی دیگر و آن كه دینش را ترک 
نموده و جماعت مسلمين را رها كرده باشد.) 

اين حديث در همراه نمودن زنا با كفرو قتل مانند آيهاى است در سوره‌ی 
فرقان " و مانند حديث ابن مسعود است. و رسول دا حديث را با كناهى كه 
بیشتر واقع می‌شود شروع نموده است پس زنا از قتل بیشتر صورت می‌گیرد و 
قتل از رده بیشتر و نيز گناهان را به ترتیب بزرگی گناه در کبیره بودن ذکر نموده 
است. و مفسده‌ی زنا با مصالح عالم در تضاد است زیرا اگر زنی زنا کند ننگ بر 
خانواده و همسر و نزدیکانش وارد می‌شود و اگر حامله شود سر آن‌ها را پایین 
نگه می‌دارد. اگر فرزندش را بکشد زنا و قتل را هم‌زمان جمع نموده است و اگر 
آن را به شوهرش نسبت دهد غریبه‌ای را به خود و شوهرش نسبت داده است که 
از آن‌ها ارث می‌برد ولی از آنان نیست و به آن‌ها نسبت داده می شود ولی از آنان 
نیست. و اما زنای مرد که آن هم باعث قاطی شدن نسل است و سبب فاسد شدن 
زن پاک دامن می‌شود و او را در معرض هلاکت و فساد قرار می‌دهد و خرابی 
دين و دنیا در اين مفسده است. 

از خصوصیت‌های زنا اين است که موجب فقر و کوتاهی عمر می‌شود و 
صاحبش را روسیاه می‌گرداند و خشم مردم ۱ به دنبال دارد. 


.۲۰۰۴ ترمذی‎ .١ 

۲ بخاری ۶۴۸۴ و مسلم ۰۱۶۷۶ 

۳ ( وآلّذينَ لا يَدْعُونَ مع اللّه لها آخر ولا یفتلون النَفْس التى حَرم لها بالحق وا یزنون ومن یفغل ذلك یلق 
أنَاماً4 (کسانیند که با الله معبود دیگری را به فریاد نمی‌خوانند و پرستش نمی‌نمایند» و انسانی را که خداوند 
خونش را حرام کرده است. به قتل نمی‌رسانند مگر به حق» و زنا نمی‌کنند. چرا که هر كس (يكى از) اين (کارهای 
ناشایست شرك و قتل و زنا) را انجام دهد. کیفر أن را می‌بیند). 


۳۳۴ ضعف ايمان و درمان آن 


هم چنین باعث می‌شود که قلب پریشان گردد و آن را اگر نکشد مریض 
می‌کند و اندوه و ناراحتی و ترس می‌آورد و فرشته را از گناهکار دور می‌کند و 
شیطان را به او نزدیک می‌گرداند و بعد از گناه قتل» گناهی از آن بزرگ‌تر نيست 
و به همین دلیل برای حد آنا کشتن به بدترین صورت قرار داده شده است. و 
اگر به کسی بگویند زن يا ناموسش کشته شده است برایش راحت‌تر است تا 
بگویند زنا کرده است. 

سعدبن عباده كفت اگر مردی را همراه زنم ببینم با ضربه‌ی شمشیر او را 
می‌کشم. رسول داو با خبر شد و فرمود: (اتعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير 
منه والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن)' (آيا از 
غيرت سعد تعجب می‌کنید؟ قسم به خدا من از او با غیرت‌ترم و خداوند از من 
با غیرت‌تر است و به همین دلیل فواحش آشکار و پنهان را حرام نموده 
است.)متفق عليه 

نيز در صحيحين آمده است که رسول خداوقةٌ فرمود: (إن الله يغار وإن المؤمن 
يغار وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه) ' (خداوند غیرتی می‌شود و انسان مؤمن 
غيرتى می‌شود. و غيرت خدا زمانى است كه بنده عملى انجام دهد که بر او حرام 
است.) 

دوباره در صحيحين آمده است كه رسول دای فرمود: (لا أحد أغير من الله 
من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه العذر من الله 
من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ولا أحد أحب إليه المدح من الله من 
أجل ذلك أثني على نفسه) ' (كسى از خداوند غيورتر نيست به همین دليل 
فاحشه‌های آشکار و پنهان را حرام نموده است و كسى بيشتر از خداوند عذر را 
دوست ندارد به همین دلیل پیامبران را مده دهنده و بيم دهنده فرستاده است و 


۱. بخاری ۶۴۵۴ و مسلم ۲۷۶۰ 
۲. بخاری ۴۹۲۵ و مسلم ۲۷۶۱. 
۳ بخاری ۴۳۵۸ ومسلم ۲۷۶۰ 


فصل هشتم/ کناهان کبیره بعد از شری ۳۳۵ 


کسی مانند خداوند مدح را دوست ندارد به همین دليل خود را ستایش نموده ۱ 
است.) 

هم جنين در صحيحين آمده است كه رسول خدايعٌ در خطبه‌ی نماز کسوف 
فرمود: (يا أمة محمد والله إنه لا أحد أغير من الله أن يزنى عبده أو تزني أمته يا أمة محمد 
والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ثم رفع يديه فقال اللهم هل 
بلغت) ' (لى امت محمد! قسم به خدا كسى از خداوند غيرتىتر نمى شود هنكامى 
كه بنده يا كنيزش زنا می‌کند. ای امت محمد قسبم به خدا اگر آن جه را من 
می‌دانم» مىدانستيد كم می‌خندیدید و بسيار كريه م ىكرديد سپس دو دستش را 
بالا برد و فرمود: (خدايا آيا ابلاغ نمودم؟) 

در ذكر اين گناه كبيره مخصوصاً بعد از نماز کسوف» رازى وجود دارد برای 
كسى كه تامل كند. ظاهر شدن زنا از نشانههاى نابودى جهان است و زنااز 
نشانههاى قيامت است چنان كه در صحيحين از انس بن مالک روايت شده است 
كه گفت: حديثى را برايتان نقل مىكنم که بعد از من کسی آن را برايتان نقل 
نمی‌کند که آن را از رسول خداةٌ شنيدم. شنيدم كه رسول خداوعٌ می‌گوید: (من 
أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل وشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال 
وتكثر النساء حتی يكون لخمسين إمرأة القيم الواحد) ' (از نشانههاى قيامت آن 
است که علم برداشته مىشود و نادانى و شرا ب خوارى ظهور مىكند و زنا ظهور 
می‌کند و فراوان می‌شود و مردان کم و زنان زياد می‌شوند به طورى كه ينجاه زن يك 
قيم دارند.) 

يس سنت خداوند جنين است كه اگر زنا ظهور يابد خداوند خشم م ىكيرد و 
ناجار خشمش در زمين عقوبتى را به دنبال خواهد داشت. عبدالله بن مسعود 
می‌گوید: هيج كاه ربا و زنا در جايى ظهور نيافته مگر اين كه خداوند اجازه‌ی 
هلاكت آن‌ها را داده است. و خداوند حد زب را با سه خصوصيت از ساير حدها 


۸ بخارى ۹۹۷ و مسلم ۹۶۱ 
۲ بخاری ۸۱ و مسلم ۲۶۷۱. 


۳۳۶ ضعف ايمان و درمان آن 


جدا نموده است: 

یکی این که قتل در آن به بدترین صورت است و حالت خفیف آن عبارت 
است از جمع بين عقوبت شلاق بر بدن و دیگر تبعید از وطن که عقوبتی است بر قلب. 

دوم اين که خداوند بندگانش را نهی فرموده که در برخورد با زناکار در دين 
نرمش نشان دهند طوری که مانع اقامه‌ی حد شود و همانا خداوند با رحمت 
خود اين عقوبت را برای آن‌ها تشریح نموده است و او از شما به آن‌ها مهربان تر 
است و رحمتش از امر كردن به‌این عقوبت مانع نشده است» يس ترحمی که در 
دلتان است مانع اقامه‌ی فرمان خداوند نشود. 

این توصیه - اگر جه برای اجرای ساير حدود هم عمومیت دارد - اما درباره‌ی 
حل زنا به دليل نیاز بیشتر به صورت خاص بیان شده است زیرا مردم سختی و 
شدتی را كه در دل نسبت به دزد و تهمت زننده و شراب‌خوار دارند نسبت به 
زناکار ندارند و دل‌هایشان نسبت به زناکار نسبت به گناهک‌اران دیگر بیشتر به 
رحم می‌آید و واقعیت هم شاهد همین است لذا نهی شده‌اند كه ترحم, آن‌ها را 
بگیرد و آن‌ها را به تعطیل كردن حد خداوند وادار کند. 

دلیل اين ترحم اين اسنت که‌این گناه از انسان‌های شرافتمند و متوسط و يست 
نیز سر می‌زند و نفس بزرگ‌ترین تمایل را به سوی آن دارد و بسیاری در آن 
شریکند و بیشترین سبب آن عشق است و دلها بر ترحم بر عاشق خلق شدهاند. 

نيز اين كناهى است که غالبا با رضایت دو طرف انجام می‌شود و در آن 
دشمنی و ظلم که نفس از آن بیزار است وجود ندارد و در آن شهوتی غالب 
وجود دارد که تصور می‌رود باعث ترحمی‌شود که از اقامه‌ی حد مانع می‌شود. و 
این‌ها همه از ضعف ایمان است و كمال ایمان در اين است که نیرویی بر پا کند 
که فرمان خدا را با آن اقامه کند و رحمتی داشته باشد که به حد شونده ترحم 
نماید كه در فرمان و رحمت خداوند با پروردگارش موافقت داشته باشد. 

سوم اين که اجرای حد آنان در حضور جمعی از اهل ایمان صورت كيرد و 
در خلوت نباشد که کسی آنان را نبیند. 


حد زناکاری که ازدواج نموده برگرفته از عقوبتی است که خداوند برای قوم 


فصل هشتم/ گناهان کبیره بعد از شری ۳۳۷ 


لوط قرار داد كه رجم با سنك است و اين به دلیل مشترک بودن زناکار و اهل 
لواط در فحشا بودن عملشان است و در هر دو عمل» فسادی وجود دارد که با 
حکمت خداوند در خلق و امرش در تضاد است. و کسی که با او لواط شده اگر 
کشته شود بهتر است زيرا فسادی را باعث شده است که اصلاح ندارد و خير او 
تماماً از بين رفته است و زمين آب حیا را از صورتش مکیده است و بعد از این 
۰ از داو سا قان ری :دار 

مردم در اين كه آيا کسی که با او لواط صورت كرفته وارد بهشت مىشود؟ 
اختلاف دارند و بردو قول‌انده که شنيدم شيخ الاسلام آن دو را حكايت می‌کند. 

كسانى كه می‌گویند وارد بهشت نمی‌شوند به دلايل زیر احتجاج می‌کنند: 

رسول دا فرمود: (لا يدخل الجنة ولد زنا) ' (فرزندى که به سبب زنا متولد 
شده است وارد بهشت نمی‌شود.) واگر اين وضع ولدالزنا باشد در حالى كه در 
آن كناهى نداشته است بلكه فقط مظنه شر و ناياكى است و شايسته است كه از 
او خيرى صورت نكيرد زيرا از نطفهاى خبيث خلق شده است و اگر بدنى كه بر 
حرام يرورش يافته شايسته آتش است» بدنى كه از نطفه حرام به وجود آمده 
وضعش حكونه است؟ 1 

گفته‌اند آن كه با او لواط صورت گرفته است از ولدالزنا بدتر و خبیث‌تر و 
پست‌تر است و شایسته‌تراست كه برخیر توفیق نیابد و اکثر کسانی که در کودکی 
به اين عمل دست زده اند دربزرگی بدتر بوده اند وبه علم سودمند وعمل صالح 
وتوبه توفیق نیافته‌اند. 

تحقیق در اين مسئله اين است که گفته شود: اگر مرتکب اين عمل زشت 
بازگردد و توبه نصوح نماید و عمل صالح انجام دهد و از گذشته خود بهتر گردد 
و بدی‌ها را به نیکی تبدیل کند و با عبادت ننگ را بشوید و چشم را از گناه 
پوشیده و عورت را از گناه حفظ کند و در ارتباط با خداوند صادق باشد. پس 


بخشیده می‌شود و از اهل بهشت خواهد بود و خداوند همه گناهان را می‌آمرزد 


۱. دارمی ۱۱۲/۲ و احمد ۲۰۳/۲. 


۳۳۸ ضعف ايمان و درمان آن 


زيرا توبه همه گناهان را نابود می‌کند حتی شرک به خدا و کشتن پیامبرانش و 
سحر و کفر را. يس از نابودی اين گناه نيز ناتوان نیست. 

حکمت خداوند از روی عدل و فضل براین است که کسی که از گناهان توبه 
کند مانند کسی است که گناهی نداشته باشد و خداوند تضمین نموده که کسی که 
از شرک و قتل و زنا توبه نماید بدىهايش را به نیکی تبدیل کند و این حكم 
عامی‌است برای هر توبه‌کننده‌ای و از هر گناهی. 

مانا و مره ات (فل يا ادي لین سفوا عل آنشیهم لاتفتطوا 
من رح الله نله لوب ییا هو لور الرَّحِيمٌ) (زمر ۵۳) (بكو: ای 
بندگانم! ای آنان که در معاصی زیاده‌روی هم کرده‌اید! از لطف و مرحمت خدا 
مأيوس و ناامید نگردید. قطعاً خداوند همه گناهان را می‌آمرزد. چرا که او بسیار 
آمرزگار و بس مهربان است) 

هیچ گناهی از این خارج نیست و اين حق مخصوص توبه‌کنندگان است. اما 
آنکه با او لواط می‌شود اگر در بزرگی نيز بدتر شود به توبه نصوح و عمل صالح 
توفیق نمی‌یابد و آن جه از دست داده را باز نمی‌یابد و بدىهايش به نیکی مبدل 
نمى شود و بعید است که چنین شخصی حسن خاتمه داشته و وارد بهشت شود و 
این عقوبت عملش است و خداوند هر گناهی را با گناه دیگر عقوبت می‌دهد 
چنان که نیکی را با نیکی اجر می‌دهد. 

اگر به حال بسیاری از کسانی که در حال مرگ هستند بنگری می‌بینی که 
عقوبت بر اعمال سوءشان از حسن خاتمه مانع شده است. 

حافظ ابومحمد عبدالحق ابن عبدالرحمن اشبیلی - خدايش رحمت کند - 
مى كويد: و بدان برای سوءخاتمه ‏ خداوند ما را از آن يناه دهد - دلايلى است و 
راه‌هایی دارد كه از بزرگ‌ترین آن‌ها افتادن در دنيا و دورى از آخرت و نيز اقدام 
به نافرمانی خداوند است. و چه بسا نوعی از گناه و لغزش و سرپیچی بر انسان 
جيره شود و قلب از نوعی جرات در اقدام به گناه بهره‌مند و عقلش زایل شود و 
نورش خاموش گردد و حجاب بر آن يوشانيده شده و پند به او سودی نرساند و 


فصل هشتم/ گناهان کبیره بعد از شرک ۳۳۹ 


چه بسا مرگ پر او وازد شود و اگرچه ندایی را از دور بشنود اما مفهوم آن را 
درنیابد و نداند جه می‌گوید هر چند ندا دهنده سخنش را نيز تکرار کند 

عبدالحق می‌گوید: به کسی که او را می‌شناسم [هنگامی که درحال مرگ بود] 
گفته شد بگو: لااله الا الله پس می‌گفت: در خانه فلانی فلان چیز را بسازید و در 
باغ فلانى فلان کار را انجام دهید. 

او می‌گوید: از آن جه ابوطاهرسلفی اجازه داد كه از او نقل كنم اين است که 
مرگ بر شخصی وارد شد به او گفته شد: بكو لاله الا الله يس به فارسی می‌گفت: ده 
بازده. به دیگری گفته شد که بكو لاله الا الله پس می‌گفت: راه حمام منجاب از 
کدام طرف است ؟ 

عبدالحق می‌گوید: e‏ دارد و داستان اين است که مردی دم 
در خانه خود نشسته بود و در خانه او به در حمام شبیه بود. پس دختری زیبا از 
آنجا گذشت و كفت راه حمام منجاب از کدام طرف است؟ گفت: اين حمام 
منجاب است. يس دختر وارد خانه شد و او نيز به دنبال او وراد شد و وقتى 
دخت خود را در خانه او دید و دانست که او را فريب داده است در ظاهر از 
بودن با او حوشحالی و سرور نشان داد و به او گفت: لازم است که چیزی داشته 
باشیم که با آن خوش باشیم و چشممان روشن گردد. مرد گفت: همین الان هر 
جه بخواهی و اشتها کنی برایت می‌آورم و بیرون رفت و او را در خانه رها کرد و 
در را قفل ننمود. د پس آن چه خواست آورد و برگشت. درحالی که او رفته بود و 
یار ف شدای ينبا راز از من گنت ورد 
کوچه راه می‌رفت و می‌گفت: 

يارب قائلة يوما وقد تعبت كيف الطریق إلي حمام منجاب 

ای كاش گوینده‌ای روزى مىكفت در حالى که خسته شده بود كه راه حمام 
منجاب از كدام طرف است ؟ 

همين طور كه روزى اين را مىكفت دخترى از ينجرهاى جوابش داد كه: اى 
ديوث! 
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هل لاجعلت سریعا إذظفرت ہا حرزا على الدارآو قفلاعل الباب 
چرا وقتی به اودست یافتی فوراً نگهبانی برخانه نگذاشتی يا قفلی بر در قرار 
ندادی ؟ 


بس سرگشتگی و هیجان او افزوده‌تر شد و مدام برآن حال بود تا اين که اين 
بيت آخرین سخنی شد که هنكام رفتن از دنیا كفت!! 

سفیان ثورى شبی تا صبح گریه می‌نمود» هنگامی که صبح شد به او گفته شد: 
آیا همه‌ی این‌ها از ترس گناه بود؟ پس کاهی را از زمين برداشت و كفت گناه از 
این سبک‌تر است و من از سوء خاتمه می‌ترسم. 

این فهم بزرگی است که شخص از اين كه گناهانش او را هنكام مرگ خوار 
کند و ميان او و حسن خاتمه فاصله بیندازد در خوف باشد. و امام احمد ذکر 
می‌کند که هنگامی که ابودرداء در حال احتضاربود بیهوش شد و سپس به هوش 
آمد و اين ٤‏ را ااه رلب مدص رايم 7 بِصَارَهُمْ گا ونوا به ول مَرَةٍ 
وَنَدَرُهُمْ في طغيًا م يَعْمَهُونَ)(انعام ۰ (ما دلها و چشم‌های آنان را واژگونه و 
حيران e a‏ خواهند بود كه در آغاز 
بودند» و ايشان را به خود وا می‌گذاريم تا در طغيان و سرکشی خود سرگردان و 
ویلان شوند.) 

سلف اين جنين می‌ترسیدند که گناهان بين آنان و حسن خاتمه فاصله بیندازد. 

عبدالحق می‌گوید: و بدان که سوء‌خاتمه - خداوند ما را از آن يناه دهد - 
شامل کسی نمی‌شود که در ظاهر استقامت ورزد و باطنش صالح باشد و کسی آن 
را نشنيده است و سياس برای خداوند. بلکه سوءخاتمه شامل کسی است که 
عقیده‌اش فاسد باشد يا برکبایر اصرار ورزد و جه بسا قبل از توبه مرگ براو وارد 
شود و قبل از اصلاح درون او را بگیرد و قبل از توبه جانش گرفته شود و شیطان 
بر او پیروز شود و در آن هنكام ترس و سختی او را برباید. 

عبدالحق می‌گوید: حکایت می‌کنند که در مصر مردی بود که هنكام اذان و 
اقامه و نماز ملازم مسجد بود و نور عبادت و طاعت بر وی آشکار بود روزی از 
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روی عادت به بالای مناره مسجد رفت تا اذان بگوید و در يايين مناره خانه مردی 
مسیحی قرار داشت يس به خانه نگاه کرد و مجذوب دختر صاحب خانه شد. 
سيس اذان را رها کرد و به سوی او پایین آمد و وارد خانه شد. دختر گفت: 
كيستى و جه می‌خواهی؟ كفت تو را می‌خواهم. كفت چرا؟ مرد كفت: مرا شيفته 
خود كردهاى و تمام قلبم را كرفتهاى. دختر كفت: بدون شک تو را باسخ 
نمی‌گویم. گفت: مگر ازدواج كردهاى؟ دختر كفت: تو مسلمان هستى و من 
مسيحى هستم و يدرم مرا به ازدواج تو در نمی‌آورد. كفت: آيا مسيحى شوم؟ 
دختر كفت: اگر اين كار را بكنى با تو ازدواج می‌کنم. يس مرد مسيحى شد تابا 
او ازدواج کند و در همان خانه ماند. در همان روز در حالى كه از جایی بلند در 
آن خانه بالا می‌رفت سقوط کرد و مرد. و به دختر دست نیافت و دینش را هم از 
دست داد. 

او می‌گوید: مردى عاشق کسی شد و عشقش شدت يافت و محبت او در 
قلبش جاى كرفت به حدى كه مريض شد و به سبب آن بسترى كشت و آن 
شخص خود را از او منع می‌نمود. مدام واسطدها ميان آن دو رفت و آمد 
می‌کردند تا اين که وعده داد او را عیادت کند. آن بیچاره خبردار شد و خوشحال 
گشت و منتظر وعده‌ای بود كه میانشان گذاشته شده بود. که واسطه ميان آنان آمد 
و گفت که آن شخص تا میانه راه آمد و برگشت و من با او صحبت کردم. گفت: 
كه او مرا ياد کرده و از آمدنم خوشحال است و من خودم را در معرض تهمت 
قرار نمی‌دهم. پس از او خواستم برگردد اما منصرف شد و امتناع کرد. پس آن 
بیچاره خود را از دست داد و از گذشته هم بدتر شد و نشانه‌های مرگ بر او 


آشکار گشت و در آن حال می‌گفت: 
ياسلمياراحةالعليل و یاشفاء الدنف النحیل 
رضاك أشهى إلي فؤادى منرحم ةالخالق الجليل 


اى سلم [نام درختى كه نماد بلندى و زيبايى است] ای باعث آرامش مريض و 
اى شفاى بيمارى كه از بيمارى لاغر و ضعيف كشته است. 
همانا قلبم به رضايت تو بيشتر از رحمت خالق بزرگ تمايل دارد. 
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به او گفتم ای فلانى! از خدا بترس. گفت: همین است. از پیش او برخاستم و 
هنوز از در خانه بیرون نرفته بودم که شیون مرگش را شنیدم. 
پناه بر خدا از سوء خاتمه و بدی عاقبت. 


لواط از بزر گک ترین مفسده‌هاست 

چون مفسده لواط از بزرگ‌ترین مفسده‌هاست عقوبتش نیز در دنیا و آخرت از 
بزرگ‌ترین عقوبت‌هاست و مردم در اين اختلاف دارند که آيا عقوبت آن از زنا 
شدیدتر است يا عقوبت زنا شدیدتر است و يا عقوبت هر دو برابراست ۴ 

پس برسه قول هستند: ابوبکرصدیق و علی‌بن ابوطالب وخالدبن ولید و 
عبداللهبن زبیر و عبدالله‌بن عباس و جابربن زيد و عبداللهبن معمر و زهری و 
ربیعه‌بن ابوعبدالرحمن و مالک و اسحاق‌بن راهویه و امام احمد - در صحیح‌ترین 
روایت از او - و شافعی در یکی از دو قولش بر این هستند كه عقوبتش از 
عقوبت زنا شدیدتر است و در هر حال عقوبتش قتل است جه ازدواج کرده باشد 
چه خیر. 

عطا ابن ابورباح وحسن بصرى و سعيدبن مصيب و ابراهيم نخعى و قتاده و 
اوزاعی و شافعى در ظاهر مذهبش و امام احمد -در روايت دوم از او - 
ابويوسف و محمد بر آن هستند كه عقوبتش با عقوبت زنا برابر است. 

و حکم و ابوحنیفه برآنند كه عقوبتش از زنا کمتر است و تعزیر دارد. و 
گفته‌اند لواط گناهی است که خدا و رسولش برای آن حدی قرار نداده‌اند يس در 
آن تعزير است مانند خوردن گوشت مردار و خون و گوشت خوک. 

گفته‌اند زیرا اين جماعی است در جایی که طبیعت سلیم به آن میلی ندارد 
بلکه خداوند حتی حیوانات را بر تتفر از آن خلق نموده است. پس حدی در آن 
نیست و مانند جماع با الاغ و غیره است. 

گفته‌اند در لخت و شرع و عرف شخص زناکار نامیده نمی‌شود پس نصوص 
مربوط به شخص زناکار شامل او نمی‌شود. 

گفته‌اند و ما در قواعد شرعی می‌بینیم که اگر بازدارنده‌ای در طبیعت آدمی از 
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گناه موجود باشد ديكر حد لازم نيست و اگر طبيعت انسان به آن گناه ميل كندء 
برحسب ميل آن به گناه حد قرار داده شده است و به همین دليل در زنا و سرقت 
و شراب‌خواری حد قرار داده شده است و برای خوردن گوشت مردار و خون و 
گوشت خوک حد تعیین نشده است. 

گفته‌اند چون حدی برای جماع با حیوانات و مرده قرار داده نشده است و 
خداوند نفرت را در طبیعت آدمی‌نسبت به اين عمل قرار داده است همانا نفرت 
از جماع مرد با مرد از اين هم بیشتر است و طبیعت هر دو طرف در لواط بر 
نفرت از اين عمل خلق شده است. برخلاف زنا که طبیعت هر دو طرف به سوی 
آن تمایل دارد. 

گفته‌اند که براين دوء حد واجب نشده است چنان که اگر دو زن با هم عشق 
بازی کنند حدی برآنان تعيين نشده است. 

صاحبان قول اول - که جمهور امت هستند - و نيز کسانی بیشتر از يك نفرء 
اين قول را اجماع اصحاب دانسته‌اند و گفته‌اند که: در بين گناهان گناهی از اين 
بزرگ‌تر وجود ندارد و اين گناه از لحاظ بزرگی بعد از کفر قرار می‌گیرد و جه 
بسا از قتل بزرگ‌تر است چنان که آن را روشن خواهیم ساخت. 

گفته‌اند خداوند قبل از قوم لوط کسی را به اين گناه کبیره مبتلا نکرد و آنان را 
عقوبتی نمود که امت‌های دیگر را چنان عقوبتی نداد و انواع عقوبت‌ها را بر آن‌ها 
جمع نمود و سرزمینشان را دگرگون کرد و آنان را در زمين فرو برد و از آسمان 
بر آن‌ها سنك باراند. يس آنان را عذابی داد که غير آنان را چنان عذاب نداده بود 
و این به علت بزرگی اين گناه بود که نزدیک بود زمین به سبب آن از اطراف 
مايل گردد و فرشتگان از اطراف آسمان‌ها و زمين فرار نمودند که مبادا اين عذاب 
شامل آنان كردد. 

كشتن کسی كه با او لواط شده برايش بهتر است تا اين كه زنده بماند و این 
عمل با او صورت كيرد زيرا اين عمل مانند كشتنى است كه اميد حيات ندارد اما 
در صورت كشته شدن او مظلومى شهيد است و جه بسا در آخرت به او نفع برساند. 

گفته‌اند دليل اين است كه خداوند حد قاتل را در اختيار ولى قرار داده است 
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اگر بخواهد می‌کشد و اگر بخواهد گذشت می‌کند. اما کشتن اهل لواط حتمى 
است چنان که اجماع اصحاب و سنت رسول خدايٌ بر آن است و مخالفی ندارد 
و بلکه عمل اصحاب و خلفای راشدین برآن بوده است. 

ثابت است که خالدبن ولید در بعضی نواحی عرب مردی را يافت که مانند 
زن نکاح می‌شد. پس به ابوبكرص ديق نامه نوشت و ابوبکر هم با اصحاب 
مشورت نمود و علی‌بن ابوطالب که نظر شدیدتری داشت گفت: جز یک امت از 
بين امت‌هاء امت دیگری اين عمل را انجام نداده است و شما می‌دانید که خداوند 
با آن‌ها جه کرده استء نظر من اين است که با آتش سوزانده شود. يس ابوبکر 
به خالد نامه نوشت و او را سوزاند. 

عبداللهبن عباس می‌گوید: لواطكننده بايد به بلندترین مکان هر شهر برده شود 
و از آنجا به بايبن انداخته شود و سپس با سنك رجم شود. 

ابن عباس اين حد را از عقوبتی گرفته است که خداوند به قوم لوط رساند و 
ابن عباس همان است که از رسول خداوةٌ روايت می‌کند كه فرمود: (من 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والفعول به) ' (هركس را يافتيد که 
عمل قوم لوط را انجام مىدهد [هر دو را] بكشيد هم فاعل و هم مفعول را.) 

گفته‌اند: ثابت شده است كه رسول خداوةٌ فرموده است: (لعن الله من عمل 
عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط)" 
(خداوند لعنت كند کسی را كه عمل قوم لوط را انجام مىدهدء خداوند لعنت 
كند کسی را كه عمل قوم لوط را انجام مىدهدء خداوند لعنت كند کسی را که 
عمل قوم لوط را انجام مىدهد.) 

لعنت كردن بر زناكار سه بار در يك حديث نيامده است و همانا بعضى از 
اهل كناهان كبيره لعنت شده‌اند اما لعنت هيج كدام از يك بار تجاوز نكرده است 
اما لعنت در مورد اهل لواط تكرار و سه بار تاكيد شده است. 
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اصحاب رسول خدايٌ به کشتنش اتفاق نموده‌اند و هيج دو نفری در اين 
اختلاف ندارند بلکه اختلاف در نحوه‌ی کشتن است. و بعضی تصور کرده‌اند که 
در کشتن اختلاف بوده است و آن را دلیل نزاع اصحاب دانسته‌اند در حالی که بر 
کشتن اجماع وجود دارد. 

و گفته‌اند هر کسی در این قول خداوند تامل کند که: ( ولا قر بُوأ ری له 
گان فَاحِسََة وم ء سَبيلاً ) (اسراء 061 (و به زنا نزدیک نشوید كه زنا گناه بسیار 
زشت و بدترین راه و شیوه است.) و نیز اين قول در مورد لواط:( أََأنُونَ لماح 
ما سبَقَكُم بها نْ أَحَدٍ من الْعَالَّنَ)(اعراف ۸۰) ایا کار سار رشت وت زا 
انجام مىدهيد كه كسى از جهانيان بيش بيش از شما مرتكب آن نشده است؟) فرق اين 
دو برایش روشن می‌شود زيرا خداوند فاحشه‌ی زنا را به صورت نكره آورده 
است یعنی فاحشه‌ای از بين فواحش دیگر در حالی که در مورد لواط آن را 
معرفه آورده است و آن را اسمی‌جامع برای فاحشه قرار داده است. یعنی آيا 
فاحشه‌ای را مرتکب می‌شوید که زشتی آن بر همه كس آشکار است و اين قول 
ا اه ف عون عوسي ا وَكَعَلْتَ لك التي فَعَلْتَ) (شعرا ٩‏ (و 
آن كارى را كردهاى که كردهاى) يعنى همان کار زشتى که زشتى آن بر همه كس 
آشكار و معلوم است. 

سيس خداوند فاحشه بودن آن را تاكيد مىكند به اين كه كسى قبل از قوم 
لوط آن را مرتكب نشده است يس مىفرمايد: (مَاسَبَقَكُم این أَحَدِ من 
ان (اعراف ۸۰) (كسى از جهانيان پیش از شما مرتكب آن نشده است؟) و 
سيس تاكيد را بيشتر مىنمايد به اين صورت كه تصريح مىكند دلها از اين عمل 
نفرت دارد و طبيعت بشر از آن متنفر است كه مردى چنان که زنى را نکاح 
كسك كن وکام که نميل مت ورا نا نکم ا نَالوّجَالَ» 
(اعراف ۸۱) (شما به جاى زنان به مردان دل مىبازيد) سپس بی نياز بودن آن‌ها از 
اين عمل را اعلام نموده و آن جه را سبب ميل به اين گناه است شهوت می‌داند 
نه نيازى كه به دليل آن جنس نر و ماده به هم ميل دارند از قبيل لذت جماع و 
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برقراری مودت و رحمت که سبب می‌شود زن» يدر و مادرش را فراموش کند و 
به ياد همسرش باشدء و برقراری نسل که سبب حفظ اين نوع از مخلوقات. كه 
اشرف مخلوقات است می‌شود و نيز برقراری پیوند خویشاوندی و نیز بوجود 
آمدن محبوب‌ترین خلق خدا از جماع زن و مرد که انبیاء و اولیا و ایمان‌داران 
هستند و نیز مسائل دیگری كه مفسده‌ی لواط در مقابل همدى اينها مانع أست. 

سپس تاکید می‌کند که لواط‌کننده سرشتی را كه خداوند بر آن مردان را سرشته 
است عکس نموده ‏ که ميل به زنان است نه به مردان يس کار را دگرگون 
نموده و فطرت و سرشت را معکوس می‌کند و به جای زنان به مردان ميل می کند 
به همین سبب خداوند سرزمینشان را واژگون می‌کند و آن را زیر و رو می‌کند و 
نيز دل‌هایشان را واژگون می‌کند سپس خداوند باز هم به زشتی کارشان تاكيد 
می‌کند به اين که آنان اهل اسرافند یعنی از حد تجاوز نموده‌اند سپس می‌فرماید: 
وبل أت وم رفون عراف ۸۱) (اصلاً شما مردمان تجاوز ييشهايد) سپس 
تامل كن كه آيا مانند اينها براى زنا وارد شده است ؟ 

خداوند با اين فرموده به آنان تاكيد می‌کند كه: (نَجَيْناهُ مر الْقَرْمَةٍ ية الي كانت 
ْمَل انا )(نبیا* (و او[لوط] را از شهر و ديارى كه (مردمان آن) كارهاى 
زشت و يليد انجام می‌دادند رهائى بخشيديم.) 

سپس با سرزنش به دو صفت بی نهايت زشت آنان اشاره مىنمايد و 


می‌فرماید:( لبم كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ)(انبيا/) (آنان مردمان بدی بودند 
وسرکشی می‌کردند.) 


و آن‌ها را از زبان پیامبرشان مفسد می‌نامد: (قال رب انطزن عَل الوم 
الفْسِدِينَ 6(عنکبوت ۳۰ (گفت: پروردگارا! مرا بر قوم تباه پیشه پیروز گردان) و 
از زبان فرشتگانش که با ابراهیم صحبت می‌کردند آذها را ظالم می‌نامد:( إن 
مُهْلِكُو آَل هَذٍِ الْقَرْيَِ ِن آملها گان نوا ظَالِينَ)(عنكبوت ۳۱) (که ما اهل اين شهر را 
هلاک خواهيم کرد چرا كه اهل آن ستمكرند.) سپس بنگر كه جه کسی با اين 
عقوبت ها عقوبت شده و جنين سرزنش شده است و هنكامى كه ابراهيم با 


فصل هشتم/ كناهان کبیره بعد از شرک ۳۳۷ 


فصل سس ساس لط ات یت تتسد 
فرشتگان مجادله می‌نمود در حالى كه از عذاب آنها با خبر شده بود به اوگفته 
نكم آیبهم عَذَابٌ غَبْرُ 
مر مَرْدُود) (هود"۷) (ای ابراهیم از این (جدال) دست بکش. فرمان پروردگارت 
ا هلاک ايشان) شرف صدور يافته است و به طور قطع عذاب بديشان 
می‌رسد و برگشت ندارد.) 

و در خباثت لواط کننده و نافرمانی او از خداوندء تامل کن آنگاه که قوم لوط 
نزد لوط رفتند هنكامى كه شنيدند مهمان دارد و مهمانانش زيباترين صورتهاى 
بشرى را دارا هستند يس شتابان به سوى او آمدند هنكامى كه لوط آن‌ها را دید 
به آنان كفت:( یا وم مَؤّلاء اي هُنَّ أَطْهَرٌ لَكُمْ)(هود1/)(كفت: اى قوم من! 
اوها دختران منند و برای شما (از آمیزش با ذکور) ياكيزهترند (من حاضرم آنان 
را به عقد شما درآورم)) 


اک 


شد: (يَا رام آغرض عَنْ هدَا له قذ ججاء در رَبك وإ 


پس خواست با به ازدواج در آوردن دخترانش با آنهاء آنان را از مهمانانش 
منصرف کند به نعاطر ترسی كه از ننگ شدیدی که مقابل او و مهمانانش بود 
بس کفت:( قا یا وم َولاء بای مر هر لحم اتقو وا ولا رون في ضَيْفِي 
کیش ینغ رَجُلٌ ژهیل(مود0/۸) (گفت: ای قوم من! (شرمتان باد! بر مهمانان من 
ببخشائید و) اينها دختران منند و برای شما (از آميزش با ذکور) پاکیزه‌ترند (من 
حاضرم آنان را به عقد شما درآورم) يس از خدا بترسید و در مورد مهمان‌انم مرا 
خوار و رسوا مكنيد آیا در ميان شما مرد راهیاب و راهنمائی» یافته نمی‌شود؟) 
يس با سركشى و ستمگری سخنش را رد کردند: ( الوأ قد عَلِمْتَ ما لتا ني باك 
من حر حَ وَإِنّكَ للم ما نُرِيدٌ 6(مود۷۹) (كفتند: تو كه مىدانى ما را به دختران تو 
۳ نیست. و می‌دانی که جه چیز می‌خواهیم. ) 
يس پیامبر خدا با سینه‌ی دردمند نفسی كشيد که از قلبی اندوهگین بر مىأمد 
و كفت: (تَال لو اَن لي بكم وه أو آوي ال ركن شوید4 (هود ۸۰) (لوط گفت: 
کاش! بر شما توانائى مىداشتم (نا با قدرت و قوت هر چه بيشتر با شما 
می‌جنگیدم و از مهمانان خود دفاع می‌نمودم) يا اين كه تكيهكاه محكمى (جون 


قوم و عشيره و بيروان فراوان و هم‌پیمانان نيرومند) مىداشتم و بدان (از دست 
شما) يناه مىبردم (و به دفع اذيّت و آزارتان از مهمانانم می‌پرداختم و شما افراد 
خيرهسر و بى شرم را سركوب می کردم)). 

سيس فرستادكان خداوند حقيقت ماجرا را برايش بازكو كردند و به او خبر 
دادند كه دستشان به ما نمی‌رسد. پس ازآنان مترس و بر خودت سخت مگیس 
پس گفتند: «قَالوا لوط رل رَبك آن يَصِلُوأ لك 6(مود ۸۱) (گفتند: ای لوط! 
ما فرستادگان پروردگارت هستیم» (اين زشت‌کاران) دستشان به تو نمی‌رسد.) و 
اد دا به وعده نجات برای خودش و وعید عذاب برای قومش مزد دادند و 
گفتند: : (قآثر غیت بطم : من الیل و ولا یم مِنَكُمْ أحدٌ إلا رت إن ییا ما 
َصَاهُمْ امعم ا ا الصّبْحُ ریب 6(هود ۸۱) (اهل و عیال خود را در 
باسى از شب بکوچان» و کسی از شما يشت سر خود را ننگرد مكر همسر تو که 
او می‌ماند و به همان بلائی که آنان بدان گرفتار می گردند گرفتار می‌شود. موعد 
(هلاک) ایشان صبح است. آیا صبح نزدیک نیست ؟) 

پس رسول خدا وعده هلاکشان را با تاخیر می‌دانست و گفت: می‌خواهم 
زودتر باشد بس فرشتگان گفتند: (أَلَيْسَ الصّبْحُ بقرمب6(ه ود ۸۱) (آیا صبح 
نزدیک نیست ؟) 

و فسم به خدا بين هلاکت دشمنان خدا و نجات پیامبر و اولیایش فاصله‌ای 
بیشتر از فاصله سحر تا طلوع خورشید نبود که ناگهان سرزمینشان از ريشه 
برکنده شده و چنان به آسمان بلند شده بود که فرشتگان آسمان صدای سگ و 
الاغ‌هایشان را می‌شنیدند. . پس فرمان بی چون و چرای پروردگار بر فرستاده‌اش 
جبرئیل نازل شد كه آن را بر سرشان دگرگون سازد چنان که در قرآن مىفرمايد: 
(ق0َ) جاء اہ مُرتا جعلتا عالیها سَاقِلَهَا وَأَنَطَرْنًا عَلَيْمَاحِجَا > ججَارة من جيل تُنضود) 
(هود ۸۲) (هنگامی که فرمان ما (مبنی بر هلاک قوم لوط) فرا رسید. آن و 
دیار) را زیر و رو نمودیم و آن‌جا را با گل‌های متحجر و پیاپی سنگ‌باران 
كرديم.) و آنان را نشانه و يندى برای اا او ادو غر يراق كسان کم 


فصل هشتم/ گناهان کبیره بعد از شرك ۳۳۹ 


از اعمالشان پیروی مىكنند و سرزمينشان را در سر راه مسافران قرار داد: (إنَفي 
(حجر ۷۵-۷۷) (بی گمان در این (بلائى که e‏ لوط آمد) نشانه‌هائی برای 
افراد هوشمند موجود است(۷۵) اين آثار بر سر راه (کاروانیان و مسافران است و 
خرابه‌های آن) برجا است(71) بی‌گمان در اين (بقایای مانده بر راستای راه) نشانه 
1 بزرگی برای مومنان است(۷۷)) 

عذاب آنان را در غفلت فرا كرفت در حالی كه خواب بودند ‏ و آن‌ها را فرا 
كرفت در حالی که از سستی بی‌خود شده بودند و آن چه اندوخته بودند به 
دادشان نرسید و همه لذت‌هایشان به درد تبدیل شد و بدان عذاب داده شدند. 

خوشی‌ها همه رفتند و حسرت بر جای ماند و شهوت‌ها گذشت و بدبختی 
جایگزین آن شد. اندکی بهره بردند و بسیار شکنجه شدند و عذاب دردناکی به 
دنبالشان آمد. شراب آن شهوت. آنان را مست نمود و به هوش نیامدند مگر در 
سرزمین شکنجه شوندگان. آن غفلت آنان را به خواب برد و بیدار نشدند مگر در 
سرزمین نابود شوندگان. و قسم به خدا بی‌نهایت پشیمان شدند آنگاه که پشیمانی 
سودی نمی‌رساند و بر گذشته‌ی خويش به جای اشک» خون گریستند؛ كاش بالا 
و پایین اين گروه را می‌دیدی که آتش از روزنه‌های صورت‌ها و جسمشان فرو 
می‌رود و بر سفره جهنم قرار دارند و به جای نوشیدنی آب داغ می‌نوشند و آنگاه 
كه به روی» در آتش انداخته می‌شوند به آنان گفته می‌شود از آن جه اندوخته‌اید 
بخورید: (اضْلَوَْا ایوا او ا تبروا سَوَاء عَلَيْكُمْ إا نون ما کم تون ) 
(طور؟١)‏ (به آتش وارد شويد و بدان بسوزید. جه شكيبائى كنيد و جه بیتابی» به 
حال شما تفاوتى نمی‌کند. جرا كه تنها برابر كار هائى كه خودتان كردهايد كيفر 
داده می‌شوید.) و خداوند فاصله عذاب بين اين امت و آنان را كه از ايشان پیروی 
می‌کنند نزديك ساخته و با ترساندن از واقع شدن عذاب به آن‌ها مىفرمايد: 9وَمَا 
مي من الظَالمينَ مد و8 ا سنگ‌هائی از ستمکاران (دیگر هم) 


به دور نیست.) 


۲۵۰ ضعف ايمان و درمان آن 


ردی ب رکسانی که عقوبت لواط را کمتر از عقوبت زنا می‌دانند 

در جواب کسانی که دلیل می‌آورند كه عقوبت لواط کمتر از زناست می‌گوییم: 

اما اين گفته‌ی آن‌ها که: لواط گناهی است که خداوند حد معینی برای آن قرار 
نداده است. جواب آن چند حالت دارد: 

یکی اين که فرستاده خدای برای صاحب اين گناه قتل حتمی قرار داده است 
و آنچه رسول خداوةٌ تشریع می‌کند خداوند آن را تشریع کرده است. که اگر 
منظورتان اين است که حد آن را شرع مشخص ننموده که باطل است و اگر 
منظورتان اين است که با نص قرآن مشخص نشده است که آن لازم نیست چون 
با سنت مشخص شده است. 

دوم اين كه در این رابطه با رجم» ناقض سخن شماست زیرا رجم با سنت 
ثابت است [نه با کتاب ]. 

اگر بگویید بلکه در قرآن بوده است و لفظش نسخ شده و حکمش باقی مانده 
است. می گوییم: پس حد شراب‌خوار ناقض سخن شماست. 

سوم این که نفی يك دلیل معين مستلزم نفی تمام دلیل يا مدلول نیست» حال 
آن که چنان که گذشت دلیلی را که شما نفی کرده‌اید نیز نفی نشده است. 

اما این که می‌گویید: اين عمل جماع با محلی است که طبیعت به آن میلی 
ندارد و خداوند طبیعت آدمی را بر تنفر از آن خلق نموده است مانند جماع با 
مرده يا حیوان. جوابش چند وجه دارد: 

یکی اين که اين قياس باطلی است و با سنت رسول دای و اجماع صحابه 
چنان که گذشت مخالف است. 

دوم این که قياس جماع با جوان بی‌موی زیبا كه فتنه‌گر است با جماع با قاطر 
يا زن مرده» از باطل‌ترین قیاس‌هاست و آيا تا به حال کسی عاشق قاطر يا گاو 
مرده‌ای شده است که عشق. هوش از سرش برده باشد و قلبش را اسير کرده باشد ؟ 

سوم اين که اين سخن با حکم جماع با مادر و دختر و خواهر متناقض است 
زيرا در اين حالت‌ها نفرت طبیعی نيز وجود دارد در حالی که حد آن از 
شدیدترین حدهاست - در یکی از دو قول -و کشتن در همه‌ی حالت‌هاست جه 


فصل هشتم/ كناهان كبيره بعد از شری ۲۵۱ 


ازدواج كرده باشد و جه ازدواج نكرده باشد و اين يكى از روايت هاى امام احمد 
است و نيز سخن اسحاق بن راهويه و جماعتى از اهل حديث است. 

ابوداوود و ترمذى در حديثى از براء بن عازب روايت مىكنند كه گفت: 
عمويم را ديدم كه يرجم جنك به دست داشت. كفتم به كجا مىروى؟ كفت: 
رسول خداوةٌ مرا فرستاده به سوى مردى كه همسر پدرش را بعد از او به نکاح 
وی در اروت ات کو کی درا موقم وز او اشر کر 

مسلمانان متفق هستند بر اين كه هر كه با محارم زنا كند حد بر او واجب 
است اما در نحوه‌ی حد اختلاف دارند که آيا در هر حال حد آن قتل است يا حد 
آن مائند حد زناست؟ 

و بر دو قول هستند: 

امامان مالک شافعی و احمد - در یکی از دو قولش -حد آن را حد زنا 
می‌دانند. 

و امام احمد و اسحاق و جماعتی از اهل حديث در هر حال حد أن را تتل 
می‌دانند و همه اتفاق دارند که اگر شخصی اين عمل را به اسم نکاح انجام دهد و 
به حرام بودنش عالم باشد حد بر او واجب است مگر امام ابوحنیفه که در آن 
شبهه می‌بیند و حد را ساقط می‌داند. 

مخالفینش می‌گویند: اگر به اسم نکاح اين عمل را انجام دهد همانا گناهش 
شدیدتر است زیرا دو گناه بزرگ را مرتکب شده است: یکی گناه عقد و دیگری 
گناه جماع. پس چگونه عقوبتش با افزودن گناه عقد بر زنا تخفیف بيدا می‌کند ؟ 

اما جماع با مرده دو قول دارد: یکی اين كه حد بر او واجب است و اين قول 
اوزاعی است زیرا اين گناه عمل بزرگ‌تر است زيرا علاوه بر فاحشه مرتکب بی 


حرمتی به مرده نیز شده است [و قول دوم عدم واجب بودن حد است] 


. ابوداوود ۴۹۱ و ترمذی YY‏ 


YAY‏ ضعف ایمان و درمان آن 


حكم شرعى کسی که با حيوانات جماع كند 

فقها براى كسى كه با حيوانات جماع كند سه قول دارند: 

۱- او تاديب می‌شود و حد ندارد و اين قول امامان مالک. ابوحنيفه و شافعى 
در یکی از دو قولش و نيز قول اسحاق است. 

۲ حکم آن حکم زناست اگر ازدواج نکرده باشد شلاق زده می‌شود و اگر 
ازدواج کرده باشد رجم می‌شود و اين قول حسن است. 

۳ حکم آن حکم لواط کننده است و امام احمد بر اين قول است. اما در یکی 
از دو روایت از این خارج میشود که آیا حکم آن قتل حتمی است يا مانند زناست؟ 

کسانی که می‌گویند حد آن قتل است به آن جه ابو داوود از ابن عباس روایت 
می‌کند استدلال می‌کنند که رسول خدايظٌ فرمود: (من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها 
معه)" (هر کسی با حیوانی آمیزش نمود او را بکشید و حيوان را هم همراه او 
بكشيد.) 

گفته‌اند: و اين جماعى است كه در هر حال مباح نيست و حد آن قتل است 
مانند حد لواط‌کننده. 


کسانی که حد را در آن نمی‌بینند می‌گویند: حديث صحیحی در اين مورد 
وجود ندارد و اگر بود ما هم قبول مىكرديم و مخالفت نمی‌نمودیم. 

اسماعیل بن سعيد شالنجی می‌گوید: از احمد در مورد کسی که با حیوانات 
آمیزش کند پرسیدم: پس بر آن توقف نمود و حديث عمر ابن ابی عمر را در اين 
مورد حجت ندانست. 

طحاوی می‌گوید: حديث ضعیف است و نيز راوی آن ابن عباس است که 
خود فتوا داده که حد ندارد و ابو داوود م ىكويد اين نکته حدیث را ضعیف 
می‌کند. شکی نیست که تنفر طبیعت آدمی از جماع با حیوان از تنفر از لواط 
فوی‌تر است و قياس كردن اين دو با هم از باطل ترین قیاس‌هاست چنان که 
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درمان لواط 

اگر گفته شود که با وجود همه‌ی اينها آیا برای اين درد علاح‌ناپذیر درمانی 
وجود دارد؟ و رقیه‌ای برای اين سحر کشنده موجود است؟ چاره‌ی این درد 
نابودگر چیست؟ و راه موفقیت بر آن کدام است؟ و آيا کسی که از هواى نفس 
مست است بر اين مستی چیره خواهد شد؟ و آیا اين عاشق, مالک قلبش خواهد 
شد در حالی که عشق او را به مالیخولیا کشانده است؟ 


درمان آن از دو طریق ممکن است 

گفته می‌شود: بله» راهش توجه به اين اصل است که: (خداوند هيج دردی را 
قرار نداده است مگر اين که درمان آن را نيز قرار داده است پس هر كس أن را 
شناخت آن را شناخته است و هر كس آن را ندانست آن را ندانسته است.) 

بحث در درمان اين درد از دو جهت است: 

یکی: بریدن اصل آن قبل از ایجاد درد. 

دوم: از ميان بردن آن بعد از واقع شدن درد. 

هر دو راه آسان است برای کسی که خداوند برايش آسان گرداند و مشکل 
است برای کسی که خداوند کمکش نکند. چرا که زمام امور در دست اوست. 

اما راه مانع شدن از ایجاد اين درد دو گونه است: 

- یکی پوشاندن چشم از محرمات» چنان كه گذشت زیرا نكاهء یک تير سمّى 
از تیرهای شیطان است و هر كس چشمش را رها کند حسرت خواهد كشيد. و 
همانا در پوشاندن چشم از محرمات نفع‌های زیادی وجود دارد که بعضی از آن‌ها 
عبارتند از: 

١‏ پایبندی به امرخداوند که نهایت سعادت شخص در زندگی و آخرتش در 
آن است و برای شخص چیزی در دنیا و آخرت سودمندتر از پایبندی به اوامر 
خداوند و اجرای آن وجود ندارد و هیچ كس در دنیا و آخرت سعادتمند نشده 
است مگر با اجرای اوامر خداوند و هیچ كس در دنیا و آخرت بدبخت نگردیده 
است مگر با ضايع نمودن اوامر او. 


عم ضعف ايمان و درمان آن 


- اين عمل از رسيدن تيرمسموم به قلبش - که جه بساباعث هلاكتش شود - 
مانع مى شود. 

۳ اين عمل سبب انس قلب به خدا وآرامش آن خواهد شد جنان كه رها 
كردن چشم سبب يريشانى قلب م ىكردد و قلب را از خداوند دور می‌سازد و 
هیچ جيز مانند رها كردن چشم به قلب ضرر نمی‌رساند زیرا باعث ایجاد وحشت 
بين شخص و خداوند می‌گردد. 

4- اين عمل سبب قوی شدن قلب و شادمانی آن می‌گردد چنان که رها كردن 
چشم سبب تضعیف قلب و اندوه آن می‌شود. 

۵- اين عمل باعث ایجاد نور درقلب است چنان که رهاکردن چشم ظلمت و 
تاریکی قلب را به دنبال دارد و به همین دلیل خداوند آيه نور را بعد از آيه امر به 

‌ فى ووه ررم ع 2 
پوشاندن چشم آورده است و فرموده است:۳( قل للمُوَینن یفضوا من آبصارهم 
ویو روج (نور۳۰) (به مردان مؤمن بگو: (آنان موظفند که از نگاه به 
عورت و محل زینت نامحرمان) چشمان خود را فرو گیرند. و عورت‌های 
خویشتن را (با پوشاندن و دوری از پیوند نامشروع) مصون دارند.) 

بعد از آن فرموده است:۲ الله ثُورٌ ال وَالْأَرَضٍ نَل نوره کی نگاو فیها 
مِصْبَاحٌ گانور ۳۵) (خدا روشنگر آسمان‌ها و زمين است» نور خداء به جلجراغى 
می‌ماند كه در آن جراغى باشد) يعنى مثال نورش در قلب مومنى که به اوامر 
خداوند يايبند است و از نهى او دورى می‌کند جنین است. 

اگر قلب روشن كردد نماینده‌های خير از هر سو برآن وارد می‌شوند چنان كه 
اگر تاريك شود ابرهاى بلا از هرسو برآن وارد می‌شوند. پس هر جه بدعت و 
كمراهى و تبعیست از هوی و هوس و دورى از هدايت و سرپیچی از اسباب 
سعادت و مشغول شدن به اسباب شقاوت وجود دارد نورى كه درقلب است 
آن‌ها را آشکار می‌کند و اگر این نور از دست برود صاحبش مانند كورى است كه 
در تاریکی شب جستجو می کند. 

1- اين عمل. زیرکی وهوشیاری صادقانه‌ای را سبب می‌شود که با آن می‌توان 
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حق و باطلء راستگو و دروغگو را از هم تشخيص داد. 

ابن شجاع كرمانى می‌گوید: هركس ظاهر خود را با تبعيت از سنت و باطنش 
را با دوام مراقبت و مواظبت برآن آباد كند و جشمش را از محرمات بپوشاند و 
خود را از شبهات دور بدارد و از حلال تغذيه كند هوشياريش خطا نمی‌کند. 

خداوند جزاى عمل بنده‌اش را از نوع عملش می‌دهد و هرکه چیزی را به 
خاطر خداوند ترک كويد خداوند در عوض چیزی بهتر از آن را به او می‌دهد. 
پس اگر شخص چشمش را از محرمات بپوشاند خداوند در عوض نور بصیرتش 
را باز می‌کند زیرا چشمش را به خاطر خدا بسته بود و در علم و ایمان و معرفت 
و هوشیاری صادقانه را كه از بصیرت قلب نصیبش می‌شود را برایش باز می‌کند. 
ك 
اقوفت رة الست و فرطوةه انيتا که لحرا م آفي سَكْرَعهِمْ ۾ يَعْمَهُونَ 
(حجر۷۲) (به جان تو سوكند! آنان در مستى خود سركردان بودند.) 

پس آنان را به مستى كه فساد عقل و سرگشتگی كه فساد بصيرت است 
وصف نموده است. يس عشق به عكسها وشمايل موجب فساد عقل و 
سرگشتگی بصيرت و مستى قلب است. 

۷ اين عمل موجب ثبات وشجاعت ونيروى قلب است چنان كه دراثر آمده 
است که: (کسی که با هوی و هوس خود مخالفت کند شیطان از سایه‌اش هم به 
وحشت می‌افتد.) 

و ضد اين را در کسی می‌بینی که تابع هوی و هوس است - از قبيل ذليل 
بودن نفس و پستی و حقارت آن _ که خداوند برای عاصیان فرمانش قرار داده 
است» چنان که حسن می‌گوید: آنان اگرچه صدای سم قاطرانشان بلند می‌شود و 
با اسبان تاتاری یورتمه می‌روند اما ذلت گناه برگردنشان است و خداوند کراهمت 
دارد مگر اين که هرکه را که عصیانش کند خوار کند. 

همانا خداوند عزت را همراه طاعتش و ذلت را همراه نافرمانی‌اش قرار داده 
است و فرموده است: (وله الْعِرَةُ وَلِرَُولِهِ وَلِلْمُؤْمِننَ 4(منافقون۸) (عزت از آن 
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خدا و فرستاده او و مومنان است) 

و همچنین فرموده است كه: (وَلا وا ولا روا ونم اون ان کلم 
مُؤْمِنينَ) (آل عمران۱۳۹) (و سست و زبون نشوید و غمگین و افسرده نگردید. و 
شما برتر هستید (و پیروزی و بهروزی از آن شما است) اگر که به راستی مژمن 
باشید.) 

ایمان قول وعمل است درظاهرو باطن. خداوند می‌فرماید: من گان بريد ار 
ِل ره یم لب ضع لكل ایب وَالْحَمَلُ الالح رت (فاطر 6۱۰ (هر كس 
عزت و قدرت می‌خواهد (آن را از خدا بخواهد چرا که) هر جه عرّت و قدرت 
است در دست خدا است گفتار پاکیزه به سوی خدا اوج می‌گیرد» و خدا کردار 
پسندیده را بالا می‌برد) 

یعنی هركس طالب عزت است آن را با طاعت خدا و ذکر و یاد او و عمل 
صالح طلب کند. و در دعای قنوت آمده است که: (انه لا يذل من واليت ولا يعسز 
من عادیت) (همانا کسی را که تو دوست بداری خوار نخواهد شد و کسی را که 
دشمن بداری عزت نخواهد یافت.) و هر كس خدا را اطاعت کند خداوند او را 
در آن چه اطاعت کرده است دوست می‌دارد و برحسب طاعتش به او عزت 
می‌بخشد و هر که خدا را نافرمانی کند خداوند در آن جه او را نافرمانی کرده او 
را به دشمن می‌گیرد و برحسب معصیتش به او حواری می‌رساند. 

۸ اين عمل راه ورود به قلب را برشیطان می‌بندد زیرا شيطان با نظر به قلب 
وارد می‌شود و صورت آن جه را که نگاه شده در نظرش می‌آراید و آن را چون 
بتی قرار می‌دهد که قلب را با آن سرگرم می‌کند و او را وعده می‌دهد و در آرزو 
می‌افکند و آتش شهوت را در قلب می‌افروزد و هیزم گناه را در آن می‌اندازد و 
قلب در آتش زبانه کش فرو می‌رود که دستیابی‌اش به اين کار بدون آن نگاه ممکن 
نبود. به همین دلیل این شعله ورشدن‌ها و سوختن‌هاء آتش قلب را از همه سو فرا 
گرفته و قلب در وسط آن مانند بره‌ای در تنور می‌سوزد و عقوبت شهوت گرانی 
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بح و ي 
كه به دنبال تصاوير حرام هستند جنين است که در برزخ در تنوری از آتش قرار 
می كير ند و ارواحشان تا روز محشر در آن باقی می‌ماند جنان كه خداوند آن را 
به پیامپرش در خواب نشان داد که در حديثى متفق عليه آمده است. 

4 اين عمل باعث می‌شودکه قلب برای تفکر در مصالح خود فراغت یابد در 
حالی که رهاکردن چشم مصالحش را از یادش می‌برد و او را با پیروی از هوی و 
هوس و غفلت. از ياد خدا می‌اندازد. چنان که خداوند می‌فرمابد:( وَلَا نُِعْ مَنْ 
عمل له عن ذکرتا وَانبَعَ ماه وَكَانَ أمْرهُ فُرّط)(كهف ۲۸) (و از کسی فرمان مبر 
كه (به خاطر دنیا دوستی و آرزو پرستی) دل او را از ياد خود غافل ساخته‌ایسم» و 
او به دنبال آرزوی خود روان گشته است و کار و بارش افراط و تفریط بوده 
است.) 

٠‏ بين چشم و قلب روزنه و راهى وجود دارد كه موجب ارتباط آن دو شده 
است و هر كدام با اصلاح ديكرى اصلاح» و با فاسد شدن دیگری فاسد مى شوندء 
يس اگر قلب فاسد شود نكاه فاسد مىشود و اگر نگاه فاسد شود قلب فاسد 
می‌گردد و اصلاح هر كدام هم جنين است. 

اين اشاره‌ای بود به بعضى از فوايد يوشاندن چشم از محرمات كه تو را از غير 
آنها نيز آگاه می‌سازد. 

- راه دوم ممانعت از تعلق قلب است: و اين با مشغول نمودن قلب به 
جيزهايى كه قلب را از آن دور مىكند و بين قلب و واقع شدن در آن مانع 
مى شود و اين با ترسى يريشان کننده يا محبتی ناآرام كننده ممکن است. و هرگاه 
قلب با از دست دادن جيزى كه ضررش از دستيابى به اين محبوب برايش 
بیشتر است» ترسی نداشته باشد و يا ترس از دست دادن محبت کسی را که 
نفعش از محبت اين محبوب برایش بیشتر است را نداشته باشد ناچار به عشق به 
خوب‌رویان روی می‌آورد. 

شرح آن به اين صورت است که انسان محبوبی را رها نمی‌کند مگر به خاطر 
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محبوبش را از دست بدهد برايش ضررآفرین‌تر است. به همین دلیل صاحبش به 
دو چیز نیاز دارد که اگرآن دو ويا یکی ازآن دو را نداشته باشد نفعی نخواهد 
برد يكم: بصیرتی صحیح است که فرق بین درجات محبوب و مکروهش را 
درک کند و محبوب بالاتر را بر پایینی ترجیح دهد و با مکروه سبکتر از مکروه 
بالاتر نجات يابد و اين کار عقل است و هر كس غير اين كار را انجام دهد عاقل 
شمرده نمی‌شود. 

دوم: نیروی آراده و صبر است تا بر اين کار تمکین يابد و بسیارند کسانی که 
تفاوت‌ها را درک می‌کنند اما ضعف نفس و اراده‌شان از برگزیدن سودمندترین‌ها 
مانع می‌شود. 

امثال اين به خود نفعی نمی‌رسانند و دیگران نيز نمی‌توانند به آن‌ها سودی 
برسانند و همانا خداوند امامت در دين را جز برای کسانی که اهل صبر و یقین 
باشند از دیگران منع نموده است چنان که می‌فرماید: (وَجَعَلَْا مِنْهُمْ مه دون 
پر نصا وكَانُو بایان ون (سجده؛۲) (و از ميان بنی‌اسرائیل پیشوایانی 
را پدیدار کردیم كه به فرمان ما راهنمائی می‌نمودند. بدان كاه که بنی‌اسرائیل 
شکیبائی ورزیدند و به آیات ما يقين بيدا کردند. ) وچنین کسی است که از 
علمش سود می‌برد و به مردم سود می‌رساند. و گروهی از مردم خود از علم خود 
سود می‌برند و به غیرخود سودی نمی‌رسانند و اینان با نور خود راه می‌روند» و 
گروهی هم از علم خود سود می‌برند و هم به غیرخود سود می‌رسانند پس در 
نور خود رأه می‌روند و مردم نیز با نور آنان راه می‌روند» و گروهی نه از علم 
حود سود می‌برند و نه به غير خود سود می‌رسانند يس در تاریکی راه می‌روند و 
هر كه از آنان تبعیت کند هم در تاریکی آنان است. 


محبت صادقانه به بگانگی كرفتن محبوب اعلا را اقتضا می کند 

حال كه اين مقدمه را دانستى بدان ممكن نيست كه محبت محبوب والا و 
عشق به خوبرويان دريك قلب جمع شود بلكه اين دو ضد يكديكرند و با هم 
جمع نمی‌شوند و بايد یکی از آن‌ها دیگری را از قلب خارج كند. بس هر كدام 
تمام محبتش برای محبوب اعلایش باشد که محبت غير او باطل است و بلکه 
برای صاحبش عذاب محسوب می‌شود: چنین محبتی او را از محبت غير او 
بازمی‌دارد و اگر هم کسی را دوست بدارد آن را جز به خاطر محبوبش یا به 
خاطر رسیدن به او دوست ندارد. و محبت صادقانه یگانه گرفتن محبوب را 
اقتضا می کند و نباید بين او و غير او در محبت شریک قائل شود و اين عمل او 
را دور نموده و در ادعايش دروغگو می‌شمارد و اگر محبوبى از بين مخلوقات 
قبول نخواهد کرد و غيرت می‌ورزد از اين که غير او را در محبت با او شریک 
کنند با وجود اين که شایستگی اين را ندارد که تمام محبت را صرف اوکنی - 
پس حبیب والامقام چگونه خواهد بودکه محبت جز او را شایسته نیست و هر 
محبتی برای غير او عذابی است برای صاحبش. 

به همین دلیل خداوند شرك در اين محبت را نمی‌بخشد و غير آن را برای 
هرکه بخواهد خواهد بخشید. لذا محبت تصاوین محبت کسی را که برای او 
سودمندتر است از او می‌گیرد و بلکه محبت کسی را می‌گیرد که هیچ مصلحت و 
نعمتی و هیچ زندگی سودمندی جز با محبت او وجود ندارد. لذا باید شخص 


یکی از اين دو محبت را برگزیند زیرا اين دو با هم در یک قلب جمع نمی‌شسوند 


72 ضعف ایمان و درمان آن 


بلکه هركس از محبت خدا و ياد او و شوق لقاى او اعراض نماید به محبت غير 
او دچار می‌شود و در دنیا و برزخ و آخرت با آن عذاب می‌بیند. 

هر كس مالک و مولای واقعیش. اله او نشود. هوا و هوسش اله او خواهند 
شد چنان که خداوند می‌فرماید: ( ریت من امه واه وله لله عل علم 
عم عل سو ورو وَجَعَلَ عل صر اوق ندیه من بغ اله لا رون 
(جائیه ۲۳) (هيج دیده‌ای کسی را که هوا و هوس خود را به خدائی خود گرفته 
است. و با وجود آگاهی, خدا او را گمراه ساخته است. و بر كوش و دل او مهر 
گذاشته است و بر چشمش پرده‌ای انداخته است؟! يس جه کسی جز خدا 
می‌تواند او را راهنمائی کند؟ آیا پند نمی‌گیرید و بیدار نمی‌شوید؟) 


عبادت عبارت است از محبتی همراه خضوع وذلت در مقابل محبوب 

عبادت» محبت همراه خضوع و ذلت» در مقابل محبوب است. هر کس چیزی 
را دوست بدارد و در مقابلش خضوع داشته باشد قلبش او را عبادت می‌کند و 
بلکه عبادت آخرین مراتب محبت است و به آن تتیم يا محبت تا حد پرستش هم 
می‌گویند. اولین مراتب محبت علاقه است و به اين دلیل بهاين نام خوانده 
مى شود چون قلب به محبوب تعلق مى كيرد مرتبه بعد صبابه يا محبت بچگانه 
است و به اين دليل به اين نام خوانده می‌شود جون قلب سرگرم محبوب است. 

مرتبه سوم غرام يا محبت ماندكار است كه عبارت است از همراهى و 
مداومت قلب بر محبت به طورى كه از آن جدا نشود و وام نيز در [عربى] غريم 
غوراند مى شود چون همراه صاحبش است چنان كه خداوند مىفرمايد: 7 إِنَّ 
عَذَاببَا ان غَرَاماً4(فرقان10) (جرا كه عذاب آن (كريبانكير هر كس كه شد از او) 
جدا نمىكردد (و تا ابد ملازم وی می‌شود)) 

مرتبه بعد عشق است که عبارت است از زیاده روی د. محست و به همین 


فصل نهم/ محبت اا لم 


١ 5‏ 
دليل خداوند سبحان با ان توصيف نمىشود و در حق أو به كار نمىرود. 


مرتبه بعد شوق است كه عبارت است از سفر قلب به سوى محبوب. كه اين 
كلمه نسبت به خداوند نيز به کارمی‌رود جنان كه در مسند امام احمد در حديثى 
از عمار ابن ياسر آمده است كه او نمازى خواند و آن را كوتاه ادا کرد» در مورد 
آن از او سوال شد كفت: من درآن دعاهايى نمودم كه رسول خداوةٌ با آن‌ها دعا 
مى نمود: (اللهم إني أسئلك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني اذا كانت الحياة 
خيرا لى وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرا لى اللهم إني أسئلك خشيتك في الغيب والشهادة 
وأسئلك كلمة الحق في الرضاء والغضب وأسئلك القصد في الفقر والغنى وأسئلك 
نعيم| لا ينفد وأسئلك قرة عين لا تنقطع وأسئلك برد العيش بعد الموت وأسئل لذة 
النظر الى وجهك الكريم وأسئلك الشوق الى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة 
اللهم زينا بزينة الابمان واجعلنا هداة مهتدين) ' (خدايا من به علم تو برغيب و به 
قدرتت برمخلوقات از تو می‌خواهم که مرا زنده نگه دارى اگر زنده ماندن برايم 
نیک است و مرا بمیرانی اگر مردن برایم نیک است. خدایا من ترس را در پنهان و 
آشکان از تو مسئلت دارم و سخن حق را در حال عصبانیت و رضایت از تو 
طلب می‌کنم و میانه روی در فقر و بی نیازی را از تو خواستارم و از تو نعمتی 
می‌خواهم که نابود نشود و چشم روشنی را که قطع نگردد. و از تو آسايش 
زندگی بعد ازمرگ را می‌خواهم و از تو لذت نگاه كردن به صورتت را طلب 
می‌کنم و شوق دیدار تو را مستلت می‌نمایم بدون ضرری که به من ضرر برس‌اند 
و یافتنه‌ای که گمراهم گرداند. پروردگارا ما را به زينت ایمان مزين فرما وما را 
هدایت دهندگانی هدایت يافته قرارده.) 

برخی از اهل بصيرت در مورد اين فرموده خداوند گفته‌اند: من گان رجُو 
اء لله آَجَلَ اله لا وَهُوَ اسع الْعَلِيمُ)(عنكبوت ۵) (کسی که ملاقات خدا 


۲. امام احمد ۱۸۲۵۱ و نسائی ۵۴/۳ 


۳۶۲ ضعف ايمان و درمان آن 


را چشم می‌دارد زمانی را كه خدا تعیین کرده است (دیر يا زود) فرا می‌رسد. و او 
شنوا و آگاه است.) چون خداوند شدت شوق اوليايش را به دیدار خود می‌داند» 
و نيز می‌داند که دل‌هایشان جز با دیدار او آرام نمی گیرد برای آن‌ها زمان و 
موعدی برای دیدارش قرار داده است تا دلهایشان را با آن آرام کند. 

پاک‌ترین و لذیذترین زندگی. زندگی دوستداران مشتاق آرامش يافته است که 
به راستی زندگی آنان زندگی پاک حقیقی است و حیاتی برای قلب پاک‌تر و 
آرامش يافتهتر از آن وجود ندارد و اين همان حیات پاکی است که خداوند در 
مورد آن مى فرمايد :( مَنْ عول صاماً من ذگر أو نی وَهُوَ وین یه حَيَاً 
طَيبَة) (نحل )٩۷‏ (هرکس جه زن و جه مرد کار شایسته انجام دهد و مؤمن باشد 
بدو (در اين دنيا) زندكى ياكيزه و خوشايندى می‌بخشیم) 

منظور از اين زندگی» حيات مشتركى نيست كه در آن مؤمن و كافر و نيكوكار 
و بدكار از لحاظ خوردن و پوشیدن و نوشيدن و نكاح با هم برابرند و چه بسا 
دشمنان خدا از اولیایش چندین برابر بیشتر بهره برده‌اند. 

همانا خداوند برای هر كس که عمل صالح انجام دهد زندگی پاکی را تضمین 
نموده است و خداوند در وعده خود صادق است و خلاف وعده نمی‌کند و کدام 
زندگی زیباتر است از زندگی کسی که تمام توانش را در كسب رضایت خداوند 
صرف می‌کند و قلبش را تقسیم ننموده و تماماً رو به خدا کرده است و فکر و 
اراده‌اش را ب بر او جمع نموده است و ياد محبوب والايش وحب و شوق دیدار او 
و آرامش نزد او» بر وجودش مستولى شده است و تمام همت و اراده و نيت و 
افکارش كرد او می‌گردد و اگرساکت شود به یاد او ساکت شده است و اگر 
دستش به او حرکت می‌کند و با او راه منی‌رود و به ياد او حرکت می کند و 
می‌ایستد و زندگی می‌کند و می‌میرد و زنده می‌شود. چنان که در صحیح بخاری 
آمده است در آن جه که رسول دای از خداوند روايت می کند که خداوند 


فرمود: (ما تقرب الى عبدی بمثل آداء ما افترضت عليه ولا یزال عبدي یتقرب الي 


فصل نهم/ محبت 7T‏ 


بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده 
0 0 0 ۳ ۱ 
التي یبطش بها ورجله التي يمشى بها (فبى يسمع وبي يبصرو بي ببطش وبي يمشى) 

ولئن سئلنى لاعطينه ولئن استعاذ بي لاعيذنه وما ترددت فى شيء آنا فاعله ترددي عن 
قبضی روح عبدي المؤمن یکره الوت وأکره مساءته ولا بد له منه)" (هیچ بنده‌ای به 
وسیله چیزی به من نزدیک نشده است به آن اندازه كه با ادای فرایض به من 


نزدیک می‌شود و مدام بنده‌ام با سنت‌ها به من نزدیک می‌شود تا این که او را 
دوست بدارم يس اگر او را دوست بدارم كوش او می‌شوم که به آن می‌شنود و 
چشمش می‌شوم که به آن می‌بیند و دستش می‌شوم که آن را به حركت در 
می‌آورد و يايش می‌شوم که با آن راه می‌رود (پس با من می‌شنود و با من می‌بیند 
و دستش را با من تکان می‌دهد و با من راه می‌رود) و اگر از من بخواهد به او 
عطا می‌کنم و اگر به من يناه ببرد پناهش می‌دهم و در هیچ کاری که انجام دهم 
تردیدی ننموده‌ام مانند تردیدم در گرفتن جان بنده مومنم که از مردن کراهت دارد 
و ناراحتی‌اش را دوست ندارم اما از مرگ جارهاى برایش نیست.) 

پس اين حدیث شریف الهی اسباب محبت خداوند را در دو چیز حصر نموده 
است: ١‏ انجام فرایض ۲ نزدیکی به خدا با انجام سنت‌ها. 

پس خداوند خبر داده است که فرایض محبوب‌ترین چیزی است که کسانی 
که می‌خواهند به خدا نزدیک شوند را به او نزدیک می‌کند و بعد از آن سنت‌ها 
هستند و شخص مدام سنت‌ها را انجام می‌دهد تا محبوب خدا می‌شود و اگر 
محبوب خداوند شد محبت دیگری بالاتر از محبت اولی از جانب خدا بر او 
واجب می‌شود و اين محبت او را از اشتغال و فکر به غیرخدا باز می‌دارد و تمام 
روحش را در بر می‌گیرد. و شکی نیست که اين شخص اگر بشنود از محبوبش 
می‌شنود و اگر ببیند از او می‌بیند و اگر دستی حرکت دهد از اوحرکت می‌دهد و 


اگر راه رود به سوی او می‌رود و او در قلبش است و همراه او و انیس و دوست اوست. 


۱. این قسمت که داخل پرانتز قرار گرفته در صحیح بخاری وجود ندارد. 
۲ بخاری ۶۵۰۲ 


۶۴ ضعف ايمان و درمان آن 


در حديث كوش و جشم و دست و پا ذكر شده است چرا که اين اعضاء 
اعضاى درک و فعل انسان هستند. همانا كوش و جشم ميل و نفرت را برقلب 
وارد می‌کند و حب و بغض را كسب می‌نمایند و دست و پارابه عمل 
وامی‌دارند. بس اگر كوش و چشم شخص به سوی خدا باشد. اعضای ادراکی‌اش 
در امان است و در حب و بغض محفوظ است يس در حرکت و راه رفتن هم 
CE‏ 

بنگر كه چگونه به ذكر كوش و چشم و دست و پا اكتفا شده و زبان ذكر 
نشده است زيرا كوش كاهى به اختيار انسان می‌شنود و گاهی بدون اختبار او و 
هم جنين جشم كاهى به غير اختيار انسان مىبيند و جنين است حركت دست 
وپای شخص. پس چگونه زبان ذكرشود در حالى كه جز با قصد و اختیار انسان 
به حركت در نمىآيد و هر جه انسان امر كند آن را انجام مىدهد. و نيز واكنش 
زبان با قلب از ساير اعضا كاملتراست و در واقع زبان ترجمه و نماينده قلب 
است و بنكركه جكونه خداوند بودن بنده‌اش با خود را با كوش و چشم و دست 
و پا در حديثء با بودن خود با او محقق ساخته است. 

بنگر كه چگونه در تمام قسمت های حدیث فرموده است «با من» و نفرموده 
«براى من). 

در تمام حدیث از لفظ«با» استفاده شده است و این نه فقط برای استعانت 
است چرا كه همانا تمام حرکات نیکوکار و بدکار با کمک خدا انجام می‌شوده 
بلکه «با» در اين جا برای همراهی است یعنی شخص می‌شنود و می‌بیند و دست 
حرکت می‌دهد و راه می‌رود و من همراه او و با او هستم. چنان كه در حدیث 
دیگری می گوید: (من همراه بنده‌ام هستم هر كاه که يادم کند و لب‌هایش را به 
یادم تکان دهد.) و اين همراهی همان است که در فرموده‌ی خداوند آمده است 


که: (لا رن إنَّ الله مَعَنَا (توبه ۶۰) (غم مخور که خدا با ما است) و همان است 


ت 


كه رسول خداوةٌ مى فرمايد: (ما ظنك باثنين الله ٹالٹهم)ا) ' «كمانت چیست در مورد 


۲۳۸۱ بخارى ۳۴۵۳ و مسلم‎ .١ 


فصل نهم/ محبت ۳۶۵ 


دو نفرى که سومينشان خداوند است.» و نيز اين فرموده خداوند كه: ن ةلع 
المحْسِنينَ»(عنكبوت19) (قطعاً خدا با نيكوكاران است) ونيز: : إن له مع ۳( 
۳۳ أوَالَّذِينَ هُم میسُون6(نحل ۱۲۸) (بى كمان خدا همراه كسانى است كه تقوا 
پیشه كنند و با کسانی است که نیکوکار باشند.) و:( وَاضيرُو 71 ّم 
الصّابر ينَ)(انفال47) (شكيبائى كنيد كه خدا با شكيبايان است) و: لقَالَ 77 


مر مر مك سمس 


مَعي ری مین (شعراء 17) ((موسی) گفت: جنين نیست. پروردگار من با من 
اه ی ول دار ود زد موی و قاور( انس 
مَعک أَسْمَعٌ سمح وَأَرَى)(طهة؛) (من با شما هستم و می‌شنوم و می‌بینم) 

پس «با»ی به كار برده شده اين معيت را مىرساند كه اكر «لام» به كار برده 
می‌شد اين معنى را نداشت و اخلاص و صبر و توكل در رسيدن به منازل 
عبودیت برای شخص ممکن نمی‌شود و مگر با اين همراهی و معیت. ۱ 

هرگاه بنده با خدا باشد سختی‌ها بر او سبك می‌شود و ترس‌ها بر او امنيت 
می‌گردد. با خداست که تمام سختی‌ها سبك شده و مشکلات آسان می‌گردد و 
دورها نزدیک می‌شود و با خدا ناراحتی و اندوه و غم‌ها از ميان می‌رود و قلب 
شخص مانند ماهی می‌شود که اگر آب را ترک کند بالا و پایین می‌پرد تا به درون 
آن برگردد. 

اگر اين موافقت شخص با خداوند در آن جه خدا دوست دارد فراهم شود 
موافقت خداوند در خواسته‌ها و نیازهای شخص با او فراهم می‌گردد چنان که 
می‌فرماید: (اگر از من بخواهد عطا می‌کنم و اگر به من يناه ببرد پناهش می‌دهم.) 
یعنی چنان كه با انجام اوامر من و نزدیکی به من با من موافقت نموده من نیز | 
در ميل و بی میلی‌اش با او موافقت می‌کنم در آن جه که از من می‌خواهد که 
انجام دهم يا به من يناه می‌برد. 

اين موافقت و همراهی آن چنان از دو طرف قوی می‌شود که خداوند در 
میراندن بندهاى که مرگ را دوست نمی‌دارد به تردید می‌افتد و همانا خداوند 


دوست نمی‌دارد آن جه را که بنده‌اش آن را دوست ندارد و از اين لحاظ اقتضا 


۲۶۶ ضعف ایمان و درمان آن 


می کند که او را نمیراند اما مصلحتش در مردنش است زیرا او را نمی‌میراند مگر 
برای این که زنده‌اش گرداند و مريضش نمی‌کند مگر برای اين که سالمش 
گرداند و فقیرش نمی‌کند مگر برای اين که ثروتمندش کند و از او نمی‌گیرد مگر 
به خاطر اين که به او ببخشد و او را در يشت پدرش از بهشت خارج نکرده بود 
مگر به خاطر اين كه او را به آن جا برگرداند و اين دوست دار واقعی است نه 
غیر او. 


آخرین مرتبه‌ی محبت. تتیم یا محبت تا حد پرستش 

اما تتيم آخرین مرتبه‌ی محبت است و عبارت است از بندگی شخص برای 
محبوبش. و حقیقت بندگی عبارت است از ذلت و خضوع در مقابل محبوب. 

لذا بالاترین مقام شخص مقام بندگی است و هیچ منزلتی برایش از آن بالاتر 
وجود ندارد 

همانا خداوند شریف‌ترین مخلوقاتش و محبوب‌ترین آن‌ها را که رسول 
” 
مقام اسرا است با بندگی وصف می‌کند. پس می‌فرماید: ( وََنَهُنَا ام عبد الل 
يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ دا > (جن 19) (چون بنده خدا (محمّد) بر پای تاد 
(و شروع به نماز و خواندن قرآن در آن كرد) و به پرستش خداوند پرداخت» 
کافران پیرامون او تنگ یکدیگر ازدحام کردند.) و مى فرمايد: (وٍن کنتم في ریب 
تنا رلا َل عبیتا انوا | بسُورَةٍ من مه 6(بقره ۲۳) (اگر درباره آن چه بر بنده 9 
نازل کرده‌ايم دچار شک و دو دلى هستید» سوره‌ای همانند آن را بسازيد.) و 
می‌فرماید: سُبْحَانَ الَِي آشری بِعَبْدِه یل مَنَ الْسْحِدٍ ارام إِلَ اج ای 
الذي اکتا حَوْلَةُ)(اسرا١)‏ (تسبيح و تقديس خدائى را سزا است كه بنده خود 
(محمّد) را در شبى از مسجدالحرام (مكّه) به مسجدالاقصی (بي تالمقداس) برد 
آن جا كه دور و بر آن را پر بركت ساختهايم). 


در حدیث شفاعت آمده است: (به سوى محمد برويد او بنده‌ای است که 
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خداوند گناه قديم و جدیدش را بخشيده است)' يس رسول اعدا با كامل 
نمودن بندگی‌اش به مقام شفاعت و مغفرت خداوند دست يافته است. 

همانا خداوند مخلوقات را برای عبادت نمودنش به تنهایی و بدون شریک؛ 
خلق نموده است و اين بندگی همان کامل نمودن انواع محبت» همراه کامل 
نمودن خضوع و ذلت در برابر اوست و اين حقيقت اسلام است و حقیقت دين 
ابراهیم است که هر که از آن روی بگرداند خود را به دیوانگی زده است و 
خداوند می‌فرماید: ون يَرْعَبُ ڪن لاملا من سَفهتَفْسَهُ ولد اضطیا نی 
نی وه الجر لن الصا ين * ذ ال له ره شل قال نت رب الْعَاِنَ * 
وی با راهم ی قوب باه اضطقی لک لین لو لاس 
لون * آم کشخ شْهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَمْقُوبَ لنوت قال له ما تَعْبْدُونَ من بَمْدِي 
وا تب رت واه آبایك إِْرَاعِيمَوَإسْماعِيلَ وَإِسْحَاقٌ لا ادا وحن له 
مُسْلِمُونَ) (بقره۱۳۰-۱۳۳) (چه کسی از آئین ابراهیم رویگردان خواهد شد مگر 
آن (نادانی) که خود را خوار و کوچک بدارد و ما او را در این جهان بركزيديم 
(و رهبر دیگران کردیم) ندل وان دكن اه فا ان OEE‏ 
كاه که پروردگارش بدو گفت: (به یگانگی خدا اقرار كن و) اخلاص داشته باش. 
گفت: خالصانه تسلیم پروردگار جهانیان گشتم. (۱۳۱) و ابراهیم فرزندان خود را 
به اين آئين سفارش کرد و یعقوب (نوه او نیز چنین کرد. هر کدام به فرزندان 
خويش گفتند:) ای فرزندان من! خداوند. آئین (توحیدی اسلام) را برای شما 
برگزیده است. و نمیرید جز اين که مسلمان باشید. (۱۳۲) آيا (شما بهودیان و 
مسیحیان که محمّد را تکذیب می‌نمائید و اذعا دارید که بر آئین یعقوب هستید) 
هنگامی که مرگ یعقوب فرا رسید» شما حاضر بودید (تا آئینی را بشناسید که بر 
آن مرد ؟) آن هنگامی که به فرزندان خود گفت: يس از من جه جيز را 
می‌پرستید؟ گفتند: خدای توء خدای پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را که 
وید كان اتا وما تسلیم آن مستیم (۱۳۳)) 


۱. بخاری ۴۲۰۶ و مسلم ۰۱٩۳‏ 


۲۳۶۸ ضعف ايمان و درمان آن 


به همین دلیل بزرگ‌ترین گناه نزد خدا شرك است و خداوند شرك را 
اصل و کا شرك نار بيت ات بیان هم ترایز (وَمِنَ لاس 
من َد من دُونٍ الله ناد وت کب ال وین مثو أ حا ه)(بقرهه<1) 
(برخی از مردم هستند که غير از خداء خدا گونه‌هانی برمی‌گزینند و آنان راهم 
حون خدا دوست می‌دارند. و کسانی که ایمان آورده‌اند خدا را سخت دوست 
می‌دارند.) 

پس خداوند خبر داده است که عده‌ای از مردم به او اين گونه شرك 
می‌ورزند که شريكى غير از او دوست می‌دارند آن جنان که او را دوست 
می دارند» و خبر داده است که دوستی مومنان نسبت به ړا بلسیاز بی شتر از 
دوستی مشرکان نسبت به شریکانی است که به خدا گرفته اند. ۱ 

هم چنین گفته شده است که معنی آیه اين است که مومنان از مشرکان بيشتر 
خدا را دوست دارند زیرا مشرکان اگر جه خدا را نیز دوست دارند اما چون 
همراه خدا شریکانی را نیز دوست دارند محبتشان نسبت به خدا ضعیف است اما 
موحدين چون محبتشان خالصانه برای خداست لذا محبتشان از مشرکان 
بيشتراست. پس همانا شرك به خدا و برابر گرفتن با خداء در برابر گرفتن محبست 
دیگران با محبت اوست. 

هنگامی که هدف خداوند از خلق مخلوقات خالص گرداندن محبت برای 
اوست بس کسانی که غير او را ولى و شفيع می‌گیرند سخت نهی نموده است و 
گاهی از هر دو [ولی گرفتن وشفیع گرفتن] نهی نموده و گاهی از یکی به تنهایی 
00 است. يس فرموده 0 لله اي لیاوا لأر في 
ست ام ثم اشتوی على الْعَرْشٍ یر لا هر مان فیع این یدنه کم اله ریک 


و وو 9 َو 


قاغبدوه فلا تذکرونَ 6(یونس۳) (پروردگار شما خداوندی است که آسمان‌ها و 
زمين را در شش دوره بيافريد» سپس به اداره جهان هسستی پرداخت. زمام اداره 
جهان هستی به دست او است. کسی میانجی نمی‌تواند بشود مگر يس از اجازه 
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او. اين خدا است كه صاحب و پروردگار شما است. پس او را پرستش كنيد آيا 
گوشزد نمی‌شوید (و پند و عبرت نمی‌گیرید6؟ و نيز می‌فرماید: (الهُ الذي كَل 
ارات وَالْأَرْضٌ وَمَا بها في نة ایام ثم اشتوی على لش تا لَكُم من ونون 
4 لا فیلات کون (سجده4) (خدا کسی است كه آسمان‌ها و زمين و 
اه زاف رشان و در شش دوره بيافريد و سيس بر تخت 
فرماندهی جهان قرار گرفت. بجز خدا برای شما هیچ یاوری و هیچ شفیعی (که 
ديش خدا - جز با اجازه خدا - برایتان شفاعت کند) وجود ندارد. آيا یادآور 
می‌شوید؟) و می‌فرماید: انز بو لین یاون آن وال ریم لَيْسَ شم من 
دوز ول ولا کی للم َو (انعام ۵۱) (با آن (چیزهائی كه در قرآن آمده 
است») کسانی را بترسان که می‌ترسند از این كه در پیشگاه پروردگارشان 
گردآورده می‌شوند (آن جائی که در آن) برای آنان جز خدا ياور و میانجیگری 
وجود ندارد. شاید پرهیزگاری بيشه کنند.) و مثال برای تنها آوردن یکی از آن‌ها 
این است که می‌فرماید: ( أم انوا من دُون الله شَُعَاء قُلْ ول انوا ایکون 
کی لا يَعْقَلُونَ * قُل لله الشَّفَاعَةٌ کییعا (زمر )٤۳-٤٤‏ (بلکه آنان بدون رضایت و 
انم داو ميانجيهائى را برگزیده‌اند بگو: آيا (چنین چیزهائی را میانجی و 
متصرّف در امور می‌دانید) هر چند که اصلاً کاری از دست ايشان ساخته نبوده و 
فهم و شعوری نداشته باشند؟(1۳) بگو: هر گونه میانجیگری از آن خدا 
است(48)). و می‌فرماید: (ين وَرَائِهمْ جَهَنّمُ ولا بُفني عَنّْهُم ا كَسَبُوا شین ولا ما 
ادوا ِن ون الله آولیء وَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ (جائيه 60۱۰ (رویاروی آنان دوزخ 
استء و آن جه 1 دست آورده‌اند. و کسانی كه سوای خدا به عنوان اولیاء 
برگزیده‌اند. اصلاً به حالشان سودى نمی‌رساند (و از دوزخ نمی‌رهاند) و عذاب 
بس بزركى دارند.) 

زمانى که خداوند بنده‌ای را به دوستى بگیرد شفيعانى را برايش قرار مىدهد و 
بين او ساير بندگان مومنش دوستى قرار مىدهدء مومنان نيز به خاطر خدا ولى و 
دوست او خواهند شد [و اين دوستی] برخلاف کسی است که مخلوقى غير از 


۳۷۰ ضعف ایمان و درمان آن 


خدا را به دوستی م ىكيرد. و اين رنگی دارد و آن یکی رنگی دیگر. 

چنان که شفاعت شرك آميز باطل هم رنگی دارد و شفاعت حقیقی نیز که با 
توحید به دست می‌آید رنگی دیگر دارد و اين جایگاه فرق ميان اهل توحید و 
اهل شرك است و همانا خداوند هر که را بخواهد به راه راست هدایت می کند. 

منظور اين است که حقيقت عبادت با شریک گرفتن با خدا در محبت حاصل 
نمی‌شود برخلاف محبت [کسی] برای خدا و در راه او که از لوازم عبادت است 
زيرا ایمان جز با محبت رسول دای و بلکه تقديم حب او بر حب جان خود 
و حب يدر و مادر- کامل نمی‌شود زیرا محبت رسول دای برگرفته از محبت 
خداست و هر محبت دیگری که برای خدا و در راه او باشد نیز چنین است جنان 
كه در صحیحین آمده است كه رسول خدايةٌ فرموده است: (ثلاث من كن فيه 
وجد بهن حلاوة الاییان) (سه چیز در هر كس باشد شیرینی ایمان را با آن‌ها 
خواهد یافت) 

در لفظی دیگر در صحیحین آمده است: (لا يجد عبد طعم الایمان الا من كان في 
قلبه ثلاث خصال» أن یکون الله ورسوله أحب اليه ما سواهما وان يحب المرأ لا يحبه الا 
الله وان یکره أن يرجع الى الكفر بعد اذ آنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في الان" 
(كسى شيرينى ايمان را درک نمى كند مگر اين كه سه خصلت در او موجود باشد: 
این كه خدا و رسولش نزد او از غير آن‌ها محبوب‌تر باشد و اين كه اگر کسی را 
دوست بدارد جز به خاطر خدا او را دوست نداشته باشد و بعد از آن كه خداوند 
او را از كفر نجات داده است متنفر باشد كه به كفر بركردد آن چنان كه متنفر 
است وارد اتش شود.) 

در حديثى در سنن آمده است كه: (من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله 
فقد استکمل الايهان) ' (هر كس به خاطر خدا دوست بدارد و به خاطر خدا 
دشمن بدارد و به خاطر أو ببخشد و به خاطر او منع كند همانا ايمان را كامل نموده 


.۴۳ بخاری ۱۶ و مسلم‎ .١ 
.۴۳ بخاری ۶۰۴۱ و مسلم‎ .۲ 
FFA! أبوداوود‎ ۳ 
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بدارد و به خاطر او ببخشد و به خاطر او منع كند همانا ايمان را كامل نموده است) 
در حديث ديكرى آمده است: (ما تحاب رجلان في الله الا كان آفضله| أشدهما 

حبا لصاحبه) ' (هيج دو نفرى به خاطر خداوند يكديكر را دوست نمىدارند مگر 

اين كه برترين و بهترين آن دو (كسى است كه) ديكرى را بيشتر دوست دارد.) 
اين نوع محبت از لازمههاى محبت به خداست و هر چه‌این محبت قوىتر 


باشد ریشه‌ی آن نيز قوی خواهد بود. 


انواع چهار گانه‌ی محبت 

چهار نوع محبت وجود دارد که لازم است بين آن‌ها فرق گذاشته شود: 

یکی: محبت خداست که به تنهایی موجب نجات از عذاب نمی‌شود زیرا 
مشرکان و صلیب پرستان و یهودیان و غير آن‌ها نیز خدا را دوست می‌دارند. 

دوم: محبت آن جه که خدا آن را دوست دارد و اين همان محبتی است که 
شخص را وارد اسلام می‌کند و از کفر خارج می‌سازد. و دوست‌دارترین خدا بين 
مردم کسی است که به اين محبت بیشتر باى بند بوده و در آن کوشاتر باشد. 

سوم: محبت برای خدا و در راه خدا که از لازمه‌های محبت کسی است که 
دوست داشته می‌شود زيرا محبت کسی که دوست داشته می‌شود کامل نمی‌شود 
مگر با دوست داشتن دیگران در راه او و به خاطر او. 

چهارم: محبت [کسی] با خداء كه محبتی شرك آمیز است و هر که چیزی را با 
خدا و نه به خاطر او و در راه او دوست بدارد آن را شریک خدا قرار داده است 
و این محبت مشرکین است. 

نوع پنجمی نیز باقی می‌ماند كه از بحث ما خارج است و آن محبت طبیعی 
است که عبارت است از مايل بودن انسان به چیزهایی كه سرشتش را آرام می‌کند 
مانند محبت تشنه به آب و گرسنه به غذا و محبت خواب و همسر و فرزند. 


۵۴۴ بخاری در أدب المفرد‎ .١ 


YY‏ ضعف ایمان و درمان آن 


گردانند و او باز دارند. چنان که خداوند مىفرمايد: 3ا أا الَّذِينَ منوا 
لا هکم آنوا EDET‏ لَادْكُمْ عن ؤِكْرِ لله (منافقون4) (اى مؤمنان! اموالتان و 
اولادتان شما را از ياد خدا غافل ومن ارما «رجال لائلهبهن ار ولا 

يبع عَن ذِكْرِ له (نو ر۳۷) (مردانى كه بازركانى و معامله‌ای» آنان را از ياد خدا 


0 ا 


خليل شدنء كه عبارت است از كمال محبت 

اما خله يا دوستى صميمى و خصوصى كه عبارت است از كمال و نهايت 
محبت» طورى که در قلب دوست دارنده مشغوليتى برای غير محبوبش باقى 
نمی‌ماند و اين مقامى است كه مخصوص دو خليل است: ابراهيم و محمد (درود 
و سلام خداوند بر هر دوی آنان باد) چنان که رسول دای می‌فرماید: (إن الله 
إتحذني خلیلا كما اتحذ ابراهیم خليلا) ' (همانا خداوند چنان که ابراهیم را خليل 
خود كرفت مرا نیز خليل خود كرفته است) و در حدیث صحيح دیگری 
می فرماید: (لو كنت متخذا من آهل الارض خلیلا لااتضذت آبا بكر خلیلا ولکن 
صاحبکم خلیل الله) ' (اگر از اهل زمين کسی را خليل می‌گرفتم همانا ابویکر را 
خلیل می‌گرفتم اما دوست شما خلیل خداست.) 

هنگامی که ابراهیم ال از خداوند فرزند خواست و به او عطا شد و محبت 
قلبش به او تعلق كرفت و بخشی از قلبش را فراگرفت خداوند از این که قلب 
خليلش جای کسی دیگر باشد به غيرت آمد و امر کرد که او را ذبح کند و این 
امر در خواب صورت كرفت تا بلا و امتحانی بزرگ‌تر باشد. و همانا منظور ذبح 
فرزند نبود بلکه هدف ذبح او در قلب ابراهیم بود تا قلب برای مدا حالص 
كردد و هنگامی كه خلیل خدا به تنفيذ امر خدا اقدام نمود و محبت خدا را بر 
محبت فرزند جلو انداخت و هدف حاصل شد. فرمان ذبح برداشته شد و ذبحی 


۸۵۳۲ مسلم‎ .١ 
۲۳۸۳ بخاری ۳۴۵۶ و مسلم‎ ۲ . 
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۹ ج یسح 
بزرگ فديدى فرزند كشت و همانا داو ند لجز امن تھی کته سيس ان را 
از ريشه باطل گرداند بلكه بايد قسمتى از آن يا عوضى از آن باقی بماند چنان كه 
فديه را در شريعت نيز باقى كذاشته است و جنان كه صدقه را قبل از مناجات 
مستحب قرار داده است و جنان كه ينج نماز را بعد از برداشتن ينجاه نماز باقى 
كذاشت و ثواب ينجاه نماز را همراه آن باقى كذاشت و فرمود: (لا يبدل القول 
لدی» خس في الفعل وخسون في الاجر) ' (نزد من امر و فرمان تغییر نم ىكند و 
همانا [نماز] در عمل ينج است و در پاداش پنجاه می‌باشد.) 


محبت عام است و خليل بودن خاص است 

اما آن جه كه بعضى اشتباه كنندكان مىيندارند كه محبت از خليل بودن 
كاملتر است و همانا ابراهيم خليل خدا و محمد حبيب خداست. از نادانى آنان 
سرچشمه می‌گیرد زيرا محبت عام است و خليل بودن خاص است و چون خليل 
بودن عبارت است از نهايت محبت» و رسول خداكقٌ خبر داده است كه خداوند 
او را خلیل خود گرفته است چنان که ابراهیم را خلیل گرفته است و هر خليل 
دیگری را غير از خدا برای خود رد نموده است با وجود اين که از محبت خود 
برای عائشه و پدرش و عمر بن خطاب ظ4 و غير آنان نیز خبر داده است و نيز 
خداوند فرموده است:( إِنَّ لله بحب الان وب اه رین 6(بقره۲۲۲) (بى كمان 


برع و 


خداوند توبه‌کاران و ياكان را دوست می‌دارد.) و فرموده است:( وَاللَهُ بمب 


مسر و 


الصَّابِرِينَ)(آل عمراناة 6 (خداوند شكيبايان را دوست مىدارد) و فرموده 


سم بل 4 3 ۳ 517 
است:( وَاللْهُ تحب الخینی6(آل عمران۱۶۸) (و خداوند نیکوکاران را دوست 


وم و 
می‌دارد.) و فرموده است: ( لد ال يِب المفسطِينَ)(مائده57) (بیگمان خداوند 
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دادگران را دوست می‌دارد.) و همانا جوان توبه‌گر حبيب خداست اما خله‌ی خحدا 


مخصوص دو خليل اوست و اين اشتباه از کم علمی و کم درکی صاحب أن 


نسبت به خدا و رسول اوست. 


۱. بخاری ۷۵۱۷ و مسلم ۱۶۲. 


۳۷۴ ضعف ايمان و درمان آن 


اسان آن جه را دوست دارد ت رک می کند به خاط رکسی که او را دوست دارد 

چنان که گذشت انسان چیزی را که دوست دارد ترک نمی‌کند مگر به خاطر 
چیز دیگری که دوست دارد لکن ضعیف‌تر آن دو را به خاطر بزرگ‌ترش ترک 
می گوید» چنان كه چیزی راکه دوست نمی‌دارد انجام می‌دهد به خاطر محبت 
چیزی که نزد او از ناراحتی حاصل شده برایش نيز بالاتر است و يا به خاطر اين 
که از چیزی كه دوست نمی‌دارد و ناراحتی‌اش از آن بیشتر است خلاص شود. و 
چنان كه گذشت خاصیت عقل اين است که محبوب بالاتر را بر پایینی 
برمی‌گزیند و ناراحتی کمتر را بر بزرگ‌تر انتخاب می‌کند و اين از كمال محبت و 
بغض است. 

اين کار برایش امکان پذیر نیست مگر با دو چیز: نیروی ادراک و شجاعت قلب. 

زيرا سرپیچی از اين عمل يا به خاطر ضعف ادراک است طوری که مراتب 
محبوب و مکروه را آن گونه که هست درک نمی‌کند و يا به خاطر ضعف نفس و 
ناتوانی قلب است. به طوری که در انتخاب و گزینش اصلح» نفسش از او اطاعت 
نمی کند و اگر ادراکش سالم باشد و نفسش قوی و قلبش برگزینش محبوب 
بالاتر بر مکروه يست شجاع باشد به اسباب سعادت موفق می‌شود. 

در برخی از مردم قدرت شهوت. از قدرت ایمان وعقل قوی‌تر است و به 
همین دلیل قوی بر ضعیف تسلط می‌یابد. و در برخى دیگر قدرت ایمان و عقل 
از قدرت شهوت قوی‌تر است.حال آن که بسیاری از بیمارانی که پزشک آن‌ها را 
از چیزهایی که برایشان ضرر دارد منع می‌کند اما نفس و شهوتشان از آن‌ها 
سرپیچی می کند و آن را ميل می کنند و شهوت بر عقل پیشی می‌گیرد. و بیشتر 
آنان كه قلبشان مریض است آن جه را که مرضشان را زياد می‌کند انتخاب 
می‌کننده زیرا شهوتشان بیشتر به آن ميل می‌کند. و ريشه شر در ضعف ادراک و 
ضعف نفس و پستی أن است و ريشه خير در كمال ادراک و قدرت نفس و 
بزرگی و شجاعت آن است. يس حب و اراده اصل هر جيز و مبدا آن هستند و 
نفرت و کراهت باعث اصلی ترک هر جيز و مبدا آن هسستند و اين دو نیرو در 
قلب سبب اصلی سعادت و شقاوت انسان هستند. وجود یک عمل اختیاری 


فصل نهم/ محبت ۳۷۵ 


ممکن نیست مگر با وجود سبب آن که محبت و اراده است. اما عدم وجود آن 
ممکن است به علت عدم وجود سبب آن و یا به علت وجود مانعی که باعث 
کراهت از آن می گردد باشد. 

بدین گونه اشتباه در فهم مساله ترک نيز از بين می‌رود که آيا ترک چیزی 
وجودی است يا عدمی؟ 

حقیقت اين است که ترک دو گونه است: ترک به خاطر عدم وجود سبب 
اقتضا کننده» كه ترک عدمی‌است و ترک به خاطر وجود مانع در برابر انجام فعل» 


که ترک وجودی است. 


انتخاب سودمند تر 

هر کدام از انتخاب یاترک اختیاری چیزی که توسط موجود زنده صورت 
مى كيرد به دلیل دستیابی به نفعی است كه با دستیابی به آن لذت می‌برد و یا كنار 
زدن دردی است که با از ميان رفتنش شفا برايش حاصل می‌شود وبه همین دلیل 
گفته می‌شود سینه اش شفا یافت یا قلبش شفایافت. 

اين هدفی است که هرعاقلی وحتی حیوانات چهار پا نیز آن را برمی‌گزینند اما 
بسیاری از مردم در آن به غلط زشتی می‌افتند و لذتی را دنبال می‌کنند که درد 
بزرگی را به دنبال دارد و قلب را با چیزی درمان می کنند که مرض بزرگ‌تری به 
دنبال می‌آورد. و اين حال کسانی است که چشم به عاجل دنیا دوخته و آجل 
آخرت را نمی‌نگرند اما خصوصيت عقل نگربستن به عواقب کاراست و 
عاقل‌ترین مردم کسی است که لذت وآسایش أجل و دائمی‌را بر لذت پایان پذیر 
عاجل ترجیح دهد و نادان‌ترین مردم کسی است که نعمت ابدی و زندگی پاک 
دائمی و لذت بزرگی را که نقص ندارد به لذتی پایان‌پذیر و قاطی شده با انواع 
درد و ترس معامله کند. 

یکی از دانشمندان گفته‌اند که: در اين فکر نمودم که عاقلان در جه راهى 
تلاش می‌کنند و به اين نتيجه رسیدم که سعی همه آن‌ها در دست‌یابی به یک 


هدف است اگر چه راه های به دست آوردنشان فرق نمی کند» ديدم كه همه آن‌ها 
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برای دفع اندوه و غم از درونشان تلاش می‌کنند یکی با خوردن و نوشیدن 
دیگری با تجارت و كسب و کار و دیگری با ازدواج» آن دیگری با شنیدن 
موسیقی و نواهای شادی بخش و دیگری با لهو لعب. 

گفتم اين هدف عاقلان است اما تمام رادها نمی‌تواند انسان را به آن برساند و 
بلکه بسیاری از اين راه‌ها انسان را به ضد آن می‌رساند و در بين اين رادها راهى 
را برای دست‌یابی به آن هدف ندیدم مگر با روی آوری به خدا و معامله با او و 
به تنهایی برگزیدن رضایت او بر همه چیز. 

همانا راهرو اين راه اگر بهره‌ای از دنيا را نيز از دست بدهد به نصیبی از 
آخخزت دست ی تابد که ازدست رف تیست واكر آن براق ادن دست: دهد 
همه چیز برایش حاصل شده است و اگر آن را از دست دهد همه جيز را از 
دست داده است و اگرهم به نصیبی از دنیا دست يابد به گواراترین صورت به آن 
دست مى يابد و هیچ راهی از اين راه برای انسان سودمندتر نيست و نمی‌تواند 
بهتر از اين او را به لذت و سعادت و سروری برساند. 


محبوب دو گونه استء محبوب به خاطر خودش و محبوب به خاطر غير خودش 
محبوب دوگونه است: محبوب به خاطرخودش و محبوب به خاطر غير 
خودش. و هرکسی که به خاطر غیرخودش دوست داشته می‌شود به ناچار 
محبتش به خاطر کسی است که آن كس به خاطر خودش دوست داشته می‌شود 
زيرا در اين حالت تسلسل محال است و هر کسی غير از محبوب حقیقی به 
خاطر غير خودش محبوب است و دوست داشته می‌شود. و کسی به خاطر 
خودش دوست داشته نمی‌شود مگر خداوند و هر آن جه غير از خدا كه دوست 
داشته می‌شود محبتش دنباله محبت خداوند است مانند محبت فرشتگان و 
پیامبران و اولیاء زیرا محبت همه‌ی اینان دنباله‌ی محبت خدا و از لوازم محبت 
اوست و همانا دوستى محبوب» دوستی آن جه که او دوست دارد را لازم 
می گرداند و اين چیزی است که بايد به آن توجه شود و تفاوت ميان محبت غير 


اوکه سودمند است با محبتی که سود نمی‌رساند و بلکه ضرر هم می‌رساند در 
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همین است. 

بدان که کسی به خاطر خودش دوست داشته نمی‌شود مگر کسی که کمالش 
از لوازم وجودش است و الوهیت و ربوبیتش لازمه‌ی ذات اوست و غير او به 
خاطر منافات با حب او به دشمنی گرفته می‌شود و دشمنی‌اش به اندازه‌ی 
تفا ا کب ارسق کی کیو که يتردق ساقات ربا حي اق ارو عفر 
تنفر را در عين و وصف و فعل و قصد خواهد داشت و اين میزانی متعادل است 
که با آن موافقت و مخالفت و دشمنی با دا را می لوان اندازه‌گیری كرد پس اگر 
کسی را دیدیم که آن جه را خدا دوست ندارد دوست می‌دارد و هر آن جه را 
غوا وسفن ذاره فرس نف دار موه همان انتاژم ددجتي او اعدا ابا ی 
می‌شویم و اگر کسی را دیدیم که آن جه را خدا دوست دارد دوست می‌دارد و 
آن جه را خدا دوست ندارد دوست نمی‌دارد به همان اندازه از دوستی و موالات 
او با خداوند مطلع می‌شویم. 

يس در خود و دیگران برا ين اصل متمسک شو كه دوستی و ولایت عبارت 
است از موافقت و همراهی با خداوند در آن جه او دوست دارد و در آن جه 
دوست نمی‌دارد» و به فراوانی روزه و نماز و ریاضت کشیدن بستگی ندارد. 

آنچه به خاطر غير خودش دوست داشته می‌شود دو گونه است: 

يكى از آن دوء جيزهايى است كه با دست يابى به آن لذت حاصل مىشود. 

دوم: آن جه كه با دست يابى به آن درد حاصل می‌شود. اما برای رسيدن به 
محبوب تحمل می‌شود مانند: نوشيدن دواى بد مزه. خداوند مىفرمايد: [ کيب 
لیم تال وَهُوَ ره لَكُمْ وَعَسَى آن تکرهوا شا وم كد لحم وَعَسَى أن بو 
یت َو هر لَكُمْ وال یلم وم لا تنم و 6۳۳۵ السك كر كسما واشت 
گشته است. و حال آن که (بنا به سرشت انسانی) از آن بیزارید. لیکن جه بسا 
چیزی را دوست نمی‌دارید و آن چیز برای شما نیک باشد. و جه بسا چیزی را 
دوست داشته باشید و آن چیز برای شما بد باشد. و خدا می‌داند و شما 


نمی‌دانید.) پس خداوند می‌فرماید که جنگ نفرت‌انگیز است اما با وجود این 
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برای رسیدن به بزرگ‌ترین و سودمندترین محبوب نیکوست. و همانا نفس انسان 
راحتی و رفاه را دوست دارد اما اين برای او بد است زيرا سبب می‌شود محبوبش 
را از دست بدهد. و انسان عاقل لذت بودن با محبوبی عاجل را برنمی‌گزیند و 
درد مکروهی عاجل سبب نمی‌شود از آن دوری کند زیرا در بعضی موارد این 
برای او شر محسوب می‌شود و بزرگ‌ترین لذت‌ها را از او می‌گیرد بلكه عاقلان 
سختی رنج‌ها را به خاطر دستیابی به لذت‌های بعد از آن تحمل می‌کنند. 

يس در کل. امور چهار حالت دارند: 

مکروهی که باعث رسیدن به مکروهی دیگر می‌شود. 

مکروهی که باعث رسیدن به محبوب می‌شود. 

محبوبی که باعث رسیدن به محبوب می‌شود. 

محبوبی که باعث رسیدن به مکروه می‌شود. 

پس محبوبی که باعث رسیدن به محبوب می‌شود به دو صورت به انجام عمل 
دعوت می‌کند و مکروهی كه سبب رسیدن مکروهی دیگر می‌شود به دو صورت 
به ترک آن عمل دعوت می‌کند. پس دو قسم دیگر باقی می‌ماند که از دو طرف از 
آن دعوت می‌شود - و محل آزمایش و امتحان است - يس نفس نزدیک‌ترین 
آنها به خود را برمی‌گزیند و آن عاجل أن دوتاست وعقل و ایمان و 
سودمندترین و ماندگارترین را برمی‌گزیند» و قلب بين اين دو دعوت کننده 
سرگردان است و كاه به اين ميل می‌کند و كاه به آن. 


محبت ریشه تمام اعمال حق و باطل است 

يس زمانی که محبت ريشه تمام اعمال حق و باطل است يس ريشه اعمال 
دینی محبت خدا و رسول اوست چنان كه اصل اقوال دینی تصدیق خدا و رسول 
اسك و هر نش که ازکاما تمودن مجنت برای دا ی زرل کا مامت کید 
و با آن مخالفت نماید با ريشه ایمان در تضاد بوده و ضعيف کننده آن است. و 
اگر آن چنان قوی شود که با ريشه محبت و تصدیق مخالفت نماید به کفر و 


شرك اکبر منجر می‌شود و اگر هم به آن درجه نرسد در آن ضعف ایجاد نموده و 


فصل نهم/ محبت ۳۷۹ 


در اراده و خحواست انسان سستی ایجاد می کند. و همانا موالات صحيح نيست 
مگرهمراه معادات» چنان که خداوند از قول امام موحدین می‌فرماید: ( قال 


آتریشم کا کش تبون * شم کم الْأقْدَمُونَ * موی لا رب الَایین 
(شعراء۷۵-۷۷) (آیا می‌بینید كه جه جيز را می‌پرستید؟(۷۵) هم شما و هم پدران 
پیشین شما(۷۱) همه آن‌ها دشمن من هستند به جز پروردگار جهانیان.(۷۷)) 

اين موالات برای خلیل خدا به انجام نمی‌رسد مگر همراه اين نوع معادات. 
زیر هیچ دوستی وجود ندارد مگر برای خداء و دوستی برای خدا نیست مگر با 
دشمنی با هر معبودی غیراز او. چنان که خداوند می‌فرماید: «قذ كائث کم نو 
حسه في یریم وَالَّذِينَمَعَهُإِذَْنُوا ِقَوْمِهمْ بر نکم وا تَعْبُدُونَ من دُون الله 
کبک وب انا وین نکم تاو لیف ضاء بدا عشی تزیشوا باه 


مر ۵ مور 


وحده۹(ممتحنه ع) (ابراهيم و کسانی که بدو گرویده بودند. الگوی حوبی برای 
شما است. بدانگاه که به قوم خود گفتند: ما از شما و از چیزهائی که بغیر از خدا 
می‌پرستید» بیزار و گريزانيم» و شما را قبول نداریم و در حق شما بی‌اعتنائيم» و 
دشمنانگی و کینه‌توزی همیشگی ميان ما و شما پدیدار آمده است. تا زمانی که 
به خدای یگانه ایمان می‌آورید و او را به یگانگی می‌پرستید.) و می‌فرماید: و 


َال راهيم لب هي براء تنا تَمْبُدُونَ * إلا الَّذِي َطَرَن قله سَيَهْدِينٍ * 
وَجَعَلَهَا کل بای في عَقبه هرجش ون (زخصرف07-18) (بسرای 
تکذیب‌کنندگان معاصر بیان كن گوشه‌ای از داستان ابراهيم را. وقتی ابراهیم به 
پدر و قوم خود گفت: من از معبودهائی که می‌پرستید بیزارم(۳۹) به جز آن 
معبودی كه مرا آفریده است. چرا که او مرا رهنمود خواهد کرد(۲۷) ابراهیم 
توحید را به عنوان شعار یکتاپرستی در ميان قوم خود باقی گذاشت» تا این که 
ايشان برگردند.(۳۸)) یعنی خداوند اين موالات الهی و دشمنی و بیزاری از هر 
معبودی غیر او را کلمه‌ای جاودانه برای پیروان او قرار داده است که پیامیران 
دیگر و پیروان آنهاء آن را از یکدیگر به ارث می‌بردند و آن کلمه لااله الا الله 


۳۸۰ ضعف ايمان و درمان آن 


است و اين همان چیزی است که امام موحدین تا روز قیامت برای پیروانش به 
ارث گذاشته است. 

لااله الا الله کلمه‌ای است كه آسمان‌ها و زمين برآن برپا شده و همه مخلوقات 
بر آن خلقت يافته و دين بر آن تاسيس شله و قبله بر آن نصب كشته و 
شمشیرهای جهاد برايش کشیده شده است و حق محض خدا بر تمام بندگان 
است؛ کلمه‌ای است که خون و مال و فرزند را در اين دنیا معصوم می‌دارد و 
سبب نجات از عذاب قبر و عذاب جهنم در آخرت است و جز به آن کسی به 
بهشت داخل نمی‌شود و طنابی است که جز با دستاویزی بر آن کسی به خدا 
نمی‌رسد. لاله الا الله کلمه اسلام و کلید بهشت است و مردم برآن به دو گروه 
اهل سعادت و اهل شقاوت تقسیم می‌شوند و به وسیله آن سرزمین کفر و ایمان 
از هم جدا می‌شوند و سرای نعمت و نقمت از هم تمیز داده می‌شوند و ستون 
حمل کننده فرض وسنت هاست و (هرکس آخرین كلامش لاله الا الله باشد وارد 
بهشت مىشود.) ' 

روح و سر این كلمه عبارت است از به يكانكى كرفتن خداوند در محبت و 
بزركى و تعظيم و بيم و اميد و توابع آنها نظير توكل و انابت و رغبت و رهبت. 
و هر جه غير خدا كه دوست داشته می‌شود به تبعيت از محبت او دوست داشته 
مى شود و بودن آن جيز فقط وسيلهاى برای ازدياد محبت اوست و از غير او 
ترس صورت نمی كيرد و به غير او اميد داشته نمى شود و بر غير او توكل 
نمى شود و به غير او ميل و رغبتى و از غير او ترسى صورت نمىكيرد و جز به 
اسم او قسم خورده نمى شود و نذرى جز برای او تقدیم نمی‌شود و توبه جز نزد 
او صورت نمی كيرد و جز از فرمان او اطاعت نمىشود و جز او كفايت نم ىكند و 
در سختی‌ها از غير او کمک كرفته نمی‌شود و به غير او پناه برده نمى شود وجز 
برای اوسجده برده نمی‌شود و جز براى او و جز با نام او ذبح نمىشود و همه‌ی 
اينها در يك كلمه جمع شده است و آن جمله اين است كه کسی غير از او در 


۱. احمد ۲۳۳/۵. 


فصل نهم/ محبت ۳۸۱ 
تمام وجوه عبادت - نباید عبادت شود و اين محقق شدن لاله الا الله است و به 
همین دلیل بر هر کسی که حقيقتا به لاله الا الله شهادت دهد آتش را حرام نموده 
است و محال است کسی که اين شهادت را به تحقیق رساند و آن را به پا دارد 
وارد آتش کند چنان كه می‌فرماید: (وَالَِّينَ هُم هام قَائْمُونَ)(معارج ۳۳) (و 
کسانی که گواهی‌هائی را که بابك بدهند» چنان که باید اداء می‌کنند) پس این 
شخص در ظاهر و باطن و قلب و بدن بر شهادتش استوار و بیدار است و همانا 
عده‌ای از مردم. شهادتشان مرده است و شهادت عده‌ای در خواب است و عده‌ای 
لمیده و عده‌ای به ایستادن نزدیک است و همانا شهادت در قلب مانند روح در 
بدن است و همانا روحی مرده است و روحی مریض و روحی در حال مرگ 
است و روحی به حیات نزدیک است و روحی سالم و پابرجا در صلاح بدن کار 
می‌کند. ‏ 

در حديث صحیح آمده است رسول خداع فرمود: (إني لاعلم كلمة لا یقوضا 
عبد عند الوت الا وجدت روحه ها روحا) ' (همانا من کلمه‌ای می‌دانم که هيج 
بنده‌ای در هنكام مرگ آن را نمی‌گوید مگر اين که روحش به آن روح [و جان] 
خواهد یافت.) 

پس حیات روح به حیات اين کلمه بستگی دارد چنان که حیات بدن بوجود 
روح در آن بستگی دارد و چنان كه هر که بر اين کلمه بمیرد در بهشت خواهد 
بود و هر که برای محقق ساختن آن زندگی گند و آن را به پا دارد روحش در 
بهشت برين سير می کند و زندگی‌اش پاک‌ترین زندگی‌ها خواهد بود و خداوند 
مان (وََمَا من حاف مقاع و تی الس عن وی * ان لب ی الأوَى» 
(نازعات 4۰-4۱) (و اما آن كس که از جاه و مقام پروردگار خود ترسیده باشدء و 
نفس را از هوا و هوس بازداشته باشد.(0؛) قطعاً بپهشت جایگاه (او) است.(1۱) 
يس در روز قيامت بهشت جایگاه او خواهد بود. ۱ 


همانا جایگاه روح او در اين دنیا بهشت معرفت و محبت و انس او با خدا و 


۷۲/۱ احمد ۶۳/۱ و حاکم‎ .١ 


YAY‏ ضعف ايمان و درمان آن 


شوق لقاء او و سرور و رضايت به خدا و رضايت از اوست. و هر که چنین 
بهشتی جایگاهش باشد بهشت برین نیز در قيامت مأوايش خواهد بود و هر که از 
این بهشت محروم گردد از آن بهشت شدیدتر محروم می‌شود و همانا نیک وکاران 
در نعمت خواهند بود اگر جه زندكى دنيا بر آنان سخت بگذرد و كناهكاران در 
آَتث nas‏ بر آنان كشايش داده شده باشد. خداوند می‌فرماید: 
(من ول ایا من کر ای وَهُوَ ون قاط( نحل )٩۷‏ (هرکس 
جه زن و جه مرد کار شایسته انجام دهد و مؤمن باشد. بدو (در اين دنیا) زندگی 
پاکیزه و خوشایندی می‌بخشیم) و پاکی زندگی, بهشت دنیاست و خداوند 
مه من برد الله أن ی 4 شخ صفره لاسام وَمَن برذ آن له مَل 

رَه ضَيّقاً خرجاً 6(انعام ۱۲۵) (آن كس را که خدا بخواهد هدایت کند. سینه‌اش 
0 می‌سازد. و آن كس را که خدا بخواهد گمراه و 
سرگشته کند» سینه‌اش را تنگ می‌سازد) 

پس کدام نعمت از كشايش سینه خوش تر وگواراتر است؟ کدام عذاب از 
تنگی سینه تلخ‌تر است ؟ 

ا ی‌فرماید: ( ألا إِنَ أوِْيَاء اله لا کف عم ولا شم یرون * الَّذِينَ 
وا وکا تون * هم ای في الاق الدنَْاوَفي الآخْرَ ق لا یل لِكَيَاتِ الله ذّلِكَ 
هو افر العَظيغ» (یونس 1۲-1۶) (هان! بیگمان دوستان خداوند ترسی بر آنان 
تست و غعمكين نم ى گرد تد( گاید که اسان آورفه‌انتد و توا تسه 
کرده‌اند.(1۱۳) برای آنان در دنيا و در آخرت بشارت است. سخنان خداء 
تخلف‌ناپذیر است» اين رسيدن به آرزو و رستگاری بزركى است. (31)) 

لذا مؤمن مخلص كواراترين زندكى را در بین مردم داراست و فكرش پر 
نعمت و سينهاش گشایش یافته‌ترین و قلبش مسرورترين است و این همان 
بهشت عاجلى است كه قبل از بهشت أجل نصيب انسان می‌شود. 

رسول خداوقٌ مى فرمايد: (إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا: وما رياض 
الجنة؟ قال: حلق الذكر) (هنكامى كه از كنار باغ‌های بهشت ت كذشتيد از آن بهره 


فصل نهم/ ممبت YAY‏ 


بكيريد گفتند: باغ‌های بهشت كدام است؟ فرمود: حلقه هاى ياد خدا.) 

و اين فرموده رسول داك نيز از همین نوع است كه می‌فرماید: (ما بين بيني 
ومنبري روضة من رياض الجنة) (بين خانه و منبر من باغى است از باغ‌های 
بهشت.) 

از این نوع است اين فرموده‌ی او هتككامى که در مورد وصال روزه از او 
سؤال كردند - كه فرمود:(اني لست كهيئتكم انی أظل عند ربي يطعمني ويسقيني) ' 
(من مانند شما نيستم من از جانب خدا غذا و آب داده می‌شوم.) يس رسول 
خدايقٌ خبر داده است که تغذیه‌ای از جانب خدا برايش حاصل می‌شود که جای 
طعام و شراب حسی را می‌گیرد و اين امری است که مخصوص اوست و کسی 
دیگر در آن شریک نیست. 

هر اندازه وجود چیزی برای شخص سودمند باشد و شخص بدان نیازمند 
باشد به همان اندازه در فراق آن دردش بیشتر است و هر اندازه نبود چیزی برای 
انسان سودمند باشد به همان اندازه بودنش برای او دردناک است. و به طور کلی 
هيج چیزی به اندازه‌ی روی آوردن به خدا و مشغول شدن به ياد و محبت او و 
ترجیح رضایت او برای شخص سودمند نیست. و بلکه زندگی و نعمت و شادی 
و سروری» جز به وسیله‌ی آن وجود ندارد. نبودن اينها دردناک‌ترین عذاب برای 
شخص است و مشغول شدن روح به غير اينها و غرق شدن در غير آن» روح را 
از دیدن اين عذاب‌ها كور می‌کند مانند مستی که خانه و اموال و خانواده و 
اولادش سوخته و از بين رفته است اما جنان در مستی خود غرق است که درد و 
حسرتی در از دست دادن آن‌ها حس نمی‌کند تا زمانی که سلامت يابد و پرده‌ی 
مستی كنار رود و آن زمان بهتر حال خود را در می‌یابد. 

اين حالت با حالت کسی که پرده از چشمش برداشته شود و بر آخرت مطلع 
شود و از دنیا کنده شده و به سوی خدا انتقال يابد برابر است و بلکه درد و 


عذاب و حسرت آن پیشتر است زیرا کسی که در دنیا دچار مصیبت شود به دنبال 


.۱۱۰۵ بخاری ۱۸۶۳ و مسلم‎ .١ 


1 ضعف ايمان و درمان آن 


جبران آن می‌گردد و مىداند كه به جيزى كرفتار شده كه دوام ندارد و به يايان 
می‌رسد اما وضع کسی كه به مصيبتى كرفتار آيد که جبران نايذير و پایان‌ناپذیر 
باشد و اصلاً با دنيا قابل مقايسه نباشد چگونه است؟ 

حال بزرگ‌ترین محبوب خود در دنيا را كه زندگی بدون او برايت كوارا 
نباشد در نظر بگیر, اما ناگهان خود را ببینی که او از تو گرفته شده است در حالی 
که بیش از هميشه به او نیاز داری پس حال تو چگونه خواهد بود؟ و این در 
حالی است که آن جه که از دست داده‌ای [هرچیزی هم باشد] برايش عوض و 
جایگزین موجود استء اما اگر کسی را از دست بدهی که جانشینی برایش 
نمی‌یابی حالت چگونه خواهد بود ؟ 

چنانکه گفته شده است: 

من کل شيء اذا ضیعته صوض و مامن الله أن ضیعته عوض 

هر چیزی را تباه و ضايع کنی برايش جانشینی خواهی داشت اما اگر خدا را 
از دست دادی جانشینی و بدلی برايش نخواهی یافت. 


محبت انواع مختلفی دارد 

محبت در اندازه و وصف. انواع گوناگونی دارد که اقسامی از آن» که لايق 
خداوند باشد در حق او به کار می‌رود و برخى از انواع آن جز برای خداوند 
صحیح نیست برای كسان دیگر به کار رود مانند عبادت و انابت و امثال آنها. 

کی ما یرفیک یت ات ایس وروی 1 
(فسَوّف ياي الله 4 وم مهم وَجْبُوئَُّ)(ماند. ) واو هی وا ( سای 
ایشان بر روی زمین) خواهد آورد که خداوند دوستشان می‌دارد و آنان هم خدا 
1 دوست مىدارند.) و نيز اين فرموده: (وَمِنَ الاس من تخد ِن ُون الله أَندّاداً 
ا خدا گونه‌هائی برمی گزینند و آنان را هم چون خدا دوست مىدارندء 
و كسانى که ايمان آورده‌اند خدا را سخت دوست می‌دارند.) 


مگ همم ° و 
کح الله وَالَّذِينَ منوا اشد با 44 (بقره۱1۵) (برخى از مردم هستند که 


فصل نهم/ محبت ۲۸۵ 


اما بزرگ‌ترین محبتی که مذموم است» محبت همراه محبت خداست که در آن 
شخص بين محبت خدا و محبت شریکی كه با او گرفته است برابری قرار می‌دهد. 

بزرگترین محبتی که درست و قابل ستایش است محبت خدا و مت 
چیزهایی است که او دوست دارد و این محبت ریشه‌ی سعادت و اساس آن 
است که کسی بدون آن از عذاب نجات نمی‌بابد. 

چنین محبت شراکتی» ريشه و اساس شقاوت و بدبختی است که به جز اهل 
اين محبت کسی در عذاب باقی نمی‌ماند زیرا اهل محبتی که خدا را دوست 
دارند و عبادت می‌کنند وارد جهنم نمی‌شوند و اگر هم به سبب گناهان‌شان وارد 
جهنم شوند کسی از آنان تا ابد در آن باقی نمی‌ماند. 

همانا مدار قرآن بر امر به محبت نوع اول و لازمه‌های آن و نهی از محبت نوع 
دوم و لوازم آن است » و نيز بر مثال آوردن برای هر دو و قصه‌ها و تفاصیل 
اعمال و اولیا و معبودان هر دو و بحث در حال اين دو در هر سه دوره‌ی زندگی: 
(دنیا و برزخ و اخخرت) اكد امتاسن دضونت پیاهیزان از اولان تا آخریتشان 
عبارت بوده است از عبادت خدا به تنهایی و بدون شریک. که شامل كمال محبت 
و حضوع برای او و بزرگداشت و تعظیم اوست و نیز شامل لوازم آن. که طاعت 
و تقواست. 

در حدیث انس در صحیحین آمده است که رسول دا فرمود: (والذي 
نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتی أكون أحب اليه من ولده ووالده والناس أجمعين) ' 
(قسم به كسى كه جانم در دست اوست كسى از شما ايمان ندارد تا اين كه من 
نزد او از فرزند و يدر و مادرش و تمام مردم محبوب تر باشم.) 

در صحیح بخاری آمده‌ایت که عمر بن خطاب له گفت: (يا رسول الله والله 
لانت آحب الي من کل شيء إلا من نفسي فقال لا يا عمر حتی أكون آحب اليك من 
نفسك فقال والذي بعئك باق لانت أحب الي من نفسي فقال الآن يا عمر)' (ای 


.۴۴ بخاری ۱۴و۱۵ و مسلم‎ .١ 
۶۲۵۷ بخاری‎ ۲ 


۸۶ ضعف ايمان و درمان آن 


رسول خداء قسم به خدا كه تو نزد من از همه چیز غير از خودم محبوب تری. 
پس فرمود: نه‌ای عمرء [ایمان نداری] تا اين كه من نزدت از خودت هم محبوب 
تر باشم. عمر گفت: قسم به کسی که تو را بر حق برانگیخت تو نزد من از خودم 
هم محبوب تری. فرمود: الان ای عمر ] ایمانت کامل شد.]) 

اگر اين جایگاه محبت بنده و فرستاده‌ی اوست و واجب است محبت او بر 
خود انسان و فرزندان و يدر و مادرش و تمام مردم ترجیح داده شود يس 
گمانت در مورد محبت فرستنده‌ی او که خدای سبحان است و واجب بودن 
تقدیم محبت او بر دیگران چگونه است؟ 

همانا محبت خداوند در اندازه و وصف و به یگانگی گرفتن» با محبت غير او 
فرق دارد و واجب است او نزد شخص از فرزند و يدر و مادرش و بلکه از 
كوش و چشم و جانی که بين دو پهلوی او قرار دارد محبوب تر باشد تا اله و 
معبود حقیقی‌اش نزد او از تمام آن‌ها محبوب‌تر باشد و غير او در بعضی از 
جنبه‌ها دوست داشته می‌شوند و در جنبه های دیگر خیر. 

اما کسی جز خداوند از همه لحاظ دوست داشته نمی‌شود و الوهیت جز برای 
او نيست: 3 لَوْ ان يهم آل لا ال لسن (نبیاء۲۲) (اگر در آسمان‌ها و زمین, 


غير از يزدان» معبودها و خدایانی می‌بودند قطعاً آسمانها و زمين تباه می‌گردید.) 


اساس تمام حر کات زمينى و آسمانى محبت است 

هر نوع حركتى در آسمان و زمين» ريشه و علت فاعلىاش محبت است. 

حركات سه نوع دارند: حركت ارادى و اختیاری. حركت طبیعی. و حركت 
اجبارى. 

اساس حركت طبيعى سكون است و اكر جسم از مكان و مركز طبیعی‌اش 
خارج شود به سوى بازگشت به آن حركت می‌کند و خروج او از مکان 
طبيعىاش به دلیل محرکی اجباری است. لذا جسم حرکتی اجباری دارد که به 
تحریک محرکش حرکت می کند و حرکتی طبیعی دارد كه سعی در بازگشت به 
مکان اولیه دارد. كه هر دو حرکت تابع حرکت اجباری هستند و حرکت اجباری 


فصل نهم/ محبت YAY‏ 


اساس دو حركت طبيعى و اختيارى است. 

اما حركت ارادى و اختيارى اساس هر سه حركت بوده و تابع اراده و محبت 
است لذا هر سه حركت تابع اراده و محبت هستند و دليل منحصر نمودن حركات 
در اين سه دسته اين است كه اگر متحرک حركت را احساس كند يس ارادى 
است و اگر آن را حس نكند [دو حالت دارد] يا بر وفق طبيعت اوست و يا خيرء 
كه اولى حركت طبيعى است و دومى اجبارى. 

حال كه اين معلوم كشت در آسمان ها و زمين و بين آن دو» هر حركتى اعم 
از حركت افلاک و خورشيد و ماه و ستارگان و باد و ابر و باران و نباتات و 
حرکات جنین در شکم مادرانشان همه به وسیله‌ی فرشتگان تدبیرگر و تقسیم‌گر 
صورت مى كيرد چنان که نصوص قرآن و سنت بر آن دلالت دارند و ایمان به آن 
از كمال ايمان به فرشتگان است همانا خداوند فرشتهاى را موكل رحم قرار داده 
است و فرشته‌ای را بر قطرات باران موکل قرار داده و فرشته‌ای را بر نباتات و 
فرشته‌ای را بر باد. و نیز بر افلاک و خورشيد و ماه و ستارگان فرشته گماشته 
شده است و بر هر شخص چهار فرشته گماشته شده است دو کاتب در چپ و 
راست او و دو محافظ در جلو و يشت او. و نیز فرشته‌ای به قبض روحش 
گماشته شده است و فرشته‌هایی بر سوال و جواب قبر و عذاب و نعمت در 
آن‌جاء و فرشتگانی که هنكام برخاستن از قبر او را به سمت محشر می‌برند و 
فرشتگانی که او را در آتش عذاب می‌دهند و يا در بهشت نعمت می‌دهند و بر 
کوه‌ها فرشتگانی گماشته شده است و بر ابرها نیز فرشتگانی که آن‌ها را به هر 
کجا که امر شود سوق می‌دهند و بر قطرات باران فرشتگانی که آن‌ها را به امر 
خدا به اندازه‌ی مشخصی که خدا بخواهد فرو می‌فرستند و فرشتگانی که بر 
کاشتن بهشت و فرش كردن و برپا كردن آن گماشته شده‌اند و همین طور بر 
آتش نيز فرشتگانی قرار دارند. 

بزرگترین سربازان خدا فرشتگان او هستند و چنان که از لفظ ملک حس 
می‌شود که منظور فرستادگانی هستند که امر غير خود را اجرا می‌کنند و خود 
امری نمی‌کنند بلکه امر همه از جانب خداست و آن‌ها امور را تدبیر می‌کنند و به 


۳۸۸ ضعف ايمان و درمان آن 


امر و اذن ا می‌کنند چنان که خداوند از قول آنان می‌فرماید: 
(وعا تلا بآفرربك ریک لَه ما ین آندیتا وَمَا َلقت وما مَايَيْنَ دَلِكَ وَمَا گان ری نیباک 
(مریم 16) (ما ی پروردگارت فرود نمی‌آئیم. از آن او است 
آن جه بيش روی ما و آن جه يشت سر ماو آن جه ميان اين دو است و 
پروردگارت فراموشكار نبوده (و نيست).) و نيز می‌فرماید: (وَكم من مَلَكِني 
السّمَاوَاتِ لا غني شُفاعتهم مد يا لا من بعد آن ین اله ن سء وَيَرْضَى) (نجمة؟) 
(چه بسیار فرشتگانی كه در آسمان‌ها هستند و شفاعت ایشان سودی نمی‌بخشد و 
کاری نمی‌سازد؛ مگر بعد از آن که خدا بخواهد به کسی اجازه دهد و راضی و 
خوشنود گردد.) و خداوند به گروهی از فرشتگان که فرمانش را در بين خلایسق 
اجرا می‌کنند قسم می‌خورد چنان که می‌فرماید: (وَالصَافَاتٍ صَفاً * قالرّ جرا 
رَجْراً * االات ذکراً6(صافات۱-۳) (قسم به آنان که محکم صف 
کشیده‌اند(۱) و قسم به آنان که سخت باز می‌دارند! (۲) و قسم به آنان که پیاپی 
(آیات خدا را) تلاوت می‌کنند! (۳)) و می‌فرماید:( اسلا قرفا « 
تَالْعَاصِمَاتِ عَضْفاً * والناشرات ترا * قالقارقات كَرْقاً * لیات ذکراً * غذرا 
و تُذْراً ) (مرسلات۱-1) (سوگند به فرستادگان پی‌درپی (۱) که سخت توفنده‌اند 
() و سوگند به افشانندگان افشانگر (۳) که [میان حق و باطل] جداگرند )٤(‏ و 
القاکننده وحی‌اند (۵) خواه عذری باشد یا هشداری (1)) و می‌فرماید: 
(والتازعات غَرْقاً # والتاشطات تَشْطأً * وَالسَّابِحَاتٍ سَبْحاً * قالسّابقات سَبْقا 
)٤(‏ لیات أَمْراً € (نازعاته -۱) (سوگند به همه جيزهائى كه كاملاً برمی‌کنند 
و بيرون می كشند! (۱) و سوگند به همه جيزهائى كه چابکانه و استادانه بيرون 
مى كشند! (۲) و سوكند به همه جيزهائى كه به گونه ساده و آسان انجام 
می‌دهندا(۳) و سوگند به همه جيزهائى كه كاملاً سبقت می‌گیرند! (4) و سوگند 
به همه چیزهائی که به اداره امور می‌پردازند! (۵)) 
در کتاب «اقسام القرآن» معنا و سر قسم خوردن به آن‌ها را بیان کرده‌ايم. 


فصل نهم/ مهبت ۳۸۹ 


حال كداين موضوع را دانستی پس تمام اين محبت‌ها و حرکات و ارادات و 
افعال همه عبادت آن‌ها برای پروردگار زمين و آسمان‌هاست و تمام حرکات 
طبیعی و اجباری تابع آن‌هاست و اگر محبت نبود گردون نمی‌چرخید و ستارگان 
روشن به حرکت نمی‌افتادند و بادهای مسخر نمی‌وزیدند و ابرهای حامل باران به 
راه نمی‌افتادند و جنین‌ها در شکم مادرانشان حرکت نمی کردند و انواع نباتات از 
دانه شكافته نمی‌شدند و امواج درياها به حركت نمىافتاد و فرشتكان تذبي ركّر و 
توزیع كر حرکت نمی‌نمودند و زمين ها و آسمان‌ها و هر آن جه در آن‌هاست در 


۳4 


حمد خدا به تسبیح نمی‌افتادند بس پاک و منزه است کسی که: ( تسبح لَه 


۰ 


اسیاواث اسْع از ض ومن فين ون من يو یب بکنتو ولکن لأتفْقَهُونَ 
تَسْبيحَهُمْ له ان حل عَمُوراً )(اسرا٤٤)‏ (آسمان‌های هفتگانه و زمين و کسانی که 
در آن‌ها هستند همگی, تسبیح خدا می‌گویند و بلکه هیچ موجودی نیست مگر 
اين که حمد و ثنای وی می‌گویند» ولی شما تسبیح آن‌ها را نمی‌فهمید بی‌گمان 


يزدان بس شكيبا و بخشنده است.) 


هر موجود زنده‌ای دارای اراده و محبت است 

حال که اين موضوع دانسته شد يس تمام موجودات زنده دارای اراده و 
محبت و عمل بر حسب وضع خود هستند و هر متحرکی» اساس حرکتش محبت 
و اراده است و صلاح موجودات در اين است که تمام حرکات و محبتشان برای 
خالقشان باشد جنان که اگر او آنان را خلق نمی‌کرد وجود نداشتند. 

به همین دلیل خداوند می‌فرماید: َو ان يهم اة إلا له لسکا (انبیاء ۲۲) 
(اگر در آسمانها و زسین؛ غیر از یزدان» معبودها و خحدایانی می‌بودند قطماً 
آسمان‌ها و زمين تباه می‌گردید.) و خداوند نفرموده است که به وجود نمی‌آمدند 
و نفرموده است که از بين می‌رفتند» زيرا خداوند قادر است أن را با فساد نیز باقی 
بگذارد اما ممکن نیست که درست و پا برجا باشند مگر اين که خداوند به تنهایی 


۳۹۰ ضعف ایمان و درمان آن 


نظامش كاملا فاسد می‌شد زيرا هر خدایی در جستجوی غلبه بر خدای دیگری 
بود تا خود را به تنهایی خدا کند زيرا شریک داشتن با كمال الوهیت در تناقض 
است و خدا راضی نمی‌شود که خدایی ناقص باشد و اگر یکی بر دیگری غلبه 
کند او به تنهایی خدا خواهد بود و دیگری خدا نیست و اگر هیچ کدام بر دیگری 
غلبه نکنند ناتوانی و نقص در هر دو خواهد بود پس بايد بالاتر از آن‌ها خدایی 
باشد که بر هر دوی آن‌ها حاکم باشد؛ و گر نه هر كس به مخلوقات خود 
می‌پردازد و هر كس در جستجوی برتری بر دیگری است و اين کار تباهی و 
فساد آسمان‌ها و زمين و آن جه در آنهاست را به دنبال دارد چنان که سرزمینی 
که دو پادشاه داشته باشد تباه می شود و نيز زنی که دو شوهر داشته باشد همین 
كونه است. 

ریشه‌ی فساد جهان از اختلافات پادشاهان و خلفاست و به همین دليل 
دشمنان اسلام در هیچ زمانی به سرزمین اسلام طمع نکرده‌اند مگر در زمانی که 
پادشاه مسلمان متعدد بوده و اختلاف داشته باشند و هر کدام در سرزمین خود 
تنها بوده و در جستجوی برتری بر یکدیگر باشند. ۱ 

پس درستی و پا برجایی آسمان‌ها و زمين و نظم کار مخلوقات که بر کامل 
ترین نظم قرار دارد از آشکارترین دلیل‌هاست بر اين که هیچ خدایی جز الله 
وجود ندارد و شریکی برای او نیست و مالکیت و ستایش از آن اوست. زنده 
می‌کند و می‌میراند و او بر هر کاری تواناست. و از عرشش تا زمینش هر معبودی 
غير او بل است. و خداوند مى فرمايد: ( ما ال من ولد ومَا كَانَ مَعَه مِنْ اه 
إذا لب کل الق وَلَعَلَاَمْضُهُمْ على بَعمْضٍ سُبْحَانَ لله عَمَا يَصِفُونَ * عَالم 
لیب ب وَالشَّهَاةٍَتَعَالَ ا بش کون 6(مومنون -٩۲‏ -41) (خداوند نه فرزندی برای 
خود برگرفته است و نه خدائی با او (شریک) بوده است» چرا که اگر خدائی با او . 
می‌بود. هر خدائی به آفریدگان خود می‌پرداخت و هر یک از خدایان بر دیگری 
برتری و چیرگی می‌جست (و نظام عالم از هم گسیخته می‌شد و جهان هستی به 
تباهی می کشید) خدا والاتر و بالاتر از آن چیزها است که ایشان می‌گویند.(4۱) 


فصل نهم/ محبت ۳۹۱ 


خدا از پنهان و آشکار آگاه است لذا او پاک و دور از آن چیزهائی است که ایشان 
شریک (خداوند جهان) می‌گردانند. (4۲)) 

و مى فرمايد: ١‏ آم دوا هه علض هُمْ یرون * و كانَ فِيهع ية لا اله 
مدا ان الله رب لش ڪا يَصِفُونَ * انال عَم يفل وم باون ) 
(نییا۲۱-۲۳) (آيا خدایانی از (سنگ و جوب و فلز و دیگر اشياء) زمین را به 
خدائی گرفته‌اند که زندگی دوباره بخشند؟ (۲۱) اگر در آسمان‌ها و زمین» غير از 
يزدان» معبودها و خدایانی می‌بودند قطعاً آسمان‌ها و زمین تباه می‌گردید. لذا 
یزدان صاحب سلطنت جهان بسی برتر از آن چیزهائی است که ایشان بر زبان 
می‌رانند. (۲۲) خداوند در برابر كارهائى که مىكندء, مورد بازخواست قرار 
نمی‌گیرد ولى ديكران مورا وا ا و پرسش قرار م ىكيرند. (4۲۳) و 
می‌فرماید: « قُل لو گان مَعَهُ فد كم یقن اد لوق ذي الْمَرْشٍ سيلا 
(اسرا۲٤))‏ (بكو: اگر با خداوند (جهان) آن چنان كه می‌پندارید. خدايانى بودند» 
در این صورت قطعاً درصدد برمی‌آمدند که بر (یزدان سبحان) صاحب تخت 
(جهان) چیره شوند.) 

گفته شده است معنی آن اين است که راهى را برای غلبه و قدرت بر او 
جستجو می کردند چنان که پادشاهان بر یکدیگر چنان می‌کنند و بر اين دلیلی در 
آيهاى ديكر وجود دارد:( لَعَلَابَعْضُهُمْ ۳ بَعْض» (مومنون )٩۱‏ (هر یک از 
خدايان بر ديكرى برترى و چیرگی می‌جست) 0 

اما شيخ ما می‌گوید: معناى صحيح اين است كه راهى را برای نزديكى و 
طاعت او جستجو مىكردند: يس چگونه شما آنها را عبادت ميكنيد؟ در حالى 
كه اگر آن‌ها جنان كه مىكويند اله باشند. خود بنده‌ی خدا هستند. 

می گوید: دلایلی چند برای آن وجود دارد: یکی از آن‌ها این فرموده‌ی خداوند 
است كه: ( أُوليِكَ لین عون يفون إل رم الْوِيلة یم آفرب وَيَرْجُونَ ره 
او عَذَابَهُ) (اسرالاة) (آن كسانى را كه به فرياد می‌خواننده آنان كه از همه 


مقربترند برای تقرب به پروردگارشان وسيله می‌جویند و به رحمت خدا اميدوار 
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و از عذاب او هراس‌ناکند.) 

پعنی کسانی را که شما عبادت فى كتيل بنده‌ی من هستند چنان که شما بنده‌ی 
من هستید و به رحمتم اميد دارید و از عذابم می‌ترسید. يس چرا آنان را 
می‌پرستید؟ 

دوم اين كه خداوند نفرموده است: الأتكوا عق )بسار جستجوی راهمى 
اق غلسة ثراو سهد بلکه ق شوه ات (لأبْتَمَوْأ ِل إل ذي الْعَرْشِ ی سيلا 
(اسرا؟]) اين اه انق بز اود كن اعمال اح ا E‏ 
(انَقُوأ الله وَابِتعُوأ ره الیل 6(مائده۳۵) (از خدا بترسید و برای قري به خحدا 
وسيله بجوئيد.(كه عبارت از طاعت و عبادت و اعمال شايسته و بايسته است))اما 
اگر برای غلبه بود «على» به كار مىرفت مانند اين آيه كه خداوند می‌فرماید:( فَإِنْ 
لمکم فلا تَبْعُوأ لين سَبيلا» (نساء۳۶) (اكر شما را اطاعت كردند [دیگر] بر 
آنها هيج راهى [براى سرزنش] مجوييد) 

سوم اين كه آنان ا ا ری 
مىيابند و خداوند فرموده است: فل لو گان مَعَه ا کا يَقُولُونَ 6(اسرا4۲) (يكو: 
اگر با خداوند آن چنان که می‌پندارید. خدایانی بودند) و بلکه آنان گفته‌اند كه اله 
های آنان در جستجوی نزدیکی و تقرب خدا هستند. پس خداوند فرموده است 
که: اگر چنین است که می گویید يس أن معبودان شما بنده‌ی خدا هستند پس چرا 
به جای او بندگانش را می‌پرستید؟! 


آثار. توابع. ضروریات و احکام محبت 

محبت دارای آثار» توابع» ضروریات و احکامی است» جه خوب و جه بده 
جه سودمند و جه مضر از قبیل: شور و شیرینی و شوق و انس و رسیدن به 
محبوب و نزدیکی به او و بریدن و دوری از او و رویگردانی و هجران و شادی و 
سرور و گریه و اندوه و غیره از دیگر احکام و ضروریات آن. 

محبت ستایش شده و خوب» محبتی سودمند است که نفع دنیا و آخرت را 
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برای صاحبش كسب می کند؛ که عبارت است از سعادت. و ضد آن یعنی شقاوت 
که ضرر دنیا و آخرت را برای صاحبش در پی دارد كسب می‌کند. 

معلوم است که موجود زنده غاقل» چیزی را که ضرر و بدبختی‌اش در آن 
است انتخاب نمی کند و انتخاب چنین چیزی از روی جهل و ظلم است زیرا 
نفس گاهی چیزی را که برایش ضرر دارد و سودی ندارد آرزو می‌کند و اين ظلم 
انسان به خودش است حال يا به اين دلیل که از وضع محبوب بی‌خبر است و 
جيزى را دوست می‌دارد كه از ضررى كه محبت آن جيز برايش به دنبال دارد نا 
آگاه است و اين حال كسانى است كه بدون علم از هوا و هوس پیروی می‌کنند و 
يا بداين دليل است كه از ضرر آن با خبر است اما هوی و هوسش أن را بر 
علمش ترجيح مىدهد و كاهى هم محبتش از دو جيز تركيب شده است: اعتقادى 
لدی هراو طوس ا ت ۱ 

اين حال كسانى است كه از گمان و آرزوی نفس پیروی می‌کنند و محبت : 
فاسد به وجود نمىآيد مگر از روى نادانى و اعتقادى فاسد يا هوی و هوسى غلبه 
گر يا تركيبى از آنها. پس شبهه و شهوت را رواج می‌دهد. شبهه‌ای که با آن حق 
بر باطل مشتبه و محبوب در نظرش مزين می‌شود و شهوتى كه او را به دستيابى 
به آن دعوت می‌کند. پس سپاه شبهه وشهوت بر سياه عقل و ایمان تقویت 
می‌شود وغلبه و پیروزی از آن قوی‌ترین است. 

اگر اين دانسته شد همانا توابع هر نوع محبتی حکم متبوع خود را دارد پس 
محبت پسندیده كه سعادت شخص را به دنبال دارد توابعش نیز سودمند است و 
حکم متبوعش را دارد. اگر گریه کند به او نفع می‌رساند. اگر اندوهگین شود به 
او نفع می‌رساند و اگر خوش حال شود به او نفع می‌رساند و در هر حال او در 
جایگاه‌های محبت جا به جا می‌شود و در ازدیاد و سود و نزدیکی است. 

یت تا توابع و آثارش هم ناپسند و ضرر آفرین است و از خداوند 
دور می‌گرداند و هر جه در آثار و جایگاه‌های آن, بالا و يايين کند در نابودی و 
دوری خواهد بود. 


اين حال هر عملی است که از طاعت و معصیت به وجود می‌آید پس هر جه 


۳۹۴ ضعف ايمان و درمان آن 


از طاعت به وجود می‌آید موجب ازدیاد و نزدیکی صاحبش است و هر چه از 
معصیت بوجود می‌آید سبب نابودی و دوری صاحبش خواهد بود. خداوند 
مى فرمايد: فيك بم یت سب ولا وَلأعحْمَصَةٌ في یل الله وَلاَطَؤُونَ 

مَوْطِئاً بغيظ الما یلو ین شب کیب شم بو ععل صاخ نا لا 
يضِيعٌ جر أخر ان با لا ینت رة ولا کی ولا یَطَعُونَ وی رل یب 
هم ليم الله خسن ما كَانُوأيَعْمَُونَ )(توبه ۱۲۰-۱۲۱) (چرا که هیچ تشنگی و 
خستكى و كرسنكى در راه خدا به آنان نمی‌رسد. و گامی به جلو برنمی‌دارند که 
موجب خشم كافران شود. و به دشمنان دستبردى نمی‌زنند مگر اين كه به واسطه 
آن» كان نیکوئی برای آنان نوشته می‌شود. بیگمان خداوند پاداش نیکوک‌اران را 
هدر نمی‌دهد.(۱۳۰) و هیچ خرجی خواه کم خواه زياد نمی‌کنند. و هیچ 
سرزمینی را (در رفت و برگشت از جهاد) نمی‌سپرند. مگر اين كه (پاداش آن) 
برایشان نوشته می‌شود. تا خداوند پاداشی نیکوتر از کاری که می‌کنند بدیشان 
دهد. (۱۲۱)) 

پس خداوند در آیه‌ی اول خبر داده است که آن جه از طاعت و اعمال آن‌ها 
به وجود می‌آید عمل صالح محسوب می‌شود و در آیه‌ی دوم خبر داده است . 
خود اعمال صالحی نیز که انجام می‌دهند برای آنان ثبت می‌گردد. 

فرق اين دو آن است که اولی» خود عمل آنان نیست بلکه از آن به وجود آمده 
است و عمل صالح محسوب می‌شود ولی دومی‌ خود اعمال صالح است که برای 
آن‌ها نوشته می‌شود. يس هر قربانی محبت در اين فصل تامل کند تا بداند که جه 


چیز به سود اوست و جه جيز به ضرر او. 


اصل تمام دین‌ها محبت و اراده است 

چنان که محبت و اراده اصل هر کاری است همان طور اصل تمام دین‌های 
حق و باطل است و دين عبارت است از اعمال ظاهری و باطنی» و محبت و اراده 
اساس همه‌ی این‌هاست و دين طاعت و عبادت و اخلاق است. دين طاعتی 
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مداوم است که به اخلاق و عادت تبدیل می‌شود و به همین دلیل اخلاق به دين 
تفسیر شده است در اين آیه كه خداوند می‌فرماید: (وَإِنّكَ لَعَ حل عَظِيم) 
(قلم٤)‏ (تو دارای اخلاقی سترگ هستی.) ۱ 

امام احمد از ابن عينيه نقل می‌کند که ابن عباس [در تفسیر آن] گفت: بر دين 
بزرگی هستی. 

از عايشه در مورد اخلاق رسول خداوقةٌ سوال شد گفت: اخلاق او قرآن 
بود . در دين معنای به ذلت گرفتن و غلبه كردن و نيز معنای ذلت و خضوع و 
طاعت وجود دارد. 

دين باطنی دارای محبت و خضوع است و با عبادت یکی است بر خلاف دين 
ظاهری که مستلزم محبت نيست هر چند در ظاهر انقیاد و ذلت در آن مشهود 
باشد و خداوند روز قيامت را يوم الدين نامیده است زیرا در آن روز مردم طبق 
اعمالشان جزا داده می‌شوند اگر عمل نیک انجام داده باشند جزای نیک دارند و 
اگر عمل ناپسند انجام داده باشند جزای آن را خواهند ديد و اين در بر گیرنده‌ی 
جزا و حساب است و به همین دلیل به روز جزا و حساب تعبیر شده است. 

خداوند می‌فرماید: ( ولا إن كُنتمْ غَبْرٌ مَدِينَ * تزجعو تا إن نتم صادفین» 
(واقعه۸۱-۸۷) (اگر شما مطيع فرمان (يزدان) نمی‌باشید. (۸7) اگر راست 
می كوئيد روح را بازگردانید. (۸۷)) یعنی چرا روح را به مکانش[که جسم شخص 
مرده است] بر نمی گردانید اگر خدایی ندارید و مغلوب نيستيد و جزا داده 
نمی‌شوید. 

افق ایب نی لباز دار زیر این ان دن زد انکان رت فندییو معاس هدر 
قیامت آمده است و بايد به عنوان دلیلی بر مدلول خود باشد. و علت استدلال اين 
است که آنان هنگامی که برانگیخته شدن و جزا داده شدن در قيامت را انکار 
کردند به پروردگارشان کافر شدند و قدرت و ربوبیت و حکمتش را انکار کردند. 
پس يا اقرار می‌کنند که پروردگاری قاهر دارند که هرگونه بخواهد در امور 


۱. مسلم ۷۴۶. 
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تصرف می‌کند. اگر بخواهد آن‌ها را می‌میراند. اگر بخواهد زنده‌شان می‌کند و 
آن‌ها را امر و نهی می‌کند. نیکوکارشان را ثواب می‌دهد و بدکارشان را عقاب 
می‌دهد. و يا اين كه به چنین پروردگاری اقرار نمی‌کنند. اگر به او ايمان آوردند 
که به برانگیختن و زنده نمودن نيز ایمان آورده‌اند و اگر انکار کردند و به او کافر 
شدند و گمان بردند که خدایی ندارند و حکمی بر آنان چیره نیست و 
پروردگاری چنان که بخواهد در امورشان تصرف نمی‌کند. پس چرا هنگامی که 
مرگ بر آنان وارد می‌شود نمی‌توانند آن را از خود دفع کنند و هنگامی که روح به 
گلویشان رسیده نمی‌توانند آن را به بدن باز گردانند؟ 

این خطاب متوجه تمام حاضرینی است که اطراف شخص در حال مرگ قرار 
دارند و مرگش را می‌نگرند. یعنی: چرا روحش را به جسمش باز نمی گردانید اگر 
قدرت و تصرفی دارید و خدا و قاهر و قادری ندارید که حکمش بر شما جاری 
باشد و امرش در شما تنفیذ شود و اين نهایت ناتوان كردن آنان است. هنگامی که 
ناتوانی آنان برایشان روشن می‌شود که نمی‌توانند جان یک نفر را از جایی به 
جای دیگر بر گردانند هر چند که جن و انس بر آن جمع گردند. 

دين دو گونه است دینی شریعتی و آمرانه و دینی حسابی و جزایی؛ و هر دو 
برای خداست و محبت. اصل اين هر دو دين است يس هر جه را خداوند تشریع 
نردم اش و یدام ام کردم لمت ان را دوف افو دان رصان ارو 
هر جه نهی نموده است آن را ناپسند می‌دارد زیرا با حب و رضایتش منافات 
دارد» پس دين شریعتی او كاملا به محبت و رضایتش بر می‌گردد. 

زمانی دين بنده از جانب خدا مقبول می‌شود که با محبت و رضایت همراه 
باشد چنان که رسول دای می‌فرماید: (ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا 
وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا) ' (طعم ایمان را چشیده است کسی که به خدا به 
عنوان پروردگار و به اسلام به عنوان دين وبه محمد به عنوان رسول خداوة 


راضی شده است.) 


۳۴ مسلم‎ .١ 
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پس اين دینی است بر اساس محبت. و اصلا به سبب أن تشزيع شده و بر آن 
ایجاد شده است و نيز چنین است دين جزایی كه تضمین‌گر مجازات نیکوکار به 
نیکی و مجازات گناهکار به عذاب است و تمام اين دو امر نزد خدا محبوب 
است زیرا اين عدل و فضل خداست که هر دو از صفات كمال خداوند است و 
خاد اسما و ضفاتش ,را دوست داره تیر کسی را که اشام و فان 
رادوست دارد دوست مىدارد. 

هر دوى اين دينها صراط مستقيم خداست و همانا نخدا در امر و نهى و 
ثواب و عقاب بر راه راست قرار دارد چنان كه از قول هود نقل مىكند که به 
قومش كفت: (إِنِّ هد لله وش آي بريءَ كانُه کون * من دونو کي دوي 
میم لا رون * ال َكلت عل الله ري وربکم این باوج بَاصيَيهَا 
إن ري عَلَ صراط مُسْتَقِيم یم (هود 1 - ۵۶) (من خدا را گواه می‌گیرم و شما هم 
گواهی دهید که من از چیزهائی که (به جز خدا) می‌پرستید بیزار و برکنارم.(۵۶) 
به جز خدا همگی به نیرنگ و چاره جوئیم بپردازید و مهلتم مدهید. (۵۵) من بر 
خدا تکیه کرده‌ام که پروردگار من و پروردگار شما است. هیچ جنبنده‌ای نيست 
مگر این که خدا بر او تسلّط دارد بیگمان خحدای من بر صراط مستقیم قرار 
دارد(۵1)) 

هنگامی که پیامبر خداء هود ا دانست که پروردگارش در خلق و امر و نهی ` 
و ثواب و عقاب و قضا و قدر و منع و عطا و سلامت نمودن و بلا نازل كردن و 
موفق كردن و سرافکنده کردن» بر راه راست قرار دارد و در آن جه اسماء و 
صفاتش اقتضا می‌کند از آن خارج نمی‌شود از قبیل عدل و حکمت و احسان و 
فضل و قرار دادن شواب و عقاب در جایگاه لایقشان و قرار دادن موفقیست و 
شکست و عطا و منع و هدایت و گمراهی در محل متناسب خودشان, به گونه‌ای 
که بر همه‌ی این‌ها مستحق حمد و ستایش کامل است. آنگاه‌این علم و ایمان بر 
او ایجاب کرد آن هنكام که بر سر قوم خود با قلبی ثابت و بدون ترس و خالض 
براى خدا ندا زد كه: (إنْ نهد الله وَافْهَدُوا آي بَرِيء اف کون * من دونه 


۳۹۸ ضعف ايمان و درمان آن 


تون يما م انرون * لت عل الله وي کم این 5 ۳ لأَهُوَآخِدٌ 
بتاوییها در عل صراط مُسْتقِيمٍ ) (هود ۵0 - 04) (من خدا را گواه می‌گیرم و 
شما هم گواهی دهید که من از جيزهائى که (به جز خدا) می‌پرستید بیزار و 
برکنارم. (۵۶) به جز خدا همگی به نیرنگ و چاره جوئیم بپردازید و مهلتم 
مدهید. (00) من بر خدا تكيه کرده‌ام که پروردگار من و پروردگار شما است. 
هیچ جنبنده‌ای نیست مگر اين که خدا بر او تسلّط دارد» بیگمان خدای من بر 
صراط مستقیم قرار دارد(۵7)) 

سپس از فراگیری قدرت و غلبه‌ی خدا بر همه جيز و خواری همه چیز در 
مقابل بزركيش خبر داد وكفت: لما من د باهذ باصي | إن ر على صراط 
ُستیم(مود"6)۵ (هيج جنبنده‌ای نيشت مگر این که خحدا بر او تسلط دارد, 
بیگمان خدای من بر صراط مستقیم قرار دارد.) 

چگونه از کسی می‌ترسم که پیشانی‌اش در دست غير خودش است و در 
قبضه‌ی قدرت او و تحت غلبه و سلطان غير خود است. 

سپس خبر داده است که خداوند در آن جه تقدیر کند بر راه راست قرار دارد 
و بنده از ظلم و ستم او ترسی ندارد و من از غير او نمی‌ترسم زیرا پیشانی همه 
در دست اوست و من از ظلم و ستم او ترسی ندارم که او بر راه راست است و 
" حکمش بر بندگانش جاری است وقضاوتش در حق اوعدل است. مالكيت 
وستايش شایسته اوست و تمام تصرفاتش در بندگانش از عدل و فضل خارج 
نمی‌شود که اگرببخشد و اكرام کند و هدایت و توفیق دهد از فضل و رحمت 
اوست و اگرمنع کند و توهين نماید و گمراه و سرافکنده و بدبخت سازد از سر 
عدل و حکمتش است و او در هر دوی این‌ها بر راه راست است. 

در حدیث صحیح آمده است: (ما آصاب عبد قط هم ولا حزن فقال اللهم إني 
عبدك ابن عبدك ابن آمتك ناصيتي بيدك ماض في حکمك عدل في قضاؤك أسئلك 
اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في کتابك أو علمته أحدا من خلقك 


أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري 


فصل نهم/ محبت 1۹1 


وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا آذهب الله همه وغمه وآبدله مکانه فرجا قالوا یا 
رسول الله الا تتعلمهن؟ قال بلی» ینبغی لمن سمعهن ان يتعلمهن) ' (برهیچ 
بنده‌ای غم واندوه نرسیده است و او بگوید: خدایا من بنده تو و فرزند بنده وکنیز 
تو هستم پیشانی من دردست توست. فرمان تودرحق من نافذ است» قضاوت تو 
در حق من عين عدالت استء خدایا من به وسیله هر اسمی‌که خود را با آن نام 
نهادهاى يا در کتابت نازل کرده‌ای و يا به یکی از مخلوقاتت تعلیم داده‌ای و یا 
ترجیح دادهاى كه نزد تو در علم غيب باقی بماند. از تو می‌خواهم كه قرآن را 
بهار دل و نور سینه و برطرف کننده غم و اندوه من قرار دهى. مگر اين که 
خداوند غم و اندوهش را برمی‌دارد و به جای آن گشایش قرار می‌دهد گفتند: ای 
رسول خداوظةٌ آيا آن را به [دیگران] تعلیم ندهیم؟ فرمود: بله شایسته است که 
هرکه آن را شنید به دیگران تعلیم دهد.) 

اين شامل حکم کونی و شریعتی پروردگارمی‌گردد و نيز شامل قضاوت 
پروردگار در آنچه كه شخص در آن مختار و يا مجبور است و هر دو حکم بر 
شخص روان است و هر دو قضاوت در حق او عدل است و این حدیث در شرح 


اين آيه می‌باشد و بين آن‌ها رابطه نزدیکی موجود است. 


۵۰٩/۱ و حاکم‎ ٩۷۲ احمد ۳۹۱/۱ و ۴۵۲ و ابن حبان‎ .١ 


فصل دهم: عشق 


مفسده‌های عشق در دنیا و آخرت 

جواب را با فصلی در مورد عشق ' ومفاسد دنیا و آخرت آن خاتمه می‌دهیم 
اگر جه سخن برای بیان بسیار بیشتر است وهمانا عشق قلب را فاسد می‌کند و 
اگر قلب فاسدگردد اراده وقول وعمل فاسد می‌شود و چنان که گذشت توحید 
نيز فاسد می‌گردد. و همانا خداوند اين بیماری را از دو گروه مردم حکایت کرده 
است كه عبارتند از اهل لواط و زنان. يس از عشق زن عزیز مصر به يوسف و از 
فریب و حيلههايش به او خبرداده است و از حالی که بر يوسف با صبر و 
پاکدامنی و تقوا وارد شد خبر داده با وجود آنکه آن جه یوسف بدان مبتلی گشته 
است کسی بر آن صبر ندارده مگر کسی که خداوند به او صبوری دهد و همانا 
ارتکاب عمل به نیروی جذب کننده و نبودن مانع بستگی دارد و نیروی جذب 
کننده در اين ماجرا در نهایت قدرت است و اين به خاطر وجوه متعددی است: 

یکی: آن چیزی است که خداونددر طبیعت مرد قرارداده است که عبارت 
است از ميل به سوی زن, چنان که تشنه به آب مايل است و گرسنه به غذاء به 
گونه‌ای که بسیاری از مردم برغذا و آب صبر و تحمل دارند اما بر زن صبر 
ندارند و اين اگر به حلالی باشد ناپسند نیست و بلکه پسندیده است چنان که 


.١‏ چنان که در ادامه نیز مشخص می‌شود منظور از عشق در اين مبحث. عشق.هاى حرام و روابط نامشروع است و 
گرنه عشق, ذاتا مذموم نیست و همان طور که مولف در فصل‌های بعدی به آن اشاره خواهد کرد عشق انسان به 
همسر خود نه تنها ناپسند نیست بلکه لازمه‌ی ادامه زند گی و به وجود آورنده موذت و رحمت ميان آنان است. 


۳۰۲ ضعف ايمان و درمان آن 


انس روایت می‌کند که رسول خدا فرمود: (حبب الي من دنياكم الطب والنساء 
أصبر عن الطعام والشراب ولا أصير عنهن)' از نیاق ما نر عت وتان و و 
خوش خوشايند و محبوب هستند. و برغذا و نوشيدنى صبورى می‌کنم و بر زنان 
صبورى نمىكنم)." 

دوم: يوسف جوان بود و شهوت جوان نيرومند است. 

سوم: يوسف مجرد بود و همسر و كنيزى نداشت تا شورش شهوت را 

جهارم: او درسرزمين غربت بود و برآورده شدن نياز براى شخص غريب از 
کسی که در وطن خود و همراه خانواده و آشنایان خود است راحت تر حاصل 
می‌شود. 

پنجم: زن دارای مقام ومنصب و زیبایی است که هرکدام از این‌هابه 
رویارویی با او تشویق می‌کند. 

ششم: زن بی ميل و امتناع‌گر نیست زيرا امتناع و سرپیچی زن رغبت بسیاری 
از مردم را از ميان می‌برد زیرا در اين درخواست احساس ذلت و خحضوع می‌کنند. 
و در بسیاری نيز امتناع اراده و محبت را افزايش می‌دهد و طبیعت آدمیان مختلف 
است بعضى از آنها هنكام ميل زن محبتشان افزوده می‌شود و هنكام امتناع از بين 
می‌رود. و بعضى از برآورندگان ميل جنسى به من می‌گفتندکه بعضى از آن‌ها 
هنكام امتناع زن يا كنيز شهوتشان فرو می‌نشیند و بعضى نيز حب و ميلشان با 
ممانعت زن افزوده مىشود و هر جه بيشتر منع شوند شوقشان افزون می‌گردد. 

هفتم: [در اين ماجرا] اين زن بوده است که درخواست نموده و اقدام کرده و 
فریب کاری و تلاش کرده است و اوست که درخواست و ذلت ميل به سوی 
يوسف را کارگزاری می کند و او مايل ذلیل است و یوسف سرافرازی که به او 


۱ احمد ۱٩۹۹۱۲۸/۲‏ و ۲۸۵ و نساتی ۳۹۳۹ و حاکم ۱۶۰/۲ و ابو یعلی ۳۴۸۲ و ۳۵۳۰ و بیهقی ۷۸/۷ 

۲ این حدیث بدون زیاده‌ی (و برغذا و نوشیدنی صبوری می‌کنم و بر زنان صبوری نمی‌کنم.) صحیح است و آن را 
امام احمد و نسائی و حاکم و ابو یعلی و بیهقی در طرق دیگری از انس روایت کرده‌اند اما اين زیاده را فقط امام 
احمد از یوسف ابن عطیه صفار روایت کرده است که او نیز متروک است. 


فصل دهم/ عشق ۴ 


رغبت شده است. 

هشتم: يوسف در خانه آن زن و تحت سلطه وخشم اوست به گونه‌ای كه اگر 
از او اطاعت نكند از اذيت او بيم دارد لذا ميل و ترس او را به گناه دعوت می‌کنند. 

نهم: يوسف از اين كه زن يا کسی از جانب او ماجرا را فاش سازد ترسى 
نداشت زيرا زن خود طالب و مايل بود و درها را بسته بود. 

دهم: يوسف در ظاهر در آن خانه تحت مالكيت زن بود به كونهاى كه بااو 
وارد مى شد و با اوخارج مىشد و با او حضور مىيافت و کسی منعش نمی‌نمود 
و قبل از درخواست او انس و همراهى ميان آنان موجود بود كه خود از 
بزرگ‌ترین محرک‌ها به سوى گناه است جنان كه به زن بزرگی از اشراف عرب 
كفته شد جه جيز تو را به زنا واداشت؟ كفت: نزديك بودن بالش و طولانى بودن 
تاريكى. منظورش اين بود كه بالش مرد به بالشم نزديك بود و تاريكى بين ما 
طولانى بود. 

يازدهم: زن از امامان نيرنك و حيله بر اوکمک كرفت و او را به زنان ديكر 
نشان داد و از احوال خود نزد آن‌ها گله کرد تا از آنان نیز علیه او كسك بگیرد» 
پس یوسف از دا کمک خواست و گفت: (َالا تضرف عَني کمن اد صب هن 

ن منَّ ابیت 6(یرسف 0۳۳ (و اگر نیرنگ ايشان را از من باز نداری: بدانان 
می‌گرایم و از زمره نادان می‌گردم.) 

دوازدهم: زن او را به زندان وخواری وعده داد و اين نوعی اکراه است زیرا 
تهدیدی است که گمان می‌رود انجام شود يس ميل به شهوت و ميل به سلامتی 
از زندان و خواری آن, با هم به گناه دعوت می‌کنند. 

سیزدهم: همسر زن غیرتی از خود نشان نمی‌دهد که آن‌ها را از هم جدا نگاه 
دارد و از هم دور کند بلکه نهایت عكس العملى که انجام می‌دهد اين است که به 
يوسف می‌گوید: (يُوسُْفُ آغرض عَنْ هَدَا) (یوسف۲۹) (ای یوسف! از اين 
(موضوع) چشم‌پوشی کن) و به زن می‌گوید: لاسْتَغْفِرِي لك لك نت ین 
ا ای 6(یوسف ۲۹) (از گناهت استغفار كنء بی‌گمان تو از بزهكاران بوده‌ای.) 


۳.۴ ضعف ايمان و دزمان آن 


و شدت غيرت مرد ازبزرگترین موانع زناست واو از خود غیرتی نشان نمی‌دهد. 
با وجود همه‌ی اين موارد که به گناه دعوت می‌کند یوسف رضایت و ترس از 
خدا را انتخاب می‌کند و محبت خداء او را بر انتخاب زندان بر زنا وامی‌دارد: 
(قال رت السّجْنٌ حب با َذعوتني |[ ی (یوسف۳۳) (گفت: پروردگارا! زندان 
برای من خوشایندتر از آن چیزی است که مرا بدان فرا می‌خوانند.) و می‌داند که 
خود نمی‌تواند اين بلا را از خود دفع کند و اگر پروردگارش او را معصوم ندارد 
و مکر آنان را از او بازنگرداند از روی طبع به آنان مايل می‌شود و از نادانان 
خواهد شد و اين از كمال معرفت یوسف به پروردگارش و علم به نفس خودش 
است. در اين داستان بیش از هزار پند و فایده و حکمت است. اميد است خداوند 


ما را توفیق دهد که در کتابی جدا آن را بیان کنیم. 


کسانی که خداوند عشق را از آنان نقل نموده است 

طایفه‌ی دومی که خداوند عشق را از آنان حکایت می کند طایفه‌ی لواط هستند 
چنان كه خداوند می‌فرماید: (وَجَاء آل الَدِيَة یرو * ال ن عَوّلاء ضيفي 
قلا تون * وَانَقُوا الله ولا رون * اوا أو تن الْعَاینَ * قَالَ عوّلاء 
ناي إن إن کم فَاعِلِينَ * مریم آفي سکرعبم م يَعْمَمُونَ » (حجر ۷-۷۲) (اهل 
شهر (فرشتگان را به صورت مردان بسيار با ديدند و بديشان جشم طمع 
دوختند و) شادىها كردند. (1۷) (لوط) گفت: اينان مهمانان من هستند. مرا رسوا 
مسازيد. (18) و از خدا بترسيد و مرا خوار مكنيد. (19) گفتند: مگر ما تو را از 
مردمان نهی نکردیم (۷۰) گفت: این‌ها (دختران شهر همه آماده ازدواج با 
مردانند و به منزله) دختران من هستند. اگر می‌خواهید کاری کنبد. (۷۱) (ای 
پیغمبر!) به جان تو سوگند! آنان در مستی خود سرگردان بودند. (۷۲)) يس اين 
طایفه عشق ورزیدند و خداوند عشق را از دو طايفه نقل کرده است که همه به 
چیزهایی عشق ورزیدند که بر آنان حرام شده بود و به ضرری که عشقشان به 


دنبال داشت اهمیت نمی‌دادند. 


فصل دهم/ عشق ۳۰۵ 


این بیماریی است که دوايش پزشکان را متحیر کرده است و شفایش بر آنان 
كران آمده است و قسم به خدا كه دردی سخت و سمی‌کشنده است و بر هیچ 
قلبی آویزان نگشته مگر اين که نجات دادنش از اسارت مشکل بوده و آتشش بر 
جان کسی شعله ور نشده مگر اين که نجات دادن از آن بر مخلوقات دشوار می‌آید. 


عشق انواعی دارد 

گاهی کفر است مانند کسی که معشوق خود را شریک خدا می‌گیرد و او را 
چون خدا دوست می‌دارد. و چگونه خواهد بود اگر حب او از حب خدا در 
قلبش بزرگ‌تر باشد؟ و اين عشقی است که صاحبش بخشیده نمی‌شود و از 
بزرگ‌ترین انواع شرك است و خداوند شرك را نمی‌بخشد اما غير آن را با توبه 
می‌بخشد. 

علامت عشق شرك آلود اين است که عاشق رضایت محبوبش را به رضایت 
خدا مقدم دارد و اگر حق خداوند و حق معشوقش در تعارض قرار گیرند حق 
معشوقش را مقدم می‌دارد و رضایت او را بر رضایت خداوند انتخاب م ىكند و 
نفیس‌ترین‌ها را در حق معشوقش بخشش می‌کند و کم ارزش‌ترین ها را در حق 
خدا - تازه اگر هم ببخشد می‌بخشد و توانش را در رضایت و اطاعت و نزدیکی 
به محبوبش صرف می‌کند و باقی مانده‌ی زمانی را که از معشوقش باقی بماند - 
تازه اگر خدا را اطاعت کند - صرف خدا می‌کند. 

يس در حال بسیاری از عاشقان تامل كن همانا آنان را مطابق اين خواهی 
یافت و سپس اين وضع آنان را در کفه‌ی ترازو و ایمانشان را در کفه‌ی دیگر 
بگذار و با میزانی که خدا و رسولش ٤‏ به آن رضایت دارند و با عدالت مطابق 
است آنها را وزن كن. 

جه بسا شخص عاشق به صراحت بگوید كه رسيدن به معشوقش از توحيد 
خدا نزد او محبوبتر است جنان كه عاشق خبيثى گفته است: 

يترشفن من فمي رشفات هن أحلى فيه من التوحيد 

از دهانم» آب دهانى می‌چکد كه نزد من از توحيد شيرينتر است. 


۳۰۶ ضعف ايمان و درمان آن 


چنان که خبیث دیگری می كويد که به وصل معشوقش بیش از رحمت خدا 
مايل است - ازاین پستی به خدا يناه می‌بریم - و گفته است: 

وصلك أشهى إلى فؤادي من حم ةا خالق الجليل 

وصل تو نزد دلم از رحمت خالق بزرگ هم خوش‌تر و محبوب‌تر است. 

شکی نیست که‌این عشق از بزرگترین شرک‌هاست و البته بسیاری از عاشقان 
تصریح می‌کنند که درقلبشان جایی برای غير معشوق باقی نمانده است و معشوق 
مالک قلبش شده است و او در هر جنبه‌ای بنده‌ی محض معشوقش است» پس 
این شخص به عبادت برای معشوقش به جای عبادت برای خدا رضایت داده 
است؛ زیرا عبادت نهایت محبت و خضوع است و این شخص تمام توان و 
محبت و خضوعش را برای معشوقش قرار داده است. 

مفسده این گناه با مفسده زنا قابل مقایسه نیست زیرا زنا گناهی کبیره است و 
كناداين نوع عشق» گناه شرك است. 

بعضى از عارفين كفتهاند كه: اكر به زنا دجار شوم برايم بهتر است از اين كه 
به عشقى كرفتار شوم كه قلبم را به عبادت خود مختص سازد و آن رااز مشغول 
شدن به خدا باز دارد. 


درمان درد كشنده عشق 

درمان اين دردكشنده كه با توحيد ناسازكاراست اين است كه كسى كه به آن 
مبتلا شده است بداند كه ابتلايش به دليل غفلت قلبش از خداست. پس لازم 
است توحيد و سنن و آيات خداوند را بشناسد و به عبادات ظاهرى و باطنى 
روى آورد تا قلبش بر آن‌ها مداومت كند و به خداوند يناه و تضرع برد تااين 
درد را از او بازگرداند و به راستی دوایی سودمندتر از اخلاص برای او وجود 
ندارد و اين همان دوايى است که خداوند درکتابش آن را ذکر می‌کند و 
موفرمايد: لك لت ضرف عَنْهُ السمُوء وَالْمَْمَاء إنَهُ من عِبَادِنَا 
امُخْلَصِينَ)(يوسف :۲) (ما اين چنین کردیم تا بلا و زنا را از او دور سازیم. چرا 
که او از بندگان پاکیزه و مخلص ما بود.) 


فصل دهم/ عشق ۳۰۷ 


۳۳۱۱۱۳ سس سس سس 

پس خداوند خبر می‌دهد که یوسف را به خاطر اخلاصش از عشق و فحشا 
نجات داد زیرا اگر قلب خالص شود و عملش را برای خدا خالص گرداند عشق 
برآن تمکین نمی‌یابد زیرا عشق بر قلب آسوده و بی خیال مسلط می‌شود. 

انسان عاقل بايد بداند كه عقل وشرع مستلزم كسب مصلحت و کامل نمودن 
آن و از ميان بردن مفاسد و کاهش آن هستند پس اگر کاری به انسان روی آورد 
که در آن مصلحت و مفسده‌ای بود دو چیز بر او واجب است: 

کاری علمی وکاری عملی. کارعلمی آن است که برترین مصلحت يا مفسده را 
بشناسد و اگر برترین را شناخت انتخاب اصلح آن دو بر او واجب است. 

معلوم است که در عشق مصلحتی دینی يا دنیایی وجود ندارد و بلکه مفسده 
آن بسیار بیشتر از مصلحت موجود در آن است و اين به چند دلیل است: 

یکی: مشغول شدن به محبت مخلوق و ياد او به جای محبت و ياد خداوند. و 
در هیچ قلبی اين دو جمع نمی‌شوند مگر اين که یکی بر دیگری غلبه م ىكند و 
سلطه و غلبه از آن اوخواهد بود. 

دوم: قلبش با ياد معشوق عذاب و رنج می‌بیند زیرا هر كس غيرخدا را 
محبوب بگیرد ناچار به آن عذاب داده می‌شود. و از بزرگ‌ترین عذاب‌های قلب 
است: 

سوم: قلب عاشق در تسلط معشوقش است و به او سبكى و يستى می‌رساند 
اما به دليل مستى عشق از آنجه به آن كرفتار شده بى خبر است و زندكى عاشق 
زندكى اسيرى در بند است. 

جهارم: عشق او را از اشتغال به مصالح دين و دنيا باز مىدارد و هيج جيز 
مصلحت دين و دنيا را مانند عشق تباه نمىسازد. و مصلحت دين منوط است به 
اصلاح يريشانى قلب و روى آوردن به خداء و عشق بزرگ‌ترین يريشان كننده و 
متفرق كننده قلب است. و مصالح دنيا نيز تابع مصلحت دين هستند و هر که در 
مصالح دينى كوتاهى كرد و مصالح دينى براو تباه كشت يس مصالح دنیوی‌اش 
تباه‌تر و ضايعتر است. 


۳۰۸ ضعف ايمان و درمان آن 


پنجم: آفت‌های دنیا وآخرت سریع‌تر از وارد شدن آتش بر هیزم خشک بر 
عاشق وارد می‌شوند. و سببش آن است که هر جه قلب به عشق نزدیک‌تر شود 
بیشتر از خداوند دور می‌شود و دورترین قلب‌ها از خدا قلب عاشقان است و اگر 
قلبی از خدا دور شود آفات به او روی می‌آورد و شیطان از هر سو او را به 
دوستی می كيرد و هر که دشمنش او را به دوستی بگیرد و بر او مستولی شود هر 
آسیبی را به او می‌زند و هیچ اذیتی نيست كه بتواند آن را به شخص برساند مگر 
اين که او را با آن اذيت می‌نماید. پس جه گمان می‌رود در مورد قلبی که دشسمن 
بر او تسلط يافته و حریص‌ترین كس بر نابودی‌اش» بر او چیره شده است و 
ولی‌اش» که سعادت و رستگاری و شادمانی جز با نزدیکی او ممکن نیست از او 
دور شده است. 

ششم: اگر عشق بر قلب تسلط بابد و مستحکم شود ذهن را تباه می‌کند و 
وسواس ایجاد می‌کند و جه بسا صاحبش را به زمره دیوانگانی که عقلشان تباه 
شده است بکشاند. و اخبار عاشقان در اين مورد موجود است و بلکه بعضی از 
آن هم قابل مشاهده است و شریف‌ترین چیز در انسان عقلش است و با آن از 
ساير حیوانات جدا می‌شود و اگر عقلش زایل شود. به ساير حیوانات ملحق 
خواهد شد و بلکه وضع حیوان از او بهترخواهد بود و آيا چیزی جز عشق عقل 
مجنون و امثال او را از ميان برده است؟ 

هفتم: جه بسا عشق به فاسد كردن حواسش منجر شود. چه فساد معنوی و 
جه ظاهری. و اما فساد معنوی تابع فساد قلب است» يس اگر قلب فاسد شد 
چشم و گوش و زبان فاسد می‌گردد و زشت را زیبا می‌بیند. و چشم را از دیدن 
بدی‌های محبوب كور می کند و كوش را از تمایل به شنیدن و سرزنش و انتقاد از 
او كر می‌کند و همانا علايق» عيبها را می‌پوشاند و شخص علاقهمند به چیزی, 
عیب‌های آن را نمی‌بیند تا زمانی که میلش پایان می‌یابد و عیوبش را می‌بیند. پس 
شدت علاقه مانند پرده‌ای بر چشم است که از دیدن هر چیزی آن طور که همست 
ممانعت می‌کند. 


فصل دهم/ عشق حا 


جيزى است عيبهايش را نمی‌بیند» و کسی عيب جيزى را نمىبيند مگر این كه 
داخل آن شده و سپس از آن خارج شود و به همین دليل اصحابى که بعد از كفرء 
اسلام آوردند از كسانى كه در اسلام متولد شدند بهتر هستند. 

عمربن خطاب 4# می‌گوید: همانا گره‌های اسلام یکی یکی باز می‌شوند و آن 
هنگامی است که کسانی در اسلام متولد می‌شوند که جاهلیت را نمی‌شناسند. 

و و و ی لي وی زا 
کند. چنان که اخبار کسانی كه عشق آنان را کشته است مشهور است. جوانی را 
پیش ابن عباس آوردند درحالی که او در عرفه بود و آن جوان آن قدر از مريضى 
لاغر شده بود که مانند پوستی بر استخوان بود گفت: اين را جه شده است؟ 
گفتند: عاشق است. ابن عباس تمام آن روزء از عشق به خدا يناه می‌برد. 

هشتم: عشق چنان که گذشت زیاده روی در محبت است به گونه‌ای که 
معشوق بر قلب عاشق مستولی می‌شود و در فکر و خيال و يادش او را رها 
نم ىكند به گونه‌ای که از فکر و ذهنش غايب نمی‌شود و انسان از مشغول شدن 
به نیروهای حیوانی و نفسی خود بازمی‌ماند و همه اين نيروهايش تعطیل می‌شود 
و با تعطیل شدن آن‌ها انواع بلاها بر بدن و روحش وارد می‌شود که درمان آن 
مشکل و غیرممکن است و کارها و صفات و اهدافش تغییر می‌کند و همه مختل 
می‌شود و انسان از اصلاحش ناتوان می‌گردد. و اوایل عشق آسان و شیرین است 
و اواسطش غم و درد و اشتغال قلب است و اواخر آن هلاکت و قتل است اگر 
خداوند به او پاری نرساند. 


مراتب عشق سه تاست 
برای عاشق سه مرتبه وجود دارد: مرحله ابتداء مرحله متوسط ومرحله انتهاء. 
درمرحله ابتدا آن جه براو واجب است اين است که اگر از رسیدن به معشوق 
تقدیرا يا شرعاً ناتوان است عشق را ازخود دفع می‌کند و اگر نتوانست و قلبش 
جز به سفر به سوی محبوبش رضایت نداد - که اين مرحله متوسط و انتهاست - 
سپس لازم است که آن را کتمان کند و آن را نزد مردم بیان نکند و برای محبوبش 


۳۰ ضعف ايمان و درمان آن 


آتش نیفروزد و او را بين مردم لکه‌دار نکند تا با اين کار شرك و ظلم را با هم 
جمع کند و همانا ظلم در اين زمینه از بزرگ‌ترین انواع ظلم است و از ظلم مالی 
ضرر بیشتری به معشوق و خانواده او می‌زند زیرا معشوق را -با لکه دارنمودن با 
عشق - در معرض حرف وحدیث دیگران قرار می‌دهد و عده‌ای تصدیق می‌کنند 
و عده‌ای تکذیب و بیشترمردم چیزی را با کوچک‌تسرین شبهه‌ای در اين زمينه 
بشنوند باور و تصدیق می‌کنند و اگرگفته شود فلانی با فلان مرد يا فلان زن فلان 
کار را کرد تا يك نفر آن را رد کند نهصد و نود و نه نفر آن را باور می‌کنند. 
سخن عاشقی که قصد لکه‌دار كردن معشوق را دارد در اين زمینه نزد مردم 
حکم خبری قطعی و درست را دارد و آن را باور می‌کنند. و حتی اگر کسی که با 
او لواط شده به دروغ و تهمت خود را به کسی نسبت دهد مردم با يقين سخنش 
را می‌پذیرند و اگر به صورت اتفاقی با يكديكر در جایی جمع شوند مردم 
می‌گویند كه قطعا از روی قرار ملاقات با هم جمع شده‌اند و يقينشان در اين 
زمینه برخیال و گمان و شبهه و وهم و اخبار و دروغ مانند یقینشان بر حس 
مشاهده [قطعی] است. و اهل افك به وسیله آن به عايشه پاک محبوب رسول 
دا تهمت زدند او که از بالای هفت آسمان ره فل و تست با ای 
تنها آمدن «صفوان‌بن معطل» بعد از لشکر صورت گرفت. تا هلاک گشت هر آن 
که در آن هلاک گشت و به راستی اگر ولایت پروردگار و تبرئه كردن و دفاع از 
جانب او و تکذیب تهمت‌گر توسط او نبود جریان طوری دیگر پایان می‌یافت. 
منظور اين است که در ابراز عشق به کسی که عشق او برايش حلال نیست و 
ستم و آذیت و دشمنی به او و خانواده او را سبب می‌شود و باعث می‌شود که در 
معرض آن قرار كيرد که مردم گمان‌هایشان را در مورد او باور و تصدیق کنند و 
اگر از کسی کمک بگیرد تا معشوق را به او مايل سازد جه با تشویق يا با ترس و 
بيم» همانا ظلم را بیشتر نموده است و آن واسطه نیز ديوث ستمگری است و اگر 
رسول دای و اسطه بين رشوه‌گیر و رشوه دهنده را لعنت ‏ نموده است پس 


۱ حدیث لعن واسطه بين رشوه دهنده و رشوه گیرنده ضعیف است. كرجه چنین شخصی گناهکار و عصیانگر 
است. [ محقق] 


فصل دهم/ عشق ۳ 


حصل نهم ع و سح زب کج تس ی 
درمورد دیوئی كه واسطه بين عاشق و معشوق در وصلتی حرام است گمانت 
چگونه است؟ يس عاشق و شخص واسطه در ظلم به معشوق و ظلم به غير او از 
قبیل کسانی که رسیدن به هدفشان با ظلم به جان و مال و ناموس آن‌ها ممکن 
است با یکدیگر همکاری می‌کنند و جه بسیار هدف‌هایی که رسیدن به آن‌ها 
منوط به قتل کسی است که وجودش از رسیدن به هدف مانع می‌شود و چه 
بسیار مقتولانی از قبیل همسر و نزدیکان که خونشان به‌اين دلیل ربخته شده و 
بدون قصاص هدر رفته است و جه بسیار زنانی که نسبت به شوهران و کنیزانی 
که نسبت به سرورانشان با خدعه و نیرنگ فاسد و تباه شده‌اند. و همانا رسول 
خدائقة کسی را که اين عمل را انجام دهد لعنت نموده و از او اعلام بیزاری کرده 
است' و اين از بزرگ‌ترین گناهان است. و اگر رسول داق از خواستگاری 
مردی بر خواستگاری برادرش نهی فرموده است" و از معامله بر معامله برادرش 
نهی نموده است" يس حال کسی که بين مرد و زنش" يا کنیزش مفارقه می‌اندازد 
تا خود با آنان وصلت کند چگونه خواهد بود؟ 

اما فرد عاشق و شخص واسطه دیوث او چنین چیزی را گناه نمی‌دانند اما به 
راستی دراین درخواست عاشق برای رسیدن به معشوقش و مشارکت همسر او 
ظلمی است که گناه آن اگر از گناه زنا بیشتر نباشد کمتر نیست. 

حق دیگران با توبه كردن از زنا ساقط نمی‌شود زیرا اگر جه توبه حق خداوند 
را ساقط می‌کند اما حق بندگان در قيامت قابل مطالبه خواهد بود زیرا ظلم است 
به يدر و مادر با تباه كردن فرزند و پاره جگرشان» كه او را از خود بیشتر دوست 
می‌دارند. و ظلم به همسر با تباه كردن محبوبش و خیانت به بستر وی» که از این 
که تمام مالش را از او بگیری ظلم بزرگ‌تری است و به همین دلیل اين كار از 


.١‏ چنان که امام احمد ۳۹۷/۲ و ابوداوود ۰ و ابن حبان ۵۶۸ روایت کرده‌اند. 

۲ چنان که مسلم ۸ و ۳۸ روایت کرده است. 

۳ چنان كه مسلم ۱۵۱۵ روایت کرده است. 

۴ براستی اين از موضوعاتی است که خصوصا در اين برهه از زمان با توجه به استفاده از وسایل ارتباطی و ایجاد 
روابط نامشروع به بحث و آسیب شناسی اجتماعی و تبيين دینی فراوانی نیاز دارد و جا دارد بدان بیشتر توجه 


شود. 


۳۱۲ ضعف ايمان و درمان آن 


گرفتن تمام دارئيش هم بيشتر او را اذيت می‌کند و ظلمی‌جز ریختن خونش با آن 
برابری نمی‌کند. وچه بسیار ظلم های دیگری در آن موجود است که گناهشان از 
خود گناه زنا بزرگ‌تر است» و اگر مجاهدی که در راه خدا جهاد نموده حق دارد 
کسی که در غياب او به همسرش خيانت نموده» در روز قيامت برايش متوقف 
شود و به او گفته می‌شود: (هر آن جه از نیکی‌هایش می‌خواهی بردار.) چنان که 
رسول داق از آن خبر داده است و سپس فرموده است: (چه گمان می‌برید؟) 
یعنی آیا گمان می‌برید که برای او نیکی و حسنه‌ای باقی می‌ماند؟ و اگر علاوه بر 
اينها مظلوم همسایه او باشد و يا یکی از فامیلان و نزدیکان او باشد ظلم بیشتر 
و بزرگ تر شده است زیرا قطع رحم و اذیت همسایه را نیز باخود داشته است و 
(كسى كه قطع رابطه خويشاوندى كند وارد بهشت نمىشود) ' و هم جنين (كسى 
كه همسایه‌اش از آزار او درامان نباشد)؟ 

اگر فرد عاشق برای رسیدن به معشوقش از شیاطین جن کمک بگیرد -با 
سحر يا به کارگیری اجنه وامثال اينها ‏ علاوه برظلم و شرک» عمل کفر سحر 
نيز به آن افزوده می‌شود و اگر هم آن را انجام ندهد اما به آن راضی باشد همانا 
به كفر رضايت داده است و اين خود از كفر دور نيست. 

منظور اين است که همکاری در اين زمينه در واقع همکاری در گناه و تجاوز 
است و آن جه از ظلم‌های فراگیر برای حاصل شدن هدف عاشق صورت 
می كيرد امری آشکار است» همانا او اگر به معشوق دسترسی بيدا کند. برای 
معشوقش نيز اهدافی وجود داردكه از عاشق می‌خواهد او را در آن کمک كند و 
او نيز چاره‌ای جز همکاری با معشوق ندارد يس هر دو به یکدیگر در ظلم و 
تجاوز يارى می‌رسانند زيرا معشوق به عاشق در ظلم به خانواده و نزدیکان و 
همسرش کمک می‌کند و عاشق نیز به معشوق در ظلم به کسی که رسیدن به 
هدف معشوق مشروط به ظلم به اوست کمک می‌کند يس هر کدام در چیزی که 
در آن ظلم به مردم وجود دارد به یکدیگر کمک می‌کنند. چنان که اين از 


۲۵۵۶ بخاری ۵۶۸۴ و مسلم‎ .١ 
.۴۶ بخاری ۵۶۷۰ و مسلم‎ ۲ 
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عادت‌های بين عاشق و معشوق است از قبیل کمک عاشق به معشوفش در 
چیزهایی که در آن ظلم و تجاوز و سرکشی وجود دارد حتی جه بسا أو را در 
مقامی قرار دهد که شایسته او نیست و در به دست آوردن مالی به اوکمک کند 
كه حلالش نیست و اگر معشوقش با دیگران خصومتى داشته باشد يا از یکدیگر 
شکایت کنند فقط جانب معشوقش را می‌گیرد جه ظالم باشد جه مظلوم. 
وظلم‌های دیگری که عاشق با حيله » برای گرفتن اموال مردم و رسیدن به 
معشوقش از طریق دزدی و غصب و خیانت و قسم دروغ و راهزنی و امثال آن‌ها 
مرتکب می‌شود و جه بسا اين به قتل نفسی منجر شود که خداوند كشتنش را 
حرام نموده است تا باگرفتن مال او به معشوقش برسد. 

همه‌این آفت‌ها و بلاها و چند برابر این‌ها از عشق نشات می كيرد و حتى به 
کفر منجرمی‌شود وحتی عده‌ای که دراسلام ترییت شده‌اند به سبب آن مسیحی 
شده‌اند چنان که یکی از موذنان وقتی از روی بام زنی زیبا را می‌بیند عاشق أو 
شده و پایین می‌آید و از او خواستگاری می‌کند و او می‌گوید که مسیحی هستم 
واگر وارد دينم شوی به ازدواج تو درمىآيم يس او مسیحی می‌شود و همان روز 
از بلندی در آن خانه سقوط کرده و می‌میرد. عبدالحق اين قضيه را در کتاب 
العاقبه بیان می‌کند. 

مسيحيان وقتی قصد دارند اسیری را مسیحی کنند زنی زيبا را به او نشان 
می‌دهند و به زن می‌گویند که او را به طمع بیندازد. تا جایی که حبش در قلب او 
جا بگیرد و او خود را در اختیارش می‌گذارد اگر مسیحی شود يس این‌جاست 
که ت اله لیم اموأ با بت في الاق الما في لا خرة ول ال 
لس وَيَفْعَلٌ الله ایا )(ابراهیم۲۷) (خداوند کسانی را که ایمان آوردهاند در 
زندگی دنيا و در آخرت با سخن استوار ثابت می‌گرداند و ستمگران را بی‌راه 
می‌گذارد و خدا هر چه بخواهد انجام می‌دهد.) 

بلکه عاشق و معشوق به سبب عشق» به یکدیگر هم ستم می‌کنند؛ زیرا 
یکدیگر را در گناه و ظلم به خود یاری می‌دهند و هر کدام به خود ظلم می کنند 
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و هم به دیگری و نيز چنان كه گذشت به غير خود نيز ظلم مىكنند و از این 
بزرگتر ظلم شرک است و همانا عشق انواع ظلم را با خود دارد. 

معشوق نيز اگر از خدا نترسد عاشق را در معرض هلاكت قرار می‌دهد و اين 
ظلمىاز جانب اوست به اين گونه كه او را به خود در طمع می‌اندازد و خود را 
برايش تزيين مىكند و از هر راهى ميل او را بخود جذب می‌کند تا مالش را از او 
بكيرد و خود را در اختيار او نمی گذارد تا با دستيابى او اهدافش را از دست 
ندهد و اين كار به او سخت‌ترین دردها را می‌رساند و جه بسا عاشق» معشوقش 
را به قتل برساند تا خود را از دست او نجات دهد مخصوصاً اكر معشوق سعى 
كند كه به وصال غير او درايد. 

عشق جه بسيار از هر دو طرف كشته داده است» و جه بسيار نعمت را از بین 
برده و بی نياز را نيازمند كرده و از درجه‌ها کم نموده و جمعها را پراکنده نموده 
است. و جه بسيار همسر را نزد مرد و فرزند تباه ساخته است. و اگر زن ببیند كه 
شوهرش عاشق غير اوست او نيز معشوقى برای خود م ى كيرد و مرد نيز بين 
خراب كردن منزل با طلاق زن و بين دیوٹی» متردد مىماند وعدهاى اين یکی را 
بر می‌گزینند و عده‌ای آن یکی را. 

انسان عاقل کسی است که اجازه ندهد عشق او را به اين تباهی يا بعضی از 
آن‌ها بکشاند و هر که جنين کند در حق خود کوتاهی نموده است و به خود 
مغرور شده است و اگر هلاک شود. خودش خود را هلاک کرده است و اگر 
تکرار كردن نگاه به معشوق و اميد به وصالش را نداشت عشق او در قلبش جای 
نمى كرفت و اولين سبب عشق نیک جلوه دادن آن است جه از روی نگاه باشد 
جه از روی شنیدن, و اگر طمع و امیدی همراه آن نباشد و با ناامیدی با آن روبرو 
شود عشق برايش پیش نمی‌آید و اگر هم فکرش را از آن برگرداند و قلبش را به 
آن مشغول نکند عشق برایش پیش نمی‌آید, و اگر به فکر در نیکی‌های معشوق 
ادامه دهد و بسیار به او فکر کند اما همراه آن ترسی باشد که از لذت وصال 
بزرگ‌تر باشد - يا ترسی دینی مانند وارد شدن درآتش وخشم خداوند وجمع 
شدن گناهان -و اين ترس برامید و فکرش غلبه کند باز عشق برایش پیش 
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ا ا ا ۳ 
نمی‌آید. و اگر این نوع ترس را نداشت اما همراه آن ترسى دنيوى بود مانند ترس 
از دست دادن جان يا مال و مقامش يا از دست دادن منزلتش نزد مردم و افتادن از 
چشم عزیزان» و اين ترس بر آن جه او را به عشق می‌خواند غلبه نماید يس 
عشق برایش پیش نمی‌آید و آن هنگامی است که از دست دادن محبوبی که بیشتر 
او را دوست می‌دارد و از معشوق برایش سودمندتراست بترسد و محبتش از 
محبت معشوق اولی‌تر است نيز عشق را پس می‌راند. و اگر هیچ کدام از این‌ها 
نبود و محبت معشوق براینها غلبه کرد پس قلب كاملا جذب می‌شود و درون 
تماما به آن ميل خواهدکرد. 

اگر گفته شود که : شما آفت های عشق وضرر و مفاسد آن را بیان کردید پس 
چرا منافع و فواید آن را ذکر نم ىكنيد از جمله: نرمی سرشت و راحتی درون و 
سبکی آن و تربیت نفس و تشویق بر مکارم اخلاق از قبیل شجاعت و كرامت و 
جوانمردی و نرمی و نیکی با همراهان و اطرافیان. 

به يحيى ابن معاذ رازی گفته شد كه پسرت عاشق فلان زن شده است. گفت: 
سياس خدایی که او را بر سرشت آدمیان قرار داده است. 

بعضی گفته‌اند که: عشق درد دل‌های بزرگوار است. 

گفته‌اند عشق برازنده نیست مگر بر کسی كه دارای جوان‌مردی آشکار و 
اخلاقی پاک باشد يا کسی كه زبانی بخشنده و احسانی کامل داشته باشد و یا 
کسی که دارای ادبی نیکو و احساسی خالص باشد. 

دیگری می گوید: عشق درون‌های ترسو را شجاع می‌کند و ذهن کم فهم را 
صفا و روشنی می‌دهد و دست بخیل را سخاوتمند می‌کند و عزت پادشاهان را 
می‌شکند و اخلاق گریزان را آرام می‌کند و انیس و همراه کسی است که انیس و 
همراهی ندارد. 

دیگری می گوید: عشق سنگینی دل را از ميان می‌برد و روح را لطافت می‌دهد 


و سیاهی قلب را صفا و روشنی می‌بخشد و موجب خحوشنودی و شادمانی از 


را بیان می‌دارد. 
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رفتار نیک می‌شود. 
بعضی از اهل حکمت گفته‌اند که: عشق نفس را تربيت می‌کند و اخلاق را 
تهذيب می‌نماید. آشکار نمودنش طبيعى است و مخفى كردن أن مشكل اسنت: 
ديكرى گفته است كه: هركه نفس خود را با صدايى نگران و مشتاق و 
صورتى تابان شادمان نكند طبيعتش فاسد است و به درمان نياز دارد و درباره آن 
سروده است: 
إذا أنت لم تعشق ول تدر ما الهوى فا لك في طيب الحياة نصیب 
اگرعشق نمی‌ورزی و نمىدانى كه ميل وآرزو جيست يس از پاکی و خوشى 
زندگی بهره‌ای نبردهاى. 


دیگری گفته است: 
إذا أنت لم تعشق وم تدر ما اهوی فقم واعتلف تبنا فأنت مار 


اگر عشق نمی‌ورزی و نمی‌دانی كه ميل آرزو چیست يس بلند شو و كاه بخور 
كه تو الاغ هستی. و بعضی از عاشقان که اهل عفت و پرهیز بوده‌اند گفته‌اند که 
عفت داشته باشید بزرگوار می‌شوید و عشق بورزید لطیف و خوش ذوق 
می‌شوید. 

به بعضی از عاشقان گفته شده كه اگر به کسی که آرزويش را داری برسی جه 
می‌کنی؟ گفت: چشمانم را از دیدن صورتش بهره‌مند می‌کنم و قلبم را با یادش 
شاد می‌کنم و آنچه را دوست ندارد آشکار شود از او پنهان می‌کنم و مرتکب 
عمل زشتی نمی‌شوم که پیمان با او را معیوب کند. 

دیگری. فى گوید: عشق براق روح مانند غذا برای بدن است اگر آن را ترک 
بگویی به تو ضرر می‌رساند و اگر در آن زیاده‌روی کنی تو را به هلاكت 
می‌رساند. ما منکر فساد عشقی که منجر به زنا با معشوق شود نيستيم اما سخن ما 
در مورد عشق همراه عفت است از شخصی لطیف که دين و عفت و 
جوانمردی‌اش از اين كه رابطه اش با خدا و معشوقش را به حرام بک‌شاند روی 
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گودان است مانند عشق سلف بزرگوار و امامان بزرگ . 

اگر جه در مورد رخصت در عشق و عدم سخت‌گیری در آن به جز حديثى 
وارد نیست و آن حديث سویدبن سعید است که ازعلی ابن مسهر و او از ابی 
يحيى قتات و او نیز از مجاهد و او نیز از ابن عباس به صورت مرفوع روايت 
می‌کند که: (من عشق وعف وکتم فیات فهو شهید) " (هرکس عاشق شود و عفت 
ييشه کند و آن را پنهان کند تا بميرد يس او شهید است.) و نیز سويد از ابن 
مسهر و او از هشامبن عروه و او از پدرش و او از عايشه به صورت مرفوع اين 
حديث را روایت کرده است. و نيز خطيب از زهری از معافی ابن ذكريا از قطبه 
از ابن فضل از احمد ابن مسروق از ابن عباس آن را روايت کرده است. و هم 
چنین زبیر ابن بكار از عبدالعزیز ماجشون از عبدالعزیز ابن ابوحازم از ابن ابو 
نجیح از مجاهد از ابن عباس آن را روایت کرده است. 

همانا رسول خدايق که سرور گذشتگان و آیندگان است به زینب بنت 
حل كر و وو ای رات کی که لها رادگ کون ین گنل 
در حالی که زینب زن زيدبن حارثه مولای رسول خداوظةٌ بود. اما هنگامی که زيد 
قصد طلاق او را داشت به او فرمود: (از خدابترس و همسرت را نگه دار.) 
هنگامی که زید او را طلاق داد خداوند از بالای هفت آسمان او را به ازدواج 
رسول دا در آورد و خداوند ولی زینب و ولی ازدواج او با رسول خداية 
شد و عقد او بر عرش بسته شد و خداوند آیه‌ای بر رسول خاو نازل فرمود 
که:( وا تقول لِنّذِي أَنْعمَ لله عََيْهِوَاَنْعَفْتَ ت علیه مك عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَانَّقٍ الله 
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وَنحْفِي في َفيك ما الله مب وی النَّاسَ وال احق أن شا (احزاب ۳۷) (زمانی 


١‏ . مولف رحمه الله در قالب اين سوال و در ادامه آن ن اخبار و داستانهايى را از گذشتگان و سلف بزركوار نقل نموده 
است که درستی و نادرستی آن نامشخص بوده و بسیاری از آ ن‌ها هم شایسته‌این بزرگان نمی‌باشد لذا از آوردن 
آن‌ها خودداری شده است. 

۲ در ادامه در مورد اين حدیث بحث می شود. 

۳ ابن سعد در الطبقات ۱۰۱/۸ و۱۰۲ و حاکم ۴ هر دو این روایت را از طریق واقدی نقل کرده اند كه وی 
متروک و حتی نزد بعضی تکذیب شده است (محقق). اين روایت با وجود این كه ضعیف است اما با توجه به اين که 
در فصول آخر به آن اشاره شده آورده شده است. 
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را که به کسی (زيدبن حارثه) كه خداوند (با هدایت دادن وی به اسلام) بدو 
نعمت داده بود» و تو نيز (با تربیت كردن و آزاد نمودن وی) بدو لطف کرده 
بودی» می گفتی: همسرت را نگاهدار و از خدا بترس. (ای پیغمبرا) تو چیزی را 
در دل پنهان می‌داشتی که خداوند آن را آشکار می‌سازد. و از مردم می‌ترسیدی» 
در حالی که خداوند سزاوارتر است که از او بترسی.) 

جواب اين است که: 

بحث در اين زمینه به قایل شدن فرق بين جایز و حرام و مفید و مضر نیاز 
دارد و بر ذم وانکار يا مدح و قبول از روی عبارت حکم نمی‌شود بلکه با ذکر 
متعلقات آن حکمش روشن می‌گردد وگر نه عشق از لحاظ عشق بودن نه ستايش 
مى شود و نه سرزنش می‌گردد. و ما مفید و مضر و جايز و حرام محبت رابیان 
فى كلت 

بدان كه به طوركلى سودمندترين محبت و بزركترين آن محبت كسى است كه 
دلها بر محبت او خلق شده است و مخلوقات بربندكى او آفريده شدهاند و 
آسمان‌ها و زمين بر او استوارند و اين محبت سر لاله الا الله است و اله همان 
کسی است که دل‌ها با محبت و تعظیم و خضوع او را بندگی می‌کنند و عبادت 
جز برای او جایز نیست و عبادت عبارت است از نهایت محبت و كمال خضوع. 
و همانا شرک در اين عبودت از بزرگ‌ترین ظلم‌هایی است که خداوند آن را 
نمی‌بخشد و همانا خداوند به خاطر خودش از همه لحاظ دوست داشته می‌شود 
و محبوب است و دیگران به خاطر او دوست داشته می‌شوند. 

تمام کتاب‌هایی که نازل فرموده و نیز دعوت تمام پیامبرانش و هم چنین 
فطرتی که انسان رابر آن خلق کرده است و عقلی که برایشان قرار داده است و هر 
چه از نعمت‌ها که پرسرشان ريخته است بر واجب بودن محبتش دلالت دارد. 
زيرا دل‌ها بر فطرتی خلق شده‌اند که محبت کسی را در دل دارند که به آنان 
نعمت بخشيده و به آن‌ها نیکی کرده است و مخصوصاً کسی که همه نیکی‌ها از 
اوست و هر نعمتی بر مخلوقات بخشیده شده است همه از اوست و بزرگی همه 
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5 5 8 ۳ و 2ه 3 0 3 
از اوست جتان که خداوند می‌فرماید: (وَمَا بكم من نُعْمَةٍ كَمِنَ لله ثم لمکم 


الط هبار ون (نحل ۵۳) (آن جه از نعمت‌ها دارید همه از سوی خدا است و 


گذشته از آن. هنگامی که زیانی به شما رسید او را با ناله و زاری به فریاد 
می‌خوانید) 
محبت دو سبب دارد یکی زیبایی و جمال و دیگری بزرگی و جلال» و 
خداوند كمال مطلق هر دو را دارد زيرا او زیباست و زیبایی را دوست دارد و 
2 
دوست ا ی | ندارد. خداوند می‌فرماید: رز نو 
لله عون مخ کم الله(آل عمران ۳۱) (بگو: اگر خدا را دوست می‌دارید از من 


پیروی كنيد تا خدا شما را دوست بدارد.) 


همچنین می‌فرماید: ( با ا الذي نو من یرد ینم ن دبنه قوف بأ الله 


sS 
كَانُونَ و ليم یک فضل الله تیه تن ياء وال وّاسع عَلِيمٌّ * نع وییکم له‎ 


سول وَالَّذِينَ وا لین ون س وَيُؤْنُونَ الرَّكَاةَوَهُمْ راکو * وَمَن ول 
الله وَوَسُولَهُ وَالْذِينَ نون حِزْتَ ب الله هُمْ الیو » (مانده۵1-۵7) (ای مومنان! 
هركس از شما از آئين خود بازكردد خداوند جمعيّتى را (به جاى ايشان بر روى 
زمين) خواهد آورد كه خداوند دوستشان می‌دارد و آنان هم خدا را دوست 
مىدارند. نسبت به مؤمنان نرم و فروتن بوده و در برابر کافران سخت و 
نیرومندند. در راه خدا جهاد می‌کنند و به تلاش مىايستند و از سرزنش هيج 
سرزنش کننده‌ای هراسی به خود راه نمی‌دهند. اين هم فضل خدا است؛ خداوند 
آن را به هركس که بخواهد عطا می‌کند. و خداوند دارای فضل فراوان و آگاه 
است.(۵1) تنها خدا و پیغمبر او و مؤمنانى یاور و دوست شمایند که خاشعانه و 
خاضعانه نماز را به جای می‌آورند و زکات مال به در می‌کنند. (۵۵) و هركس که 
خدا و پیغمبر او و مژمنان را به دوستی و يارى بپذیرد (از زمره حزب‌الله است و) 


۳۳۰ ضعف ایمان و درمان آن 


اصل ولایت» محبت است و هیچ ولایتی بدون محبت وجود ندارد. جنان که 
اصل عداوت. خشم و نفرت است و خداوند ولی ایمانداران است و ایمان‌داران 
اولیای او هستند و آن‌ها او را با محبت به دوستی می‌گیرند و او آن‌ها را با محبت 
كردن به دوستی مى كيرد و همانا خداوند برحسب محبتش بندگانش را دوست می‌دارد. 

به همین سبب خداوند عمل کسانی که غير او را به دوستی می‌گیرند رد کرده 
است. بر خلاف کسانی که اوليايش را به دوستی می‌گيرند. زیرا آنان غير او را به 
دوستی نگرفته‌اند بلکه دوستی اولیای خدا کامل کننده‌ی دوستی خداست. و عمل 
کسی را که بين خدا و غير خدا محبتی یکسان قائل است رد می‌کند. و خبر داده 
است که هر كس اين عمل را انجام دهد غير خدا را شریک گرفته است و آن‌ها 
را دوست دارد آن چنان که خدا را دوست دارد. و فرموده است: ( وَمِنَ لاس من 


2 برس 


تخد ِن ون اله ادا وم كب الله لین نوا دب (بقره130)» 
(بر خی از مردم هستند كه غير از خداء خدا كونههائى برمی‌گزینند و آنان را هم 
چون خدا دوست می‌دارند. و کسانی كه ایمان آورده‌اند خدا را سخت دوست 
می‌دارند) 

از کسانی خبر داده است که خدا و شریکانی كه با خدا گرفته‌اند راء در محبت 
یکسان می گیرند و در جهنم به معبودان خود می‌گویند: تال | إن كتا لي ضلال 
مين * إِذ سویکم ب رَبٌ الْعَاِنَ ) (شعراء ۹۷-۹۸) (به خدا سوگند ما در كمراهى 
أشكارى بوده‌ایم. )٩۷(‏ آن زمان که ما شما (معبودان دروغین) را با پروردگار 
جهانيان (در عبادت و طاعت) برابر مىدانستيم. (8)) 

و بر اساس اين نوع توحيد در محبت خداوند تمام پیامبرانش را فرستاده است 
و همه‌ی کتاب‌هایش را نازل کرده است و دعوت تمام پیامبران از اول تا آخر بر 
آن مطابق است و به خاطر آن آسمان‌ها و زمين و بهشت و جهنم خلق شده است 
و بهشت برای اهل بهشت و جهنم برای مشرکین قرار داده شده است. 

رسول دای قسم خورده است که هیچ بنده‌ای ايمان ندارد تا اين كه رسول 
خدا یز نزد او از فرزند و يدر و مادرش محبوب‌تر باشد. حال محبت پروردگار 
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چگونه خواهد بود؟ 

به عمربن خطاب 4 فرمود: (نه‌ای عمر [ایمان نداری] تا اين که من نزد تو از 
خودت هم محبوب تر باشم.) يعنى ایمان نداری تا زمانیکه محبتت به اين اندازه برسد. 

اگر رسول دای از ما به خودمان در حب و دوستی اولی‌تر است آيا 
پروردگاری که خدایی جز او نیست از بندگانش بر خودشان در حب و دوستی 
اولویت ندارد؟ 

هر آن چه از خدا به بندگانش می‌رسد انسان را به محبت و دوستی او دعوت 
می‌کند جه آن چیزی که انسان دوست دارد و جه آن‌هایی که دوست ندارد اعم از 
بخشش و منع او و سلامتی و گرفتار كردن و تنگ كردن و گشایش دادن و عدل 
و فضل او و میراندن و زنده كردن و لطف و نیکی و رحمت و احسان او و 
پوشاندن گناه و عفو او و بردباری و صبر او و اجابت نمودن دعا و برداشتن 
مصیبت و گشایش در مصیبت و همه‌ی این‌ها انسان را به بندگی و محبت او 
دعوت می‌کند. و بلکه به بنده امکان گناه می‌دهد و او را به انجام آن کمک می‌کند 
و بعد از انجام آن گناهش را می‌پوشد و با نعمت دادن او را کمک و یاری 
می‌دهد با وجود اين که گناه کرده است. و همانا خير خداوند بر انسان فرود 
می‌آید و شر انسان به سوی خدا بالا می‌رود او با دادن نعمت به انسان محبت 
می‌کند در حالی که از انسان بی‌نیاز است و بنده با گناه او را به خشم می‌آورد در 
حالی که به او نیازمند است» نه نیکی و احسان و نعمت خداوند از این مانع 
می‌شود كه انسان گناه نکند و نه گناه و معصیت بنده سبب می‌شود خداوند 
احسانش را از او قطع کند. 

يس سرپیچی قلب از محبت کسی که شان او چنین است نهایت پستی است. 
هم چنین تمام کسانی از مخلوقات که تو را دوست دارند تو را به خاطر خودشان 
می‌خواهند و به خاطر هدفی که از تو دارند. اما خداوند تو را برای خودت 
می‌خواهد. 

نيز هر مخلوقی که با تو معامله می‌کند اگر به او سودی نرسانی با تو معامله 


TTT‏ ضعف ايمان و درمان آن 


را با ده درهم تا هفتصد برابر و حتى بيشتر جزا می‌دهد و يك گناه را با یکی 
عقوبت می‌دهد. 

هم چنین خداوند تو را برای خودش خلق کرده است و آن جه را در دنیا و 
آخرت است برای تو خلق نموده است يس جه کسی اولی‌تر است كه محبت او 
را داشته باشد و برای به دست آوردن رضایتش تلاش کند؟ 

نيز تمام خواسته‌های تو -و بلکه تمام خواسته های همه‌ی مخلوقات -نزد 
اوست و سخاوتمندترین و بزرگوارترین است. به بنده‌اش می‌بخشد قبل از آن که 
درخواست كند و بيشتر از آن جه ارزو كند, اعمال کم را پاداش می‌دهد و رشد 
مىدهد و كناه بزرك را مىبخشد و از بين مىبرد. هر آن جه در آسمانها و زمين 
است از او نيازشان را درخواست می کنند و او هر روز مشغول تدبير امور است و 
شنيدن کسی او را از شنيدن دیگری باز نمىدارد و فراوانى درخواست او را به 
اشتباه نمی‌اندازد و از اصرار اصرارکنندگان به ستوه نمی‌آید و بلکه كسانى را که 
در دعا اصرار می کنند بیشتر دوست دارد و دوست دارد که از او درخواست شود 
و اگر از او درخواست نشود خشم می‌گیرد. جایی که بنده از او شرم ندارد از 
بنده‌اش شرم دارد و جایی که خود را نمی‌پوشد او را می‌پوشاند و جایی که به 
خود رحم نمی کند به او رحم می‌کند. او را با نعمت و احسان به سوی کرامت و 
رضایتش دعوت می‌کند اما انسان امتناع می‌کند يس فرستادگانش را به دنبالش 
می‌فرستد. و خود پایین می‌آید و می‌فرماید: (كيست که از من بخواهد تا به او 
ببخشم؟ کیست که از من آمرزش می‌خواهد تا او را ببخشم؟)' 

چنان که گفته شده است: تو را به وصل می‌خوانم امتناع می‌کنی» فرستادهام را 
در طلبت می‌فرستم. خود به سويت مىآيم و تو را خوابیده می‌بینم. 

چگونه قلب‌ها دوست نمی‌دارند کسی را که نیکی‌ها راء جز او نمی‌آورد و 
بدی‌ها را جز او از ميان نمی‌برد و دعاها را جز او اجابت نمی‌کند و لغزش‌ها را 
جز او کم نمی‌کند و خطاها را جز او نمی‌بخشد و عورت‌ها را جز او نمی‌پوشد و 


۷۵۸ بخاری ۵۹۶۲ و مسلم‎ .١ 
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لاي ا تت تخس تب رخ 
بلاها را جز او دفع نم ىكند و حسرتها را جز او فريادرس نيست و جز او به 
خواسته‌ها نمی‌رساند. 

پس شایسته‌ترین کسی است که نام برده شده و ياد می شود و شایسته‌ترین 
است که از او تشکر شود و شایسته‌ترین است که بندگی شود و شایسته‌ترین 
است که ستايش شود بیناترین کسی است که طلب شود و مهربان‌ترین مالک 
است و بخشنده‌ترین کسی است که از او درخواست شود و مهربان‌ترین کسی 
است که از او طلب مهربانی و رحمت شود و بزرگوارترین کسی است که به او 
روی آورده شود و عزیزترین کسی است که به او يناه برده شود و کافی‌ترین 
کسی است که بنده بر او توکل کند» از رحم يدر و مادر به فرزند بر بنده‌اش 
مهربان‌تر است و از توبه بنده‌اش خوشحال‌تراست از کسی که مرکبش را با غذا و 
آبى كه برآن بوده در بيابانى مهلک كم می‌کند د اها نوسن تن اذ ون کی 
دوباره آن را می‌یابد. ! 

او مالکی است که شریکی ندارد و یکتایی است که مانندی ندارد و هر چیزی 
غير او نابود شونده است و جز به اذن او از کسی اطاعت نمی‌شود و نافرمانی 
نمی‌شود مگر اين که از آن آگاه است. اطاعت می‌شود و جزا می‌دهد و نافرمانی 
می‌شود و می‌بخشد, حقش ضايع می‌شود و عفومىكندء او نزدیک‌ترین 
شهادت گر است و بزرگ‌ترین نگهبان است و وفادارترین به عهد و پیمان است 
عادل‌ترین کسی است که عدالت را بر پاداشته است و در ميان جان‌ها نفوذ کرده 
است و پیشانی‌ها را گرفته است و دل‌ها به سوی او روان است و رازها نزدش 
آشکار است و غیب‌ها نزدش عیان است و هر کسی به سویش مشتاق است و 
روی ها به سوی او توجه دارند و عقل‌ها از اداراک ماهیتش ناتوانند و تمام 
دلالت‌ها بر بی مثل و مانندی‌اش دلالت دارد» تاریکی‌ها از نور روی او روشن 
گشته‌اند و آسمان‌ها و زمين از او نور می‌گیرند و همه مخلوقات بر او استوارند: 


۶۳۰۹ اشاره دارد به حدیثی بدین مضمون در مسلم ۲۷۴۷ و بخاری‎ .١ 
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عمل شب قبل از عمل روز به سوى او بالا می‌رود و عمل روز قبل از عمل شب 
به سويش بالا می‌رود» حجابش نور است و اگر آن را آشکار كند انوار سيمايش 
تا جايى كه ديدش به آن مىرسد از مخلوقات را ا 


كمال لذت و سرور تابع دو جيز است 

در اين جا نكته مهمى وجود دارد كه لازم است هر عاقلى به آن توجه كند و 
آن نكته اين است كه كمال لذت و سرور و شادى و نعمت قلب و شادمانى روح 
دو جيز است: 

يكى: : كمال خود محبوب و كمال زیبایی أو و اين که او بسر غیرخود برای 
محبت اولی‌تر باشد. 

دوم: كمال محبت برای او و صرف تمام توان در دوست داشتنش و ترجیح 
دادن نزدیکی و رسیدن به او بر هر چیز دیگری. 

هر عاقلی می‌داند که لذت دست‌یابی به محبوب به میزان محبت شخص 
بستگی دارد. هر اندازه كه محبت شخص نسبت به محبوب بیشتر باشد لذت 
محبت نيز کامل‌تر خواهد بود. پس لذت کسی که تشنگی به او فشار آورده با 
رسیدن به آب زلال و لذت کسی که گرسنگی به او فشار آورده با خوردن غذایی 
لذیذ به میزان شوق و علاقه و محبت شخص بستگی دارد. 

حال که اين دانسته شد همانا لذت و شادمانی و سرور در ذات خود امری 
مطلوب است و بلکه هدف هر زنده و عاقلی است اما زمانی ناپسند است که 
دردی بزرگتر را به دنبال بیاورد و یا لذتی بزرگ‌تر و نیکوتر را مانع شود 
مخصوصاً اگر بزرگ‌ترین حسرت‌ها را به دنبال بیاورد و بزرگ‌ترین لذت‌ها را 
تباه سازد. و زمانی پسندیده است که به رسیدن به لذتی بزرگ و دائمی و پایدار 
كه تیرگی در آن نباشد کمک کند و آن لذت آخرت و نعمت و گوارایی زندگی 


۱. مسلم ۱۷۹. 


فصل دهم/ عشق ۳۳۵ 


خداوند می‌فرماید: ( بل نویرون السَاءَ الدنیا * وَالْآخِرَةٌ حا وَأَبَقَى) 
(اعلی ۱۳-۱۷) (بلکه زندگی دنیا را ترجیح مى دهيد و برمی‌گزینید.(۱1) در حالی 
که آخرت (از دنیا) بهتر و پاینده‌تر است. (۱۷)) وساحران فرعون هنگامی که 
ايمان آوردند گفتند: (قالوا كن نورك عل ما جاءتا ین لیا وَالَّذِي قطرتا قافض 
ما أَنتَ قاض نا كفي هي هَذِو ایا ال * نا امتا رتا ِيغْفِرَ نا خطایانا وَمَا أكْرَهْتَنَا 

عَلَيِْ من السْخر وله خر هقی ) (طه ۷۳ -۷۲) ((جادوگران پاسخ دادند و) گفتند: 
ما هرگز تو را بر دلائل و براهین روشنی که بر ایمان آمده است. و بر پروردگاری 
كه ما را آفریده است بر نمی‌گزينيم و مقلم نمی‌داریم» پس هر فرمانی كه 
می‌خواهی صادر کنی. صادر كن تو تنها می‌توانی در زندگی اين جهان فرمان 
بدهی (۷۲) ما به پروردگارمان ایمان آوردهايم تا ببخشاید گناهمان ما را و 
جادوگری‌هانی را که بدان وادارمان می‌کردی. خدا بهتر و پایدارتر است.(۷۳)) 

خداوند مخلوقات را خلق کرده است تا این نعمت دائمی را در دنیایی 
جاودانه به آن‌ها بدهد زيرا اين دنیا منقطع است و لذاتش با لذات آخرت قابل 
وصف نیست و دوام ندارد. برخحلاف لذات آخرت که دائمی است و نعمت‌هایش 
از هر تیرگی و دردی پاک است و در آن هر آنچه که نفس‌ها اشتها کنند و 
چشم‌ها از آن لذت ببرند برای ابد وجود دارد و هیچ كس نمی‌داند خداوند جه 
چشم روشنی‌هایی را برای بندگانش در آن جا مخفی نگه داشته است. بلکه در آن 
چیزهایی است که چشمی آن را ندیده است و گوشی نشنیده است و به قلب 
کسی از آدمیان خطور نکرده است. 

اين همان معنی است که ناصح [قوم فرعون]» قومش را ا هیدج آنگاه 
می‌گفت: ( يا وم انب تبون أَهْدِكُمْ سبیل الرادٍ * يا وم َو اة انيا متاخ ون 
الْآخِرَةَ هي دَارٌ را (غافر ۳۹- ۸ای قوم من! از من پیروی كنيد تا شما را به 
راه صحیح هدایت کنم.(۳۸) ای قوم من! اين حیات دنیوی کالای ناچیزی است؛ 
و آخرت سرای ماندگاری و استقرار است.(4۳۹) 

يس به آنان خبر داد که دنیا فقط کالایی است که لذت‌های دنیا و نعمت‌های 


۳۳۶ ضعف ايمان و درمان آن 


آن وسیله‌ای برای دست‌یابی به لذت آخرت است و اصلاً دنیا و لذت‌های آن به 
این دلیل خلق شده‌انده يس هر لذت دنیایی که به رسیدن به لذت اخروى کمک 
کند ناپسند نیست و بلکه برحسب کمک به رسیدن به لذت اخروی پسندیده 
است. همانا بزرگ‌ترین نعمت و لذت آخرت نگاه كردن به صورت خداوند است 
و شنیدن کلام أو و نزدیکی به اوست چنان که در صحیح [مسلم] در حدیث 
قفنت اه است :(فوالله ما آعطاهم شيئا آحب الیهم من النظر الیه) (قسم به خدا 
جيزى به آنها بخشيده نشده است كه نزدشان از نكاه كردن به او برايشان دوست 
داشتنى تر باشد.) 

در مسند امام احمد و نسائی» در حديث عماربن ياسر آمده است كه رسول 
خدا کا در دعايش فرموده است: (اسئلك اللهم لذة النظر الى وجهك الكريم 
والشوق الى لقائك) (و از تو لذت نكاه كردن به صورت بزركوارت و ميل به 
ديدارت را مسئلت دارم.) 

لذا بزرگ‌ترین اسبابی که در دنیا انسان را به اين لذت‌ها می‌رساند در واقع 
بزرگ‌ترین لذت‌های دنيا هستند که همان لذت شناخت خدا و لذت محبت 
اوست كه به راستى بهشت دنيا و نعمت بزرگ آن است و نسبت لذت‌های فانى 
دنيا به آن مانند كفى در درياست و همانا روح و قلب و بدن برای آن خلق شده 
است و پاک‌ترین و خوشبوترين جيز در دنيا شناخت و محبت خداست و 
لذيذترين جيز در بهشت دیدن و مشاهده‌ی اوست همانا محبت و دیدار او 
روشنی چشم و لذت روح و سرور قلب و نعمت دنیا است و هر لذت دنیوی که 
مانع آن باشد درد و عذاب است و صاحبش را در زندگی تنگ باقی می‌گذارد و 
به راستی زندگی پاکی وجود ندارد مگر در همراهی با خداوند. 

بر بعضی از دوستداران خداوند اوقاتی می‌گذشت که ی گفتند: اگر اهل 
بهشت در چنین حالی باشند به راستی که در زندگی پاک و گوارایی هستند. 

کسی دیگر می‌گوید: اگر شاهان و شاهزادگان از آن جه در آن به سر مىبريم 


۱۱ مسلم‎ .١ 


فصل دهم/ عشق ۳۳۷ 


سس سس سس یت 
با خبر بودند بر سر آن با شمشیر با ما نبرد می‌کردند. 

اگر صاحبان محبت‌های باطلی که محبتشان در واقع عذابی برای قلبشان است 
در مورد حال خود می‌گویند: 

وما الناس إلا العاشقون ذوو ال هموي فلا خبر فیمن لا يحب ويعشق 

مردم نيستند جز عاشقانى آرزومند» و در کسی که دوست ندارد و عشق نورزد 
خيرى نيست و مىكويد: 

أف للدنيامتى مالم يكن 22 صاحبالدنيا حب أوحبيب 

اوف بر دنيا اگر صاحبش, دوستدار يا محبوب نباشد. 

پس چگونه خواهد بود محبتی که زندگی قلب و غذای روح است و جز با آن 
لذت و نعمت و رستگاری و حباتی برای قلب وجود ندارد و اگر قلب آن را از 
دست بدهد دردش از چشم؛ وقتی نورش را از دست بدهد بیشتر است و از 
كوش وقتی شنواييش را از دست بدهد و از بینی وقتی بويايىاش را از دست 
بدهد و از زبان وقتی گویایی‌اش را از دست بدهد. 

بلکه تباهی قلب وقتی که از محبت خالقش و اله واقعیش خالی شود از تباهی 
بدن وقتی از روح خالی شود بزرگ‌تر است و اين را جز کسی که دارای زندگی 
است تصدیق نمی‌کند و همانا زخم به مرده دردی نمی‌رساند. 

منظور اين است كه بزرگ‌ترین لذت‌های دنیا سبب رسیدن به بزرگ‌ترین 
لذتهاى آخرت هستند. 


لذ تهای دنيا سه نوع هستند 

پس بزرگ‌ترین و كاملترين آن جيزى است كه انسان را به لذت آخرت 
می‌رساند و انسان در مقابلش بزرگ‌ترین پاداش را می كيرد و به همین دليل انسان 
مؤمن هنگامی که در خوردن و نوشیدن و پوشیدن و ازدواجش قصد رضایت 
خدا را داشته باشد از ثواب بهرهمند می‌شود و چه لذت بخش خواهد بود لذت 
ايمان و شناخت خدا و محبت او و ميل به ديدارش و آرزوی دیدن صورت 


۳۳/۸ ضعف ايمان و درمان آن 


نوع دوم: لذتى است كه مانع لذت آخرت است و درد و عذابهاى بز ركى 
را به دنبال دارد مانند لذت كسانى که بتهايى را به خدايى مىكيرند كه سبب 
دوستى آنان در زندكى دنياست و چنان كه خدا را دوست می‌دارند آن بت‌ها را 
نیز دوست می‌دارند و بعضی از بعضی دیگر بهره می گیرند چشان که دز آجیرت 
هنكام ملاقات پروردگار می‌گویند: ( ربا اسفتع بَعْضْنًا بط بَعْض بعتا أَجلَنَا لَذي 
أَجَلْتَ لا قَالَ لاه مَشواکم ححا ین فيه الما شاه الله إنَّ دی حَكِيمٌ علي * 
وَكَذّلِكَ ول بَعْضَ الظالن بَْضاً ج كانوا بو (انعام۱۲۸-۱۲۹) (پروردگارا! 
برخى از ما از برخى دیگر سود برديم. و به مركى كرفتار آمديم كه برای ما معيّن 
و مقدار فرموده بودى. مى كويد: آتش (دوزخ) جايكاه شما است و هميشه در آن 
ماند گارید مگر مدّت زمانی که خدا بخواهد. بی‌گمان پروردگار تو حکیم و آگاه 
است. (۱۳۸) و همان كونه برخى از ستمگران را همنشين برخى دیگر می كردانيم» 
و این به خاطر اعمالی است که (در جهان گذران) انجام می‌داده‌اند. (۱۲۹)) و نيز 
لذت کسانی که دچار ظلم و تجاوز در زمين و بزرگی در آن به ناحق می‌شوند از 
اين دسته است. 

اين لذت‌ها در واقع استدراجی از جانب خداست تا به وسیله‌ی آن بزرگ‌ترین 
دردها را به آنان بچشاند و از کامل‌ترین لذت‌ها محرومشان کند مانند کسی که 
ی ی و ار یا من ی 
می‌فرماید: ( سَتَسْتَدْرِجُهُم من حَبْتُ لأَيَعْلمُونَ * ليم كَبْدِي مَتِينٌ) 
(اعراف ۱۸۲-۱۸۳) (کم کم گر فتار و (به عذاب خود) دچارشان می‌سازیم» از راهى 
و به گونه‌ای که نمی‌دانند. (۱۸۲) و به آنان مهلت می‌دهم. بی گمان طرح و نقشه 
من سخت استوار است. (0۱۸۳) 

بعضی از سلف در تفسیر آن گفته‌اند هرگاه آنان گناهی جدید مرتکب شوند 
نعمتی به آنان عطا می‌کنيم. 

(عتی إا رحو أب أوثوأ تاش بغ دا هم مسو » مقع دار لو لين 
E I‏ 6(انعام ٤٤‏ -65) (تا آن كاه كه (نعمت غوطهور شندند 


فصل دهم/ عشق ۳۳۹ 


ل ا ص“ 


و) بدانجه بديشان داده شد شاد و مسرور گشتند ما به ناگاه ايشان را بگرفتیم (و 
به عذاب مبتلا كرديم) و آنان مأيوس و متحيّر ماندند.(٤٤)‏ (بدين ترتيب) نسل 
ستمكاران ريشهكن شدء و ستايش تنها پروردگار جهانيان را سزا است. (40)) 

خداوند در مورد صاحبان اين لذت مىفرمايد: ( أَبخْسَبُونَ أن نوم به من تال 
وی # نُسَارِعٌ هُمْ في را بل ا يَضْعْدُونَ 6 (مومنون00-01) (آيا (كافران) 
گمان می‌برند اموال و فرزندانی که با آن یاریشان می‌نمائيم. (۵0) (براى اين 
است كه) شتابان (درهاى خوبىها و نعمتها را به رؤيشان م ىكشائيم و) خیرات 
و بركات را نصيبشان می‌نمائیم؟ (نه! اشتباه می‌کنند) بلكه نمی‌فهمند. (07)) 

ون هقان می فرمايد: : ( لا تُعْجِبْكَ أ وا ولا ولاهم رید اه عم 3 
في اليا الا رآ تقشهم وَهُمْ مُ كَافِرُونَ(توبهه0) )1فزونى اموال و اولاد (يعنى 
نيروى اقتصادى و انسانى) ایشان» تو را به شكفتى نيندازد. جرا كه خداوند 
می‌خواهد آنان را در زندگی دنيا بدين وسيله معذب كند و در حال كفر جان 
دهند و قالب تهی کنند.) 

نوع سوم: لذتی است که نه لذت آخرت و عذاب آن را به دنبال دارد و نيز 
مانع لذت آحرت نیست اگر جه مانع رسیدن به كمال آن استء و اين ين لذت 
مباحی است که به رسیدن به لذت آخرت کمک نمی‌کند و زمانش کم است و 
بهتر است به لذتی سودمندتر و بهتر از آن پرداخت. 

اين نوع همان است که پیامبر خدايطٌ با اين فرموده به آن اشاره می‌کند: (كل 
هو یلهو به الرجل فهو باطل الا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فانهن من 
الحق) (تمام سركرمىهايى كه انسان به آن مشغول است باطل است مكر 
تيراندازى با كمانش و تربيت اسبش و بازى كردن با همسرش» همانا این‌ها حق 
است.) يس هر جه به رسيدن به هدف اصلی کمک كند حق است و هر چه به 
رسيدن به آن کمک نكند باطل است. 


۳۳۰ ضعف ايمان و درمان آن 
محبتی که ناپسند نیست 

يس اين نوع محبت [محبت خدا و آن جه او دوست دارد] نايسند نيست وا 
بلکه پسندیده‌ترین محبت‌هاست و هم چنین محبت رسول داو نیز چنین 
است. منظور محبت خاصی است که قلب و فکر و ياد را به محبوب مشغول 
می‌کند وگر نه در قلب هر مسلمانی محبت خدا و رسولش وجود دارد كه جز با 
بودن آن داخل اسلام نمی‌شوند و مردم در اين محبت درجات متفاوتی دارند که 
جز خدا کسی نمی‌تواند آن را اندازه بگیرد و بين محبت دو خلیل خدا و محبت 
یا نها ارت بسا انیت 

همانا اين نوع محبت است كه انسان را لطيف می‌کند و سنكينى سختی‌ها را 
سبك مى كند و بخيل را سخاوتمند و ترسو را شجاع و ذهن را پاک و روشن و 
نفس را تربيت می‌کند و زندگی را پاک می‌کند نه عشق به صورتهاى حرام. و 
هنگامی که اسرار و پنهانی‌ها در قيامت آشکار شود اسرار صاحب اين محبت از 
بهترین اسرار خواهد بود. 

این نوع محبت است که صورت را نورانی می‌کند و سینه را گشایش می‌دهد 
و قلب را زنده نگه می‌دارد و هم چنین محبت کلام خدا که نشانه‌ی محبت 
خداست. 

اگر می‌خواهی بدانی خودت يا دیگران جه اندازه محبت خدا را در دل داريدء 
به محبت قرآن در دلت بنگر و به لذت بردن از شنیدن آن توجه كن كه آبا از 
لذت صاحبان لهو و موسیقی بیشتر باشد؟ و معلوم است که هر کسی محبوبی را 
دوست بدارد کلام و گفتارش نيز نزد او محبوب‌ترین چیزهاست. 

عنمان بن عفان هه می گوید: اگر دل‌های ما پاک می‌بود از کلام خدا سير 
نمی‌شد و چگونه کسی که محبوبی را دوست دارد از کلام محبوبش سير می‌شود 
در حالی که مقصود نهایی‌اش اوست. 

روزی رسول داو به عبدالله بن مسعود گفت: (إقرأ علي فقال أقرأ عليك 
وعليك أنزل؟ فقال إني أحب أن أسمعه من غيري فاستفتح فقرأ سورة النساء حتى إذا 


فصل دهم/ عشق ۳۳۱ 


ا مسب رحس 
بلغ قوله (فکیف اذا جئنا من كل أمة بشهید وجثنا بك على هؤلاء شهیدا (نساء۱ ))٤‏ 
قال حسبك الآن فرفع رأسه فاذا عينا رسول مج تذرفان من البکاء)" (بر من قرآن 
بخوان. گفت: آيا بر تو قرآن بخوانم در صورتی که قرآن بر تو نازل شده است؟ 
فرمود: من دوست دارم آن را از غير خودم بشنوم. پس أن را گشود و سوره‌ی 
نساء را بر او خواند تا به اين آيه رسید: ((ای محمّدا) چگونه خواهد بود بدان كاه 
كه از هر ملتى گواهی (از پیغمبران برای شهادت بر قوم خود) بياوريم و تو را 
شاهدی بر (قوم خود. از جمله) اینان بياوريم ؟) فرمود: کافی است. ابن مسعود 
سرش را بلند کرد [دید] که از چشمان رسول خدا به سبب گریه اشک جاری 
است.) اصحاب هنگامی که جمع می‌شدند و در میانشان ابوموسی وجود داشت 
می گفتند: ای ابو موسی پروردگارمان را به يادمان بیاور» پس قرآن می‌خواند و 
آن‌ها هم گوش می‌گرفتند. 

يس برای دوستدار قرآن وجد و ذوق و لذت و شیرینی و سروری چند برابر 
سرور دوستدار آوازهای شیطانی وجود دارد و اگر کسی را دیدی که ذوق و وجد 
و شادمانی و ميل او به شنیدن اشعار و آوازهاست و به شنیدن قرآن میلی ندارد 
يس اين بزرگ‌ترین دلیل است بر خالی بودن قلبش از محبت خدا و محبت کلام 
خداء و دلیل است بر تعلق قلبش به شنیدن آواز شیطان. 

يس در محبت خدا و در محبت کلام و رسول او چندین برابر منفعت بیشتری 
وجود دارد از منافع و فواید عشق که سوال کننده آن را بیان کرد و بلکه محبتی 
سودمندتر از آن وجود ندارد و هر محبتی غير آن باطل است اگر در رسیدن به آن 


عشق همسران 
بلکه از كمال اوست و خداوند با آن بر بندگانش انعام نموده است و فرموده 


۱. بخاری ۵۰۵۵ و مسلم ۸۰۰ 


۳۳۲ ضعف ايمان و درمان آن 


است: ومن آیانه أَنْ خَلَقَ او من سکم اجا کنو لها وَجَعلَ بتکم مود 
ورن في لیات لَقَوْم َمَكَرُونَ) (روم۲۱) (و یکی از نشانههاى خدا اين 
است که از جنس خودتان همسرانی را برای شما آفرید تا در كنار آنان بیارامید. و 
در ميان شما و ايشان مهر و محبّت انداخت. مسلماً در اين» نشانه‌ها و دلائلی 


است برای افرادی که می‌اندیشند.) 
پس زن را موجب آرامش مرد قرار داد تا قلبش با او آرام كيرد و بين آن‌ها 

محبتی خالصانه قرار داد كه همان رافت همراه با مهربانی است و همانا خداوند 

بعد از بيان آن جه از زنان كه برايمان حلال يا حرام است می‌فرماید: (يُرِيِدٌ لله 


یکرت ملک ا کی ر ری ما رید الله آن 
IE:‏ م وَخقَ الإنسَانُ ضَعِيفاً ) (نساء77-18) (خداوند مى خواهد (قوانين 
دين را) برايتان روشن كند و شما را به راه كسانى رهنمود كند که پیش از شما 
بوده‌اند. و توبه شما را بپپذیرد. و خداوند آگاه و حكيم است. (55) خداوند 
می‌خواهد توبه شما را بيذيرد و کسانی که به دنبال شهوات راه می‌افتند 
می خواهند كه خیلی منحرف گردید (تا همچون ایشان شوید) (۲۷) خداوند 
می‌خواهد (با وضع احکام سهل و ساده) کار را بر شما آسان کند و انسان ضعیف 
آفر يده شده است (و در امر گرایش به زنان تاب مقاومت ندارد)(۲۸)) 

در حديثى در صحیح [مسلم] جابر از رسول دای روایت می‌کند: (آنه رأى 
إمرأة فأتى زینب فقضى حاجته منها وقال ان المرأة تقبل في صورة شیطان وتدبر في 
صورة الشيطان فاذا رأى أحدكم امرأة فاعجبته فليأت أهله فان ذلك يرد ما في نفسه) ' 
(رسول دای زنى را ديد و نزد زينب آمد و نياز خود را از او بر طرف كرد و 
فرمود: همانا زن در صورت شیطان روی می‌آورد و در صورت شيطان يشت 
می‌کند. هر كاه کسی از شما زنی را ديد که او را در شگفت انداخت پس نزد 


۱۴۰۳ مسلم‎ .١ 


فصل دهم/ عشق ۳۳۳ 


ا ا ا جرا 
همسر خود بيايد زيرا اين کار آن جه در درونش است را پس می‌راند.) 

در اين حديث چند فايده وجود دارد: 

یکی راهنمایی به اين که شخص خود را به چیز دیگری از همان نوع سرگرم 
و خرسند کند مانند اين كه از غذایی به جای غذای دیگر با از لباسی به جای 
لباس دیگر استفاده کند. 

دیگری امر به مداوای شگفت شدن به زن, با سودمندترین داروهاء که به جای 
آوردن شهوت نزد همسر خودش است. و اين ميل به سوی زن بیگانه را از بين 
می‌برد. چنان که دو نفر که یکدیگر را دوست دارند به نکاح و ازدواج راهنمایی 
شده‌اند چنان که در سنن ابن ماجه به صورت مرفوع روایت شده است: (۸ ير 
للمتحابين مثل النكاح) ' (برای دو نفر كه یکدیگر را دوست دارند چیزی مانند 
نکاح پسندیده نیست.) 

يس ازدواج با معشوق درمان عشق است و خداوند شرعاً و قدراً آن را 
درمانش قرار داده است. 

اما در داستان زینب بنت جحشء زید تصمیم قطعی بر طلاق دادن او داشت 
اما او موافقت نمی‌کرد و زید با رسول خداكةٌ در مورد طلاق او مشورت کرد و 
رسول خدايٌ او را به نگه داشتنش امر فرمود. او كفت چاره‌ای جز جدایی از 
زينب ندارد و رسول خداوظ اين امر» که اگر زيد او را طلاق دهد با او ازدواج 
می‌کند را درون خود مخفی نگه داشت و از اين سخن مردم ترسید که بگویند: 
يسول خداي با زن پسرش ازدواج کرده است. زیرا رسول خدايظةٌ قبل از نبوت 
زيد را به پسر خواندكى گرفته بود و از طرفى خدا می‌خواست که قانونى عام 
تشریع کند که مصلحت بندگانش در آن باشد لذا هنگامی که زید او را طلاق داد 
و عده‌ی أو سپری شد زید را به سوی زینب فرستاد تا از او برایش خواستگاری 
کند يس زيد آمد و به در پشت کرد در حالی که آن جه رسول خحداوةٌ فرموده 


بود بر سینه‌اش سنگینی می‌کرد و او را از پشت در صدا زد: ای زینب! رسول 


۱۶۰/۲ ابن ماجه ۱۸۴۷ و حاکم‎ .١ 


۳۳۴ ضعف ايمان و درمان آن 


داو از تو خواستگاری می‌کند. زينب گفت: من کاری نمی كنم تا خداوند مرا 
به چیزی امر کند و به محرابش رفت و نماز خواند. و خداوند خود ولی نکاح او 
برای رسول خداو شد و عقد نکاحش را بر روی عرش بست و وحی آمد: 
کا قَصَى رَيْدٌ مها وطرا رَوَجْنَاكَهَا) (حزاب ۳۷) (هنگامی که زيد نیاز خود را 
بدو به پایان برد ما او را به همسری تو درآوردیم) 

زینب با اين آيه بر دیگر زنان پیامبر مباهات می‌کرد و می‌گفت: شما را 
خانواده‌هایتان به ازدواج در آورده است و مرا خداوند بر بالای هفت آسمان به 
ازدواج رسول دا در آورد.' 

این داستان رسول دا و زینب بود. 

شکی نیست که رسول خداوٌّ زنان را دوست می‌داشت چنان که در حديث 
صحیح آمده است که انس كفت رسول خداكةٌ فرمود: (حبب الي من دنياكم النساء 
والطیب وجعلت قرة عيني في الصلاة) (از دنیای شما نزد من زنان و بوی خوش 
محبوبند و روشنی چشم من در نماز است.) 

اين لفظ حديث است نه آن جه بعضی روایت می‌کنند که: (حبب الي من 
دنياكم ثلاث) (سه جيز از دنياى شما نزد من محبوب است..) 

يهوديان دشمن خدا در اين باره به او حسد ورزيدند و گفتند: اندوهى جز 
ازدواج ندارد. و خداوند اين تهمت را از او دور نمود و فرمود: 1 يَحْسُدُونَ 
لاس عم ام ال ین قصلو َد نبا آل نايم اكاب راکمه وایتاش مُلكاً 
عظیا € (نسا ۶ (آیا آنان بر چیزی حسد می‌برند که خداوند از روی فضل و 
رحمت خود (با برانگیختن محمّد) به مردم داده است؟ ما که به آل ابراهیم کتاب 
و پیغمبری و پادشاهی عظیمی دادیم.) 

همانا خلیل خدا ابراهیم ام كه امام موحدین است سارا را که زیباترین زن 


جهان بود به همسری داشت و هاجر را دوست داشت و او را به همسری 


۱. بخاری ۴۷۸۷ و مسلم ۱۴۲۸. 


فصل دهم/ عشق ل 


لاله ا یت تج یه تسس 
برگزید. و همانا سلیمان پیامبر در يك شب نزد نود نفر از زنان خود می‌رفت. 

رسول خداً در مورد خدیجه می‌گفت: (إني رزقت حبها) ' (من به دوستی 
خديجه روزی داده می‌شدم.) 

محبت زنان از كمال انسان استء ابن عباس می‌گوید: (بهترین این امت کسی 
الدع عدوت نون دا 

امام احمد از عبدالله بن عمر نقل می‌کند كه در روز جلولاء كنيزى سهم او شد 
كه كردنش مانند ظرفى نقرهاى بود. عبدالله مىكويد: (تحمل ننمودم تا او را 
بوسيدم و مردم نكاه مىكردند.) 

رسول خداي عاشقى را شفاعت نمود تا او را به معشوقش برساند و با او 
ازدواج کند اما او رد نمود و آن داستان مغيث و بريره بود كه بعد از دورى او به 
دنبالش مي‌رفت و اشک بر كونههايش روان می‌شد. رسول دا به زن گفت: 
نزد او بر نمی‌گردی؟ گفت: آيا مرا امر می‌کنی ای رسول خدا؟ فرمود: نه من 
شفاعت او را می‌کنم. گفت: مرا به او نيازى نيست. . پس به عمويش عباس فرمود: 
ای عباس اوی به بربره و نفرت بریره از مفیث تعجب نمی‌کنی؟" و 
به مغيث به دلیل محبتش انتقاد نکرد هر چند که از او جدا شده بود زيرا اين 
محبت چیزی بود كه تحت مالکیت او نبودٍ 

داك مب فرما یاه (ولن مَسْتَطِيعُوأ أن د تیاب النّسَاء ولو حَرَضْكَمْ ) 
(نسا۱۲۹) (شما نمی‌توانید (از نظر محبّت قلبی) ميان زنان دادگری برقرار كنيد 


هر چند هم همه کوشش و توان خود را به كار بريد.) یعنی در دوست داشتن و جمل. 


عشق مردم سه گونه است 
ا عشقی كه نزدیکی و طاعت خداست و آن عشق مرد به همسر و کنیزش 


.۲۴۳۵ بخاری ۳۸۱۶ و مسلم‎ .١ 

۲ البته جنان كه قاضى عياض در الشفا ١40/١‏ گفته است منظور ابن عباس اشاره كردن به شخص رسول خداوة 
بود. (محقق) 

۳. بخاری ۵۲۸۰ 


سس ضعف ايمان و درمان آن 


است و اين عشقی سودمند است و به سوی اهدافی که خداوند نکاح را برای آن 
تشریع نموده است فرا می‌خواند و بازدارنده‌ی چشم و قلب از چشم دوزی به 
عبر همسر شخص است و به همین دلیل اين عاشق نرد دا و سردم ستایش 
می‌شود. 

اعشقي که غضب:خذا و دورۍ ا#رحبية اوسة و غب رین ييز رای 
دين و دنياى شخص است و أن عشق به مردان بی موست و کسی به أن ميثلا 
نمى شود مگر این كه از جشم خدا می‌افتد و از در رحمت او طرد می‌شود و 
قلبش از او دور می‌گردد و از بزرگ‌ترین پرده هاى بريدن از خداست. 

این همان محبتی است که سبب قوم لوط شد هر آن جه را که سبب شد و 
چیزی به آنان نرسید مگر اين که از جانب این نوع عشق بود خداوند 
می‌فرماید: ( لَحَمْرّكَ ِم آفي سَكْرَعِمْ يَعْمَهُونَ)(حجر ۷۲ ((ای پیفمبرا) به جان 
تو سوگند! آنان در مستی خود سرگردان بودند.) 

دوای این درد » طلب فریادرسی از دگرگون کننده دل‌هاست و پناه بردن 
صادقانه به او و مشغول شدن به ياد او و جایگزین كردن آن با محبت و نزديكى 
اد و نيز تفکر در دردی كداين عشق به دنبال خود می‌آورد و لذت‌هایی که از بین 
می‌برد و از دست دادن بزرگ‌ترین محبوب را به دنیال می‌آورد و بسزرگ‌ترین 
ناپسندی‌ها را به دنبال دارد. و اگر کسی با وجود همه‌ی این‌ها چنین چیزی را 
انتخاب کرد تکبیر نماز جنازه را بر او بخوان و بدان که بلا او را احاطه کرده است. 

نوع سوم از عشق» عشقی مباح است كه تحت اراده شخص نیست مانند 
عشق کسی که زنی زیبا برايش توصیف شود و يا اتفاقی و بدون منظور او را 
ببیند و قلبش به او گرایش بيدا کند. اين عشقی را در او يديد می‌آورد که برای او 
که مرت که وير تحت مالكيت أ سيت و يران ماه لد ينتير و ر 
أن است كه آن را دفع كند و به چیزهایی كه از آن سودمندتر است مشغول شود 
واجب است كه آن را كتمان كند و عقت و صبر بيشه كند تا خداوند او را ير آن 
ار دهد و به خاطر صبر و عفتش و ترک اطاعت از هوا و موس و امان 
رضایت خداوند. او را پاداش دهد. 


تتفل دس م سین 


عاشقان سه كونهاند 

بعضى عاشق زيبايى مطلق هستند. 

بعضى عاشق زيبايى مقيد هستند جه آرزوی وصال هم داشته باشند جه 
نداشته باشند. 

وبعضى عشق نمی‌ورزند مگر به جيزى كه آرزوی وصالش را دارند. 

عاشق زيبايى مطلق» قلبش در هر وادى سركردان است و به هر صورت 
زيبايى نظر دارد» پس عشق اين شخص گسترده است اما غير ثابت و بسيار جا به 
جا شونده است. 

عاشق زيبايى مقيد بر عشق به معشوقش ثابتتر است و محبتش نسبت به او 
با دوامتر است و محبت او از اولى بيشتر است زيرا محبتش برای يك نفر جمع 
شده است اما در هر دو عدم اميد به وصال معشوق, عشقشان را تضعيف مىكندء 
اما عاشقى كه آرزومند وصال معشوق است عاقلترين عاشق است و محبتش 


بيشتر است زيرا اميد عشقش را تقويت مىكند. 


بحثى در مورد حديث «كسى كه عاشق شود و عفت بيشه كند» 

اما حديث «کسی كه عاشق شود و عفت بيشه کند» » اين حديث را سويدبن 
سعيد روايت می‌کند و اهل حديث آن را منكر دانسته اند: 

ابن عدى در كتاب «کامل» خود می گوید: اين يكى از احاديث منكر سويد 
است. و هم چنین بیهقی وابن طاهر در «الذخبره» و «التذکره» و ابوالفرج ابن 
جوزی - که آن را از موضوعات " شمرده است -اين نظر را دارند. وحاکم با 
وجود متساهل بودن آن را منکر دانسته و می‌گوید: از آن تعجب می‌کنم. 

مىكوييم: که درست اين است که اين حديث از کلام ابن عباس است و 
سويد در مرفوع كردن آن به اشتباه افتاده است. 


.١‏ تمام حديث به این صورت است: (كسى كه عاشق شود و عفت ييشه كند و آن را پنهان نكه دارد تا می‌میرد» 
۲ در واهيات ۲۸۵/۲. 


مدعف ايفان و دزمان ان 


محمد ابن خلف ابن مرزبان می‌گوید: ابوبکر ارزق اين حدیث را از سويد 
نقل كردء سپس او را بر آن سرزنش نمود و نام پیامبر ی را از حديث ساقط نمود 
و بعد از آن اگر از او پرسیده می‌شد آن را به صورت مرفوع روایت نمی کرد. 

و اين کلام به کلام پیامبر 5ة شباهت ندارد. 

اما ررایت خطیب از ازهری که می‌گوید معافی ابن زكريا برایمان نقل کرد که 
قطبه ابن فضل كفت که احمد ابن محمد ابن مسروق كفت سويد اسن مسهر 
برايمان از هشام ابن عروه و او هم از يدرش و او نيز از عايشه به صورت مرفوع 
برايم نقل نمود» اين از روشن‌ترین خطاهاست و کسی كه كمترين بویی از 
حديث برده باشد جنين روايتى را از هشام كه او هم از پدرش و او نيز از عايشه 
روايت كرده باشد قبول نخواهدكرد. 

ما خدا را شاهد مى كيريم كه عايشه جنين جيزى را از رسول خداه روايت 
نكرده است و نه عروه از عايشه روايت کرده است و نه هشام آن را از عروه 
روايت نموده است. و اما حديث ابن مجشون از عبدالعزیز ابن ابوحازم از ابن 
ابونجيح از مجاهد و او هم از ابن عباس كه به صورت مرفوع روايت شده است؛ 
دروغى است كه بر ابن ماجشون بسته شده است و او جنين حدیثی روايت نكرده 
است و زبير ابن بكار هم از او روايت نكرده است و اين از ساخته‌های 
وضع كنندكان حديث است. 

سبحان الله! چگونه جنين سندی, این جنين متنى راحمل می‌کند؟ خداوند 
وضع کنندگان را از خير و نیکی دورگرداند. 

معیار در انکار اين حديث سخن حافظان حديث (یعنی محدئین) است و در 
اين کار به آنان رجوع مى شود و کسی كه بتوان در علم حدیث به او اعتماد نمود 
این حديث را صحیح يا حسن ندانسته است و حتی کسانی که اهل تساهل و 
تسامح هستند آن را صحیح يا حسن ندانسته‌اند و حتی ابن طاهر که در روابت 
احادیث تصوف بسیار متساهل است و صحیح و ضعیف و بی‌ارزش را رواییت 
می‌کند آن را منکر و باطل دانسته است. 

كرجه از ابن عباس چنین سخنی بعید نیست. 


سس دسق ر سني 


ابومحمد ابن حزم از ابن عباس نقل می‌کند از او در مورد مرگ بر اثر عشق 
سوال شد. گفت: كشته هوا و هوس است نه ديه دارد و نه قصاص. 

در عرفات جوانی را نزد او آوردند که مانند جوجه‌ای [لاغر] شده بود گفت: 
مشكلش چیست؟ گفتند: عشق» پس تمام آن روز از عشق به خدا پناه می‌برد. 

این همان کسی است كه می‌گوید: (هركس عاشق شود و عفت بيشه كند وآن 
را پنهان كند تا می‌میرد» او شهيد است.) 

از جيزهايى كه آن را روشن می‌سازد اين است كه رسول داو شهیدان را 
در حديث صحيح برشمردهاند و كسى را كه در جهاد كشته شده است و كسى كه 
با شكم درد و يا سوختن مرده است و زنى كه بر اثر وضع حمل مرده است و 
كسى كه با غرق شدن مرده است و نيز كسى كه مبتلا به نوعى مريضى است که 
دملها و آبله مانندهايى را در يهلويش ايجاد می‌کند» را ذكر كرده است وكسى را 
كه عشق او را كشته باشدء ذكر ننموده است. 

براى اين كه اين اثر ابن عباس در حق مقتول عشق صحيح باشد لازم است 
به خاطر خدا صبر و عفت بيشه كند و به خاطر خدا عشقش را پنهان نگه دارد و 
اين در حالتى است كه بر معشوقش توان داشته باشد و محبت و ترس از خدا و 
رضايت او را بر آن ترجيح دهد. 

اين از شايستهترين كسانى است كه شامل اين فرموده خداوند شود كه 
مى فرمايد: (وَأَمَا مَنْ حاف مَقَام ريه وی افش عَن الخُوَى * رن اه حِيَ اوی ) 
(نازعات 40-41 ) (و اما آن كس كه از جاه و مقام پروردگار خود ترسيده باشدء و 
نفس را از هوا و هوس بازداشته باشد. (40) قطعاً بهشت جايكاه (او) است. 
(41) و نیز اين آيه كه می‌فرماید: وَين حاف مَقَامَ ره جَتَنَانِ) (رحمان 17) 
(هر كسى كه از مقام پروردگار خود بترسدء باغهائى (در بهشت) دارد.) 

لذا از يروردكار عظيم كه صاحب عرش بزرگوار است مىخواهيم تا ما را از 
جمله كسانى قرار دهد كه محبتش را بر هواى نفس ترجيح مىدهند و با آن 
نزديكى و رضايت او را مىجويند. 


2 صعف ايمان و درمان ان 


اين كتاب مبارک به پایان رسيد » سياس در اول و آخره و در آشکار و ينهان 
نعمت‌های بسيارش باشد و به حمد و ياورى يروردكار فتواى شريف پایان يافت. 
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